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به نام خدا


مقدمه


چرا حضورت را


 انچنان پررنگ 


برصفحه دلم نمینمایی؟ 


که مادیان وحشی وجود حسودان رم کرده بی قرار شود 


بیا باهم خرامان به


میان دشتهای سبز بیکران و باشکوه عشق برویم


 وپر پرواز بگسترانیم برپهنه اسمان


چرا حضور خسته دلم را نادیده میپنداری؟


 وبی توجه از کنارم عبور میکنی ؟ 


هیچ میدانی این دل اشوبم 


چگونه نبود تورا تاب میاورد ؟


کاش زندگی کمی سر سازگاری بنا میکرد 


تا عشقی از دل سنگ سخت 


همچون گلی سرخ سر براورد 


اما افسوس که این ماییم 


که باید روزگار این دنیا را سیاه کنیم 


تا روشن شود  دلهایمان از نور امید 














به ناخن های حنا زدم نگاه کردم عاشق این رنگ بودم خیلی خوشگل میشد خدابیامزه بابامو همیشه میگفت کوچولوی دست و پا حنایی من چطوره منم از ذوق میپریدم بغلش و کلی میبوسیدمش و اونم باخنده ها و قربونت صدقه رفتناش دلمو اب میکرد و لبریز از محبت


-  هانا جونم بیا مامان سالاد درست کن امشب عموت اینا میان


تمام حال خوبم پرید دوباره غم نشست کنج دلم اخه چرا دست بردار نیستن اصلا من نمیفهمم چرا باید اقاجون واسه ما تصمیم بگیره حتی اجازه نداریم مثل زن عمو ریحان واسه خودمون خونه بگیریمو از این خونه تاریک و سوت کور حجره حجره فرار کنیم 


- اومدم


با دو خودمو رسوندم به اشپزخونه که گوشه حیاط بود جلو پله های ورودی نشستم و همون جور که خیار پوست میگرفتم به خونه مون نگاه کردم یه حیاط بزرگ که حوض ابی فیروزه ای داشت بااین تفاوت که از اون ابی خوشرنگ جلبک و اب گل الود داخلش مونده که خود نمایی میکنه بعد از فوت پدرم هیچ کس نگاهش هم نکرد گل های شمعدونی و حُسن یوسفی که عشقای من بودن رو خیلی وقت بود خانم جون دورانداخته بود یه سر سرای بزرگ روبروی حوض و دوتا اتاق سمت راست برای عمو محمود که خیلی شبیه بابام بود و دوتا اتاق سمت چپ که مال ما بود عمو محمودم خیلی مهربون و کاری بود خیلی خونه نبود خانمش فتانه جون هم که مثل خودش ماه بود و دوتا پسر دوقلوی خوشگل چشم ابرو مشگی مثل مامانشون به اسم حمید و حامد و یه دختر دو ساله  به اسم حانیه شبیه من و عموم بور و سفید و چشم رنگی برعکس عمو محمود که پسر کوچیک خانواده بود عمو مسعود که پسر بزرگ خانواده سرمدی محسوب میشد مرد بد اخم و گند اخلاق که جانشین پدرش محسوب میشد و قرار بود خان بعدی شهرمون باشه گیر من بیچاره افتاده بود شایدم اگر نمیخواست بزور اون پسر قلچماق شو به ریش من ببنده کمتر ازش بدم میومد 


- چقدر طول میدی دختر زود باش دیگه الان عمو مسعود و ریحان جون می رسن هنوز هیچ تدارک ندیدیم ابرمون میره 


- ابروی چی مون میره اینا که هررشب جمعه اینجان مامان همش تویی که دائم داری براشون تدارک میبینی 


- بلاخره من باهاشون رودروایسی دارم مامان جان درضمن صداتم بیار پایین الان اقاجونت بشنوه غوغا به پا میکنه


- نه که خیلی همیشه مهربونه حالا میاد غوغا به پا میکنه


با غرغر از جام بلند شدم و تا شب کمک دست مامان دونوع غذا درست کردیم  حضور عمو مسعود همیشه برام ازار دهنده بود تو کل خانواده عمو مسعود فقط حضور فوژان بود که باز قابل تحمل تر بود تقریبا میشه گفت رفتاری پسرونه داشت البته حق بهش میدم بین سه تا برادر بزرگ شده جابر که به گفته بزرگتر ها ناف مارو باهم بریدن فرهاد برادر دوقلوی فوژان وجاوید پسر کوچولوی خوشگل و شیطون که همبازیه حمید و حامد بود صدای کلون در که بلند شد از جا برخواستم و همراه مادرم به اجبار همیشگی به استقبال خانواده عمو مسعود رفتم بعد سلام و احوال پرسی همه داخل شدن هم خوشحال بودم هم متعجب چه عجب امشب جابر همراهشون نبود 


- چه خبرا هانا


- از هفته پیش تا حالا چه خبری میتونه باشه 


- چه خوش اخلاق همه از خداشونه یه دختر عموی باحالی مثل من داشته باشن اونوقت تو...


- اقاجون این مدل حرف زدنتو بشنوه یه حال اساسی ازت بگیره


- برو گمشو 


- راستی چه عجب اون داداش رو اعصابت تشریف نیاوردن


- منظورت نامزد خودته 


- صدبار نگفتم این حرفو نزن خیلی ازش خوشم میاد هی منو بچسبونین به اون


- خوشت نمیاد پس چرا سراغشو میگیری 


- هم تو هم خان داداشت برین گمشین 


اقاجون سرفه ای کرد که خوش و بش ها قطع شد من و فوژانم ساکت نشستیم که اقاجون گفت


- صحبت ها از قبل بین بزرگ ترا شده ولی الان میخوام یه سره بشه مسعود که در جریان هست مرضیه میخوام توام خبرداشته باشی تا بتونی تدارک ببینی


تودلم گفتم مگه مامان بیچاره من نوکر خونه زادته که اینجوری باهاش حرف میزنی ولی فقط تونستم اخم هامو بیشتر توهم ببرم


-جابر کار و کسبش درست شده و مغازه اشو براش راه انداختیم خونه نیمه کارشم اخرای کارشه  و امروز فردا اماده میشه که مسئله ای نیست چون دوتا اتاق تو همین خونه ام میتونم بهشون بدم بشینن ولی محمود میخواد پسر و عروسش پیش خودش باشن


با این حرف اقاجون دلم ریخت تمام بدنم یخ کرد و لرز بدی به جونم نشست حالا فهمیدم که میخوان به کجا برسن


- ان شالله هفته دیگه باید اماده بله برون باشین و تا اخرماهم عقد و عروسی 


مامان بیچاره ام که از دل من خبر داشت باصدای لرزونی لب باز کرد که


- اخه اخر ماه


تشر همراه فریاد اقاجون فقط پتکی بود که به فرق سرش نشست و خروس بی محلی  اروم گفت


- مبارک باشه دختر عمو عروس خودمون بودی حالا قطعی شد 


این حرفی بود که لبریزم کرد از انزجار و عصبانیت از جام بلند شدم و بی هیچ حرفی به طرف در رفتم که اقاجون عصا شو به زمین کوبید اهمیتی ندادم که عمو مسعود با توپی پر غرید


- هانا بدون اجازه بزرگترت کجا سرتو انداختی پایین داری میری 


طاقتم طاق شده و باصدایی که به زور لرزشش رو کنترل میکردم گفتم


- اول اونی که سرش و میندازه پایین میره گاوه مش رجبه نه من دوما مگه کسی از من سوالی میپرسه که من اصلا میخوام با جابر ازدواج کنم یا نه سوما هرکسی قرار گذاشته خودش به همش بزنه چون من قرار نیست این ازدواج زوری و قبول کنم


انگار بمبی منفجر شد خودم از نگاه اقاجونو عمومسعود ترسیدم به کنار عمو محمود سریع از جاش بلند شد به طرفم اومد که فکر کردم میخواد منو بزنه ولی فقط سریع جلوی من وایساد و به مهری جون که حاج و واج مارو نگاه میکرد اشاره کرد که منو ببره عمو مسعود اولین کسی بود که به طرفم هجوم اورد وقتی دید عمو محمود نمیذاره کاری کنه به طرف مادرم یورش برد صورت مادرم و نگاه کردم که خیس از اشک ایستاده و فقط نظاره کنندس مادر بیچاره من که هیچوقت جرعت هیچ حرفی رو جلوی اقاجونو و عموهام نداشت مطمئنن اولین قربانیه اشوبی میشد که من به پا کردم عمو حق نداشت به خاطر من روی اون دست بلند کنه بی هوا عمومحمود و کنار زدم و جلوی مادرم ایستادم که دست پر قدرتی روی صورتم فرود اومد و به زمین افتادم صدای التماس های مامان و ضربه ی محکمی که به پهلوم خورد باعث شد به طرف مامان بچرخم اروم نگاهش کردم که فوژان عقب کشیدش و ریحان جون زن عمومسعود بازوی همسرش و گرفته بود وقصد کنار کشیدنش رو داشت ولی حریف عمو مسعود نمیشد عمومحمود به سرعت از شک خارج شد و از ادامه ضربات احتمالی جلوگیری کرد دوبرادر باهم بحث میکردن


- چی کار میکنی داداش این بچه برادر جوون مرگ شده امونه چیزی نگفت بیچاره


- چیزی نگفت ؟...چی میخواست دیگه بگه ورپریده میدونی چند نفر تو روستا ارزوشونه جابر دست بذاره روشون 


- میدونم مسعود بس کن یه دقیقه حرف بزنم باهات 


صدای بلند اقاجون بلوا رو خاموش کرد 


- بس کن مسعود 


عمو مسعود ساکت شد  بی حرکت وایساد ولی باقیز به من خیره موند نفسم حبس شده بود از درد پهلوم نمیتونستم سرجام بشینم فقط نگاهمو ازش گرفتم باگفتن همه بشینین اقاجون مامان و فوژان اومدن پیشم و اروم کمکم کردن بشینم به هزار زحمت خودمو کنترل کردم از درد به خودم میپیچیدم ولی میخواستم غرورمو حفظ کنم نباید حالا که حرفم و زدم و کتکشو خوردم حرفم بی نتیجه بمونه اقاجون باعصبانیت به پسر ارشدش خیره شد


- توچرا بدون اجازه من کاری انجام میدی 


- مگه نشنیدین چی گفت اقا...


- تو به حرف یه الف بچه کار نداشته باش حرف حرف منه طبق برنامه پیش میریم 


باصدای بلند روبه همه ادامه داد


- مبادا ...مبادا کسی از ماجرای امشب پیش جابر حرف ببره که حسابش با کرامل کاتبینه 


همه چشم گفتن و خواستن بلند شن نه این اتفاق نباید می افتاد به گریه افتادم و گفتم


- اقاجون من نمیخوام...


تا عمو مسعود خواست به طرفم بیاد اقاجون بازوشو گرفت و باهم بیرون رفتن عمومحمودم به سمت من اومد و من و مادر و تا اتاقمون همراهی کرد حس میکردم یه روحم که هیچ کسی نه منو میبینه و نه صدامو میشنوه فقط گریه و اشکهایی که روی صورتم روون میشد  جلوی دراتاق عمو محمود گفت 


- عموجان برو امشب استراحت کن من فردا باهات صحبت میکنم باشه عمو ؟


دستی به صورتم کشید و لبخند مهربونی زد کاش باباجونم بودی کاش اونوقت بود که نمیذاشتی کسی اینجور خوردمون کنه ولی نه تورو خدا خیلی زود ازمون گرفت موقعی که تازه داشتم میفهمیدم پدر چیه ۷ سالگی سن خیلی کمیه واسه از دست دادن حامیه زندگیت مامان بغلم کرد و همراه بامن اشک میریخت دلم براش میسوخت باوجود سن کمش چقدر تو این خونه کار میکرد و هیچ جا حق تصمیم گیری نداشت حتی برای خودش یا تنها فرزندش وفقط برای اینکه منو از دست نده تنها یادگار شوهرش قید زندگی شو زده بود و تواین خونه گرفتار شده بود دست از اشک ریختن برداشتم لبخندی زدم نباید میذاشتم باری بیشتر روی دوشش باشم با شوخی و خنده سعی کردم تا بخوابه ولی لرزش بدنش زیر پتوش که درنزدیکیم خوابیده بود نشون میداد تا نزدیکای صبح پا به پای من اشک ریخته صدای اذان صبح به خودم اومدم و چشمای دردناکمو چندبار مالش دادم سردرد شدیدی داشتم و دیگه خوابم نمیبرد ساعت و نگاه کردم نیم ساعتی میشد که چشمام روی هم رفته بود بی صدا از جام بلند شدم و به طرف اشپزخونه توی حیاط رفتم وضو گرفتمو توی ایوون نمازمو خوندم پای سجاده نشستم و دست به دامن خدا شدم 


- خدایا خواهش میکنم ازت راه نجاتی برام قرار بده 


- عمو هنوز بیداری؟


باترس به طرف صدا برگشتم عمو محمود بود که میخواست بره سرکارش لبخندی زدم و نگاهش کردم


- نه عمو جون نتونستم بخوابم


- بله از چشمای ورم کرده ات پیداست 


به طرفم اومدو کنارم نشست دستی به صورتم کشید که از دردش صورتم جمع شد 


- ببین کله خر چیکار کرده الان این به این زودی خوب نمیشه که ...


خودمو کنار کشیدم ولبخند تلخی نشست کنج لبم 


- مهم نیست عمو اینا باز خوب شدنیه چیزی که خوب نمیشه این دله 


- نگو تو رو خدا عمو ببخشش خودت میدونی که زود جوشه ببین چقدر دوست داره که دوست داره فقط تو عروسش باشی


- میخوام دوسم نداشته باشن


- یه چیزی بهت بگم عمو جون خانواده ما ازاون مدلا نیستن که بچه هاشون خودشون برن بگردن کسی رو پیدا کنن باهاش ازدواج کنن ببین شاید اولش زور به نظر بیاد ولی اقاجون صلاح همه بچه هاشو میخواد ببین همین فتانه رو اقاجون زوری برای من گرفت من اولاش نمیخواستمش خواهر دوستمو میخواستم بین خودمون باشه ها


و چشمکی بهم زد متعجب بودم ولی فقط لبخند زدم که ادامه داد


- ولی الان خدا رو شاهد میگیرم حتی یه ساعتم نمیتونم بدون فتانه زندگی کنم هرچی ازش تعریف کنم کم گفتم از خانمیش متانتش مهربونیش واقعا زن زندگیه 


سری تکون دادم که پرسید 


- درسته؟


سربه زیر جواب دادم 


- بله 


- اینو گفتم تا بدونی الان شاید به نظرت جابر کسی که دوست داری باهاش ازدواج کنی نباشه ولی مطمئن باش اگه اقاجون فکر میکرد خوشبختت نمیکنه خودش اولین کسی بود که نمیذاشت ازدواج کنین 


- چرا شما اینو میگی عمو خودت که تاحالا چند بار با دخترای دیگه دیدیش دوست اقاجون اومد گفت جاهایی که همه خانما و اقایون قاطی ان و بده دیدتش 


- نگو عمو پسرا جوونیشون سر و گوششون میجنبه زن بگیرن درست میشن درضمن اون اگه کاریم کرده باشه نمیبینی وقتی میاد اینجا چقدر باتو خوبه دائم سر سفره هرچی بخوای میذاره جلودستت یا هرجا بشینی میشینه روبروت 


- وای عمو نگو توروخدا من ازش بدم میاد اون جلو شما اینجوری میکنه 


- عمو حرف تو سرت بره ماخیر وصلاحتو میخوایم من برم که دیرم شد 


از روی پله ایوون بلند شد که به احترامش بلند شدم بعد رفتن عمو سجاده امو جمع کردم مطمئنن دو سه روزی دیگه عمو خونه نمیومد و همه داد و دعواها تازه سرمن شروع میشد رفتم اشپزخونه تا ظرفای دیشب و بردارمو کناز حوض بشورم و یه غذایی بپزم تا مادر بیچاره ام بیشتر از این بازخواست نشه بذار یکم بخوابه 


از کمر درد به پشتی صندلی تکیه زدم که مامان باحول وارد اشپزخونه شد با دیدن من جیغ کوتاهی کشید که از جا پریدم 


- وای مامان چی کار میکنی ؟ قلبم ریخت


- وای هانا تویی ترسیدم چه بویی چی کار کردی؟


و دردیگه کوچیکه روی خوراک پز و برداشت و نفس عمیقی کشید 


- باخنده گفتم اگه من نیستم پس کیه ؟ حتما فکر کردی اون فتانه جون تنبله یا شایدم گفتی مادرشوهر عزیزته داره غذا میپزه و ظرفا رو شسته


- واییی هانا اروم حرف بزن تند تند واسه خودت حرف میزنی مثلا من مادرتما 


- بله ولی کسی ببینه باور نمیکنه که مادرمی میگه حتما خواهر بزرگشه 


- نه بابا پیر شدم دیگه دختر


- اره تو سی سالگی پیر شدی بااین خانواده 


- هیسسسسس ... تو روخدا اروم حرف بزن هانا الانه خانم جونت بیاد 


بلند شدم تا برم تو اتاقمون یکم استراحت کنم که یهومامان هین کوتاهی کشید تازه کبودی پای چشمم و دید تا حالا نیمرخ من ایستاده بود چشماش قرمز شد و دستشو به طرف صورتم دراز کرد که رو هوا دستشو شکار کردم


- هیس مامان چیزی نیست خوب میشم


- بمیرم برات الهی دختر خوشگلمو ببین چه بلایی سرش اوردن بابات اگه بود


- بیخیال مامان چیز مهمی نیست دوباره گریه کنی من میدونم و تو 


دستی به صورتش کشید و بغضشو خورد خیلی خسته بودم به اتاقمون برگشتم ساعت و نگاه کردم نزدیکای یک بود گرسنه نبودم  دراز کشیدم و چشمهامو بستم داشتم کم کم غرق خواب میشدم که با صدای فریاد اقاجون از جا پریدم قلبم تند میزد و به نفس نفس افتادم سریع به طرف حیاط رفتم که با دیدن مامان که روی زمین افتاده بود بی اختیار به طرف حیاط دویدم و کنارش روی زمین نشستم فتانه جونم سریع بیرون پرید میخواست به طرف ما بیاد که صدای حمید و حامد و حنانه که گریه اشون بلند شد با کمی مکث به طرف اتاق خودشون برگشت خانم جان که قصد اروم کردن اقاجان و داشت دائم میگفت 


- وای اروم تر اسماعیل جان الان فشارت میره بالا خدای نکرده زبونم لال سکته میکنیا 


ولی اقاجون انگار چیزی نمیشنید باقیز و چشمای به خون نشسته به طرفم اومد و بازو مو گرفت و منو از زمین کند که مادر سریع با التماس به پای اقاجون افتاد 


- توروخدا اقا نکن بامن این کارو هانا تنها بچمه تنها یادگار محمد خدا بیامرزه 


اقاجون با پا هولش دادو به مسیرش ادامه داد هنوز منگ بودم ولی این صحنه خنجری بود که به روح زخمیم کشیده میشد خودمو به زور به طرف مادرم کشیدم که کشیده محکی نصیبم شد این اولین بار بود اقاجونو اینجور میدیدم هیچ وقت مهربون نبود ولی دست روی ما بلند نمیکرد با گریه به مامان نگاه میکردم و میخواستم فقط بپرسم چی شده ولی انگار تو بهت باشم نمیتونستم حرف بزنم انگار لب و دهنمو بهم بسته باشن اقاجون منو به طرف اتاق خودمون برد و تو اتاق پرتم کرد و با فریاد گفت


-  لباس بپوش چادرتم سرت کن زود


با صورتی خیس از اشک فقط نگاهش میکردم که به طرفم هجوم اورد سرم رو بین دستام پنهون کردم که صدای خانم جون به گوش رسید 


- اقا تو روخدا بس کن درو همسایه الان میریزن تو کوچه زشته قباحت داره نکن این بچه یادگار محمده نکن 


یواشکی نگاهشون میکردم که خانم جان اقاجون رو بیرون برد همین طور منگ نشسته بودم تمام تنم میلرزید و نمیتونستم از جام بلند شم که فتانه جون اومد تو هینی کشید و دستشو جلوی دهنش گرفت باهول به طرفم اومد 


- وای الهی بمیرم دوطرف صورتت کبود شده پاشودختر تا بد تر از این نشده حاضر شو 


دهنم به سخن باز نمیشد تو بهت گیر کرده بودم نمیتونستم حرف بزنم که فتانه دوباره حرفشو تکرار کرد وقتی دید حرفی نمیزنم هول شده بیرون پرید و باصدای بلند گفت 


- خانم جون هانا نمیتونه حرف بزنه 


صدای بلند گریه مادرو شنیدم و صدای اقاجون که فریاد زد 


- حق نداری بری مرضیه 


خانم جان باهول خودشو رسوند کنارم هرچی میگفت نمیشنیدم فقط حس کردم همه چی داره تار میشه و کم کم سیاه شد 


کم کم صدای اطرافم واضح تر شد صدای مادر به گوش میرسید که دائم میگفت


- هانا ...دختر خوشگلم تورو خدا چشماتو باز کن


و صدای فتانه که سعی داشت ارومش کنه و ضربه های اهسته ای که به صورتم میخورد حس دردی توی صورتم پیچید ناله ضعیفی کردم و چشمامو گشودم با برخورد قطرات اب به صورتم و حس رطوبت اب سرد رو برگردوندم که خانم جان گفت


- خدارو شکر به هوش اومد 


همه ساکت شدن کم کم همه چیز داشت واضح میشد صورت مامان رو نگاه کردم ردی انگشتای اقاجون روی صورتش به وضوح دیده میشد اخم هامو فرو بردم و پرسیدم 


- چیشده ؟...چرا صورتت کبوده مامان ؟


گریه مامان دوباره شروع شد که اعتراض خانم جان باعث شد فتانه کمکش کنه تا بلند شه و به اتاق بغلی رفتن به کمک خانم جان سرجام نشستم 


- اقات میخواست ببرتت خونه عموت و مرضیه روهم بفرست ده خودشون ولی خب حالا راضی شده صبر کنه


- چرا ؟ یهو چیشد خانم جان؟


- توکه اون بلوا رو دیشب راه انداختی صبحم دوست اقات اومده بود چیزی اورده بود برای اقات که حرف اورد و توروخاستگاری کرد اقاتم که از دیشب اعصابش داغون بود صبح هم زده بود به سرش که اقا ابراهیمی تو روکجا دیده که خاستگاری کرده فکرش هزار جای نرفته رفت …


- به من و مادرم چه مربوط اخه ؟


- ربطش خطای دیشبته ورپریده ادم جلوی اون همه بزرگ تر اونطوری بلبل زبونی میکنه هم کار دست خودت دادی هم دست ما


اشکام بی امون فقط جاری میشدم مگه من چی گفتم که حقم اینه مادر بیچاره ام چه گناهی داره اخه ؟ باحرف خانم جان متوجه شدم که فکرم و بلند تکرار کردم


- دختره خیره سر گناه اون مرضیه تربیت دختر گستاخی مثل توعه ...عه عه ببین تو رو من وایمیسه 


با گریه که الان بیشتر شبیه هق هق بود بریده گفتم


- بخدا خانم جان منظوری نداشتم دستم به دامنت خودت همه چیز رو درست کن 


خانم جان سری تکون داد و از روی زمین بلند شد و به طرف در رفت با ناامیدی نگاه به مسیرش داشتم که لحظه اخر جلو در به طرفم برگشت و گفت


- چی کار کنم از دست شماها ... یه کاریش میکنم فقط از اتاق بیرون نیاین هیچ کدومتون 


لبخند تلخی زدم که درد صورتم بیشتر شد دستمو روی صورتم گذاشتمو سری تکون دادم 


هنوز توی شوک بودم تازه سردرد شدیدمو حس کردم چشمام از خستگی و گریه میسوخت از جام بلند شدم که چشمام سیاهی رفت دستمو به دیوار گرفتم و اروم به طرف اون یکی اتاقمون که مخصوص مهمون بود رفتم داخل که شدم مامان و فتانه جون ودیدم اروم مشغول صحبت باهم بودن فتانه جون تا منو دید بلند شد و مامان هول کرده کنارم ایستاد سری تکون دادم و بالبخند اطمینان بخشی خیالش و راحت کردم


- خوبم مرضی خوشگله بگیر بشین


- الهی قربون اون صدات برم دخترم بااین شیرین زبونیات 


- چه مادر دختر هندونه زیر بغل هم میذارن بیاین بشینین ببینم چه بد موقعم این محمود رفته سرکار دیشب گفتم مرخصی بگیرا


- توام به بهونه مامیخواستی اقاتونو نگه داریا 


و چشمکی نثار صورت توهم رفته اش کردم که لبخند شیطونی زد صدای بلند اقاجون باعث شد همه به در نگاه کنیم


- چی میگی زن ؟...


 مامان تاخواست به طرف در بره سریع گفتم


- نرو مامان خانم جان داره با اقاجون حرف میزنه گفته بیرون نریم


- خدا به خیر کنه 


برگشت و کنارم نشست هرسه سکوت کرده بودیم و گهگاه صدای بحث خانم جان و آقاجان شنیده میشد لابه لای صدای اون ها صدای گریه بچه بلند شد که فتانه از جاش بلند شد نمیدونست بره بیرون یا نه که صدای خانم جان اجازه رو صادر کرد


- فتانه بیا دیگه بچه هات دارن گریه میکنن 


حول زده عذرخواهی کرد و رفت وقت نشد بهش بگم ببینه اوضاع چطوره و به ماهم خبری بده از لای در سرک کشیدم کسی توی حیاط نبود کمی لای در و باز کردم که مامان گفت


- بشین هانا دنبال دردسریا 


- اخه صداشون قطع شده بابا بخدا ضعف کردم من از دیشب تا حالا نه تونستم بخوابم نه چیزی کوفت کنم الان دیگه حالت تهوع گرفتم 


- بمیرم برات تو بشین من یواشکی میرم برات غذا میارم تو نری بیرون بهتره


- نه اتفاقا تو نرو بیرون من نوه اشونم منو بزنن هم به جایی برنمیخوره تو عروسی نذار بیشتر از این بهت بی احترامی کنن 


بنده خدا نمیدونست چی بگه فرصتی ندادم و از اتاق خارج شدم نگام به اتاق اقاجون اینا بود و اروم به طرف مطبخ رفتم جلوی در رسیدم برگشتم از پله ها پایین برم که برخورد کردنم به شخصی باعث ترسم شد و جیغ خفه ای کشیدم دستمو گرفتم جلوی دهنم و اتاق اقاجون اینارو نگاه کردم بعد باتشر به فتانه گفتم


- وای ترسیدم فتانه جون 


- تو میگی من سکته کردم چرا جلوتو نگاه نمیکنی 


- تومگه نرفتی پیش بچه هات اینجا چی کار میکنی ؟


- خب من و بچه هامم شکم داریم گرسنه امون میشه اومدم یه چیزی بذارم دیدم یکی زحمت کشیده غذای مورد علاقه منو گذاشته


- دست اون بنده خدا درد نکنه


و به خودم اشاره کردم 


- نگووووو !!!تو پختی کی بیدار شدی ؟


- بگو کی خوابیدی از دیشب خوابم نبرد اقاتون رفت اومدم ظرفارو شستم غذام گذاشتم برو کنار که خودم ضعف کردم 


هر دو دوتاسینی برداشتیم و مشغول چیدن غذا و مخلفاتش شدیم خواستم برم که گفت 


- هانا یه چیزی میگم گوش کن همه چی درست میشه


کنجکاو نگاش کردم که ادامه داد


- من سینی غذاتونو میبرم اتاقتون تو یه سینی بردار خوشگل غذای اقاجون اینارو بچین...


وسط حرفش پریدم


- که کله امو بکنن


- حرف گوش کن اگه چیزی شد بامن 


- خب بگو 


- ترشی و سبزی و میوه بچین دوغ ام بذار اقاجون دوست داره 


عصبی گفتم 


- خب 


- خب ...ببر جلواتاقشون باادب و سر به زیر ببرتو و بذار زمین غذارو عذر خواهی کن


- اونا این همه من و مامانمو اذیت کردن من عذر خواهی کنم


- تو عذر خواهی کنی اقاجون شرمنده میشه 


- نه بابا پررو تر میشه 


- ظاهرا نشون نمیده ولی مطمئن باش عذاب وجدان میگیره بعد بگو خودت برای عذرخواهی صبحی پاشدی این کارا رو کردی ولی چون شما عصبی بودی نشد بگم هرچی شما بگین من بالا سر میذارم


- عه عه چی میگی این همه داغون شدم برم اینم بگم دودستی خودمو بدبخت کنم بدنم به اون جابر عوضی


- گوش بده دختر چقدر هولی 


- بگو خب


- اولا اگه کاری که من بگم بکنی تو این یه هفته حداقل حبس نمیشی و خونه عموت نمیفرستنت دوما شاید دل اقاجون رحم بیاد برای عذاب وجدانشم شده عقب بندازه مراسمو تا اون موقع ام محمود میاد یه کاریش میکنیم 


یکم فکر کردم بد نمیگفت حداقل شاید میتونستم برم پیش محبوبه یه راه کار پیدا کنیم محبوبه همسایه قدیمی مون که دوسالی میشد باهم صمیمی شده بودیم و اقاجون اینا میذاشتن برم خونشون قبلش فقط اون میومد اینجا همیشه راه کارای خوبی برای دست به سر کردن جابر و عمو میداد وگرنه تاحالا من صدباره زن این جابر شده بودم 


سینی غذارو حاضر کردم قرمه سبزی خوش عطر و با دیس برنج و سالاد و ترشی و سبزی خوردن و دوغ و شربت بهار نارنج با چندتا سیب قرمز خوشگل سینی و به سختی بلند کردم جلودراتاق اروم گذاشتم زمین و چند تقه به در زدم فتانه از جلودر اتاقشون سرک کشیده بود بوی عطر غذا ضعف بدی توی دلم انداخته بود خانم جان گفت


- بیا تو فتانه 


فتانه اشاره کرد که داخل برم زیر لب بسم الله گفتم و با سینی غذا داخل شدم اقاجون بادیدنم خواست عصبی از جاش بلند شه که خانم جان جلوشو گرفت دستام میلرزید اروم سینی رو روی زمین گذاشتم و اب دهنم رو باصدا قورت دادم به زمین چشم دوختم و سریع شروع به حرف زدن کردم


- اقاجون بخدا اومدم معذرت خواهی کنم من خیلی دختر بدی هستم خیلی بی ادبی کردم جلوی بزرگترا مخصوصا شما 


تو دلم گفتم هرچی گفتم خوب کردم ادامه دادم


- من چقدر نفهمم که باشما که الان عزیزترین کس من هستین بزرگ خانواده و جای پدر خدا بیامرزمو برام پرکردین اونطور برخورد کردم


خدا شاهده که دلم میخواست به جای این حرف ها فقط سرشون داد و هوار راه بندازم ولی بازم جلوی خودم و گرفتم باچهره پشیمونی به اقاجون خیره شدم اول چشماشو کمی ریز کرد که راست و دروغ حرفامو از چهره ام بفهمه بعد اخم هاشو باز کرد وکمی باتسبیح توی دستش بازی کرد خانم جانم لبخند روی لبهاش بود 


- اقاجون من و مادرم شمارو از ته دل دوست داریم ولی شما بزرگی حق بده بهمون گاهی اشتباه و بچگی کنیم شما ببخشمون 


حالم از دروغایی که میگفتم داشت بهم میخورد ولی از بهم خوردن این ازدواج زوری توی دلم غوغا بود 


- من صبح بعد نماز ظرفارو شستم و این غذارو که میدونستم خیلی دوست دارین پختم تا نوش جان کنین الانم پرحرفی کردم بفرمایین تا یخ نکرده 


اقاجون سری تکون داد و به خانم جان اشاره کرد تا بشقاب برای منم بیاره این یعنی حرفام تاثیرشو گذاشته سفره رو پهن کردم و همه چیز و سر سفره چیدم اقاجون به کنار خودش اشاره کرد تا بشینم دوبه شک با اشاره خانم جون به کنارش رفتم که سرم و بوسید و گفت


- حلالم کن 


شوکه دوم این حرکت اقاجون بود شوکه گفتم


-  این حرفا چیه اقاجونم شما منو ببخش 


- تو حلال کن منه پیر مردو نباید دست روت بلند میکردم 


سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم نمیتونستم بگم نمیبخشمتون که همیشه از بی محبتتیتون رنج بردم از اجبارهاتون خیلی اذیت شدم و حسرت خیلی چیزا به دلم موند فقط گفتم 


- این چه حرفیه اقاجون 


کنار اقاجون غذا از گلوم پایین نمیرفت فقط باغذام بازی کردم بعد جمع کردن سفره سریع به اتاق خودمون برگشتم مامان هنوز چشم به راه من بود و لب به غذا نزده بود 


- وا چرا غذا نخوردی مامان سرد شد از دهن افتاد


- میدونی که بدون تو نمیتونم لب به غذا بزنم 


نشستم و سفره رو پهن کردم خودمم هنوز گرسنه بودم اونجا نمیتونستم غذا بخورم دوتا تقه به در خورد و فتانه اومد تو مطمئنا تا الان از کنجکاوی غذام نتونسته بخوره 


- بیا مادر شوهرت دوست داره فتانه جون


- نه ممنون مرضی جون خوردیم بابچه ها اونور تو بگو شیطون بلا چیشد ؟ گفتی ؟


- چیو گفته؟


لبخند شیطونی زدم و برای خودم غذا کشیدم و مشغول شدم بذار فعلا حرصش بدم 


- وای دارم سکته میکنم جلودر بودم دعوا شد بیام کمکت بگو ببینم چی شد؟


- اره چون جلو دربودی بیرون اومدم ندیدمت بعدشم میومدی کمک میخواستی چی کار کنی اخه اگه دعوامم میکردن بعدش فقط میگفتی شرمنده هانا جون


قیافه اش خیلی جدی شد و زد پشت دستش 


- ای بشکنه این دست که نمک نداره 


- ای بابا یه مهربون داریم که اونم زود بهش برمیخوره 


شیطنتش برگشت و گفت


- پس زود بگو چیشد؟


خنده ام گرفته بود ولی مامان که اصرار کرد همه چیز رو براشون تعریف کردم فتانه و مامان مشغول صحبت شدن غذامو که خوردم عذرخواهی کردم و رفتم اتاق خوابمونو به سرعت خوابم برد کش و قوسی به بدنم دادم که پهلوم تیر کشید اهمیتی ندادم هوا تاریک شده بود هنوز خوابم میومد ولی اگه بازم میخوابیدم شب خوابم نمیبرد خواستم از در برم بیرون که دیدم جابر توی حیاطه و به سمتم برگشت سریع درو بستم و دستمو روی قلبم گذاشتم چقدر از این بشر بدم میومد برگشتم و کنار پشتی نشستم که چند تقه ای به در خورد بلندشدم برم سمت در ولی پشیمون شدم و تصمیم گرفتم اول چادرمو سرم کنم که دوباره درزدن سمت چادرم رفتم و روی سرم کشیدم سعی کردم کبودی صورتمم با چادر بپوشونم درو باز کردم 


- سلام دختر عمو 


- سلام اقاجابر خوش اومدین مادرم نیست فکر کنم پیش اقاجون وخانم جان باشه 


- میدونم اقاجون گفت اجازه دارم یکمی باهم خلوت کنیم


مار از پونه بدش میاد درخونش سبز میشه اخم هامو توهم بردم نباید میذاشتم بیاد تو اتاق 


- ببخشید ولی من تازه بیدار شدم اگه اجازه بدین کنار حوض صورتمو بشورم همون جا صحبت کنیم


- نمیخوای بذاری بیام تو 


- گفتم که هم اتاق بهم ریخته است هم من صورتمو نشستم و کسلم


- باشه 


از در فاصله گرفت که بیرون رفتم و در اتاق رو بستم کنار حوض اب اومدم و شیراب رو باز کردم سعی کردم پشتمو به جابر کنم و صورتمو بشورم اب خنکی بود که لرز توی تنم پیچید دستم از روی صورتم برداشتم که دیدم جابر روبه رومه و داره نگاهم میکنه سریع رو گرفتم و بلند شدم


- صورتت چی شده 


- هیچی 


- دوطرف صورتت کبوده


- خوردم زمین 


چشم هاشو ریز کرد وباعصبانیت پرسید 


- کجابودی که اینجوری زمین خوردی؟


خیلی بهم برخورد با عصبانیت زیاد و صدایی که به زحمت کنترل شده بود جواب دادم


- کافر همه را به کیش خود پندارد لطفا دیگه مزاحم من نشین 


راهمو کج کردم تا به اتاقمون برگردم که مانعم شد و جلوم ایستاد بدون اینکه نگاهش کنم عصبی غریدم


- برین کنار لطفا 


- وایسا حالا چرا انقدر بهت برخورد بذارببینم چی شده صورتت


دستشو جلواورد تا کمی چادرمو عقب بکشه که ازش فاصله گرفتم


- اقاجابر خجالت بکشین این کارا چه معنی ای میده برین کنار 


باعصبانیت جلو اومد و از روی چادر بازومو گرفت تنم شروع به لرزیدن کرد دستشو اورد جلو حس کردم میخواد منو بزنه جیغی کشیدم و رومو برگردوندم که چادرم از روی صورتم کنار رفت وقتی چیزی حس نکردم چشمام رو باز کردم که صدای خانم جان به گوشم رسید 


- چیشده مادر 


به جابر نگاه کردم که با فاصله از من ایستاده و مواخذه کننده به خانم جان نگاه میکنه


- خانم جان صورت هانا چیشده؟


- چیزه مادر ... چیزه 


خانم جان به پشت سرش نگاه کرد که مطمئنا میخواست از اقاجان کسب تکلیف کنه بعد روبه جابر گفت


- پسرم بیا بالا اقاجونت کارت داره 


کاش با منم همین قدر مهربون بودن ولی حیف... جابر همون طور که اخم هاش توهم بود به من نگاه کرد و به سمت پله ها حرکت کرد خانم جان باسر اشاره کرد که برگردم اتاقمون سر به زیر به طرف اتاقمون رفتم که جابر بلند صدام زد


- هانا توام بیا کار دارم باهات


متعجب به مامان و فتانه جون که دوقلوهارو بغل کرده بودن نگاه کردم که تکرار کرد


- بیا دیگه مگه باتو نیستم 


باشه ای زیرلب گفتم و اروم به طرفش حرکت کردم جلوی اتاق اقاجون منتظر من ایستاد دوپله اخر و به طرفم حرکت کرد و بازومو از روی چادر گرفت و دنبال خودش کشید داخل اتاق سعی میکردم دستمو از دستاش خارج کنم ولی نمیتونستم


- ولم کنین اقاجابر 


بااخم نگام کرد که اقاجون جدی گفت


- ولش کن پسر 


دستمو رها نکرد وباعصبانیت روبه اقاجون پرسید 


- اقاجون مگه هانا نشون کرده من نیست ؟


اقاجون دستی به ریشش کشید 


- هست اقاجون


- مگه اخر هفته جشن نامزدی ما نیست؟


- هست اقاجون


- پس چرا نمیتونم حتی از روی چادر دستش و بگیرم پس چرا خبر ندارم صورتش کبود شده و چرا علتشو نمیدونم چرا همش ازم فرار میکنه


و جمله اخرشو طعنه امیز بیان کرد و به چشمهام خیره شد چشمای عسلی نافذش جوری بود که حس میکردم حتی داره ذهنمو میخونه سرم پایین انداختم و چیزی نگفتم خانم جون میخواست حرفی بزنه که بابالا اوردن دست اقاجون سکوت کرد 


- بشین اقاجون کارت دارم


و به نزدیکیه خودش اشاره کرد جابر همون طور که بازوی منو گرفته بود به طرف اقاجون رفت 


- بذار هانا بره باهات حرف مردونه دارم 


و رو به همه گفت 


- همه بیرون 


تنها حاضرین تو اتاق عمومسعود و ریحان جون و خانم جون بودن که بجز عمو مسعود همه به طرف اتاق نشیمن خانم جون رفتیم تا خانم جان نشست گفتم 


- میشه من برم اتاقمون 


- نه هانا جان بیا بشین الان حرفا درباره توعه 


- اخه لباس و سر و وضعم مناسب نیست


خانم جان که خیال میکرد بخاطر جابر میخوام کمی به خودم برسم با لبخند به ریحان جون نگاه کرد و لبخندی رد و بدل کردن که خانم جان باسر تایید کرد سریع از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق خودمون راه افتادم تو حیاط مامان اروم صدام کرد با دست اشاره کردم که الان میام و داخل اتاق خودمون شدم با یه تیشرت و شلوار بودم و یه چادر کرم رنگ گلدار چادرمو که برداشتم جلوی اینه به خودم نگاه کردم که خنده ام گرفت موهای خرماییه تو هم گره خورده برس رو به دست گرفتم و موهامو شونه کردم و پشت سرم بافتم خیلی بلند نبود تازه کوتاهشون کرده بودم تقریبا تا چهار انگشت از گردنم فاصله داشت ولی میشد با یه بافت کوچیک قشنگ ترشون کرد ابروهای هفتی شکل که چون کلا صورت بی مویی داشتم به نظر تمیز شده میومد پوست صورتم سفید تر از همیشه بود و جای انگشتای عمو و اقاجون روی صورتم به چشم میومد کمی از کرم مامان روی صورتم زدم که بهتر شد لباسم و با یه پیراهن بلند مشکی که روش گلای ریز قرمز داشت عوض کردم و روش یه روسری ترکمن بزرگ مشکی پوشیدم مطمئن بودم با پوشیدن رنگ مشکی حال همه شونو میگرفتم لباسم پوشیده و خوب بود همون طور از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق فتانه جون میرفتم که با داد در اتاق اقاجون باز شد ترسیده به طرف صدا خیره شدم 


- تو نمیخوای بامن ازدواج کنی ؟ زیر سرت بلند شده ؟ هان؟...


گوشم رو از فریاد جابر گرفتم و با ارامش گفتم 


- چه خبرتونه اقاجابر زشته بخدا جلوی اقاجون


عمو مسعود که تاحالا نیشخند زده نگاه میکرد باعصبانیت جواب داد


- تو خودت همین دیشب جلوی اون همه بزرگ تر صداتو ننداخته بودی رو سرت


قند تودلم اب میشد از این حرص خودناشون باارامش کامل جواب دادم


- منم اشتباه کردم بچگی کردم عقلم نرسید از من یه دختر ۱۷ ساله که همش کنج خونه نشستم توقعی نیست از اقاجابر تحصیل کرده ی ۲۷ ساله که تجربه اشون خیلی بیشتر از منه و با بزرگان نشست و برخواست داشتن بعیده بخدا 


- جواب منو ...


اقاجون نذاشت عمو مسعود حرفشو ادامه بده و باتشر گفت


- هانا راست میگه مسعود یکم به خودتون بیاین هانا صبح اومد عذر خواهی کرد بابت اشتباهش درضمن اون جوابی که تو در اذای کار دیشب هانا کردی و من الان باید با جابر میکردم ولی هم تو هم جابر خان اینده روستایین و خوبیت نداره الان جلو زنا کوچیک بشین 


ضربه ای روی شونه جابر زد و ادامه داد


- از تو توقع بیشتر داشتم جوون


- ولی اقاجون


- هیسسس ...نیازی نیست توضیح بدی حق و به تو میدم بالاخره جوونی و رو نامزدت غیرتی شدی عیب نداره نگران نباش هانا مال خودته حالا دوروز زودتر یا دیر تر


- شما درست میگین اقاجون من اشتباه کردم جلو شما بی ادبی کردم دستتونو میبوسم


به سمت دست اقاجون خم شد و خواست بوسه به دستش بزنه که اقاجون نذاشت


- این چه کاریه پسرم


- اخه اقاجون الان ۵سال شده که امروز فردا شده ما الان باید نه تنها ازدواج کرده بودیم بلکه شما الان نتیجه هاتونم میدیدین


از خجالت اب شدم چقدر ادم وقیحی بود اقاجون هم که انگار کیسه برنجی و که فروخته نگه داشته و به صاحبش پس نمیده


-  هانا مال خودته اقاجون 


بوسه ای روی پیشونی جابر نشوند که میخواستم از عصبانیت فریاد بکشم به طرف اتاق خودمون برگشتم که اقاجون گفت


- هانا من به خاطر بی ادبی ای که کردی مجازاتی کردم که حقت نبود و حالا تو بگو در ازای اون چی میخوای اینکه به خواست جابر عروسی رو جلو بندازم یا طبق برنامه پیش بریم


از عصبانیت قرمز شده بودم ولی تصمیم داشتم با پنبه سرببرم چون با اقاجون این طور جواب میداد


- اخه من خجالت میکشم جلو شما اقاجون 


اقاجون خنده بلندی کرد و گفت 


- تا فردا عصر فکراتو بکن جابر خودش میاد برای گرفتن جواب 


دستی روی شونه جابر گذاشت و گفت


- بلاخره  زن گرفتن ناز کشیدنم داره دیگه


و همگیشون خندیدن دیگه نمیتونستم خودم و کنترل کنم بیشتر ایستادن رو جایز ندونستم با عجله به طرف اتاق خودمون رفتم و دررو پشت سرم بستم صدای خنده جمع عصبی ترم میکرد فردا حتما باید با محبوبه حرف میزدم نقشه های اون حرف نداشت 


جابر و پدر و مادرش شام موندن وبه اجبار من هم سرهمون سفره نشستم و خانم جون جوری تنظیم کرد تا من و جابر روبروی هم بشینیم همه تلاشمو کردم که حتی نیم نگاهی به جابر نکنم ولی برای هرچیزی که توی سفره دست دراز میکردم دستش رو پیش میاورد که دستمون به هم برخورد کنه عصبی بودم و از غذا چیزی نفهمیدم 


شب رو به هر سختی ای به صبح رسوندم و صبح وقتی مامان برای درست کردن غذا به مطبخ رفت به دنبالش راه افتادم


- مرضی جونم 


- چی شده باز دختر


- بذار برم پیش محبوبه 


- که دوباره باهم کلک سوار کنین


خنده ام گرفت و نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بلند خندیدم صدای خانم جان که داشت از پله های اتاقشون پایین میومد بلند گفت


- ای دختر ورپریده همه رو به جون هم انداختی برا جابرم ناز کردی حالا قهقهه خنده ات بلنده 


از مطبخ بیرون رفتم و بالبخند سلام دادم 


- علیک سلام من همسن تو بودم مسعود و محمد و داشتم اونوقت تو هنوز داری ناز میکنی 


- وای نگین خانم جون شما سرتاپاتون کمالاته من کجا شما کجا 


- ای شیطون بلا چیشده باز کبکت خروس میخونه 


- بااجازه تون میخوام برم خونه محبوبه اینا کارش دارم


- خوبه اتفاقا شنیدم اونم نامزد کرده برو بلکم توروهم سر به راه کنه 


تودلم خندیدم چه توقع مزحکی اگه خبرداشتن تاحالا هم به کمک محبوبه تونستم جابر و دست به سر کنم حتما یه بلایی سرش اورده بودن


- پس بااجازه تون خانم جان 


- برو ننه ولی زیاد نمون داداشش از خدمت برگشته خوبیت نداره زیاد بمونی اونجا درضمن عصرم جابر میاد چشم براهش نذاری هانا


- چشم خانم جان 


به سرعت به اتاقمون رفتم و پیرهن بلند ابی کاربونی خوش دوختی پوشیدم که دامن چین داری داشت و روسری ترکمن ابی گلدارم رو سرم کردم جای کبودی روی صورتم بهتر بود ولی بازم کمی از پودر مامان زدم تا محو تر بشه به صورتم نگاه کردم همیشه این لباس رو دوست داشتم با این روسری و لباس سبز ابی چشمام بیشتر دیده میشد به سمت خونه محبوبه رفتم و درزدم کمی طول کشید تا در باز شد پسر جوونی که تا به حال ندیده بودمش با پوست گندم گون و چشمای درشت مشکی بامحاسن کوتاه سر به زیر در راباز کرد سرم رو پایین انداختم و اروم پرسیدم 


- ببخشید محبوبه جون هستن


وقتی جوابی نشنیدم سر بلند کردم که با نگاه خیره پسر روبرو شدم خجالت زده سرفه ای کردم که پسر سربه زیر انداخت و عذر خواهی کرد و از جلوی در کنار رفت و با صدای بلند محبوبه رو صدا زد خیلی چهره چشم گیری داشت که با این شرم و حیا جذاب تر میشد حدس زدم شاید نامزد محبوبه است که من تا به حال ندیدمش جای برادری خوشگل بود بعد صدا زدن محبوبه عذر خواهی کرد و از خونه بیرون رفت همین طور به مسیر رفتنش نگاه میکردم که مشتی به بازوم خورد 


- اییی ...چی کار میکنی تحفه 


- وای هانا چه خوشگل شدی ؟ خبریه شیطون انقدر به خودت رسیدی 


- گمشو ...


مکثی کردم و یاد پسر افتادم 


- اون کی بود


- کی محمد و میگی ؟


- نمیدونم این اقایی که درو باز کرد نامزدته؟


- نه بابا محمد داداشمه دیگه دوهفته ای میشه از سربازی برگشته تو ندیدیش مگه تاحالا 


- نه


- چشمت داداشم و گرفته نه؟


اخم هامو توهم بردم و تند گفتم


- حالا انگار داداشش چه تحفه ایه 


- اون که منم


خنده ام گرفت و ادامه دادم


- اره کلا همتون تحفه این ... فکر کن اقاجون و جابر این چرت و پرتاتو بشنون ...وای محبوب اومدم راهکار بدی بهم باز


- بگو پس چرا اومدی سراغ من باز کارت به خنسی خورده 


- گمشو 


دستمو گرفتو روی تخت چوبی توی حیاط نشوند و به طرف حوض رفت دوتا سیب از توی حوض برداشت و شست و کنارم نشست و سیب و به طرفم گرفت


- فعلا یه سیب بخور یکم جون بگیری رنگ از روت رفته راستی صورتت چیزی شده انگار یکم کبوده 


تمام اتفاقای این دوروز رو براش تعریف کردم هر لحظه چشماش گرد تر میشد و بعد از اتمام حرفم کمی به فکر فرو رفت نفس عمیقی کشید و به من خیره شد 


- حرف بزن محبوبه بعد خدا امیدم به نقشه های توعه 


خندید و جواب داد


- مگه من نقشه کشم 


- جدی باش جواب بده 


- راستش باید فکرامو بکنم فعلا امروز که رفتی یکم باهاش مهربون باش با خوشرویی باجابر حرف بزن از در دوستی وارد شو اگه فکر کنه داری ناز میکنی بخاطر عزیز شدنت شاید یه درصد قبول کنه و عقب بیفته اگه شد که وقت داریم برای بهم زدنش اگه ام نه که تا اخر هفته وقت داریم نگران نباش 


- میگی نگران نباش تو که تودل من نیستی بدونی چه حالی دارم


- میدونم هاناجونم ولی باید عاقلانه عمل کرد درضمن دقت کرده باشی تو هر چقدر از جابر دوری کردی و بی محلی کردی بیشتر جری شده که زودتر بدستت بیاره تو باید از داشتن خودت مطمئنش کنی تا بتونی این مراسم و عقب بندازی


درست میگفت من همیشه سعی داشتم به جابر بفهمونم که نمیخوامش و جواب عکس گرفتم پس باید مسیرمو عوض ‌کنم شبیه کسی رفتار کنم که ...


- پاشو فعلا بریم تو یه چیز خوشمزه ای محمد از تهران اورده بهت بدم


- شکمو 


- شکمو چیه من انقدر دوست دارم برم تهران یه چیزایی داره که نگو 


- تو که ندیدی شاید در حد مرغ همسایه غازه باشه


- محمد که دیده میگه مثل شهر فرنگ میمونه 


- چی بگم ولله ولی من اینجارو دوست دارم 


 با اومدن مادر محبوبه به ساعت نگاه کردم دم دما غروب افتاب بود سریع بلند شدم و خداحافظی کردم از درخونه که بیرون اومدم دیدم بنده خدا برادر محبوبه کنار در نشسته عذر خواهی کردم و از کنارش رد شدم مادر محبوبه که جلو در ایستاده بود رو به محمد گفت


- پاشو تا جلو در خونه ببرش تنگ غروبه دختر ارباب تنها نره تا خونه


همینم مونده بود محمد منو برسونه خونه که هزار و یک حرف برام دربیاد مخصوصا امروز که جابرم منتظر مونده تا خواستم تشکر کنم صدای اشنایی از پشت سر به گوش رسید


- سلام خدیجه خانم رسیدن اقازاده بخیر 


- وای سلام اقا جابر خوبین پدرتون خوبن مادرتون خوبن ارباب چطورن 


- ممنون همه خوبن 


از ترس موندم چی کار کنم چهره عصبی جابر بدجور منو ترسونده بود نباید فکر و خیال غلطی میکرد با طعنه اشاره کرد که بریم پشت به خاله خدیجه و پسرش لبخندی زدم 


- خوش اومدین پسرعمو ممنون که اومدین دنبالم ببخشید معطل موندین با محبوبه جون که گرم صحبت شدیم گذر زمان فراموشمون شد 


انگار کمی خیالش اسوده شده بود ولی تغییری تو لهن کلامش ایجاد نکرد که عامرانه گفت


- بریم 


و راه افتاد به خدیجه خانم لبخندی زدم و خداحافظی سریعی کردم و پشت سر جابر دویدم و با دوقدم فاصله پشت سرش به راه افتادم نزدیکای خونه بدون این که نگاهش رو از روبرو بگیره طعنه امیز گفت 


- پسر عمو؟...


متوجه منظورش نشدم راهمو تند کردم و همون طور که راه میرفتم به چهره اش نگاه کردم که سرش رو به طرفم برگردوند


- متوجه منظورت نمیشم 


- چرا جلوی اون پسره گفتی پسرعمو 


- خب چی باید میگفتم 


- مگه اخر هفته مراسم نامزدی ما نیست مگه تا اخرای ماه مراسم عروسیمون نیست 


الان نیاز به کمی سیاست بود


- بله شما درست میگین اقاجابر ولی به قول اقاجون اینا همه رعیتن حتی دوستم که باشن یه ارباب زاده نباید همه جیک و پوک زندگیشو برای رعیت تعریف کنه 


تای ابرویی بالا انداخت و با نیشخند ادامه داد


- پس تا الان درباره چی با دوستت حرف میزدی که متوجه گذر زمان نشدی 


قصد تله اندازی داشت بدون مکث جواب دادم


- نمیدونم خبر دارین یا نه ولی محبوبه هم نامزد کرده از ذوق های دخترانه ای که داشتیم برای مراسم هامون صحبت کردیم


انگار اونیکه توی تله افتاده بود جابر بود به نظر میومد باور کرده چون صورتش خوشحال به نظر میرسید با اینکه جلوی لبخندش رو گرفته بود 


- پس جواب امشب من از تو تایید حرف هامه درسته؟


- متاسفانه نه


جلوی در خونه بودیم خواستم داخل شم که بازو مو گرفت همیشه با اینکارش عصبی میشدم ولی امشب وقتش نبود نفس عمیقی گرفتم و با لبخند نگاهش کردم چهره اش دوباره حالت برافروختگی داشت و اماده نبرد بود 


- ببینین اقاجابر 


- نه تو ببین و این حرفی که میزنم و اویزه گوشت کن دیگه نمیتونی یعنی نمیذارم منو سر بدوونی پنج ساله همه برنامه ریزی های من به خاطر لوس بازیا و بچه بازی های تو اون مادرت بهم ریخته 


دیگه داشت رو خط قرمز هام پا میگذاشت برای اینکه عصبانیتم به حدی بالا نره که همه چیز رو خراب کنم به میون حرفش پریدم


- شما درست میگی ارباب 


با این حرفم مکث کرد داشت حرفمو تجزیه میکرد وبعد لبخند کمرنگی گوشه لبش نقش بست حالا من دست روی خط قرمز اون گذاشته بودم چه جنگ تن به تنی بود حرف های ما از فکرم خندم گرفت که دوباره تند شد


- مسخره میکنی 


- من غلط بکنم اقا جابر فقط خجالت کشیدم 


- خب بگو چی میخواستی بگی


- بیاین داخل یه لیوان شربتی ...


- باز داری منو سر میدوونیا


- نه بخدا ببینین اقاجابر شما درست میگین به خاطر من خیلی اذیت شدین معطل موندین ولی شما که از دل یه دختر خبر ندارین ما که قراره ازدواج کنیم این همه سالم به پای هم موندیم حالا چرا بذاریم حرف پشت سرمون دربیاد بگن معلوم نیست چیشده که بچه های اربابو انقدر عجله عجله فرستادن سر خونه زندگیشون شما که این همه صبر کردین یکی دوماه دیگه ام روش خریدامونو بکنیم کارامون و بکنیم بعد عروسی


- دیگه چه کاری مونده که دو مااااه وقت لازم داری


- شما که خبر ندارین ما دخترا چه ارزوهایی تو دلمون داریم 


نیشخندی زد و به اطراف نگاه کرد انگار که قند توی دلش اب شده بود که انقدر راضی به نظر میرسید لبخندی مهمون لبهام شد که از نگاه جابر دور نموند


- حالا که اصرار داری میخوای تدارک ببینیم باشه من حرفی ندارم اخرین نازاتم بکن من چیزی نمیگم ولی بعد ازدواج اونی که باید دنبال یکی بدوعه تویی نه من اون موقع است که جبران میکنم


- از مرام ارباب زاده دوره که بخوان به زن جماعت زور بازو نشون بدن شما قراره خان روستا باشین مردونگی تو خونتونه الانم میفهمم من چون خیلی باعث ازرده خاطر شدنتون شدم اینو میگین


معلوم نیست چه خوابایی برای من دیده من که اخر سر میذارمت تو خماری لبخند بزرگی نشست کنج لبش تا به حال همچین خنده ای از جابر ندیده بودم همیشه نیشخند بود یا اخم های درهم رفته


- هرچی بخوای فراهم میکنم فرصتم برای ارزو های تو دلت میدم ولی یک ماه کفایت میکنه


از خرس مویی کندنم غنیمته با لبخند سری تکون دادم و داخل خونه شدم پا تند کردم که کسی مانعم نشه حوصله توضیح دادن نداشتم درضمن باید به فکر راه چاره میگشتم از امروز به بعد خانواده عمو مسعود زیاد این طرفها به بهانه هدیه و خرید و باقی چیزها پیداشون میشد جلوی دراتاق بودم که جابر بلند صدام کرد حال دزدی که شبونه اروم درحال فرار بود و حالا مچش رو گرفته بودن رو داشتم نفس عمیقی کشیدم جدی به طرفش برگشتم چشمکی نثارم کرد و به طرف پله های کوتاه خونه اقاجون رفت با این کار فقط میخواست منو مرکز توجه نشون بده و به همه ثابت کنه که تونسته منو مهار کنه و با جواب مثبت برگشته خانم جان و فتانه جون و مادرم توی حیاط بودن که خانم جان با دیدن عکس العمل جابر کل کشید عصبی پا به زمین کوبیدم و داخل اتاق شدم با دست های مشت شده و نفس های نامنظم طول و عرض اتاق رو طی میکردم که مادر با چند تقه به در داخل شد لب باز کرد تا چیزی بپرسه ولی با دیدن چهره ام ترجیح داد سکوت کنه و کنار سماور نفتی گوشه اتاق نشست دو تا استکان چای ریخت و روی زمین گذاشت 


- حالم از این پسره به هم میخوره 


- چیشده 


- تازه میگی چیشده دیدی یه جوری جلو خانم جان نشون داد که انگار ما درمورد چی حرف زدیم یا انگار بهش گفتم بیا بامن عروسی کن ای خدا چی میشه یه نفر و بفرستی من و از این قوم والظالمین نجات بدی نه اصلا یکیو بفرست منو فقط از دست این جابر نجات بده


- هیسسسس دختر ...دنبال دردسریا اروم حرف بزن 


نفس عمیقی کشیدم تا کمی ارومتر بشم چند تقه به در خورد و صدای حامد بلند شد 


- هانا جون بدو بیا اقاجون کارت داره 


از صدای دلنشینش با لبخند درو به رویش گشودم که ادامه داد


- راسته میخوای عروس بشی ؟


- نه کی گفته؟


- خانم جان گفت 


- تو چی دوست داری ؟


- نه عروس نشو تو خیلی مهربونی جابر بداخلاقه زنش بشی میکشتت 


بلند خندیدم و گفتم


- زورش نمیرسه من میکشمش 


- برو دختر پیش اقاجونت الان دیر بری خونش به جوش میاد دوباره


لپ حامد و کشیدم از پله ها پایین رفتم که حمید تند از کنارم رد شد و گفت منم میخوام نگاهی به مامان کردم که داشت شاخه نباتی دست حامد میداد بلند گفتم


- یه دونه ام بده حانیه این داداشیاش که به فکرش نیستن 


در اتاق اقاجون باز بود با اجازه ای گفتم و داخل شدم به چهره خندون جابر نگاهی کردم و بدون هیچ عکس العملی کنار خانم جان نشستم که اقاجون لب باز کرد 


- خب دخترم پس حرفاتونو زدین قرار شده یکم عقد و عروسی ر عقب بندازین تا کاراتونو بکنین درسته ؟


- بله اقاجون فعلا یه مدت همه چیز به همون حالت قبل برمیگرده 


جابر به میون حرفم پرید 


- مثل قبل که نه دختر عمو درگیر مراسم میشیم تا خرید و بقیه کارها انجام بشه 


- جابر جان دیگه هانا نامزد خودته دختر عمو چیه میگی از این به بعد فقط هانا جان 


- بله اقاجون درست میگین هانا جان


جابر این رو گفت و چشمکی نثارم کرد خون خونمو میخورد نمیدونستم چی کار کنم انگار فاتح اصلی میدون جابر بود 


- اقاجون ماهنوز چیزی بینمون نیست 


- یعنی چی 


با خشونت کلام اقاجون و اخم جابر اب دهنمو قورت دادم و گفتم


- نه ... منظورم اینه نا محرمیم خوبیت نداره هنوز همو به اسم اون با جان و این چیزا صدا کنیم 


خانم جان استکان چایی پیش روم گذاشت وبالبخند گفت


- الهی من قربونت بشم خب حق داره دخترم اقا عادت به این حرفا نداره جابر جان تو به خودت نگاه نکن مادر پسری تو خیلی محفلا بودی هانا از اون دخترای افتاب مهتاب ندیدست مادر


- ولله خانم جان ماام که پسریم افتاب مهتاب ندیده ایم خیالت راحت


حرف زدن های جابر مثل سوهانی بود به رو اعصابم دندون هامو بهم قفل کرده بودم و نفس های عمیق میکشیدم و به استکان چایم مینگریستم و هیچ چیز نمیشنیدم تا جمله اخر اقاجون که مثل زنگ توی گوشم پیچید 


- پس من به مسعود میگم به حاج اسدلل.. خبر بده که اخر هفته دیگه که حدودا میشه ....


به تقویم توی دستش نگاهی انداخت و باچشمای ریزکرده گفت


- ۱۳ روز دیگه ان شالله یه صیغه محرمیتی براتون بخونن


اشک تو چشمام جمع شده بود و بغض توی گلوم داشت خفه ام میکرد خدایا چرا نجاتم نمیدی ؟ دیگه نمیتونستم تحمل کنم از جام بلند شدم و به طرف در رفتم که اقاجون صدا زد


- کجا دختر


خانم جان به جای من جواب داد 


- بذار بره اقا خجالت کشیده 


اشکهام بی صدا روی صورتم میریختن وارد اتاق خودمون شدم و بغل مامان پریدم و بلند گریه کردم مامان که شوکه شده بود با مکث منو درآغوش گرفت و باگریه همراهیم کرد


- بمیرم برات مامان جون چی شده باز گریه میکنی ؟ چی گفتن ؟ دعوا کردی ؟ یا چی


با هق هق گریه ازش فاصله گرفتم و سعی کردم اشک هام رو پاک کنم 


- نه ‌... نه ... این جابر ... بی ...شعور ...به اقا...جون


- هانا برو اب به صورتت بزن یکم اروم شو ببینم چی میگی 


بلند شدم و تو اتاق قدم زدم سعی کردم مدام نفس عمیق بکشم یکم که اروم شدم همه چیز رو برای مامان تعریف کردم کمی تو فکر رفت و جواب داد


- یه راه حل دارم ولی باید صبر کنی به موقعش بهت میگم 


- واییی تو رو خدا بگو دیگه الان دارم دِق میکنم 


- نمیشه هاناجونم صبر کن به موقعش میگم دیگه ام استرس نداشته باش و نگران نباش اگه اینقدر از جابر بدت میاد من درستش میکنم دیگه فکرشو نکن


- یعنی میخوای چی کار کنی


- پاشو ...پاشو که باید شام و حاضر کنیم گفتم درستش میکنم خیالت راحت باشه 


- نمیگی 


- نه


دیگه نمیشد از مامان حرف کشید ولی تابه حال انقدر مطمئن ندیده بودمش سعی کردم دیگه نگران نباشم ولی هنوز ته دلم شور میزد جابر شام موند و بعدش رفت صبح لباس محلی پوشیدم و به طرف خونه محبوبه رفتم باید یکم باهاش حرف بزنم تا سبک شم به سبک خودم در زدم چند دقیقه ای طول کشید که محمد داداش محبوبه در رو باز کرد 


- سلام 


سربه زیر جوابم رو داد که پرسیدم


- محبوبه جون نیستش من هانام 


- بله میشناسم ... نه با حسن نامزدش و مادرم و مادر حسن رفتن خرید عروسی 


- اهان ... باشه ... ببخشید مزاحمتون شدم


- این چه حرفیه خواهش میکنم 


- پس با اجازه تون


دلم نمیخواست برم خونه حوصله بحث با خانم جان و اینا نداشتم چه چهره جذابی داشت سر به زیر برگشتم که دوقدم نرفته با صدایی که لرزش درش نهفته بود گفت


- ببخشید هانا...خانم راستش ما فردا ظهر داریم شله زرد نذری درست میکنیم به خانواده بگین اگه قابل دونستین ...تشریف بیارین خوشحال میشیم 


- واقعا ..؟ 


- بله البته مادرم صبح به مادر بزرگتون گفتن فکر کنم


- چه خوب .. بله ان شالله حتما مزاحمتون میشیم با اجازه


- مراحمین ... به سلامت


خیلی دلم برای یه نذری پر میزد ان شالله فردا سر دیگ نذری دعا میکنم از شر این جابر هم نجات پیدا کنم کنار حوض نشستم و مشت ابی به صورتم زدم و لبخند نشست کنج لبم کاش منم یه برادر عین محمد داشتم همین قدر مهربون همین قدر با حجب و حیا همین قدر جذاب خنده ریزی کردم که صدای خانم جان از کنار گوشم بلند شد با ترس بلند شدم 


- به چی میخندی دختر خل شدی؟


- وای ترسوندینم خانم جان 


- به جابر فکر میکردی؟


چهره ای در هم بردم 


- وا ... نخیرم ... اون چی داره که بهش فکر کنم 


زد پشت دستشو گفت


- برو ... برو خجالت بکش هانا اون دیگه الان نامزدته 


- نه خانم جان من تا هفته دیگه نامزد ندارم 


این حرف و زدم که خانم جان به طرفم حمله کرد فرار کردم و خندیدم وارد اشپزخونه شدم و پشت فتانه پناه گرفتم 


- دختره ورپریده ببین جواب منو میده 


- غلط کردم خانم جان


فتانه از کارامون خنده اش گرفت 


- میشناسیش که خانم جان شیطون بلای این خونس دیگه 


خانم جان جارو رو کنار گذاشت و لبخند زد


- میدونم دخترم 


سریع جواب دادم


- فتانه جون ما از این شوخیا با خانم جان زیاد داریم 


خانم جان ضربه ارومی به شونه ام زد که بغلش کردم 


- از این خونه بری من تنها میشم


بغض صدای خانم جان متعجبم کرد با تعجب نگاهش کردم که فتانه گفت


- پس ما چی ایم خانم جان 


- شما جای خودتونو دارین هانا جای خودشو


- نمیره سفر قندهار که نزدیکه یه نفری میره چند نفری میاد 


خندید که اخمهامو توهم بردم و مشتی به بازوش زدم


- پررو 


- راست میگم دیگه


- لازم نکرده انقدر راست بگی


















































فصل دوم


چشم انتظار فردا که شله زرد نذری هم بزنم و ان شالله حاجت روا بشم دل تو دلم نبود و خواب به چشمام نیومد 


- کاش محبوبه ام باشه


- مگه میشه محبوبه نباشه؟


- اخه امروز رفتم در خونشون نبودن رفته بود با نامزدش خرید عروسی 


مامان از جاش نیمخیز شد و با چشمای ریز کرده پرسید


- اگه نبودن تو اینارو از کجا میدونی


به خودم اومدم 


- خانم جان گفت


- پس چرا من خبر ندارم


شونه ای بالا انداختم


- چه میدونم شاید نپرسیدی یا ... شاید یادش رفته بهت بگه


- باشه هروقت دوست داشتی بگو 


خنده ام گرفت و نشستم 


- چرا نمیشه چیزی رو ازت مخفی کرد 


- چون لزومی نداره دخترم من کی تا حالا دعوات کردم یا سوال پیچت کردم ؟ هان؟


سرمو پایین انداختم و شرمنده جواب دادم


- هیچ وقت 


- پس لزومی نداره پنهان کاری کنی 


- نمیدونی داداش محبوبه چه پسر خوب و با وقاریه


- کدوم داداشش ؟


- محمد


- که شد محمد اره؟


خندیدم و شونه بالا انداختم


- دل نبند عزیزدلم میدونم دختری و ارزوها داری ولی تو که میدونی ما فعلا هیچ حق انتخابی نداریم پس دل نبند شاید بهش نرسی اون وقته که یک عمر حسرت رو دلت میمونه


- نه ... فقط به نظرم پسر خوبی بود 


مامان به سمتم اومدو بغلم کرد و دستی به سرم کشید 


- کاش منم یه برادر داشتم


- کاش...


صبح با سر و صداهای مامان چشمام رو باز کردم پهنای اسمون از دامن گسترده خورشید رنگ طلایی به خودش گرفته بود چشمام رو دوباره بستم که یاد نذری خونه محبوبه افتاد سراسیمه بلند شدم که مامان ترسیده صدام زد


- وای دختر ..چرا اینجوری میکنی قلبم ریخت 


- مامان چرا زودتر صدام نکردی دیر میشه


- کجا دیر میشه


- نذری خونه محبوبه اینا دیگه 


- اون که گفتن عصری بیاین الان دم ظهره خیلی مونده 


- میخواستم زودتر برم کمکشون با محبوبه ام کار داشتم


تند تند تو لباسام دنبال لباس ابی خوشگلم میگشتم ولی پیداش نکردم


- مامان پیراهن ابی من کجاست ؟


- شستمش مامان جان


- وایییی نگو میخواستم بپوشم 


- کثیف بود خب


- کجاش کثیف بود یروز پوشیدم 


- اگه تمیز بود کف اتاق چی کار میکرد؟ انداختم شستم دیگه جای دستت دردنکنه اته


- حالا چی بپوشم ؟


- اون همه لباس داری


- اون خیلی بهم میومد 


- عزیزم تو همه چیز بهت میاد


به طرفم اومد و از توی کمد بلیز دامن محلی سبز یشمی خوشگلی به طرفم گرفت


- ببین چه نازه سبز با طرح های طلایی 


- بااون خوشگل تر بودم 


- برو انگار نه انگار کلی باهاش حرف زدم 


- چه ربطی داره کلا دوست دارم تو جمع خوب به نظر بیام 


- اتفاقا شب جابر و عموت اینا اینجان لباستو خشک میکنم بپوش 


- لازم نکرده 


با اخمای توهم لباس و از مادر گرفتم روسری سفید محلی که بزرگ بود رو هم برداشتم لباس پوشیدم که مامان گفت


- امروز چادرتم بپوش 


- لباسم که پوشیده است


- میدونم ولی علت دارم که میگم بپوش تو ام که چادر دوست داری


- اره دوست دارم میپوشم ولی میخوام کمک کنم اخه 


- خب تو خونه دربیار ولی عصر شد دوباره بپوش


- باشه


- الان میخوای بری ؟


- اره دیگه


- بیا اول یه چیزی بخور


بزور چند لقمه غذا خوردم چادرمو سرم انداختم از در خونه بیرون اومدم به اطراف نگاه کردم کسی نبود سر ظهر همه معمولا خونه هاشون بودن پا تند کردم و با دو به طرف خونه محبوبه حرکت کردم نزدیکیای خونه ایستادم به نفس نفس زدن صدایی از پشت سر منو ترسوند 


- خوبین دختر ارباب؟


صدای محمد بود درست ایستادم و نفس عمیقی کشیدم 


- بله خوبم چیزی شده؟


- اخه دیدم میدویین گفتم نکنه خدای نکرده کسی مزاحمتون شده 


هم خجالت کشیدم و هم از رفتار محمد خنده ام گرفته بود سعی کردم جلوی خنده امو بگیرم که موفق نشدم و خندیدم محمد به اطرافش نگاهی کرد و بعد به من خیره شد از خندیدنم لبخندی کمی روی لب های خوش فرمش جا خوش کرد چه دلنشین بود لبخند هاش 


- به من میخندین؟


- شرمنده توروخدا من تند اومدم که برسم برای کمک فکر نمیکردم کسی منو ببینه واقعا عذر میخوام


سربه زیر انداخت و محترمانه گفت


- این چه حرفیه دختر ارباب من عذر میخوام شمارو جلوی در معطل کردم بفرمایین داخل ما داریم میریم گلاب بیاریم از خونه ارباب شما راحت باشین


لبخندی زدم و بااجازه ای زیر لب داخل خونه شدم دیگ های نذری وسط  حیاط بود و بوی برنج توی فضا پیچیده بود کم کم عطر زعفرون دمکرده هم بلند شد محبوبه کنار خانم مسنی روی تخت چوبی نشسته بود و سربه زیر همراه با لبخند جواب اون شخص رو میداد اروم و با وقار به طرفشون حرکت کردم وقتی نزدیک شدم خانم مسن نگاهی به من انداخت که بلند سلام کردم


- سلام خانم 


محبوبه با لبخند به طرفم اومد بغلم کرد و همراه خودش روی تخت نشوند 


- محبوبه جان معرفی نمیکنی مادر


- چرا عزیز خانم هانا دوست صمیمی من و نوه اربابه 


خانم مسن که حالا به نام عزیزخانم میشناختمش ابرو یی بالا انداخت و دستی به طرفم دراز کرد


- خوشوقتم هانا خانم منم نمیدونم میدونی یا نه مادر نامزد محبوبه جونم 


لبخندی زدم و محترمانه دست دادم


- منم از اشنایی باشما خوشوقت شدم 


لبخند مهربونی روی صورتش نقش بست با محبوبه به طرف مادرش رفتیم که درحال حرص خوردن بود


- چرا دیگ و الان گذاشتی روی گاز ... چرا زیرش زیاده ته میگیره که


- سلام خاله خوبین؟


دستی به پیشونیش کشید و با مهربونی جواب داد


- سلام هانا جون خوبی مامانت ارباب و خانمش خوبن ؟


- قربون شما سلام رسوندن گفتن حتما مزاحم میشیم من زود تر اومدم کمک 


- بزرگوارن کمک چیه خاله جون تو همین که از طرف ارباب اینجا اومدی لطف بزرگی کردی 


- وای خاله این چه حرفیه من الان هانام دوست دخترت انقدر ارباب ارباب نگین 


ضربه ای پشت دستش زد و به دختری که جلوی دیگ بود و به ماخیره شده بود با تندی گفت


- تو به کارت برس دختر


و روبه من ادمه داد 


- نگو این حرفا رو جایی خاله به گوش ارباب برسه ناراحت میشن توام اینجا کار کنی ارباب از چشم ما میبینه و ناراحت میشه 


محبوبه دستمو گرفت و برای اتمام بحث با شوخی گفت


- منم امروز دختر اربابم کار نمیکنم


- تو لازم نکرده کار کنی حواست به مادر شوهرت باشه 


باحرف مادر محبوبه خنده نخودی کردمو باهم به طرف داخل خونه رفتیم پشت پنجره نشستم و به بیرون خیره شدم نمیدونم چرا همش دوست داشتم با چشم دنبال برادر محبوبه بگردم 


- چادرتو دربیار تو خونه کسی نمیاد 


- باشه 


- چیزی شده ؟ دنبال کسی میگردی ؟


- محبوبه


- وای یا خدا چیشده


جمله اخرشو با چشمای گشاد شده و بالحن مزحکی بیان کرد همون طور که به قیافه محبوبه میخندیدم چادرمو کنارم گذاشتم 


- بیا یکم حرف بزنیم تخس خانم


باسینی شربت کنارم نشست و باچشمای درشتی بهم خیره شد 


- لوس نشو باهات حرف دارم


جدی شد و پرسید 


- راه کار جواب داد


- نه


- نه؟


با ناراحتی کار های جابرو برای محبوبه تعریف کردم که سرش رو خاروند 


- لو رفتی خانم خانما


- یعنی چی ؟


- یعنی دستت برای اقاجابر رو شده نقشتم نتونستی خوب بازی کنی 


- چی میگی ؟ ولی اون که عقد و عقب انداخت 


- بله ولی برای اینکه به اقاجونت ثابت کنه که چقدر خاطرتو میخواد  توپ  رو انداخت تو زمین تو که دیگه نتونی بهم بزنی 


- وای نگو محبوبه


سری تکون دادکه یاد حرف مامانم افتادم


- مامانم گفت راه حل داره


- چه راه حلی ؟


با لبای اویزون گفتم


- نگفت گفت به موقعش


- پس مجبوری دندون سر جیگرت بذاری


- تو میگی چی کار کنم؟


- نمیدونم دیگه ولله


- وای محبوبه


صدای صلوات از بیرون به گوش رسید که محبوبه بلند شد


- وای وای نکن پا شو که گلاب و اوردن


 سریع بلند شدم چادرمو روی سرم انداختم و داخل حیاط شدیم محبوبه به طرف مادرش رفت مردها شروع به ریختن گلاب شدند و دراخر مادر محبوبه زعفران رو اضافه کرد عطر بی نظیر گلاب و زعفران فضا رو عطراگین کرده بود و هوش از سر ادم میبرد کمی چشم چرخوندم ولی محمد رو ندیدم نزدیک غروب شده بود  و کم کم همه سر کله شان پیدا میشد مادر محبوبه اشاره ای به من کرد که به طرف دیگ نذری رفتم 


- بیا خاله جون تو به نیابت خانواده ارباب اول هم بزن ان شالله حاجت روا شی 


همه شروع به فرستادن صلوات کردن با خجالت سر به زیر انداختم زیرلب صلوات میفرستادم و شله زرد رو هم میزدم با چشمای بسته مشغول دعا کردن شدم تو دلم فقط از خدا باز شدن گره ای رو طلب میکردم که بهش اسیر بودم 


- خدایا خودت منو از دست جابر و عمو مسعود و اقاجون نجات بده خدا جونم خودت یه زندگی خوب برام رقم بزن خودت یه کسی رو بفرست توزندگیم که با تمام وجودم خوشبختی رو حس کنم 


صلوات اخر و فرستادم و چشم هامو باز کردم روبروم در دور ترین فاصله محمد تکیه داده به سرو بلندی نگاهم میکرد که با نگاه من سر به زیر انداخت بااینکه چهره ساده ای داشت اما خیلی به دل مینشست موهای کوتاه که شاید به زور به دو بند انگشت میرسید محاسنی به اندازه موهاش چشمهای درشت عسلی بینی استخوانی ولب های خوش فرم سربه زیر انداختم و با تشکر از دیگ فاصله گرفتم خانم جان و مادرم به طرف دیگ اومدن همه بلند شدن و صلوات فرستادن که مادر محبوبه رو به خانم جان گفت


- با اجازه تون خانم بزرگ اول گفتم هاناجون از طرف خانواده ارباب نذری رو هم بزنه


خانم جان لبخند قدر شناسانه ای زد 


- خوب کردی خدیجه جوونا مقدم ترن اونا کلی حاجت دارن تو دلشون 


خدیجه خانم دست خانم جان و بوسید و تشکر کرد کفگیر و دست خانم جان داد همه به نوبت شله زرد رو هم زدن و خانم ها داخل خونه شدن چادر هامون رو دراوردیمو نشستیم خانم جان رو روی صندلی و راس مجلس نشوندن و من و مادرم دوطرف خانم جان نشستیم محبوبه که چایی تعارف کرد کنار پنجره نشست 


- خانم جان اجازه میدین برم پیش محبوبه ؟


- برو دخترم ولی زود برگرد که زیاد نمیشینیم باید برگردیم


- چشم خانم جان


اروم بلند شدم و کنار پنجره پیش محبوبه نشستم 


- به چی خیره شدی ؟ 


- به اسد ... نگاه داره نذری هم میزنه


به بیرون نگاه کردم اقایون دور دیگ جمع شده بودند و به نوبت نذری رو هم میزدن 


- به نظرت الان چی از خدا میخواد؟


- نمیدونم ولله شوهر توعه


- لوس 


- دروغ میگم مگه 


چیزی نگفت و دوباره به بیرون خیره شد اخرین نفر محمد برادر محبوبه بود تا خواست مشغول هم زدن بشه که عمو محمود داخل شد همه اقایون به احترامش صلوات فرستادن و به طرفش رفتن با عزت و احترام کنار دیگ اوردنشو مشغول هم زدن شد 


- عه عموتم اومد مگه نگفتی ماموریته؟


- اره تازه رسیده حتما 


- خیلی مرده مهربونیه با خستگیش اومده اینجا


- عمو محمودم خیلی مراسمات مذهبی رو دوست داره 


- چه خوب


همه شله زرد رو هم زدن و در اخر محمد برادر محبوبه اون هم مثل من چشمهاش رو بست و بعد از چند دقیقه چشم باز کرد پدرش چیزی در گوشش زمزمه کرد که هر دو خندیدن و محمد به پنجره ای که ما نشسته بودیم نگاه کرد لبخندی زدم و از پشت پنجره بلند شدم محبوبه طرز خاصی نگاهم کرد و صدای تعارفات مادر محبوبه بلند شد که موقتا از دست محبوبه نجاتم داد


- خانم بزرگ بشینین تورو خدا 


- نه دیگه ممنون خدیجه اقا منتظره 


- خیلی خوش اومدین قدم رو چشم ما گذاشتین


بعد از تعارفات معمول به حیاط اومدیم عمو محمود تا خانم جان رو دید بااحترام سر خم کرد و سلام داد و همه با هم از خونه محبوبه خارج شدیم


- کی اومدی محمود جان


- تازه رسیدم خانم جان ... تو چطوری اتیش پاره


در جواب به لبخندی اکتفا کردم وارد خونه شدیم خواستیم به طرف اتاقمون بریم که عمو منو صدا زد


- جانم عمو


- بمون کارت دارم 


و با لبخند رو به مادرم ادامه داد


- بااجازه ات زن داداش


- اجازه ماام دست شماست اقامحمود 


به طرف حوض اشاره کرد 


- یادش بخیر تا محمد بود این حوض این شکلی نمیشد 


اه خسته ای کشیدم


- اره خدابیامرز خیلی به حیاط میرسید گل و گیاهم خیلی دوست داشت


- اره خیلی تو خیلی یادت نیست کوچیک بودی 


- کوچیک بودم اما خیلی چیزا یادمه ولی عمو شما واسه این حرفا منو نگه نداشتین درسته؟


لبخند صدا داری زد و پشت سرشو خاروند 


- خیلی تیزی


- تیز بودن نمیخواد که معلومه کار مهمی دارین که با وجود خستگی سفر خواستین باهام صحبت کنین


- فکراتو کردی ؟


- در چه موردی؟


- همونایی که قبل رفتنم بهت گفتم


- بعد رفتنتون خیلی اتفاقا افتاده 


- چه اتفاقی 


با پیچیدن جیغ دوقلوها حرف تو دهن عمو ماسید


- واییییییی بابای اومدیییییی 


هر دوبه اغوش پدرشون پناه بردن و مهمون محبت بی انتهای پدرشون شدن فتانه هم باذوق کودکانه ای جلو اومد 


- وای محمود اومدی؟ رسیدن بخیر اقا


- ممنون خانم خونه چطوره ؟ توخسته نباشی با این وروجکا چی کار کردی ؟


- مثل همیشه 


ترجیه دادم برم


- عمو جون با اجازه تون من برم 


- باشه عمو بعدا حرف میزنیم


لبخندی زدم و راه اتاقمونو درپیش گرفتم کاش پدر منم همین جوری در و باز میکرد و میومد خونه اونوقت انقدر محکم تو اغوشم میفشردمش که تمام این دوری و غم تلنبار شده روی دلم فراموش بشه 


- چی میگفت اقا محمود


- هیچی میخواست نصیحت کنه زن و بچش سر رسیدن نجاتم دادن 


- از دست تو 


کنار مادر نشستم 


- چی پختین امروز ؟


- زرشک پلو با مرغ 


- من زرشک دوست ندارم 


- برای تو برنج جدا گذاشتم بیارم بخوری ؟


- نه الان گرسنه نیستم بامحبوب یچیزی خوردیم


- نوش جونتون


- دیدیش امروز؟


- کیو ؟


نگاه معنا داری کردم که خندید


- قبلا هم دیده بودمش 


- جدی ؟


- اره پسر خوش چهره ایه خدا واسه پدر و مادرش نگهش داره 


- اره 


سر به زیر انداختم 


- دوسش داری؟


- نه بابا 


- نداشته باشی بهتره خودت اوضاعو میدونی 


- کاش اون بجای جابر بود 


- پس دوسش داری 


- نه بخدا ... فقط خوشم اومده ازش 


- امشب عمو مسعودت اینا میان برات نقل و پارچه بیارن 


حس و حال خوبم پرید 


- ول کن توروخدا الان چرا ؟


- میارن دیگه تا مثلا به نیت تو قیچی بخوره برای سر عقد سرت کنن 


- انقدر از این لوس بازیا بدم میاد 


خندید و ادامه داد


- ولی خانم جان میگفت به جابر گفتی واسه عروسیت ارزوها داری میخوای همه رسم و رسوم انجام بشه 


برافروخته از روی زمین برخواستم


- مرتیکه عوضی ببین چیا گفته پشت سرم 


- ولش کن بیا چایی تو بخور 


.............


صدای کلون در باعث شد به طرفش برم و در رو باز کنم 


- سلام دختر ارباب خوبین ؟ این نذریه امروزه 


به ظرف ابی خوشگل توی سینی نگاه کردم که شله زرد عطراگین داخلش خوشمزه به نظر میرسید 


- زحمت کشیدین محمد اقا 


- به سلام اقا محمد چطوری سربازی چطور بود 


محمد سر بلند کرد و با ادب به عمو جواب داد


- ممنون گذشت دیگه خیلی لطف کردین امروز اومدین ارباب زاده 


- وظیفه بود نذری برای خداست کسی هم که نذری میندازه خونش خونش حکم مسجد و داره قبول باشه عمو جون تو برو تو من میارم کاسه رو 


با حسرت به ظرف و محمد نگاه کردمو با گفتن چشم داخل رفتم که صدای جابر و شنیدم 


- سلام عمو رسیدن بخیر... چطوری محمد شنیدم نذری داشتین


- بله ارباب 


- بیا تو جابر جان پدرت کو الان میاد 


با اخم از پشت سر عمو به بحثشون گوش میدادم که جابر با دیدن من اخم ریزی کرد و روبه محمد گفت 


- بده من کاسه رو برو برو به کارت برس پسر سید که ما امشب مراسم نامزدی داریم


محمد نگاه زیر چشمی به من کرد 


- به سلامتی ارباب با جازه تون


به طرف حیاط رفتم و داخل مطبخ رفتم دود از سرم بلند میشد عصبانیتم انقدر زیاد بود که دلم میخواست یه کشیده ابدار نصیب جابر کنم جلوی در مطبخ بلند گفت 


- بیا هاناخانم نذری که چشم براهش بودی


نفس عمیقی کشیدم نباید نقطه ضعف نشون میدادم


- به نظر شما بیشتر چشم براهش بودی که از راه نرسیده برش داشتین


- مگه تو این خونه مرد نیست که تو میری در و رو پسر غریبه باز میکنی؟


- چه ربطی داره؟


- ربطش اینه اگه اقاجون انقدر ازادت گذاشته بخاطر مراسم اخر هفته است 


- اخر هفته نه و ده دوازده روز دیگه 


- خیلی خوشحالی که عقب انداختیش نه ؟ به دلت صابون نزن مم اگه بخوام همین امشب صیغه محرمیت خونده میشه 


- حالا عمو جون یکم دیگه صبر کن اصیغه ام خونده میشه 


با حضور عمو محمود دل گرم تر شدم 


-جفتتون بیاین که کار واجب دارم توام شله زرد و بذار تو مطبخ هانا 


- چشم عمو جون هر چی شما بگین 


و نگاه پر خشمی به جابر انداختم سه تا لیوان چایی ریختم و سه کاسه کوچیک شله زرد و کمی کاک تو سینی چیدم و بیرون اومدم چشم چرخوندم عمو و جابر روی تخت چوبی انتهای حیاط نشسته بودن به طرفشون حرکت کردم که عمو مسعود و خانوادش اومدن همون وسط ایستاده بودم که عمو مسعود صدام کرد 


- بیا دیگه هانا 


همه متوجه حضورم شدن سلام زیر لبی کردم و به طرف تخت انتهای حیاط رفتم


- سلام اقا مسعود سلام زن داداش 


- سلام محمود رسیدن بخیر شورا گذاشتی ؟


- نه داداش شما بفرما منبا این دوتا جوون حرف دارم 


عمو مسعود هنوز با بی محلی برخورد میکرد چایی رو رو تخت گذاشتم و کنار عمو محمود ایستادم که به جابر اشاره کرد


- برو بالاتر بشین جابر جان هانا هم بشینه 


کفش هاشو از پا خارج کرد و کمی عقب رفت و به پشتی مبل تکیه زد به اکراه جای جابر نشستم 


- ببینین شما دوتا برادر زاده های منین یعنی از گوشت و خون من میخوام یه چیزی بهتون بگم اویزه ی گوشتون کنین ببین هاناخانم من قبلا باهات حرف زدم از چیزاییم که شنیدم معلومه شما به حرفای من گوش دادی دستت دردنکنه عمو و شما اقاجابر یچیزی رو همین اول بهت بگم من جای محمد داداش خدابیامرزم بهت میگم با دل این بچه راه بیا بالا تر از گل بهش گفتی نگفتیا 


- چشم عمو من که خاطرشو میخوام یکم هانا رو نصیحت کنین


به چهره جدیش نگاه کردم چشم باریک کردم با نگاه من پوزخند مسخره ای زد و این یعنی ....


- وسط حرفم نیا عمو این دختر از خون خودته هرچقدر اذیتش کنی به خودت کردی زن خونه اگه ناامید باشه از مردش اگه دل به دلش نداشته باشه خونه جهنمه بچه اگه بعدش بیاد معلوم نیست چطور میخواد بزرگ شه وقتی زن خونه انگیزه نداره روحش مُرده 


سر به زیر فقط گوش میدادم


- این مَرد خونس که باید ارامش زن و بچه شو مهیا کنه یعنی وظیفه اشه همه جور وسیله راحتی و اسایش زن و بچشو مهیا کنه هم دینمون گفته هم رسوم خودمون 


- عمو خودت میدونی من اوضاعم بد نیست هرچی هانا بخواد براش فراهم میکنم ولی همیشه پس زده میشم


- عموجون این حرفو نزن هانا تو رو از بچگی میشناسه اگه مخالفت میکنه برای این نیست که ازت خوشش نمیاد تو رو تا حالا پسر عمو دیده داداش دیده حالا یکم سختشه تورو شوهرش بدونه مگه نه هانا؟


نگاه به صورت عمو کردم نگاهش فقط تایید حرفمو میخواست به اجبار لب باز کردم 


- بله عمو 


جابر با تعجب نگاهم کرد سر پایین انداختم که جابر گفت


- یعنی باور کنم؟


نفسم و با صدا بیرون فرستادم 


- چایی بخورین عمو از دهن افتاد 


عمو اخماشو توهم برد 


- باشه عمو 


روبه جابر باصدای بلند و نگاه به چشم هاش گفتم 


- بله اقاجابر من شمارو به پسر عمویی دوست داشتم 


- و اینو من الان چی برداشت کنم


عمو دستی به شونه جابر زد و گفت


- این تویی که میتونی با محبت این حسو تغییر بدی مهم اینه دوست داره حالا چایی تو بخور پسر که چایی رو عروس خانم اورده


دندون قروچه ای کردمو کاسه شله زرد رو برداشتم با حسرت به شله زرد نگاه میکردم 


....... 


-  خب این هم اوردیم اقاجون با اجازه شما دست عروسم کنم 


اقاجون با تکون دادن سر اجازه رو صادر کرد ریحان جون به طرفم اومد و النگو هارو دونه دونه دستم کرد 


- ۵ تا النگو به نیت ۵ تن ال عبا هدیه برای نشون انگشتر نامزدی و سرویس عروسم ان شالله شب جمعه دیگه میاریم


- مرسی زن عمو 


مادر کنار خانم جون نشسته بود و تمام وقت فقط نگاهم میکرد بدون هیچ عکس العملی خنده ای اخمی هیچی فقط از نگاه مادر اطمینان میخواستم که خیالم راحت بشه نگاه خیره جابر که نیشخند داشت رو به طور ثابت روی خودم حس میکردم سعی میکردم به هیچ عنوان نگاهم با نگاه تلخ و کینه توزانه اش برخورد نکنه نمیدونم چرا این حس رو داشتم ولی مطمئن بودم نقشه هایی توی سرش هست 


صبح روز بعد پکر و دمق راهی خونه محبوبه شدم بدجور دلم میخواست یه دل سیر گریه کنم مادر هم هیچ چیز نمیگفت دیگه نه گریه میکرد و نه میخندید انگار نقشه هایی توی سرش بود که اجازه هر واکنشی رو از اون دریغ کرده بود 


بعد از دوتقه محبوبه حاضر و اماده جلوی در ظاهر شد 


- سلام کجا میری محبوب


- وای سلام هانا اومدی ؟


با ذوق دستم رو گرفت و همراه خودش داخل خونه برد 


- وای بیا ببین اسد الله چیا که نخریده برام خیلی قشنگن


بالبخند زوری به ذوق کودکانه اش خیره شده بودم کاش منم الان با کسی که دوستش داشتم نامزد کرده بودم و دغدغه ام فقط همین چیزای کوچیک و بی اهمیت بود ولی


- باتوام هانا ببین چه قشنگه 


به انگشتر توی دستش خیره شدم واقعا قشنگ بود 


- مبارکت باشه عزیزم 


- مرسی ان شالله برای خودت  این چادر نماز و سجاده و قرآنم نگاه کن چقدر نازه میدونسته من صورتی و ابی دوست دارم اینارو گرفته 


لبخند زدم که تازه متوجه هالم شد 


- چی شده هانا 


- میشه بریم اتاقت ؟


و با اشاره به مادرش منظورم رو رسوندم از جامون بلند شدیم محبوبه وسایلش رو جمع کرد و به اتاقش رفتیم 


- حالا میگی چیشده ؟ زهرم کردی تو که دختر 


بی اختیار شروع به گریه کردم و محبوبه رو دراغوش گرفتم چند لحظه ای هیچ واکنشی نشون نداد ولی بعد مهربانانه کمرم رو نوازش کرد وقتی شدت گریه ام کمتر شد پرسید:


- الان خوبی عزیزم؟


سرم رو به سمت پایین تکون دادم 


- خب بگو هانا تو که منو سکته دادی 


- نمیخوام چیزی بگم فقط اومدم پیشت یکم باهم صحبت کنیم حال و هوام عوض شه 


- توکه الان کاری کردی بجای اینکه حال و هوای خودت عوض شه حالو هوای من عوض شد 


- ببخشید توروهم ناراحت کردم 


- این حرفاچیه دوست داشتی بگو مشگلت چیه باهم یه کاریش میکنیم 


- میگم حالا ...


- باشه هروقت خواستی بگو بجاش من میخواستم یه چیزی بگم شاخ دربیاری 


- چی؟


- قول بده به کسی نگیا 


- نه الان میرم همه شهر و پر میکنم


این حرف رو که گفتم باهم خندیدیم


- پس نمیگم خبرچین


- لوس نشو بگو دیگه


- دیشب محمد به مامانم میگفت از تو خوشش اومده 


ناراحتیم رو برای یک لحظه فراموش کردم و لبخند زدم ولی با جریانات دیشب و اقاجون محال ممکن بود 


- وای هانا لبخند زدی ؟ توام دوسش داری؟


بغض بدی به گلوم چنگ انداخت به سختی وباصدایی گرفته پرسیدم


- مادرت چی گفت


- تو اول جواب منو بده 


به چشمام غم ناکم نگاهی کرد وقتی سکوتم رو دید ادامه داد


- گفت اونا ارباب زاده ان مارو ادم حساب نمیکنن که بریم برای وصلت البته بگما محمد گفت من همه جوره وایمیسم تا قبول کنن پای هر حرف و شرطی ام میمونم


بی صدا اشک از گوشه چشم هام روون شد 


- محبوبه دیشب برای نشون برام النگو اوردن هفته دیگه میخوان صیغه بخونن برای من و اون جابر عوضی 


محبوبه سکوت کردو توی وسایل هاش شروع به گشتن کرد و برگه ای از لای قرآن بیرون کشید و به طرفم گرفت


- این نامه محمد داداشمه بخون ببین چی نوشته 


- هیچ میفهمی چی میگم ؟ میگم نشون اوردن من بدبخت شدم رفت نمیتونم حتی به عشق و عاشقی فکر کنم


- پس توام عاشقشی؟


- چرا نمیفهمی حرفامو محبوبه؟


- بخون حالا نامه رو شاید راه حلم پیدا کردیم


اصلا انگار نمیشنید چی میگم برگه رو از بین انگشت های خوش فرمش خارج کردم 


(به نام خدا 


سلام هانا خانم ببخشید که جسارت کردم و به خودم این اجازه رو دادم که براتون نامه بنویسم میدونم که شما ارباب زاده هستین و من یک پسر ساده ی روستایی ولی این رو بدونین که همین پسر روستایی خواهان شماست و برای خوشبخت کردنتون حاضره از جونش مایه بذاره اگه شماهم گوشه چشمی به من حقیر دارین فقط یک کلمه مطمئنم کنین من دنیارو برای بدست اوردنتون زیر و رو میکنم ولی اگه من رو لایق خودتون نمیدونین که البته حق هم بهتون میدم قول شرف میدم هیچ وقت مزاحمتون نشم 


نوکر شما محمد 


یاعلی)


خوندن این نامه نمکی بود که روی زخم دلم پاچیده شد دوباره با آغوش محبوبه پناه بردم و با صدای بلند گریه کردم محبوبه هم منو دراغوش خواهرانه اش پذیرفته بود و هیچی نمیگفت مادر محبوبه در رو باز کرد و پرسید 


- چیشده 


حس کردم محبوبه اشاره ای بهش کرد که مجدد در اتاق بسته شد واقعا ممنونش بودم که میفهمید الان فقط این گریه است که میتونه کمی ارومم کنه وقتی سبک تر شدم از آغوش محبوبه بیرون اومدم و اشک هام رو با دست پاک کردم محبوبه دستمال پارچه ایه سفید گلداری روبه طرفم گرفت اشک هام رو با دستمال پاک کردم و به دستمال خیره شدم


- این دستمال و محمد از تهران اورده گفت بدمش به تو فکرشم نمیکنه که اولین استفاده ای که از دستمال کردی برای گریه ایه که از دوست داشتن خودشه 


- گمشو 


خنده ای کرد که لبخند زدم با شوخ طبعی ادامه داد


- اگه باز گریه نمیکنی یه چیزی بپرسم؟


مشتی به بازوش زدم که خندید


- توام از محمد خوشت میاد 


- چه بیاد چه نیاد من الان نشون کرده اون جابر عوضیم 


- جواب منو بده 


کمی مکث کردم و سرم رو پایین انداختم به طرفم اومد و صورتم رو میون دست هاش گرفت بالبخند نگاهم میکرد


- اره پسر خیلی خوبیه


خجالت زده سرم رو مجدد پایین انداختم دست هاش رو به هم کوبید و با ذوق گفت


- وای خدا اگه محمد بفهمه 


- بس کن محبوبه میفهمی چی میگی محمد که نمیدونه من گیر اقاجونم و جابرم بفهمه خودش پا پس میکشه تو فقط منو بیشتر دق دادی 


- گمشو این حرفا چیه مطمئنم اون بفهمه یه راه کار جور میکنه میدونی چند وقته محمد تورو میخواد 


- حتما همین چند باری که همو دیدیم دیگه قبلش که منو ندیده 


- نه خله اون خیلی وقته تورو میشناسه تو نوه خان هستیا خیلیا تورو میشناسن تو مدرسه میرفتی سرت پایین بود میرفتی میومدی بقیه که میدیدنت 


- اره بااون جابر عوضی میرفتم یا عموم تنها نبودم که 


- خب به هر حال 


- نمیدونه ماجرای منو جابر و ؟


- من که نگفتم چیزی ولی شنیده یا نه نمیدونم 


- از کی بشنوه 


- آقاجونت اعلام کرده به همه که تا ماه دیگه عروسی نوه هاشو میگیره 


با دست ضربه ای به صورتم زدم 


- وای نگو محبوبه .... دیدی بدبخت شدم 


- چه ربطی داره ما میایم خواستگاری توام جابر و رد کن بگو نمیخوایش پای حرفت بایست محمدم همه کار میکنه سخته ولی میشه اگه کل محل خبر دار شن دیر یا زود کل شهر میفهمن که تو و محمد هم دیگه رو میخواین نمیتونن جلوی ازدواج تونو بگیرن برای حرف مردمم که شده ارباب قبول میکنه


- وای چه فکرایی میکنی تو محبوبه 


- راست میگم بابا تاحالا نقشه هایی که من کشیدم مگه بد بوده که اینجوری میگی


کمی فکر کردم راه بدی نبود یه چیزی میشد دیگه شاید چهارتا مشت و لگد دیگه میخوردم ولی بهتر از این بود که اسیر چنگالای اون جابر عوضی بشم 


- نمیدونم باید فکر کنم محبوبه 


شونه ای بالا انداخت و ادامه داد


- خودت میدونی تا هفته دیگه وقت داری وگرنه محرم شین دیگه نمیشه کاری کرد اونجوری تازه وصله خیانتم میبندن بهتون الان ولی اینجوری نیست


- نمیدونم تا فردا صبر کن بعد میام بهت میگم توام به محمد بگو ببین اون اصلا خبر داره 


- واییییی خدایا تو زن داداش خودمی ببین هنوز هیچی نشده بهش میگی محمد 


مشت دیگه ای نثار بازوش کردم 
































فصل سوم 


روم نمیشد به مامان چیزی بگم بهتر بود صبر کنم ببینم محبوبه وقتی به محمد میگه نظرش عوض میشه یا نه اونوقت با مامان حرف میزدم از انواع فکر و خیال تاصبح نخوابیدم صبح لباس ابی مخصوصم رو پوشیدم و توی آینه به خودم نگاه کردم از بی خوابی و استرس رنگ به صورت نداشتم و چشم هام هم به قرمزی میزد کمی از برق لب مادر به لب هام زدم و بدون اینکه کسی منو ببینه به طرف خونه محبوبه رفتم بعد از چند ضربه به در وکمی معطلی محمد با چهره ای که معلوم بود از خواب بیدار شده در و باز کرد با دبدنم هول شد و دستی به سر و صورتش کشید بعد با مِن مِن پرسید 


- سلام چیزی شده هانا خانم ؟


از دیدن چهره اش اون طور آشفته خنده ام گرفت 


- نه محمد آقا ببخشید اصلا توجهی به ساعت نداشتم خیلی بدموقع مزاحم شدم؟


از تشویش چهره اش کاسته شد لب خند دلنشینی مهمون لب هاش شد 


- نه خواهش میکنم شما مراحمین خوش اومدین ببخشید من وضعیت مناسبی ندارم راستش دیشب خوابم نبرد برای همین تازه خوابم برده بود ببخشید شما بفرمایین تو


همون طور که سعی به مرتب کردن لباس های تنش داشت از جلوی در کنار رفت وارد سرسرای خونه شدم خواستم داخل حیاط خونه بشم که 


- هانا ... خانم ببخشید یه لحظه صبر میکنین؟


از استرس ضربه های محکم قلبم رو حس میکردم دست های لرزونم رو در هم قفل کردم سعی داشتم لرزش دست هام رو متوجه نشه ززیرچشمی به محمد نگاه میکردم که برای اولین بار بی پروا به صورتم نگاه کرد 


- خیلی خوشحال شدم که امانتیم رو دیروز قبول کردی


گرمای خجالت رو روی لپ هام حس کردم


- ببخشید اصلا خوبیت نداره که ما الان اینجا صحبت کنیم اگه پدر یا مادرتون بیان ...


- پدرم خونه نیست مادر هم تو مطبخ داره برای ماهار غذا درست میکنه نگران نباشین فقط میخواستم سوالی بپرسم 


اب دهانم رو فروبردم سرم رو بلند کردم که نگاهمون گره خورد تغییری که درحالت نگاهش ندیدم مجدد سرم رو پایین انداختم


- خواهش میکنم بفرمایین 


- شما که آقا جابر و دوست ندارین؟


از صراحت کلامش جا خوردم متعجب نگاهش کردم که ادامه داد


- من از حس خودم به شما مطمئنم و حالا که شمام امانتی منو قبول کردین یعنی ... خودتون میدونین ما دلامون پیش همه حق دارم بخوام خیالم راحت بشه


- وایییی محمدآقا شما خیلی .... خیلی ...


- پررو ام ؟


- نه منظورم این نبود ولی شما رفتارتون یهو خیلی عوض شد 


- من به این حرف خیلی اعتقاد دارم که دونفر که دلاشون پیش همه خدا براشون حائل جدایی رو ازشون دور میکنه و اجازه دارن که هم باهم صحبت کنن هم حتی یک نظر هم دیگه رو کامل ببینن من بهتون ... علاقه مندم اگه 


- نه من به هیچ وجه از جابر خوشم نمیاد 


بعد سریع به طرف حیاط قدم برداشتم روی تخت چوبی محبوبه با لبخند داشت نگاهم میکرد پس همه این کارا زیر سر اون بود 


- ای چی کار میکنی 


- حقته پررو خانم 


- اومد داداشم سر سنگین باش 


به طرف محمد نگاه کردم که بالبخند به طرف خونه میرفت قبل از داخل شدن نگاهی به من انداخت که بالبخند رو ازش گرفتم 


- خوبه بابا خوردی داداشمو 


- واییییی گفتی دیشب بهش ؟


- خودت چی فکر میکنی 


لبخند کش داری روی لب هام جا خوش کرده بود هم استرس بدی داشتم هم انگار قند توی دلم آب میکردن


- فکراتو کردی ؟


- چی؟


- هانا خانم گفتی بری فکراتو کنیا محمدم فرستادم جلوی در تا جفتتون غافلگیرشین حرف بزنین 


- اونو که برات دارم به موقعش حقتو میذارم کف دستت...


- چی گفتین ؟


- خجالت کشیدم نذاشتم چیزی بگه که فقط گفت جابرو دوست ندارم ؟ که گفتم نه


- خاک توسر جفتتون اخه اینم حرفه اول ین بار باهم زدین؟


- از داداش خودت بپرس 


هر دو میخندیدیم تا اونجا بودم خنده هام واقعی و از ته دل بود ولی به محض خروج از خونه محبوبه غم دوباره به دلم سرازیر شد جلوی در خونه جابر دست به کمر نگاهم میکرد بعد بلند رو به در گفت


- تشریف اوردن خانم خانما 


باعجله به طرف در رفتم که بازوم اسیر چنگال های خشمگین جابر شد


- اینجا مگه شهر هرته که بی خبر سرتو انداختی پایین گم و گور شدی بگو کجا بودی تا اون روم بالا نیومده ؟


باترس فقط نگاهش میکردم که خانم جون و مادرم به طرفمون اومدن 


- آقا جابر ببخشین جایی نرفته من که گفتم الان میاد 


- زن عمو از الان شما وقیق دوساعته که گذشته 


خانم جان جور بدی نگاهم میکرد به زور بازوم رو از دست جابر جدا کردم


- ولم کن 


- ول بودی که هر غلطی میخوای میکنی بی خبر 


- من اصلا با تو کاری ندارم 


و روبه خانم جان مظلوم گفتم


- من نمیدونم چه خطایی ازم سرزده خانم جان که هر روز خدا باید یه جور تن و بدنم بلرزه شما که میدونین من جز خونه محبوبه جایی نمیرم 


جای ضربه ای به شونه ام زد و باتشر گفت


- میری اونجا کیو ببینی ؟ هان ؟ جدیدا سرو گوشت خیلی میجنبه 


و رو به خانم جان با لحنی ارومتر گفت


- اصلا هرچی هست زیر سر همین خونه سیده از موقعی که پاش اونجا باز شده زبون دراورده منو سر میدوئونه خودتون که شاهدین ؟ 


خانم جان با اخم سر تکون داد که جابر جری تر ادامه داد


- اصلا من نمیخوام نامزدم خونه کسی بره که پسر جوون مجرد داره میدونین چه حرفایی دراومده من خودم اونبار دیدم جلوی در داشت با پسر کوچیکه سید پچ پچ میکرد تا من اومدم ساکت شدن


طاقت نیاوردم و به میون حرفش پریدم 


- عه عه چه پررویی تو جابر اون روز که من داشتم با مامان محبوبه حرف میزدم بخدا خانم جان تا من اونجا بودم داداش محبوبه پشت در نشسته بود اصلا تونیومد 


خانم جان همون طور که به سمت داخل حرکت کرد جواب داد


- بیا برو ناهارتو بخور تا با جابر برین انگشتر انتخاب کنین 


جابر که حس میکرد تیرش به سنگ خورده لب به اعتراض باز کرد 


- ولی خانم جان ...


حرف آخر خانم جان ضربه ای کاری به من بود 


- درضمن دیگه ام حق نداری بدون من یا مادرت اونم برای مواقع خاص بری خونه سید چه معنی میده هر روز هر روز اونجایی محبوبه خواست خودش بیاد 


بغض راه گلومو گرفت با اخم به جابر خیره شدم نیشخند پیروز مندانش بدجور به اعصابم چنگ میزد خواستم حرفی بزنم که مادر بازومو گرفت 


- بیا هاناجان فعلا غذا برات بیارم 


وآروم  زمزمه کرد 


- فعلا شر به پا نکن 


تاداخل مطبخ به زحمت خودم رو حفظ کردم ولی وقتی با مادر تنها شدم لب به اعتراض باز کردم


- یعنی چی شر به پا نکن مامان مگه نمیبینی دوباره زوری دارن تو خونه حبسم میکنن زوری شوهرم میدن زوری ... زوری ... بسه دیگه تا کی دندون سر این جیگر پاره ام بذارم و هیچی نگم که شر به پا نشه 


مادر بی توجه به من ظرف غذایی پر کرد و به سمتم گرفت 


- بدو بیا غذاتو بخور 


- غذا تو سرم بخوره هیچ معلومه چی میگی سه ساعته دارم باهات ...


به میان حرفم اومد و باصدای ارومی لب زد


- مگه نگفتم تو فقط به من اعتماد کن خیالت راحت من نمیذارم زوری شوهرت بدن این زور گوییای اخره


- اخه نمیگی چی که..


- تو فقط بهم اعتماد کن 


به زور دو قاشق غذا خوردم و باهمون لباس ها و به زور با جابر و ریحانه جون راهی بازار شدیم جابر دائما جلو راه میرفت و از هر وسیله ای که خوشش می اومد میخرید ریحان جون چند باری ازمن نظر خواست ولی جابر بی توجه به ما فقط به سلیقه ی خودش خرید میکرد من هم بی تفاوت فقط راه میرفتم و به اطراف نگاه میکردم یک لحظه کسی کاغذی رو داخل دستم گذاشت بی هوا به پشت سر نگاه کردم که پسر جوانی از ما دور شد 


- چیزی شده هانا جان؟


- نه زن عمو کسی طعنه زد


با نزدیک شدن جابر بلافاصله کاغذ رو زیر چادرم مخفی کردم 


- چی شده؟


- چیزی نیست مادر بریم


مشکوک نگاهم کرد که بی مهابا به چشم هاش خیره شدم از رفتارم شوکه شد ولی بی تفاوت دوباره جلو افتاد فقط دل دل میکردم که به خونه برگردم یعنی این کاغذ چی بود نامه ای از محمد؟


چند تکه لباس پیراهن محلی و انگشتر سرویس طلا و چند خورد ریز دیگه به انتخاب جابر خریداری شد نزدیکی های خونه بودم که برای اولین بار با برخورد دست های جابر به دستم شوکه شده دستم رو پس کشیدم رفتار ناگهانیم باعث جلب توجه ریحانه جون شد


- چی شده هانا جونم ... جونوری چیزی دیدی ؟ پرید روت ؟


نمیدونستم که متوجه رفتار جابر شده بود یا نه ولی فقط قصد داشتم بدون جلب توجه حرف دلم رو به جابر بگم


- نمیدونم جونور بود یا نه فقط پرید رو دستم ترسیدم


اخم های جابر درهم شد 


- مامان شما زودتر برو خونه وسایلا رو به زن عمو و خانم جان نشون بدین من و هانا چند کلام حرف داریم


ریحان جون لبخند کمرنگی زد وبدون حرفی به طرف خونه اقاجون پا تند کرد به خط فرضی مسیر رفته ریحان جون خیره بودم که جابر مجدد دستم رو گرفت بااخم های درهم دستم رو پس کشیدم ولی محکم دستم رو میان پنجه های نیرومندش اسیر کرد


- دستم و ول کن اقا جابر 


به اطراف نگاه کردم و همون طور که قصد بیرون کشیدن دستم رو داشتم ادامه دادم


- زشته الان یکی میاد چه معنی میده این کارتون 


- چرا انقدر تقلا میکنی بیا ولت کردم


- معنی این کارتون چیه؟


نفس کلافه ای کشید 


- بخدا مردم با یه نفر دوست میشن هر کاری دلشون میخواد میکنن اونوقت من بدبخت بابت گرفتن دست نامزد چندین و چند سالم باید جواب پس بدم


- هنوز که محرم نشدیم متوجه هستین که


- ول کن توروخدا اگه تنها دلیل این رفتارات اینه که فردا این مشگل هم حل میشه اصلا به اقاجون میگم من نمیخوام فقط صیغه محرمیت خونده بشه چه معنی میده ماکه هم خوب هم دیگه رو میشناسیم هم فامیلیم فردا حاجی اومد عقد دائم بخونه عقد میشیم به کارامونم میرسیم بعد مراسم میگیریم


- چی میگی تند تند واسه خودت مگه قرار نذاشتیم باهم 


- چیزی یادم نمیاد 


- خیلی ...


- خیلی چی؟ 


- چرا اینکارا رو میکنی ؟


- چون میخوام زودتر سرو سامون بگیرم خسته شدم از بس نقل دهن هر کس و ناکسی شدم اسماً زن دارم نامزد دارم ولی فقط حرفه حتی یه روی خوش ندیدم تاحالا ازت 


- خودت خوب دلیلشو میدونی 


- نمیدونم بگو بدونم 


- من ... من


- من چی؟


- من تورو نمیخوام 


- چه غلطی کردی ؟ 


ترسیده از قیافه برافروخته جابر یک قدم عقب رفتم که با صدای ترسناکی گفت


- منو نمیخوای کیو میخوای؟ کی از فامیلت ، پسر عموت بهتر؟ نکنه دلت جای دیگه گیره؟


- من میرم خونه


با عصبانیت به طرفم هجوم اورد و بازوم رو تو مشتش گرفت


- هانا عصبی ترم نکن یه بلایی سرت میارما چشت کیو گرفته که من به چشمت نمیام؟ بخدا سر وگوشت جنبیده باشه بلایی سرت میارم تا عمر داری یادت نره


دست پیش رو گرفتم


- این حرفا چیه میزنی اخه مگه من بدبخت از در این خونه بیرون رفتم خسته شدم از بس مئاخذه شدم بابت اش نخورده کار نکرده بس کنین دیگه از همتون بدم میاد 


با دو از جابر فاصله گرفتم و داخل خونه شدم کسی توی حیاط نبود وارد اتاق خودمون شدم و در رو پشت سرم بستم پشت در روی زمین سر خوردم نمیدونستم چی قراره بشه من که مطمئنا نمیذاشتن به غیر از جابر با کسی ازدواج کنم پس برای چی باید محمد و محبوبه و کلا خانواده سید و بیچاره میکردم بایاد محمد کاغذی که تو بازار گرفتم رو به خاطر اوردم سریع از جیب پیراهنم خارجش کردم


( سلام دردانه ی قلب تنهای من 


طاقت دیدن تو را با مرد دیگری که چشم سوء به عشقم را دارد نداشتم برایت مینوسم که بدانی بخاطرت سر میدهم ولی نمیگذارم تو را به اجبار راهی خانه ای کنند که مطمئنم برایت حکم قتلگاه را دارد همین امروز به ارباب سخن خواهم گفت پدرم را به حرمت جد شهیدمان احترام میکنند من او را امشب برای خواستگاریت خواهم فرستاد پای تمام خوب و بد و حرف و حدیثش خواهم ماند تو فقط پشتم را خالی نکن


دوستدار همیشگیت 


محمد)


تمام تنم شروع به لرزش کرد از اخر این ماجرا میترسیدم هر طور شده باید جلوی این کارو میگرفتم جابر حتما سر محمد یه بلایی میاورد صدای کلون در ترسم رو دوچندان کرد سریع وارد حیاط شدم جابر قدم به پله دوم اتاق اقاجون گذاشته بود که با دیدن من چشم هاش رو ریز کرد مطمئن بودم رنگم پریده 


- برو تو اتاقتون خودم درو باز میکنم


مردد نگاهش کردم که با عصبانیت تکرار کرد


- مگه با تو نیستم


نمیتونستم حرکت کنم تمام تنم سرد شده بود جابر بی توجه به من به طرف در حرکت کرد همون طور منتظر موندم تا بلاخره جابر داخل برگشت بی هوا پرسیدم 


- کی بود؟


بااخم های درهم و نگاه مشکوک نگاهم کرد خودم متوجه منظورش شدم به زحمت قدم به طرف اتاقمون برداشتم که خانم جان صدام زد 


- هاناجان بیا دخترم بیا برات چادر برش بزنم


و روبه جابر ادامه داد


- دستت دردنکنه جابر جان ممنون مادر زحمت کشیدی 


- کاری نکردم خانم جان 


و سر به زیر از کنار خانم جان رد شد و داخل رفت 


- خانم جان لباس عوض کنم میام چشم 


- لباست که خوبه مادر ...باشه زود بیا 


- چشم


سریع لباس عوض کردم کت دامن زرشکی رنگی به تن کردم وارد اتاق اقاجون که شدم صدای هلهله فتانه جون و ریحان جون بلند شد اقاجان تحسین برانگیز نگاهم کرد ولی جابر همچنان به استکان چای داخل دستش خیره بود خواستم جلو در بشینم که خانم جان به اصرار من رو نزدیک جابر نشوند بوی ادکلن جابر رو حس کردم سرم رو به طرفش چرخوندم نیمرخ صورتش خیلی ناراحت و اشفته به نظر میرسید دلم به حالش سوخت 


- ببخشید 


با تعجب سر بلند کرد و نگاه عسلیش رو به من دوخت 


- ببخشید باهات بد حرف زدم نمیخواستم ناراحتت کنم 


لبخندی روی لبهاش نشست 


- ناراحت نیستم 


- ممنون بابت خریدهات 


- قابلی نداشت 


مردد پرسیدم


- کی پشت در بود ؟


- پس عذر خواهی بهونه بود؟


- نه بخدا این حرفا چیه ؟ 


با صدای اقاجون همه ساکت شدیم 


- به سلامتی خریدام که انجام شد فردام که این دوتا جوون محرم میشن مسعود یه روزی رو معلوم کن برای برگذاریه مراسم ببین چه مناسبتی پیش روئه 


- عید قربون هفته دیگه است ولی به نظر من بندازیم عید غدیر اقاجون 


جابر گفت


- ببخشید روحرفتون حرف میارم ولی من میخوام عقدمون باعقد حضرت علی و زهرا مصادف شه 


اقاجون متعجب گفت 


- چی میگی پسر فردا روز ازدواج حضرت علیه 


- میدونم اقاجون


صدای سوت کر کننده ای توی سرم اکو میشد داره منو اذیت میکنه اشتباه کردم دلم سوخت براش طاقتم طاق شد خواستم زبون باز کنم که مادرم دستمو گرفت چشمهاشو اروم روی هم گذاشت نه نمیتونستم قبول کنم من حتی نقشه مامانو نمیدونستم مجدد صدای کلون در بلند شد حس خفگی داشتم قلبم انگار میخواست از دهنم بزنه بیرون دوباره سردم شده بود دست هام میلرزید مادر متوجه سرمای دستهام شد خواست بلند شه که جابر پیش دستی کرد اقاجون بلافاصله گفت


- جابر جان تو بشین مسعود برو ببین کیه؟


عمو بلافاصله بلند شد و جلوی در رفت خانم جان پارچه چادری رو که جابر انتخاب کرده بود از کیسه اش خارج کرد 


- اقا اجازه میدین براش برش بزنم ؟


- صبر کن ببینم کی دم دره 


صدای بالله بلند شد و اقا سید و محمد و پشت سرشون عمو وارد شد 


- سلام ببخشید بد موقعم مزلحم شدم انگاری 


- نه خوب موقعیه سید بشین 


- راستش ارباب کارتون داشتم 


- بگو میشنوم 


سید با من من شروع کرد محمد عصبی زیر چشمی نگاهم کرد که با نگاهش جابر نیم خیز شد هوایی برای نفس کشیدنم نبود حس خفگی داشتم وای خدا سید موضوع خواستگاری رو عنوان کرد جابر بلند شد و به سمت محمد یورش برد و بلند داد زد 


- چه غلطی میکنی ؟


اقاجون جلوی جابر و گرفت و خودش عصبی تر با صدای بلند گفت


- سید مگه خبر نداری هانا نامزد جابره ؟


سید سربه زیر جواب داد 


- خبر دارم ارباب


- از کی تاحالا برای دختر نشون کرده که اسم روشه میان خواستگاری اونم اینجوری ؟


سید سکوت کرده بود به سمت محمد برگشت و عصبی گفت


- ببین پسر چطور ابروی منو میبری ... مگه نگفتم دختر ارباب نامزد داره 


- گفتین اقا ولی بااجازه تون من یه حرفی به ارباب بزنم 


- بسه پسر بریم تا شر به پا نکردی 


جابر عصبی فریاد کشید 


- دِ ..دِ ...دِ بی غیرت نمیفهمی داری چه غلطی میکنی اینی که تو اومدی خواستگاریش شیرینی خورده منه اینا خریدای عروسیشه فردا عقدشه اومدی خواستگاریه زن من 


اقاجون سعی به اروم کردن جابر داشت عمو محمود میخواست بی صدا سید و از اتاق خارج کنه که عمو مسعود بی هوا کشیده ای به محمد زد و با صدای بلند گفت


- به احترام جدت چیزی نگفتم ولی تکرار کنی بلایی سرت میارم که مرغای اسمون به حالت گریه کنن 


عمو محمود بلافاصله روبروی برادرش ایستاد و سعی در اروم کردنش داشت محمد بی مهابا بلند روبه اقاجون گفت 


- ارباب تو که میگی دستت خیره تو که میگی واسه خدا و امام حسین قدم برمیداری من از بچه های همون امام حسینم خواستگاری کردم به ناحق دست روم بلند کردین عیبی نداره ولی به نوه خودت ظلم نکن هانا خانم جابرو نمیخواد ازش بپرس ببین


جابر حمله کرد به محمد و به زمین انداختش و چند مشت به صورتش کوبید به معنای واقعیه کلمه لال شده بودم همه ایستاده بودن و سر صدا میکردن ولی من رمقی نداشتم برای ایستادن جونی نداشتم برای هیچ عکس العملی مادر جور بدی نگاهم میکرد و همین حالم رو بدتر میکرد عمو محمود این وسط بانی صلح بود و تمام تلاشش رو برای اروم کردن همه میکرد عمومسعود به طرفم اومد با خشونت چنگی به مچ دستم انداخت و به طرف سید و اقاجون برد و با عصبانیت گفت


- سید من دلیلی نمیبینم برای این کارا ولی برای این که پشتمون حرفی درنیاد میخوام بهت ثابت کنم 


و روبه من ادامه داد 


- مگه تو به محبوبه نگفتی نامزد کردی مگه تو جابر و نمیخوای 


همون اتفاقی که نمیخواستم اتفاق بیفته درحال وقوع بود هر طرف حرف میزدم جز خرابکاری ثمری به همراه نداشت بُهت زده اقاجون رو نگاه میکردم چهره اش از عصبانیت برافروخته شده بود و سید دست و پاش رو گم کرده بود ولی محمد منتظر باصورتی زخمی نگاهم میکرد 


- دِ بنال بچه یه مشت ادمو انداختی به جون هم 


- هانا بگو اقاجون بگو روسفیدمون کن 


نمیتونستم حرفی بزنم نگاه محمد جگرم رو به اتیش میکشید از عصبانیت اقاجون میترسیدم جابر تو دستای عمو محمود باعصبانیت فریاد زد 


- هانا 


به چهره ی در هم و عصبانیش خیره شدم برعکس چهره اش چشمهاش التماس میکردن به سختی و بابغض روبه اقاجون گفتم


- اقاجون شما جواب منو بارها شنیدین 


اقاجون با افسوس سری تکون داد و روبه سید گفت


- برو سید برو که روز شادمونو خراب کردی 


سید با کلی عذر خواهی دست محمد و گرفت و از اتاق خارج شد محمد ناراحت نگاهم میکرد بعد از رفتنشون اقاجون بلند و باجدیت گفت 


- محمود همین امروز صندلی هارو از انبار بیار بیرون فرش پهن کنین تو حیاط حاج قاسمم خبر کنین تو کل روستام پخش کنین و خبر بدین مراسم عقد جابر و هاناست


محمد باعجله اش کارهارو خراب تر کرده بود هرچند صبر هم دیگه علاج ما نبود پس دلم رو به دریا زدم


- اقاجون چرا انقدر عجله ای ؟


با عصبانیت جواب داد


- تو خفه شو هانا که همه ی اینا زیر سر توعه معلوم نیست تو این چندباری که رفتی اونجا چه غلطی کردی که به خودشون اجازه دادن بیان اینجا و هرکاری دلشون خواست بکنن 


جابر نفس های عصبی میکشید و بانگاهش برام خط و نشون هایی میکشید اگه قرار بود فردا باجابر ازدواج کنم که دیگه چه فرقی داشت 


- چرا اقاجون چرا خفه شم چرا حق ندارم واسه زندگی خودم تصمیم بگیرم چرا نمیتونم چرا ساکت شم چرا


با کشیده عمو مسعود صورتم چرخید تعادلم بهم خورد ولی نذاشتم زمین بیفتم امروز وقتش بود وقت گرفتن حقم از این خانواده 


- بزن عمو حق داری بزن ولی من دیگه چیزی ندارم از دست بدم من دارم زندگیمو میبازم من دارم با کسی ازدواج میکنم که به چشم داداش دیدمش 


تو این بُه بوهه بازم به فکر این بودم دل کسی رو نشکنم وگرنه اصلا هم جابر مثل برادر نبود هیچی نبود برام عمو باز دستشو بلند کرد ولی پایین نیاورد انگار بغض داشت ولی فقط نگاهم کرد بعد هم سمت جابر چرخید و از دستای عمو محمود خارجش کرد جابر فقط یه حرفو تکرار میکرد نگاهش قلب ادم رو میلرزوند 


- خیلی نامردی هانا خیلی 


عذاب وجدان بدی داشتم ولی بلاخره تونستم حرفمو بگم اقاجون بااخمای درهم نگام میکرد مامانم تمام مدت از پشت سر دستم رو میگرفت و من ازش فاصله میگرفتم نفهمیدم چطور ریحانو فتانه جون از اتاق خارج شدن اقاجون به صندلیش تکیه زد و چند نفس عمیق کشید مامان بجای من درحال عذر خواهی بود ولی جوابی نمیگرفت خانم جان سمت سماور رفته بود و برای اقاجون دمنوش درست میکرد همون طور وسط اتاق ایستاده بودم نمیدونستم باید چه عکس العملی نشون بدم خواستم از اتاق خارج بشم که اقاجون صدام کرد


- هانا بیا اینجا بشین 


به سمتش برگشتم دودل بودم بیشتر میترسیدم 


- همه بیرون 


مامان و خانم جان با چشم غره از اتاق خارج شدن اقاجون هنوز نگام نمیکرد وقتی متوجه تعللم شد بدون اینکه سر از روی عصاش بلند کنه گفت


- توام مثل پدرتی من حریف اونم نشدم تو جغله بچه چه میفهمی زندگی و خوشبختی توی چیه فعلا چشمت زبون بازیا و مظلوم بازیای این پسر سیدو گرفته 


اروم سر از روی عصاش بلند کرد به روبروش خیره شد و بالحن شماتت باری گفت


- خیلی خیره سر بار اومدی البته پدر بالا سرت نبوده بهتر از این نمیشه 


بغض بدی تو گلوم نشست حس خفگی دوباره بهم هجوم اورد توی دلم زمزمه کردم


- اره پدر نداشتم پدر بزرگ و بقیه ام برام پدری نکردن


اقاجون ادامه داد


- من حرفم دوتا نمیشه فردا تو این خونه عروسیه  توام عروسی حالا یا با جابر 


استرس افتاد به جونم مکث اقاجون طولانی شد طاقت نیاوردم و پرسیدم


- یا کی اقاجون ؟؟؟


تاسف بار نگاهی بهم انداخت و ادامه داد 


- فکر پسر سید و از سرت بیرون کن 


- چرا اقاجون چرا 


- چون من میگم 


- ولی شما گفتین یا 


- یا نداره 


- شما گفتین یا 


- برو بیرون زود


از اتاق اقاجون خارج شدم خانم جان جلوی اتاق عمو محمود ایستاده بود با دیدن من به طرف اتاق اومد و بی توجه به من وارد اتاقشون شد انگار من اصلا وجود نداشتم اشک هام بی اختیار روی صورتم جاری شدن دلم میخواست برم پیش مادرم وارد اتاقمون شدم مادرم نبود هردو اتاق رو از نظر گذروندم نبود به طرف اتاق عمو محمود رفتم 


- عمو ... عمو محمود 


جوابی نگرفتم باگریه بلند گفتم 


- عمو محمود ترو خدا بیا


فتانه جون با حنانه گریان جلوی در اومد یواشکی به در اتاق اقاجون نگاه کرد و اروم گفت


- محمود مادرتو برد خونه اقاش 


- چی میگی زن عمو 


بلند شروع به گریه کردم و روی زمین افتادم فتانه سعی در اروم کردنم داشت اما 


- هاناجون اروم باش 


- کجاست خونه پدربزرگم ؟


- تو نمیدونی من از کجا باید بدونم 


- تروخدا بگو 


- بخدا نمیدونم مامانت چیزی نگفته بهت 


- نگفته فتانه جون نگفته 


باید میرفتم دنبالشون شاید پیداشون میکردم به طرف در دویدم کلون در و باز کردم که با چهره عصبی جابر پشت در روبرو شدم خواستم از کنارش رد شم که نذاشت چند باری تقلا کردم که اخر بازومو محکم گرفت توی چنگش درد بدی توی بازوم پیچید ولی بازم برای فرار تقلا کردم جابر منو وسط حیاط پرت کرد دوباره بلند شدم خواستم از کنارش رد بشم که مجدد منو گرفت جیغ کشیدمو سعی کردم بازومو از دستش خارج کنم که دوباره هولم داد و بلند گفت


- هانا نذار دست روت بلند کنم برو بتمرگ تو اتاقت 


- بسه ..بسه دیگه چقدر ظلم میکنین خسته شدم همش هانا ساکت هانا خفه شو هانا بتمرگ ...تو حداقل بس کن جابر ... واقعا فکر میکنی با من خوشبخت میشی اوضاعمو نمیبینی ؟ پدر که ندارم مادرمم ازم دور میکنین که به خواسته هاتون برسین ؟ اگه تا حالا حرف نزدم همین مرضیه خانم مامانم جلومو گرفته 


هق هقه گریه امونمو برید فقط بلند گریه میکردم جابر نزدیکم شد کنارم روی زمین نشست خودمو جمع کردم و با تشر میون گریه گفتم


- بر..و ...اونور...


از کنارم بلند شد اروم گفت


- خیلی بیمعرفتی هانا من ... من ... باشه هرچی تو بخوای 


بعد بااحترام و بلند گفت 


- اقاجون منم نمیخوام باهانا ازدواج کنم هاناراست میگه ما از بچگی باهم بودیم مثل خواهر برادریم تورو به بزرگیتون قسم از خیر این ازدواج بگذرین منم نمیخوام دیگه 


گریه ام قطع شد ولی ناخواسته هق هق میکردم سر بلند کردم اول به جابر و بعد به اقاجون که با عصاش روی ایوون اتاقش ایستاده بود نگاه کردم جابر با لحن مهربونی ادامه داد


- اقاجون فداتون شم بگذرین میدونم صلاح مارو میخواین ولی بگذرین 


جابر جز اقاجون به هیچ کس نگاه نمیکرد ولی اقاجون با خشم فقط به من خیره بود بعد هم بدون هیچ حرفی داخل اتاق رفت از روی زمین بلند شدم به طرف جابر رفتم تا تشکر کنم اما بی توجه به من راهشو کج کرد و از خونه بیرون رفت سرجام خشک شده بودم هم خوشحال بودم هم ناراحت ته خوشحالی عذاب وجدان و استرس بدی داشتم 


جابر عمو محمود و مادرم رو به خونه برگردوند بادیدن مادر به آغوشش پناه بردم حال اون هم مثل من بود دچار اشفتگی و خوشحالی دو حس متضاد همه چی به ظاهر اروم شده بود ولی هیچکس توی خونه حق حرف زدن با من و مادرم رو نداشت انگار که ما حضور نداشتیم با مادر درحال پختن غذا بودیم که لب باز کرد


- کارت خیلی بد بود چه اتیشی به پا کردی تو دیروز ؟


- ...


- خجالت نکشیدی اونطوری تو روی عمو تو اقاجونت وایسادی؟


- مجبور بودم


لبخندی کنج لبهاش جا خوش کرد 


- یعنی انقدر عاشق شدی؟


سر به زیر انداختم و سکوت کردم 


- این سکوت باید دیروز جلوی اون همه بزرگتر ...


- بیخیال مامان 


- دروغ میگم؟ 


- میگم میتونم برم خونه محبوبه اینا ؟


- فعلا نه نمیبینی چجوری باهامون برخورد میکنن ؟ دوروز دندون سر جیگر بذار عجله نکن 


- راستی تو چه نقشه ای داشتی که میگفتی صبر کنم؟


- الان دیگه بی فایدست کارارو خراب کردی


- چه خرابی درست کردم تازه 


با سرفه کسی ساکت شدیم خانم جان و فتانه جون داخل اشپزخونه شدن فتانه دائم از پشت خانم جان اشاره میکرد ولی مامتوجه نمیشدیم خانم جان ظرف های ناهارشون رو روی میز گذاشت و بیرون رفت فتانه به رفتن خانم جان نگاهی کرد و اروم به ما گفت


- یه ذره رعایت کنین بابا مگه نمیدونین زیر ذره بینین


- مگه چی کار کردیم زن عمو ؟ اینارو ولش کن چه خبرا چیا شنیدی ؟


به طرفم اومد و نیشگون ریزی از بازوم گرفت و با شیطنت جواب داد


- ورپریده همه رو انداخته به جون هم بعد توقع داره من براش خبر بیارم 


مادر اخمی بهم کرد و از فتانه پرسید


- ببخشش فتانه جون توروخدا بگو خبری نیست؟ بخدا دارم سکته میکنم 


- نه محمود خیلی با اقاش حرف زد عصبانی هستن ولی ابا از اسیاب بیفته یکم اروم میشن قرار شده فعلا کاری به هانا نداشته باشن تا اعصابا یکم اروم شد بعد تصمیم بگیرن محمود سعی کرد اقاجون از روی عصبانیت تصمیم نگیره 


- خدا خیرش بده 


..........


- مامان توروخدا بیا بریم بیرون دلم پوسید بخدا 


- میترسم دختر دوهفته است هیچکس جواب سلاممونو نمیده همین مونده بریم بیرون از خونه 


- بخدا دلم برای محبوبه تنگ شده اون بیمعرفتم که نمیاد سراغی ازم بگیره 


- محبوبه یا محمد 


هردو خندیدیم 


- باشه عصری که همه خوابیدن میریم یه سراغی بگیر ببین چه خبر منم راستش تعجب کردم نه به اون همه شور و اشتیاق نه به این همه سکوت با یه تشر اقاجون رفت که رفت 


- چی بگم مامان خیلی نگرانم میگم نکنه چیزی شده ؟


- چی بگم ولله حالا عصری میریم 


با استرس چند ساعتی رو گذروندیم عصر با مادر از خونه بیرون زدیم با همون پیراهن ابی جلوی در خونه که رسیدیم با کلی شوق و اشتیاق در زدم اما هیچ کس درو باز نکرد این کار سه روز پشت سر هم اتفاق افتاد ولی خبری از خانواده سید نبود بلاخره طاقت نیاوردم و از فتانه جویای حالشون شدم 


- خبر ندارم هانا جون 


- یعنی چی مگه میشه ؟


- دروغ ندارم بگم که 


- میگم شاید من بد موقع میرم تو صبح میری ببینی چخبر به محبوبه بگو بیاد پیشم یا نه بگو عصری باشه خودم برم پیشش 


- اقاجون که غدقن کرده 


- توروخدا 


- باشه میرم ولی خوب نیست توام هیچ کاری نکنی وقتی میبینی اقاجون و خانم جان محل بهت نمیدن باید یکاری بکنی دیگه 


- چی کار کنم خب؟


- یه قرمه سبزی برای اقاجون درست کن قبلشم دل خانم جانو بدست بیار درضمن دل محمودم بدست بیار اون خیلی هواتو داره 


- چشم بذار بیاد 


- امشب برمیگرده 


- جدا ؟ چشمت روشن


- قربانت 


شب تا صبح خواب به چشمم نیومد بعد نماز صبح قرمه سبزی رو بار گذاشتم و برای صبحانه تخم مرغ درست کردم برای خانم جان داخل سینی چیدم همراه چای و شبزی خوردن و نون محلی برای فتانه هم اماده کردم اول به سراغ فتانه رفتم که خوابالو تشکر کرد قرار امروزو بهش یاداوری کردم خواستم غذای اقاجون و ببرم که فکری به سرم زد نامه ای نوشتم 


(به نام خدا 


آقاجان و خانم جان ببخشید که با خیره سری هام خاطرتونو ازرده کردم میدونم راهی که انتخاب کردم غلط بود ولی شما که سالهاست طعم عشق و محبت رو چشیدین و میدونین بزرگواری میکنین و نوه ی کوچیکتون رو میبخشین مطمئنم که اقا جابر هم با دختری بهتر از من ازدواج میکنن وخوشبخت میشن خواهش میکنم به خواست دوتا جوون فکر کنین 


نوه خطا کارتون هانا)


نامه رو داخل سینی گذاشتم وسینی رو پشت در اتاق قرار دادم چند تقه به در زدم و سریع به مطبخ برگشتم خانم جان با چادر نماز در رو باز کرد کمی به اطراف نگاه کرد و سینی رو برداشت و داخل رفت دل شوره بدی داشتم فتانه حنانه رو دراآغوش گرفت راهی خونه سید شد دل تو دلم نبود دائم توی حیاط قدم میزدم که خانم جان بیرون اومد با عصبانیت به طرفم اومد و اروم گفت


- تو خجالت نمیکشی دختر این چه کاغذی بود صبح تو نوشتی ؟


- سلام چیشده خانم جان ؟


- تازه میپرسی چیشده ؟ یه دوروز خرابکاری نکنی نمیشه؟


- من فقط خواستم عذر خواهی کنم اخه


- لازم نکرده شب بذار محمود بیاد 


حرف هاشو که زد منتظر نموند و به طرف مطبخ رفت خدا به خیر بگذرونه فتانه برگشت سمتش رفتم که خانم جان با سینی غذا از مطبخ بیرون اومد فتانه اشاره کرد تا نزدیک نرم و تو مطبخ منتظرش بمونم چند ثانیه ای با خانم جان حرف زد و به اتاقشون رفت داخل مطبخ شدم و دو تا سینی غذا و مخلفات اماده کردم مادرمو فتانه جون باهم داخل مطبخ شدن مادر زودتر از من پرسید 


- چخبرا فتانه جون؟


- چی بگم ولله 


- یعنی چی زن عمو توروخدا بگو چی شده ؟


- هانا جون ببین چقدر اقاجون بهت گفت هیچکسی بهتر از جابر برای تو نیست گوش ندادی ابرو ریزی کردی 


بامادر هم زمان گفتیم 


- میگی چیشده ؟ 


- رفتن یعنی پسرشون که ده روزه رفته تهرون خودشونمچند روزیه که رفتن


- وا چرا ؟


میون حرف مادر گفتم


- دروغه ، ترسوندنشون یه کاری کردن که از من دور شن 


- نه بابا محبوبه که رفته شیراز با شوهرش 


- اونا که عقد کرده بودن 


- اره ولی بی سرو صدا رفتن سر خونه زندگیشون 


- چرا شیراز


- محل کار شوهرش اونجا بوده


- چرا من خبر ندارم هیچی به من نگفته بود 


- چی بگم ولله 


مادر پرسید 


- اینا رو کی بهت گفت؟


- عصمت خانم دیگه دوست خدیجه خانم بود اون همه رو گفت 


- یعنی از طرف اقاجون کسی نرفته پیششون 


- عصمت خانم که چیزی نگفت 


مطمئن بودم که اقاجون یا عمو مسعود مسبب همه این اتفاقا هستن ولی فکر نمیکردم محمد انقدر سریع و راحت جا بزنه اون جای خودش کلا خانواده سید چرا ناپدید شدن خانم جان با اخم هایی درهم صدام زد 


- هانا بیا اقاجونت کارت داره


- چشم خانم جان


بی توجه به من از جلوی در مطبخ فاصله گرفت به مادر و فتانه نگاهی انداختم و بدنبال خانم جان حرکت کردم 


- خانم جان وایسین خواهش میکنم شما باهام قهر نباش من خیلی دوست دارم خانم جان


نگاهی زیر چشمی به من انداخت لبخند کمرنگی که کنج لبهاش نشست رو بزور خورد که بغلش کردم


- خانم جان میخواستی بخندیا 


بوسیدم و محکم تر دراغوش فشردمش


- بس کن دختر خیسم کردی زشته خجالت بکش 


- ببخشید خانم جان توفقط دوستم داشته باش


- برو پدر صلواتی برو


باخانم جان وارد اتاقشون شدیم اقاجان روی صندلی مخصوص خودش نشسته بود و با استکان چاییش بازی میکرد بدون نگاه کردن بهم بالحن سردی گفت


- تا شب وقت داری محمود که رسید تکلیف خودتو روشن کن 


- چیو اقاجون


- ابرومونو تو کل روستا بردی زبون زد همه مون کردی اون پسره ام که معلوم نیست چه خبطی کرده بوده که اژان دنبالش بود همگیشون فرار کردن


قلبم  ریخت 


- فردا عاقد خبر کردم اقای ابراهیمی از دوستای منه قبلا ازت خواستگاری کرده ولی چون باجابر نامزد بودین من ردش کردم حالا هم یا خودت جابرو راضی کن عقدت کنه یا تاشب خبرش میکنم برای فردا بیاد


- یعنی چی اقاجون ؟


- حالام برو تا محمود بیاد فکراتو بکن خودت میدونی من دیگه نمیتونم دختری که صد تا حرف افتاده پشتشو تو خونم نگه دارم تا خبرا بیشتر نشده عقد کنی همه چی تموم میشه وگرنه دیگه نوه من نیستی 


به معنی واقعی کلمه لال شده بودم معنی این حرفا چی بود؟ یعنی چی ؟


بدون حرفی وارد اتاقمون شدم پشت در نشستم و فقط به روبرو خیره شدم انگار تمام زندگیم مثل فیلمی از جلوی چشمهام رد میشد صدای در زدن مامان میومد ولی الان فقط به تنهایی احتیاج داشتم فکر هزار و یک جا میچرخید شاید برای محمد مشگلی پیش اومده شاید برگرده دنبالم باید یه راهی پیدا کنم من نه با جابر ازدواج میکنم نه هیچکس دیگه من منتظر محمد میمونم اره حتما منتظرش میمونم اون حتما مشگلی براش پیش اومده من فکر میکردم اقاجون ترسوندش که جا زده ولی حالا مطمئنم مجبور بوده که رفته اگه یکم صبر کنم ابا از اسیاب بیفته حتما برمیگرده ضربه های ارومی که به در برخورد میکرد مجدد منو به زمان حالم برمیگردونه صدای مهربون عمو محمود که پدرانه خطابم میکنه


- هانا جان دخترم عزیزعمو درو باز کن بذار من باهات حرف بزنم قول میدم همه چی درست میشه 


اشک هام رو از روی صورتم پاک میکنم نفس عمیقی میکشم و بدون سرک کشیدن لای درو باز میکنم صدای مادر میاد که میخواد وارد بشه ولی عمو راضیش میکنه که منتظر بمونه


- سلام هاناجون 


بی هوا به آغوشش پناه میبرم و بلند گریه میکنم عمو دراتاق رو پشت سرش میبنده و با یک دستش کمرمو نوازش میکنه 


- دختر تو که کشتی مارو ...حالا من و بقیه به کنار تو چقدر این مرضی بیچاره رو حرص میدی اخه ؟


از عمو فاصله میگیرم و لبخند بی جونی روی لبهام سبز میشه اشکهام رو بادستم پس میزنم موهام رو به پشت گوشم هدایت میکنم و با هق هق جواب میدم


- عمو ...تورو ...تدا نجاتم ...بده ...اقاجون ...می...خواد بزور منو ...بده 


- اروم باش عزیزم من خودم با اقاجون حرف میزنم دو نفر پیشش پچ پچ کردن عصبی شده تو نگران اون نباش ‌تو کلا نمیخواد شوهر کنی بمون ور دل خودمون خوبه؟


با لحن شوخ طبع عمو غنچه خنده روی لبهام میشکفه کمی امیدوار میشم عمو در و باز میکنه و مادرمو صدا میزنه


- مرضیه خانم بیا دختر سورو مورو گنده تحویلتون هیچیش نیست یکم کشتیاش غرق شده بود خودم شیرجه زدم نجاتشون دادم 


و بلند شروع به خندیدن میکنه تازه متوجه تاریکی هواشدم معلومه چند ساعتی میشده که تنها موندم مامان باهول داخل اتاق میشه با صورتی که معلومه خیلی گریه کرده نگاهم میکنه قدمی جلو میاد ولی دلخور برمیگرده و وارد اتاق دیگه مون میشه این یعنی اونی که باید برای منت کشی جلوبره منم 


......................


تنها کسی که میتونست نظر اقاجون رو عوض کنه فقط عمو محمود بود این سومین جمعه ای بود که عمو مسعود و خانواده اش به اینجا نیومده بودن بااینکه کمی فقط کمی دلم برای جابر میسوخت ولی خوشحال بودم که لازم نیست دوباره ببینمشون یا جلوشون نقش بازی کنم حتی دلم برای فوژان هم تنگ نشده بود تنها دلتنگی این روزهام برای محبوبه همدم همیشگیم و محمد بود که فقط باامید دیدن دوباره اشون سرپا بودم صدای کلون در باعث شد سیب های قرمز داخل حوض رو رها کنم و به طرف در قدم بردارم پشت سر هم کلون در رو میزدن عصبی در رو باز کردم که جابر با عجله وارد شد اول از کنارم باعجله عبور کرد بعد مکثی کرد و به طرفم برگشت ناخوداگاه قدمی عقب رفتم که به دیوار پشت سری برخورد کردم فاصله اش رو باهام کم نکرد و از فاصله دوقدمی بلند گفت


- اقاجون بیاین ببینین خبر دارم براتون


سردی اشکاری از چشم های عسلی گرمش فوران میکرد ولی طعنه کلامش کاملا واضح بود تا اقاجون وارد حیاط بشه اروم روبه من گفت


- اون زمانی که نزدیکت میشدم فقط برای این بود که محرم خودم میدونستمت دختر عمو دیگه خیالت راحت نیازی به فرار نداری 


بغض بدی چنگ انداخت به گلوم ولی خودم رو کنترل کردم 


- چی شده اقاجون ؟


- اقاجون عمو محمود گفت دنبال خبری از پسر کوچیکه سید باشم


ونگاه نامحسوسی به من انداخت و روبه اقاجون ادامه داد


- خبر رسیده تو تهرون با دختر یه سرهنگه ازدواج کرده همین چند روزه پیش 


چیزی رو که میشنیدم باور نمیکردم ادامه حرف های جابر و متوجه نمیشدم صدای سوت پی در پی داخل گوشم اکو میشد نگاه های نامحسوس جابر اخم اقاجون چهره درهم مادر و تعجب خواب الود عمو محمود حالم رو بدتر میکرد روی پله ی ورودی راهرو و حیاط نشستم خشکی گلوم باعث میشد بخوام ابی که در دهان نداشتم رو فرو بدم 


بی رحمی بادل منو تو 


نمیفهمی نه دیگه حال منو 


میمیرم بگی پیش کی خوبه حالت 


یه خیابونو 


یاد تو زیر نم بارونو 


داره میکشه منه داغونو 


تو که نیست عین خیالت


تنهایی 


میزنم تو قلب این تنهایی


یه کاری کن بذار حس کنم هنوز اینجایی


دلم 


باورش نمیشه اون رفت


اخرش 


توهم زدم که فکر میکردم 


دارمش


مادر بازومو تو دستهاش گرفت و جوری که انگار چیزی نشده اروم  گفت


- هانا ضعف نشون نده ...خواهش میکنم


همچون موجود مسخ شده ای بدنبال مادر راهی مطبخ شدم دیگه جونی در پاهام حس نمیکردم گوشه مطبخ به زمین افتادم صدای برخورد قاشق و لیوان عصبی ترم میکرد مادر لیوان اب قندی که انگشتر طلا داخلش بود رو بزور به طرف لبهام اورد بعد نوشیدن چند جرعه چشمه اشکم جوشید بی صدا اشکهام جاری میشد 


- عزیزدلم این کارا رو با خودت نکن اگه واقعا ازدواج کرده باشه اونیکه این وسط ضرر کرده اونه نه تو تروخدا گریه نکن نذار این چشمای قشنگت پشت این اشکا بی قرار باشه ولش کن


همونطور که به کاشی های کف مطبخ خیره بودم گفتم


- ازقدیم گفتن از هرچی بترسی سرت میاد مامان سرم اومد 


عمو محمود یالله گفت و وارد اشپزخونه شد مامان بلند شد وچادرش رو روی سرش کشید عمو با اشاره به مادرم گفت که بیرون منتظر بمونه و خودش کنارم نشست و پاهاش رو دراز کرد 


- اولش سخته عمو جون همه چی اولش سخته ولی ادم زود به همه چی عادت میکنه 


با بستن پلکهام اشکهام راحت تر روی گونه هام سرخوردن ولی حیف که ابی برروی اتش قلبم نبودن


- یروزی منم دقیقا حال الان تورو داشتم 


چشمهام رو باز کردم و سرم رو به طرف عمو برگردوندم که همون طور که به روبرو خیره بود ادامه داد


- منم عاشق شدم عاشق یه دختر خوشگل کسی که کل وجودش ناز بود و زیبایی کسی که وقتی سربه زیر از کنار جوی اب رد میشد تا کوزه رو اب کنه همه برای هم کلامی باهاش میخواستن کوزه اش رو براش بیارن ولی هر بار تو جمع ما تنها کسی که جرعت این کارو داشت فقط یک نفر بود محمد پدرت 


متعجب تر از همیشه کاملا به طرف عمو برگشتم چهار زانو نشستم و خیره به عمو نگاه میکردم 


- هربار مردانه و باوقار جلو میرفت سربه زیر چیز هایی به دختر میگفت توی دلم اشوبی برپا میشد ولی هرباره کارم فقط و فقط سکوت بود و بس این سکوت لعنتی اخرین بار که دوتایی در حال سوار کاری بودیم تو خنکای بهار سیبی از درخت چید همراه برگهای درخت داخل اب انداخت دختر خانمانه بالبخند زیبایی سر بلند کرد محمد رو دید و سیب رو از داخل رود برداشت سیب رو نزدیک صورتش اورد و مثل شیعی باارزش بوییدش گره روسریش رو باز کرد و چند عدد گردو رو از پر روسریش بیرون اورد و همراه دستمال گلدوزی شده ای کنار رودخونه گذاشت و رفت محمد به اقاجون گفت که برای خواستگاری اون دختر بیاد ولی اقاجون زیر بار نمیرفت میگفت با پدر دختر مشگل داره میگفت حلال و حروم سرشون نمیشه میگفت و میگفت ولی محمد بیشتر اصرار میکرد دست به دامن همه شد تا بلاخره با دعوا تونست به خواستگاری دختر بره باهزار جور مشگل و دعوا وبحث دخترو بدست اورد ولی به شرطی که تا ۵ سال خونه پدر دختر زندگی کنن برای اقاجون سرافکندگی بود پسرش داماد سرخونه بشه اونم باکسی که ازش کینه به دل داشت


حرفای عمو گیج و گیج ترم میکرد بلاخره لبخندی زد و نگاهم کرد ولی غم ته نگاهش جنس دیگه ای داشت


- اینارو گفتم عمو که بدونی منم یروزی حال تورو داشتم اما الان خیلی از زندگیم راضیم تنها خوبیه دنیا اینه که میگذره زودم میگذره 


- بقیه اش عمو 


- الان موضوع من نیستم خانم خانما 


شوخ طبعی عمو باعث نشد بیخیال سوالم بشم


- نمیگین بقیه اشو 


- نه مثل اینکه تو حالت بهتر از منه بیا که اقاجون کارمون داره


دوباره بدبختیام اوار شد روی سرم عمو زودتر از من بلند شد و دستش رو به طرفم دراز کرد 


......................


اقاجون باهمون اخم همیشگی روبه عمو محمود گفت 


- محمود تو گفتی صبر کن صبر کردم 


به جابر اشار ای کرد و ادامه داد 


- باجابرم حرف زدم اینم هانا خودت بگو من که هر حرفی با این بچه بزنم فقط لجبازی میکنه


- باشه اقاجون


عمو لبخند زد و روبه من گفت


- ببین هانا تا اخر حرفمو گوش بده همه میدونن که اخر این هفته عروسیه تو و جابره چون از قبل حرفش زده شده و به همه گفته شده


- اما عمو


- گفتم تا اخر حرفمو گوش بده 


سرم رو پایین انداختم و منتظر موندم


- از اون طرفم پسر سید و دخترش همه جا پر کردن تو و محمد پسر سید همو میخواین این وسط بد ابروریزی شده استغفرلله پشت سرت حرف دراومده تو با پسر غریبه رفت و اومد داشتی و خودت خوب میدونی ... تو روستای کوچیکی مثل اینجا 


- ولی بخدا من 


عمو دستشو بالا اورد و خواست به صحبتش ادامه بده عصبانیت از صورت جابرمیبارید ولی فقط سکوت کرده بود و به زمین خیره شده بود 


- صلاح اینه شما تاخر هفته طبق قرار قبل باهم عروسی کنین تا این حرفا بخوابه حس برادر خواهری بینتونم با خونده شدن خطبه عقد درست میشه 


- چی میگی عمو ...


با نوع نگاه عمو صدامو پایین اوردم 


- ببخشید عصبی شدم ... چی میگین عموجون من از اولم گفت اقاجابر اقا متین باوقار ولی من و اقاجابر بدرد هم نمیخوریم من نمیخوام...


فریاد اقاجون و ایستادن همزمان جابر مجبور به سکوتم کرد


- دیدی محمود دیدی این دختر حرف ادمی زاد تو سرش نمیره توام بس کن گمشو برو بیروهانا جمعه عروسیته یا جابر یا اقای ابراهیمی


جابر عصبی میون حرف اقاجون اومد 


- اقاجون 


دیگه نموندم با گریه از اتاق اقاجون خارج شدم و به اتاق خودمون پناه بردم مادر پشت سرم وارد اتاق شد و شروع به جمع کردن وسایل کرد اشک هام رو از روی صورتم پس زدم و متعجب پرسیدم 


- چی کار میکنی مامان؟


- هیسسسس ساکت بیا بشین تا بهت بگم


اروم کنار مامان نشستم همون طور که لباس هارو داخل چمدون میچید اروم گفت


- تو فقط ساکت باش از اتاقم بیرون نرو فردا بعد اذان صبح مااز اینجا میریم 


هینی کشیدم و دستم رو جلوی دهنم گرفتم 


- یعنی چی مامان کجا بریم؟


- خونه پدریم اقاجون و جابر اونجا سراغت نمیان فقط باید پنهانی بریم 


تاخواستم چیزی بگم انگشت اشاره اش رو روی لبهام گذاشت و خواست که چیزی نگم توی دلم آشوب بود از طرفی خوشحال بودم که از شر این ازدواج اجباری دارم راحت میشم از طرفی هم دلشوره داشتم من تاحالا پدر بزرگ مادریم رو ندیده بودم یعنی چطور ادمایین ؟ منو قبول میکنن؟ اقاجون چی کار میکنه خون به پا نشه پشت سرم حرف درنیاد خدا بگم چی کارت کنه محمد محبوبه که فقط منو انگشت نما کردین و ناپدید شدین دوباره اشک نشست تو چشم هام نزدیکای طلوع افتاب بود که مامان گفت 


- حالا وقتشه 


- مامان من میترسم هوا هنوز تاریکه ما دوتا تنها بدون مرد تو کوچه خیابون خطر داره 


همون طور که دستش رو به علامت سکوت گرفته بود اروم لب زد


- نترس هم اهالی اینجا هم اهالی روستای پدریم مارو میشناسن مشگلی برامون پیش نمیاد 


اروم پشت سر مامان راه افتادم با ترس و لرز از توی حیاط رد شدیم که در اتاق عمو محمود تکونی خورد با مامان سریع رفتیم توی راهروی در خروجی مامان دستش رو روی قلبش گذاشت و چشمهاش رو بست منم همین طور که میخواستم نفس های اروم بکشم به مامان خیره بودم صدای عمومحمود روکه اهسته مامان رو صدا میزد شنیدم


- مرضیه ...داری میری؟


مامان صورتش رو جمع کرد و لبش رو به دندون گرفت نفسش رو کلافه بیرون دادو بااشاره گفت که همین جا بمونم خودش از پشت دیوار بیرون رفت اروم سرک کشیدم مامان روبروی عمو محمود بود و عمو پشت به من به دیوار راهرو تکیه زده بود 


- میدونستم دیگه طاقتت تموم شده پس داری میری؟


- محمود خان راستش 


- هیسسس مرضیه هیچی نگو 


مامان سر به زیر با انگشتای دستش بازی میکرد که عمو ادامه داد


- حداقل هانارو نبر 


- میدونی که من بدون هانا نمیتونم زندگی کنم 


عمو نفسش رو اه مانند بیرون فرستاد 


- میدونم که از اولم تو این خونه جایی نداشتم ولی بخاطر محمد خدا بیامرز اومدم بعدشم بخاطر هانا موندم هر چی که میشد اقاجون میخواست منو از اینجا بیرون کنه حالا که هانام داره اذیت میشه دیگه نمیتونم بمونم


عمو با صدای گرفته ای اروم زمزمه کرد 


- دلم خیلی برات تنگ میشه 


مامان نگاهی به من کرد که دستم رو جلوی دهنم گرفته بودم خواست حرفی بزنه که عمو ادامه داد


- الان اگه بری کلی پشتتون حرف در میاد مخصوصا هانا اینده اشو خراب نکن جابر پسر بدی نیست 


- ولی هانا نمیخواد


- تو بمون من اقاجونو راضی میکنم بی خیال این ازدواج بشه 


- شماخودتونم خوب میدونین همه تلاشتونو کردین دیگه راهی نیست 


با مامان به سرعت از در خونه خارج شدیم عمو از پشت سر دنبالمون اومد 


- مامان عمو 


متوقف شدم که مامان هم ایستاد عمو نفس زنان بهمون رسید 


- سلام عمو 


- سلام هاناجون 


و رو به مادر ادامه داد 


- بذار خودم میرسونمتون خوب نیست تنها برین


از روستاخارج شدیم زمین های سرسبز کم کم بی جون شده بودن و بوی پیراهن سرما به تنشون خورده بود عمو جلو تر ازما حرکت میکرد و ما بدنبالش حرکت میکردیم شال مشگیمو که بخاطر خنکی هوا بروی شونه هام انداخته بودم رو بیشتر به دور خودم پیچیدم 


- سردته دخترم؟


- نه خوبم 


عمو به ما نگاهی انداخت و پیراهن بافت جلو دکمه دارش رو از تنش خارج کرد و به طرفم اومد پیرهنش رو روی شونه هام انداخت و لبخندی مهمون صورت ناراحتش کرد 


- نه محمود خان خودتون سردتون میشه 


- خوبم مرضی 


- مرسی عموجون


لبخند دیگه ای زد و دستش رو دور شونه هام پیچید سرم به سینه ی عمو نزدیک بود چقدر دلم همچین اغوشی رو میخواست اغوشی پدرانه و با محبت اهی کشیدم که عمو پرسید 


- توبرای چی اه میکشی حقه باز 


لبخندی زدم و سربه زیر جواب دادم


- یاد بابام افتادم عمو اونم وقتی کنارش مینشستم همین طور دستش رو روی شونه ام میذاشت 


حس کردم چشم هاش خیسی اشک رو باخودش داره اروم بوسه ای به سرم نشوند 


- دیگه رسیدیم من دیگه بهتره نیام 


به اطرافم نگاه کردم روستای کوچیکی بود با خونه های کاهگلی به عمو نگاه کردم که مادر در جوابش گفت


- خیلی ممنون که تا اینجا همراهمون بودی فقط به کسی 


عمو به میون حرف مادر اومد و با اطمینان جواب داد


- خیالت راحت مواظب خودتون باشین منم از حالتون بی خبر نذارین 


و با لبخند مهربونی به من چشم دوخت پیراهن عمو رو از روی دوشم برداشتم که عمو دست هاش رو روی شونم گذاشت


- تنت بمونه عمو شاید اینجوری منم فراموش نکنی 


مامان به دل واپسی گفت


- ولی خودتون سرما میخورین اینجوری 


از توی ساکی که دستش بود ژاکت سبز رنگی برون کشید مردد نگاهش کرد بوییدش و باچشم های پر اشک به طرف عمو گرفت 


- اینو خودم برای محمد بافته بودم حالا که نیست برای شما محمدم اینطور راضی تره 


- ولی اون یادگاریه 


- محمد توی دل من همیشه زنده است بپوشین سردتون نشه 


عمو مردد لباس رو از مادرم گرفت و به تن کرد یقه های لباس رو دور گردنش به طرف بالا کشید و همون طور که من و مادر نگاه میکرد وعقب عقب میرفت  بوسه ای نامحسوس به لباس نشون و پشت به ما کرد و رفت به عمو نگاه میکردم که داشت از ما دور میشد یعنی دیگه قرار نبود هم دیگه رو ببینیم ؟


- بیا بریم هانا 


یک نگاه به مامان و یک نگاه به مسیر رفته عمو انداختم و اروم با مامان همراه شدم هر از گاهی به پشت سرم نگاه میکردم ولی عمو دیگه از دیدرس من خارج شده بود کمی تو کوچه های تنگ و باریک پرپیچ و خم گشتیم تو روبروی یه خونه باغ بزرگی که دیوار های کاهگلی داشت و در ورودی خونه باز بود رسیدیم مامان با لبخندی که معلوم بود از سر ذوق روی لبهاش مهمون کرده دستمو گرفت و پاتند کرد وارد خونه شدیم زمین از سنگ های ریزی پر بود و دو طرفمون رو درخت های پرمیوه پر کرده بودن از راه باریک ورودی خونه گذشتیمو به سر سرای بزرگ خونه رسیدیم حوض گرد تمیزی که دور تا دورش رو گلدان های شمعدانی و حسن یوسف های پرباری قاب گرفته بودن که منو به وجد میاورد پیرمرد لاغر اندام ولی ورزیده ای که عبایی روی دوشش قرار داشت روی ایوان خونه نشسته بود و قرآن میخوند که مادر با ذوق وصف ناپذیری صداش کرد و باسرعت به طرفش حرکت کرد 


- اقاجون 


پیرمرد که انگار خواب میبینه با ناباوری اول نگاهی به مادر انداخت و بلافاصله از روی زمین بلند شد و مادر و دراغوش کشید چمدون رو از روی زمین برداشتم و خیره به مادر و پیرمردی که حالا فهمیده بودم پدر بزرگمه نگاه کردم مادر کنترل اشک های از سر ذوقش رو نداشت و همون طور که سرش تو اغوش پدرش بود با دست ازادش اشک هاش رو پس میزد پدر بزرگ هم سرمادر رو مثل جواهری ارزشمند به خودش چسبونده بود و میبوسید این میون  با عطسه ی ناخواسته ای باعث تغییر فضا شدم مامان با لبخند به من نگاه کرد و از پدرش جدا شد و با شوق کودکانه ای گفت


- اقاجون میبینی هانا عه چقدر بزرگ شده 


با خجالت لبخند پهنی زدم و با اقاجون نگاه کردم که با اشک های روی صورتش به من خیره شده بود با صدای بم و بلندی که جذابیته خاصی درش نهفته بود گفت 


- چقدر شبیه پدرشه


مامان درجواب پدرش فقط لبخندی زد که اقاجون دست دیگه اش رو باز کرد و به آغوشش اشاره کرد


- بیا باباجون ببینمت چقدر دلتنگتون بودم 


باخجالت اهسته به طرف اقاجون رفتم که تواغوش پر مهرش فرورفتم نفس عمیقی کشیدم که اقاجون سرم رو بوسید دوست داشتم منم بغلش کنم ولی خجالت میکشیدم اقاجون کمی ازم فاصله گرفت و به چشم هام خیره شد 


- ماشالله چشماش مثل باباشه همونطور جذاب و گیرنده 


با لبخند به مامان نگاه کرد که مامان با لبخند نگاهم کرد و در تصدیق حرف پدرش سرش رو تکون داد پدر بزرگ باصدای بلند کسی رو صدا زد 


- نعیمه خاتون بیا وسایل مرضیه و دخترشو ببر اتاقاشون 


پدر بزرگ بادرخشش خاصی به من خیره بود حس میکردم الانه که از خجالت اب بشم خانمی مسن با صورتی چروکیده و گونه های افتاب سوخته که چادرش رو دور کمرش بسته بود با عجله به طرفمون اومد مامان دستی پشت کمرم گذاشت و گفت


- توبرو هانا جونم من با اقاجون صحبت کنم میام پیشت 


لبخند اطمینان بخشی مهمون صورت زیباش شد که از همیشه شاداب تر بود نعیمه خاتون خواست چمدونمون رو بلند کنه که اجازه ندادم و بدنیالش راه افتادم وارد اتاق بزرگی شدیم که دورتادورش رو پشتی های زرشکی رنگ فرا گرفته بود و قاب عکس هایی به دیوار نصب شده بود از مناظر و گوشه ی اتاق مجسمه ی زیبایی خودنمایی میکرد راه پله چوبی کوچیکی گوشه اتاق بود که پشت سر نعیمه خاتون از پله ها بالا رفتم راهروی کوچیکی که متصل به اتاق کوچیک تری نسبت به پایین میشد بود شدیم دیوار روبروی راه پله پنجره شیشه ای بزرگه قدی بود و دیوار کناریش پراز قاب عکس گوشه اتاق رخت خواب هایی منظم چیده شده و پایین دیوار روبروی قاب ها پربود از گلدون های پتوس که معلوم بود به تازگی کاشته شده بودن 


- بفرمایین خانم جان 


چمدون رو گوشه ی اتاق گذاشتم و به مهربونی کلام نعیمه لبخند زدم 


- میخواین جا براتون پهن کنم خانم جان؟


- نه ممنون نعیمه خاتون 


- پس با اجازه


با رفتن نعیمه به طرف تابلو های روی دیوار رفتم اولین عکسی که توجه ام رو به خودش جلب کرد عکس مادر و پدرم بود که خیلی جوون بودنو پدر دست هاش رو دو طرف مادر باز کرده بود انگار که میخواست اون رو در اغوش بگیره عکس کناری پرتره ای از یک زن زیبا ی روستایی که موهای جوگندمی و چهره ای دل نشین داشت و مقابل اون عکس دیگه ای از مادر که سن کمی داشت بقیه عکس هارو درست نمی شناختم شونه ای بالا انداختم بالشتی از روی رخت خواب ها برداشتمو روی زمین دراز کشیدم ژاکت عمو رو روی خودم انداختم و چشم هام گرم خواب شد با صدای باز شدن زیپ چمدون چشم هام رو باز کردم مادر بود که لباس هارو از چمدون خارج میکرد


- سلام 


- عه بیدارت کردم 


- نه دیگه باید بلند میشدم ساعت چنده ؟


- بخواب دیشبم نخوابیدی 


- نه خوبه ساعت چنده؟


- ۵ عصره 


نشستمو کش و قوسی به بدن خسته ام دادم 


- چیشد با اقاجون صحبت کردی؟ حقو نداد به اونا ؟


مادر بالبخند از روی زمین بلند شد و به کنارم اومد 


- اره گفتم معلومه که حقو به اونا نداد تو زیاد از قدیم خبر نداری پدر من هیچ وقت جای کسی تصمیم نمیگیره 


با این حرف مادر یاد حرف های عمو تو مطبخ افتادم 


- تو گذشته ها چیا گذشته چرا پدر تو و بابا باهم اختلاف داشتن چطور بابابام ازدواج کردی ؟


خنده بلندی کرد که با صدای پدر بزرگ که از پله ها بالا میاومد  به سمتش برگشتیم خواستیم به احترامش بلند شیم که با اشاره دستش خواست که بشینیم و خودش هم کنارمون تکیه به دیوار داد و متکای گردی رو تکیه گاه دستش کرد بااین کار اقاجون ناخوداگاه چشم هام به اشک نشست نفس عمیقی کشیدم و اجازه ریزش اشک رو از خودم گرفتم به مادر نگاه کردم که اون هم چهره ی غمگینی به خودش گرفت پس مادر هم هنوز به خاطر داره نفسم رو اه مانند بیرون فرستادم که اقاجون گفت


- چیا از گذشته من و پدر محمد بابات برات گفتن 


نمیدونستم چی بگم که مادر بجای من جواب داد


- کسی تو اون خونه در این باره حرف نمیزنه هانام چیزی نمیدونه 


- بذار خودش بگه مرضی شاید از جایی چیزی به گوشش رسیده باشه 


خجالت زده لبخندی زدم و به مادر نگاه کردم که سر تکون داد نمیخواستم حرفی از عمو بزنم چون واقعا چیزی نمیدونستم پس جواب دادم 


- نمیدونم کسی چیزی نمیگفت


اقاجون متفکرانه سری تکون دادو دستش رو به طرف ریش های کوتاهش برد و دستی به اون ها کشید به خودم جرات دادم و مجدد پرسیدم


- میشه شما برام تعریف کنین 


پدر بزرگ از فکر بیرون اومد و با لبخند نگاهم کرد و دستی به سرم کشید 


- هانا جان اگه اونا چیزی گفته بودن منم میگفتم اشکالی نداشت ولی اگه من چیزی بگم یه طرفه به قاضی رفتنه 


نمیخواستم بیخیال این ماجرا بشم حتما چیز مهمی تو گذشته بوده


- بخشیدا واقعا ببخشید من فقط شنیدم میگفتن شما چون حلال حروم میکردین اقاجون باهاتون مشگل داشته 


پدر بزرگ که انگار خیلی بهش برخورده بود اخم هاش رو در هم برد و به مادر خیره شد مامان دستش رو پشت کمرم گذاشت متعجب پرسید


- از کی همچین حرفی شنیدی ؟


- چیزه از ...از 


- بگو دخترم


- نمیشه بگم بذارین نگم فقط میتونم بگم اون شخص از اقاجون نقل قول کرده 


مادر ناراحت به پدر بزرگ نگاه کرد که پدر بزرگ جواب داد 


- ما قبلا با پدر محمد هم مکتب بودیم بزرگم شدیم باهم بودیم باهم زن گرفتیم با هم خان شدیم باهم زیاد اومد و رفت داشتیم همه میگفتن شما از داداش به هم نزدیک ترین اقام میگفت زیاد باکسی نزدیک نشو همه چیزتو به دوستت که هیچ به برادرتم نگو هیچ کس تو این دنیا قابل اطمینان نیست ولی من گوشم بدهکار نبود تا این که یروز بار زیادی از گندم برداشت کردیم احمد هم همین طور 


- احمد؟


- اره اقاجونت 


- اهان 


پدر بزرگ لبخند مهربونش رو با محبت خاصی مهمون نگاه منتظرم کرد و دستی بر سرم کشید و ادامه داد


- قرار شد خودمون ببریم شهر تا این وسط دیگه واسطه نبره اینجوری هم ما پول بیشتری گیرمون میومد و هم به مردم ارزون تر و بدون واسطه گندم میرسید گندم غذای اصلیه مردمه تازه دوره قحطی داشت تموم میشد اقام گفت بیخیال این کار بشم و شراکت نکنم ولی من سرم باد داشت و گفتم نه این واسطه ها خون مردمو کردن توشیشه از ما ارزون میخرن انبار میکنن مردمو بی اذوقه میذارن و بعدم گرون میفروشن اگه این کارو کنم دعا مردم پشت سرمه با احمد دوتا کار گر گذاشتیم و فرستادیم خودمونم زود تر رفتیم تا محصولو و اونجا تحویل بگیریم من و اونجا انبار کرایه کرده بودم رفتم کاراشو کردم و احمد هم تو میدون شهر منتظر بار گندم ها موند محصول رسید و ما گذاشتیم تو انبار و درش و قفل کردیم تا فردا بقیه کاراشو بکنیم هرچی گفتم احمد کلید و بگیر گفت نه من قبولت دارم و این حرف ها منم با خیال راحت رفتم شهرو گشتم جوون بودم این چیزا برام جذابیت داشت ولی احمد بار اولش نبود اون با پدرش زیاد میومدن شهر اون رفت استراحت گاه هم اسبارو علوفه بده هم خودش خستگی از تن بیرون کنه 


حس کردم صدای پدر بزرگ گرفته شد به روبرو خیره بود و خاطره هاش رو برای من مرور میکرد 


- دم غروب از گشت و گذار دست برداشتم و برگشتم استراحت گاه زود خوابیدیم و صبح علی الطلوع رفتیم دنبال کارا محصولا رو فروختیم و اخر سر نشستیم به حساب کتاب کردن معلوم شد خیلی از محصول کم شده تقریبا میشه گفت یک سومش احمد گفت تو برداشتی میخوای سر من و کلاه بذاری پدرم گفت با تو شراکت نکنم منو فرستادی اسبای تورو علوفه بدم خودت رفتی کاراتو کردی خیلی بهم برخورد ولی رفاقتم بیشتر از این حرفا برام مهم بود گفتم این حرفا چیه میزنی من مگه اهل این کارام ؟ تو که این همه سال منو میشناسی چرا این حرفو میزنی بخدا من فقط رفتم گشت و گذار تو شهر ولی قبول نکرد که نکرد برگشتیم و همه چی بین ما بهم خورد دیگه جایی هم منو میدید جواب سلامم روهم نمیداد من چند بار رفتم پیشش ولی هربار کسی رو فرستادو ردم کرد منم خیلی ناراحت شدم و دیگه سراغش نرفتم تا اینکه محمد پدرت اومد جلو واسه مرضیه 


با سرفه ی نعیمه خاتون پدر بزرگ از ادامه صحبت هاش دست کشید 


- اقا غذا حاضره 


با تعجب پرسیدم مگه ساعت چنده که با لحجه شیرینش جواب داد.


- خانم جان افتاب خیلی وقته غروب کرده گرم صحبت بودین متوجه نشدین


پدر بزرگ با لبخند تشکری از نعیمه کرد و دستش رو چند باری اروم به روی شونه ام زد و گفت


- پاشو دختر از صبح که چیزی نخوردی ناهارم دلمون نیومد صدات کنیم بیا بریم که دست پخت این نعیمه خاتون تعریفیه 


غذای لذیدی بود که پدر بزرگ به افتخار اومدنمون دستور تدارکش رو داده بود همین که مامان مجبور نیست عین یه کلفت وایسه به نظافت و غذا پختن خیلی هم عالی بود بااینکه برای اولین بار به اینجا اومده بودم و جام عوض شده بود ولی این خونه ارامشی داشت که تاحالا تجربه نکرده بودم و محبت ها و لبخندهای از صمیم قلب پدر بزرگ همچون ارامبخش قوی بود که رگ های بی جون از محبتم تزریق میشد با خیره شدن به ماه که از پنجره اتاق معلوم بود با آرامش به خواب رفتم صبح با صدای اذان چشم هام رو باز کردم ژاکت بافتی که مادر برام بافته بود رو روی شونه هام انداختم و پایین رفتم پدر بزرگ گوشه اتاق طبقه پایین خوابیده بود اروم به طرف در رفتم که با صدای پدربزرگ هین کشیدم دستم رو جلوی دهنم گذاشتم به عقب نگاه کردم پدربزرگ توی رخت خوابش نشست وهمون طورکه دستی به چشم هاش می کشید گفت


- نترس دختر منم برای نماز بیدارشدی؟


نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم 


- بله اقاجون ببخشید بیدارتون کردم


باز همون لبخند مهربون رو مهمون لبهاش کرد


- نه خوشگل خانم از ذوق اینجا بودنتون کلا خواب به چشمم نمیاد 


از حرف های پدر بزرگ قند توی دلم اب شد. کاش از اول همین جا زندگی میکردیم کنار این کوه محبت


- بیا اقاجون بیرون سرده الان نعیمه میاد اب میاره همین جا وضو بگیر سجاده ام بهت میدم 


- چشم


با لبخند و لپ های گل افتاده از خجالت کنار پدر بزرگ نشستم که پدر بزرگ دستی به سرم کشید به چشم های مشگی براقش چشم دوختم به اون صورت رنج کشیده از افتاب به اون چهره ی جذاب به ریش ها و موهای جوگندمی بعد از نماز دلم نمیومد پدر بزرگ رو تنها بذارم هم خوابم نمیومد هم مثل خونه اقاجون نیازی نبود برم سراغ ظرف های کثیف و پخت غذا مردد بودم که برم یا نه که پدر بزرگ گفت


- اگه خوابت نمیاد بیا بریم جایی رو نشونت بدم 


خوشحال استقبال کردم و بدنبال پدر بزرگ به سمت بیرون از خونه حرکت کردیم با دقت به همه جا نگاه میکردم سپیده صبح و نور کم جونی که به کوچه ها میتابید جذابیت خاصی داشت خونه های کاهگلی ولی برخی اجری که از بعضی هاشون صدای مرغ و خروس به گوش می رسید حتی گاهی صدای شیهه اسب هم به گوش میرسید با دقت همه جا رو نگاه میکردم و به خاطر میسپردم پدر بزرگ وارد باغ بزرگی شد که هنوز پر بود از میوه دو طرف باغ حصار کشیده شده بود پدر بزرگ دستی دور شونه ام انداخت و گفت


- این باغ ماله توعه از موقعی که دنیا اومدی اینجا رو به اسمت زدم تو این سالهام که نبودی پول و درامدی که از اینجا جمع شده رو برات نگه داشتم تا به موقعش بدم به خودت از حالا به بعد دیگه مسئولیتش رو خودت قبول کن 


با تعجب و ابروهای بالارفته دستم رو روی سینه ام گذاشتم و سوالی پرسیدم


- من؟


اقاجون همون طور که دستش دور شونه ام حلقه شده بود لبخند صدا داری زد سرم رو بوسید و قاطعانه جواب داد


- بله شما ببینم امسال از پس کارهاش برمیای یانه 


- اخه من که بلد نیستم 


پدر بزرگ دستش رو از روی شونه ام برداشت و روبروم ایستاد هر دو دستش رو روی شونه ام گذاشت و جدی گفت


- من مطمئنم از پسش برمیای خودمم امسال کمکت میکنم تا قلقش دستت بیاد 


لبخند زدم و سرم رو پایین انداختم که پدربزرگ بلند خندید و دستش رو پشت کمرم گذاشت وادار به حرکتم کرد مثل جوجه دنبال پدربزرگ براه افتادم و اطراف رو نگاه میکردم و پدربزرگ توضیحاتی درباره درختا و طرز نگهداری و کود وغیره میداد تا اینکه به حصار اخر باغ رسیدیم از پشت حصار نهر اب زلالی دیده میشد که با تابش نور خورشید تلالوی درخشانی داشت 


- اقاجون این همون نهریه که پدر و مادرم هم دیگه رو اینجا دیدن 


با دیدن اقاجون که چشم هاش رو کمی ریز کرده بود و نگاهم میکرد متوجه شدم که چی گفتم 


- اره اقاجون همونه


برای عوض شدن جو لبخند زدم که پدر بزرگ هم لبخندی زد و سمت دیگه ای رفت واقعا ممنونش بودم که ازم توضیح نخواسته بود 


- بیا برگردیم تا حالا حتما مادرت هم بیدار شده عصر باز میایم تا به همه کارگرا معرفیت کنم تا کارارو دست بگیری 


هرچقدر اقاجون نمیذاشت زنا و دخترا قدرتی بدست بیارن پدر بزرگ میخواست هم سرم گرم بشه و هم بتونم روی پای خودم بایستم وبرای من این واقعا نعمت بزرگی بود که از صمیم قلب از پدر بزرگ متشکر بودم و مهرش در دلم روز افزون بود 












































فصل چهارم 


چند روزی از اومدنمون به خونه پدر بزرگ گذشته بود انقدر سرگرم بودم که روزهای هفته از یادم رفته بود نزدیکای ظهر بود که از باغ به طرف خونه آقاجون برمیگشتم که از دور جابر و عمو محمود رو دیدم سرجام خشکم زد وای یعنی اومدن دنبالمون ؟ من که دیگه به اون خونه برنمیگردم جابر درحال حرف زدن با عمو بود معلوم بود که خیلی عصبانیه و سر و وضع اشفته ای داشت نگاهش به روبرو برگشت که نگاه هامون با هم تلاقی کرد جابر به طرفم دوید که جیغ کوتاهی کشیدم و به طرف در خونه افاجون رفتم و داخل خونه شدم پدر بزرگ و مامان سراسیمه وارد حیاط شدن که قبل از اینکه بخوام چیزی بگم جابر وارد خونه شد به پشت سرم نگاه کردم که با دیدن چشم های قرمز و به خون نشسته جابر از ترس پشت پدر بزرگ پناه گرفتم عمو هم به سرعت وارد خونه شد و به طرف جابر اومد و از پشت بازوش رو گرفت پدر بزرگ که دهن باز کرده بود که چیزی بگه با دیدن عمو محمود خشکش زد و به مادر نگاه کرد که عمو لب باز کرد


- سلام امیر خان شرمنده ام بخدا بی اجازه تون وارد خونه شدیم 


پدر بزرگ با صدای پر صلابتش جواب داد 


- تو محمودی؟


عمو که از سوال پدربزرگ جا خورده بود نگاهی به سمت مادر چرخوند و مردد جواب داد


- بله امیر خان 


- از اون موقع ها تا حالا خیلی عوض شدی ، شدی کپ محمدخدابیامرز 


عمو لبخند خجولی زد و مکث کرد که جابر عصبی غرید 


- امیر خان تو روستای شما این درسته که یه عروس چند روز مونده به عروسیش فرار کنه ؟


پدر بزرگ بی توجه به جابر در ادامه حرف هاش به عمو گفت 


- برادرت خدابیامرز زنده بود بیشتر بهمون سر میزدی محمود 


عمو خواست جواب پدربزرگ رو بده که جابر عصبی قدمی به جلوبرداشت و با صدایی که روی سرش انداخته بود گفت


- امیر خان من باشمام اومدم عروسمو ببرم 


بااخم های در هم بدون مکث  روبه من ادامه داد 


- هانا برو زود حاضر شو باید بریم 


من که پشت پدر بزرگ ایستاده بودم از پشت به لباس پدر بزرگ چنگی زدم و اروم گفتم


- من دیگه هیچ جا نمیام 


- تو غلط میکنی 


پدر بزرگ عصبی فریاد زد 


- تو پسر کی هستی که ثنّار بزرگتر کوچیک تر حالیت نیست 


جابر لب باز کرد که عمو از پشت بازوش رو فشرد و کنار گوشش زمزمه کرد 


- گفتم تو حرف نزن 


- ولی ..


- جابر بخوای حرف گوش نکنی من ول میکنم میرم خودت میدونی و اقاجون 


جابر با حرف اخر عمو محمود سکوت کرد و لب حوض نشست ولی همچنان بااخم های درهم رفته به من نگاه میکرد 


- شرمنده امیر خان این جوون (اشاره به سمت جابر) یکم تحت فشاره شما بهبزرگیه خودتون ببخشیدش


اقاجون سری تکون داد و به تعارف گفت


- بیاتو حتما کار مهمی داری که تا اینجا اومدی 


عمو با ادب جواب داد


- نه امیر خان همینجا خوبه 


و به ایوون اشاره کرد با اشاره ی پدر بزرگ من و مادر داخل خونه شدیم از داخل صدای صحبت هاشون نامفهوم بود برای همین با عجله به سمت طبقه بالا رفتم پنجره اتاق رو باز کردم و روی زمین نشستم نگاه جابر به سمت پنجره کشیده شد که خودم رو پشت پرده اتاق پنهان کردم


- راستش امیر خان پدرم و مسعود و محمد تو بچگی این دوتا جوون یه حرفایی زدن و تا حالا هم اینا نشون کرده هم بودن هانا تا همین چند وقت پیش حتی اعتراضی نداشت تا سرو کله ی یه پسری پیدا شد که انگار دورادور علاقه ای بینشون شکل گرفته 


جابر عصبی غرید که از فریادش هراسون از روی زمین بلند شدم


- عمو 


- جابر ساکت شو اگه نمیتونی ساکت بشینی گمشو برو بیرون 


اولین بار بود که میشنیدم کسی با جابر این طور صحبت کنه اروم از پشت پرده سرک کشیدم که جابر همون طور که به پنجره نگاه میکرد رو به من فریاد زد


- هانا خدا ازت نگذره بخاطر تو چقدر خار شدم 


منتظر حرف عمو نشد از خونه باغ بیرون رفت و در رو محکم بهم کوبید بابغض به پنجره پشت کردم که مادر محکم من رو در اغوش امنش راه داد عمو دائم از پدر بزرگ عذرخواهی کرد و بدنبال جابر رفت با صدای پدربزرگ از مادر فاصله گرفتم و هردوبه پایین برگشتیم 


- هانا دخترم بیا بشین مرضیه جان شمام برو یه چایی بذار تا باهم بخوریم الان محمودم برمیگرده 


این حرف پدربزرگ یعنی صحبت جدی ای در پیش داریم که حتی لازم بود مادر حضور نداشته باشه همون طور که با ریشه های پایین روسریم بازی میکردم سربه زیر منتظر صحبت های پدر بزرگ موندم که با طمانینه اینگونه لب به سخن باز کرد 


- هانا جان من خیلی ساله که ازتون دورم هم از تو هم از مادرت دوست نداشتم مجبور بشم اینطور باهات صحبت کنم ولی دوتا مسئله این وسط هست اینطور که من از رفتار های پسر عموت و حرف های محمود متوجه شدم 


مکث کرد که گفتم 


- جابر؟


لبخند مهربونی زد و ادامه داد


- اره ..جابر خیلی بهت علاقه منده و خیلی هم به غرورش برخورده من خودم مردم زخمی شدن غرور یک مرد بهای سنگینیه 


- ولی اقاجون ...


پدربزرگ دستش رو بالا اورد که سکوت کردم


- صبر کن اقاجون بذار حرفمو کامل بزنم بعد منتظر جوابت خواهم موند و مطمئن باش مجبور به کار نخواهی شد 


- چشم بفرمایید 


- جابر بهای سنگینی برای داشتنت پرداخته خب دوست داشتنش هم به سبکه خودشه حالا تو واقعا به جابر علاقه نداری یا؟


- نه اقاجون من به هیچ وجه قصد ندارم با جابر ازدواج کنم


پدر بزرگ لبخند رضایت بخشی زد که ته دل من هم قرص شد 


- انتظار همچین جوابی رو از نوه ی خودم داشتم 


با لبخند جواب پدربزرگ رو دادم که صدای کلون در بلند شد از روی زمین بلند شدم که پدربزرگ گفت 


- از بابت جابر خیالت دیگه راحت باشه ولی بدون که با این اتفاقایی که افتاده پشت سر هردوتون حرف زیاد خواهد بود و این چیزیه که باید عواقبش رو خودتون به عهده بگیرین و سختیه نیش کلام مردم رو تحمل کنید 


طعنه مردم اصلا برام اهمیت نداشت فقط برام این مهم بود که این ماجرا برای همیشه تموم بشه حتی اگه دیگه محمدی نباشه 


با دیدن جابر و عمو داخل حیاط با سرعت از پله ها بالا رفتم جواب رد قاطع اقاجون جایی برای بحث نگذاشت عمووجابر هم با دعواها و فریاد های جابر بلاخره رفتن ولی نمیدونم چرا بعد از رفتنشون غم سنگینی به دلم راه باز کرد گوشه اتاق نشستم و اشک هام بی اختیار روی گونه ام روون شد فردای اون روز به اصرار اقاجون برای اولین بار به تنهایی راهی باغم شدم تا به کارها رسیدگی کنم از لابه لای درخت های گذشتم که صدای کارگر ها به گوشم رسید 


- دیدی نوه ارباب چقدر خودشو میگیره ؟


- اره بابا دختره انگار از دماغ فیل افتاده 


- میگن عروس فراریه 


- نه بابا جدی؟


- اره روز عروسیش فرار کرده اومده اینجا 


- ارباب چیزی نگفته بهش 


- چی بگه ارباب 


- خب ابرو اربابم نرسیده برده 


هوای اطراف برام سنگین شد ولی نباید کوتاه می اومدم این تازه اول راهه حالا حرف ها و طعنه ها باید بشنوم این راهیه که خودم انتخاب کردم بلند سلام کردم که شاید از حرف هاشون خجالت زده بشن اما بی تفاوت نسبت بهم رفتن اخم هام رو در هم کشیدم و عصبی غریدم 


- شما اینجا اربابین؟


مردها که انگار جا خورده بودن ایستادن و بااخمهای درهم فرورفته نگاهم کردن که همون طور که سعی داشتم لرزش دستها و صدام مشخص نشه ادامه دادم


- اخه گفتم شاید جامون عوض شده جواب سلامتونو نشنیدم 


نیشخندی تحویلم دادنو مجدد به راهشون ادامه دادن دیگه تحمل نداشتم پا به زمین کوبیدم و تهدید کردم


- اگه همین حالا عذر خواهیتون رو نشنوم اخراجین 


یکی از مرداها با نیشخند نگاهم کرد و دیگری جواب داد


- خانم جان برو برو که امروز خیلی زهر ترکمون کردی 


با این حرفش بقیه کارگرها که تا بحال نظاره گر بودن بلند خندیدن


عصبی به سمت خونه برگشتم اقاجون که داخل حیاط در حال ابیاری درخت ها بود با دیدنم بالبخند پرسید 


- چرا برگشتی پس 


حالم دست خودم نبود بلند شروع به حرف زدن کردم و اشکهام همون طور روی گونه ام روون شد 


- من دیگه به اون خراب شده نمیرم هرچی دلشون خواست بارم کردن و مسخره ام کردن 


پدر بزرگ رنگ نگاهش تغییر کرد و اخم هاش رو تو هم فروبرد شیر اب رو به طرفی پرت کرد به طرفم اومد مچ دستم رو گرفت و با قدم های بلند و استوار به طرف باغ حرکت کرد میشد گفت دنبالش میدویدم تا به باغ رسیدیم تا وارد باغ شدیم همهمه از بین رفت و همه سکوت کردن اقاجون باصدای بلند و جدی که رگه های خشم به وفور در صدای باابهتش به راحتی حس میشد گفت


- همتون از اول که توی این باغ مشغول کار شدین میدونستین که این باغ متعلق به نوه ی دختریه منه و تعهد دادین که از دل جون کار کنید ولی امروز چیزی که اصلا و ابدا توقعش رو نداشتم اتفاق افتاده پس من هم شرط زمن عقد قرار داد رو اجرا میکنم


پدر بزرگ تن صداش رو پایین اورد خشمش رو کنترل کرد و پرسید 


- از کیا طعنه و توهین شنیدی؟ 


اب دهنم رو صدا دار بلعیدم و به جمعیت چشم دوختم یکی از ان دو مرد در جمعیت به چشم نمیخورد ولی دیگری در نزدیکی ما ایستاده بود و پنهانی به صورتش میزد و نیشگونی از زیر گلوش میگرفت قصد داشت خواهش کنه تا چیزی به پدر بزرگ نگم چشم غره ای رفتم بین جمعیت نفسم رو صدا دار بیرون فرستادم 


- آقاجون اینبار من از تقصیرشون میگذرم 


پدربزرگ جدی رو به جمع ولی به من خواست تا حتما افراد رو معرفی کنم که جواب دادم


- بین جمعیت به چشمم نمیخوره 


پدر بزرگ فردی رو بلند صدا کرد که به سمتمون دوید


- عمار زود لیستت رو چک کن ببین کی از باغ تو این فاصله خارج شده 


عمار با هول دفتری از زیر لباس بافتش بیرون کشید و نفر به نفر رو صدا زد پدربزرگ با چشم های ریز شده همه رو چک میکرد تا تمامی اسم ها خوانده شد و کسی از جمعیت کم نبود اون مرد گستاخ اصلا در لیست نبود پدربزرگ رو به جمعیت اعلام کرد 


- همه تون جریمه میشین ۲۰ روز بدون دستمزد کار میکنین تا فرد خاطی پیدا بشه 


کارگرا بدون حتی کوچیک ترین اعتراضی مشغول کار شدن پدربزرگ دستی پشت کمرم گذاشت 


- من بابت حرف هاشون ازت معذرت میخوام حتما پیگیرش هستم تا سزای اعمالشون رو ببینن 


- من گذشتم آقاجون شماهم پیگیر نباشین 


- مطمئنی هانا؟


لبخند اطمینان بخشی مهمون چهره نگرانش کردم 


- خیالتون راحت مرسی از حمایتتون اینجا به بعد رو به خودم بسپرین 


پدربزرگ با افتخار نگاهم کرد و لبخند کجی رو به چهره ی مهربونش مهمون کرد 


بعد رفتن پدر بزرگ اون مرد رو که از لیست حضور و غیاب فهمیدم حسن نام داره صدا زدم 


- حسن آقا بیا


به اطراف نگاه کرد و دستش رو روی سینه اش گذاشت و پرسید 


- من ؟ 


- بله شما حسن آقا بیا اینجا 


چند نفری که اطرافش بودن دست از کار کشیدن و منتظر نگاه میکردن که باتشر خواستم تا کارشون رو انجام بدن و رو به حسن که مردی حدود ۴۰ سال بود گفتم


- حسن آقا شما جای پدر من هستین اصلا خوب نیست من بخوام تازه به شما یادآوری کنم غیبت تهمت مسخره کردن دیگران مخصوصا کسی که حداقل نصف سن شما رو داره نه تنها کار خوبی نیست بلکه گناهه 


جدی به سر زیر افتادش نگاه کردم که گستاخ به چشم هام خیره شد معذب نگاه ازش گرفتم و به پشت سرش نگاه کردم 


- درسته؟


- ممنونم که چیزی به ارباب نگفتی ولی برای من افت داره سر پیری بخوام به حرف یه الف بچه گوش کنم 


حرفش رو گفت و پشت کرد که بره باعصبانیت و صدایی که از گستاخی این مرد به لرزش افتاده بود توپیدم


- پس من به پدربزرگم میگم شغل مناسب تری برای شما در نظر بگیره 


سریع به طرفم برگشت که ترسیده قدمی به عقب برداشتم رنگ نگاهش هنوز تمسخر داشت ولی حرف هایی که به زبون می اورد چیزی متفاوت از چند لحظه پیش بود


- نه خانم جان این حرفا چیه شمام جای دختر من حرفت بالای سر چشم من دیگه سرم به کار خودمه خیالتون راحت 


چقدر این مرد پلید به نظر میرسید حتما با اون به مشگل برمیخوردم ولی الان وقتش نبود از خواهش هاش استفاده کردم و پرسیدم


- اونی که باهاش حرف میزدی کی بود ؟ 


- کی خانم جان؟


- همون که منو مسخره کرد 


- اهان اصغر و میگین اون پسر دائیمه از روستای .... اومده بود مهمانمون بود صبح که امدم باغ اون هم همراهم اومد 


پس از روستای اقاجون اومده بود من این همه سال اونجا زندگی کردم ولی ازبس محدود بودم هیچ کسی رو نمیشناختم ولی خیلی ها از همه چیز من باخبر شده بودن چه ابروریزی بوده جمعه که یک روز نگذشته این همه صدا کرده 


بی تفاوت اشاره ای کردم که رفت عصر که همه رفتن از باغ خارج شدم به سمت نهر اب رفتم اب زلال با صدای ارامش بخشش حالم رو بهتر میکرد یاد حرف های عمو افتادم کنار اب نشستم دستم رو داخل اب فرو برم سردی اب لرز به تنم انداخت ولی اهمیت ندادم و مشتی از اب به سمت لب هام بردم که باصدای مردونه ای ترسیده از روی زمین بلند شدم 


- تا خونه ی ...


به برگه ی داخل دستش نگاهی انداخت و ادامه داد


- امیر خانِ دلاوری خیلی راهه ؟


به چهره مرد نگاهی انداختم مردی حدودا ۳۰ ساله با ته ریش انکارد شده و چهره ای نسبتا جذاب که اخم هاش رو در هم برده بود اردم جواب دادم


- نه به خونه ی امیر خان راه کمی مونده میتونین از همین مسیر (به مسیر خاکیه روبرو که از جلوی باغ میگذشت اشاره کردم ) مستقیم برین حدودا ۱۰۰ متر جلوتر به یک خونه با دیوار های کاهگلی میرسن که در ورودیش بازه 


نیشخنده تحقیر امیزی زد و پرسید 


- چند سالته عمو جون 


اول جا خوردم ولی بعد اخم هام رو درهم فروبردم و خشک و جدی گفتم


- جناب اقای به اصطلاح محترم من به شما بی احترامی کردم که تصمیم به مسخره کردنم گرفتین؟


بدون اینکه تغییری به لحنش بده جواب داد


- سواد داری؟ 


نفسم رو عصبی بیرون دادم 


- شما اقای؟


از سوال ناگهانیم یکه ای خورد ولی مغرور جواب داد 


- ابراهیمی ... آریا ابراهیمی 


طعنه کلامش رو دوچندادن کرد 


- تو میتونی عمو آریا صدام کنی اگه منو تا خونه ارباب ببری جایزه ی خوبی هم برات دارم


دستش رو به طرف جیب کت خوش دوختش برد و اسکناس تانخورده ای بیرون کشید خواست حرفش رو ادامه بده که خونسرد برای عصبی کردنش گفتم


- آقای ابراهیمی شما اگه مثل یه مرد محترم برخورد کنین هم ادرس رو بهتون میگم هم دوبرابر پولی که در دست دادین رو 


و نیشخندی زدم رنگ نگاهش برگشت مطمئن بودم با این حرف و رفتارم حتما عصبانیش کردم ولی جز سردی مغرورانه ای که از نگاهش میبارید چیزی نگفت به سمت مسیری که گفته بودم حرکت کرد که با قدم های بلندی خودم رو بهش رسوندم بدون اینکه نگاهش کنم مثل خودش مغرور گفتم 


- مقصد شما خونه پدر بزرگ منه تمایل داشتین پشت سرم بیاین 


و بعد تمسخر امیز ادامه دادم 


- اخه شاید ۱۰۰ متر رو نتونین تشخیص بدین 


نیشخندی زدم و از گوشه چشم نگاهش کردم که با اخمهای درهم رفته نگاهم میکرد صدای نفس های عصبیش رو واضح میشنیدم جلوتر به راه افتادم صدای قدم هاش رو از پشت سر میشندیم ولی نگاه نکردم تا به خانه رسیدیم کلون در رو به صدا دراوردم و با صدای بلند گفتم


- اقاجون مهمون دارین 


و بعد داخل شدم جلوی حوض به پشت سرم نگاهی کردم که مرد با نگاه دقیقی به اطراف وارد خانه باغ شد پدربزرگ از داخل خونه بیرون اومد وبا دیدنم لبخند زد که صدای اریا ابراهیمی به گوش رسید 


- سلام امیر خان 


پدربزرگ با دیدن اریا باروی باز استقبال کرد و به سمتش رفت داخل خونه شدم و از پله ها بالا رفتم مامان در حال چیدن سفره عصرانه بود 


- چرا اینجا انداختی سفره رو مامان 


- سلام خانم خسته نباشی 


- سلام ببخشید یادم رفت 


- اشکال نداره عزیزم اقاجون مهمون داره گفته پایین نریم


- اتفاقا دیدم مهمونش رو 


- میشناختیش؟


- نه تاحالا ندیده بودمش 


- باشه بیا عصرونه ات رو بخور 


سر سفره نشستم نون محلی با ماست چکیده میشد گفت یکی از لذیذ ترین خوراک های دنیاست برام جالب بود بااینکه داخل خونه بودن ولی کوچیک ترین صدایی از پدربزرگ و مهمونش شنیده نمیشد مثل هر روز روی زمین دراز کشیدم ولی صدنوع فکر و خیال به سرم حمله ور شد به مامان که داشت ختم قران هرروزش رو میخوند چشم دوختم که سر بلند کرد و با اشاره سرش پرسید که چی شده لبخند بزرگی تحویلش دادم که پرسید 


- چی تو سرته؟ 


- هیچی بخدا 


- یچیزی هست که اینجوری نگاه میکنی 


به دیوار روبرو چشم دوختم و با حسرت گفتم


- میترسم 


قرآن رو بوسید و لب طاقچه ی بالای سرش گذاشت 


- از چی ؟


- از خیلی چیزها 


- مثلا؟


- مثلا اینکه از پس اداره ی باغی که آقاجون بهم سپرده برنیام نمیدونم بخاطر سن کممه یا حرفایی که پشت سرم دراومده کسی روی حرف هام حساب نمیکنه مسخره ام میکنن حتی همین امروز مهمون اقاجون ازم ادرس پرسید وقتی جوابش رو دادم مسخره ام کرد 


اخم های مامان جدیتی به صورت مهربونش کشوند 


- ادرس بهش دادی مسخره ات کرد؟ مگه چی گفتی ؟


از روی زمین بلند شدم و نشستم تکیه ام رو به پشتی دادم و بالشتم رو بغل کردم


- گفتم ۱۰۰ متر جلوتر خونه اقاجونه 


- خب چیه این حرف مسخره کردن داره؟


- چه میدونم 


- باید از بابا بپرسم که کیه؟ که انقدر گستاخه 


- بهم میگه منو عمو آریا صدا کن پررو


- مگه پیر مرد بود ؟


- نه بابا یه جوون حدود سی سال 


- سی سال ؟


- اره ولی خوب جوابشو دادم و حالش رو گرفتم 


- مرضیه جان بیا اقاجون


با شنیدم اسم مامان از زبون پدربزرگ گوش تیز کردم مادر از روی زمین برخواست از پله های فلزی پایین رفت از بالای پله ها سرک کشیدم به کسی دید نداشتم دوپله پایین تر رفتم که صداهای کمی به گوشم خورد 


- نه ... مرضیه نبود اسمشون ....با احمد ... بله قبلا ....نه ندیدم ....ولی اونکه ...


اعصابم خورد شد صداهارو واضح نمیشنیدم فقط تک و توک کلمه هایی به گوشم میخورد که بیشتر باعث تحریک حس کنجکاویم میشد از پله ها بالا رفتم و کنار پنجره نشستم نعیمه خاتون گوشه حیاط درحال شستن ظرف ها بود دلم براش سوخت بلند شدم لباس گرمی تنم کردم و از پله ها پایین رفتم سرفه ی مصلحتی کردم تا پدربزرگ از حضور بی موقعم ناراحت نشه پدر بزرگ و اریا ابراهیمی هردو نزدیک به هم نشسته بودن و استکان های چایی روبروشون دست نخورده مونده بود و مادر بافاصله نزدیک در ورودی خونه 


- ببخشید اقاجون مزاحم صحبت هاتون شدم بااجازه 


از خونه بیرون رفتم تمام مدت حضورم سکوت برقرار بود نعیمه اول قبول نکرد ولی وقتی اصرارم رو دید چیزی نگفت سرمای اب دست هام رو قرمز و بی حس کرده بود که بلاخره ظرف ها تموم شد نمیدونم این همه ظرف رو نعیمه از کجا اورده بود ۴ نفر ادم این همه ظرف کثیف نمیکنه 


- دستت دردنکنه خانم جان شما برو تو ظرفارو خودم میبرم مطبخ 


- باشه نعیمه خاتون خسته نباشی 


خستگی زیاد جایی برای تعارف و دلسوزی نذاشته بود خواستم به داخل برگردم که در روبه صورتم باز شد و آریا از خونه بیرون اومد قدمی به عقب برداشتم که آریا با نیشخند حرص دراری نگاهم کرد و از کنارم گذشت دیوونه ای زیر لب گفتم و داخل خونه شدم پدربزرگ هنوز سرجای همیشگیش نشسته بود و مادر به نزدیکی پدربزرگ نقل مکان کرده بود و درحال صحبت باهم بودن که با دیدنم سکوت کردن 


- چیزی شده ؟


مامان در جوابم گفت


- نه بابا این مرده ...


پدربزرگ دستی روی شونه مادر گذاشت که مادر حرفش رو نیمه تمام گذاشت 


- اقاجون خسته ای برو استراحت کن فردا نمیخواد بری باغ باهم صحبت میکنیم 


دلهره چنگی به دلم زد که لب باز کردم


- نگرانم کردین اقاجون بگین چی شده 


- چیزی برای نگرانی نیست هانا جون برو باباجون برو استراحت کن بیدار شدی صحبت میکنیم خوبه؟


با اشاره ی مامان که چشم هاش رو روی هم گذاشت از پله ها بالا رفتم روی دشک پهن شده کف اتاق دراز کشیدم سرمای اب توی جونم رخنه کرده بود پتو رو تا گردنم بالا کشیدم تا کمی گرم بشم و بعد به طبقه پایین برگردم که چشم هام سنگین شد از صدای پچ پچ هایی که توی سکوت همه گیر شب به گوش میرسید چشم باز کردم قلتی زدم و مجدد خوابیدم با صدای اذان بیدار شدم مثل هرروز نمازم رو خوندم و از خونه بیرون زدم به طرف باغ رفتم جلوی درباغ مردد به باغ خیره شدم و راهم رو به طرف نهر اب کج کردم سرمای هوا اینجا بیشتر ملموس بود کنار نهر اب روی تخته سنگی نشستم و شالم رو بیشتر دور خودم پیچیدم که صدایی به گوشم رسید انگاه صدای دونفر بود که پچ پچ میکردن صدا از داخل باغ به گوش میرسید نهر فاصله ی کمی با باغ داشت به طرف صدا رفتم و گوش تیز کردم 


- بجنب دیگه 


- خب بابا 


- یهو دیدی سر و کله ی کسی پیدا شد 


- هیچ کس این موقع نمیاد باغ هوا هنوز روشن نشده 


- کوری سپیده زده 


- خفه شو دیگه تموم شد بردار گونیا رو 


- باشه 


- اونم بردار دیگه دست من جا نداره 


- از بس حرس زدی 


- حقمونه بابا یه عمر ما حمالی کردیم ارباب واسه بچه هاش بذل و بخشش کرده 


- اون سایه کیه ؟


ترسیده عقب رفتم که صورت حسن رو دیدم که به من خیره شده بود جیغی کشیدم و فرار کردم نمیتونستم از جلوی در باغ به طرف خونه برگردم به اجبار به طرف کوچه ی خاکی حرکت کردم از لابلای خونه ها میگذشتم ولی راه رو پیدا نمیکردم جرعت برگشتن و دیدن پشتم رو نداشتم با کشیده شدن ژاکتم  محکم به زمین خوردم که جیغ خفه ای کشیدم برخورد زانوم با سنگ ریزی ضعف بدی رو به جونم تزریق کرد نفسم توی خودم خفه شده بود و نمیتونستم حتی برای رهایی از همچین مخمصه ای کمک درخواست کنم با لگد محکمی که به پهلوم برخورد کرد توی تودم مچاله شدم صدای حسن رو شنیدم 


- ولش کن اصغر بیا فرار کنیم


- هه خری دیگه اون دیدمون بذاریم در ریم که همه بفهمن 


- کی حرف اونو گوش میده 


- ارباب 


- همه میدونن با من بده باور نمیکنن 


- حساب کتابارو ارباب ببینه میفهمه احمق 


باوجود دردی که داشتم از فرصت استفاده کردم وازروی زمین بلند شدم و تا جایی که میتونستم دویدم باترس به پشت سرم نگاه کردم که محکم با چیزی برخورد کردم و پخش زمین شدم برخورد کتفم با دیوار باعث شد از درد چشم هام رو ببندم صدای اخ مردونه ای که شنیدم چشم هام رو باز کردم اریا ابراهیمی بود همون طور که روی زمین افتاده بود با عصبانیت فریاد کشید 


- هیچ معلوم هست تو این خراب شده چه خبره 


با دیدن من در اون وضعیت و فرار حسن و اصغر چشم هاش رو ریز کرد 


- مزاحم بودن؟ 


اخم هاش رو بیشتزر درهم کشید وباصدایی که از خشم میلرزید پرسید 


- میخواستن بلایی سرت بیارن؟


گریه امونم نداد و باصدای بلند شروع به گریه کردم اریا بدون تعلل از روی زمین بلند شد و دنبالشون دوید تازه متوجه حضور زن و مردی شدم که جلوی در خونه ای ایستاده بودن که آریا ازش خارج شده بود زن جوان باچادر گلداری که به سرداشت به طرفم اومد و سرم رو در اغوش گرفت و روبه مرد همراهش گفت


- این نوه ی ارباب نیست ؟


- چرا نوه اربابه 


- وای خدا 


سرم رو نوازش کرد و و گفت 


- ارباب زاده پاشو پاشو بریم داخل اینجا اینجوری نشستی مریض میشی 


خواست کمکم کنه تا بلند شم که دستش با کتف آسیب دیده ام برخورد کرد از درد جیغ خفه ای کشیدم که عذرخواهی کرد داخل خونه زن و مرد شدیم خونه کوچیکی داشتن که فرشه کهنه ای کف زمین رو پوشانده بود کتری زغالی رنگ و رو رفته ای هم کنج اتاق بود که زن مشغول ریختن چای بود 


- حمید اقا آریا کجا رفت بنده خدا جایی رو بلد نیست گم نشه برو دنبالش 


حمید که هنوز توی شک بود با حرف زن به خودش اومد 


- باشه زهرا تو مراقب ارباب زاده باش من الان میام


- باشه مرد خیالت راحت برو 


زهرا با روی باز چایی رو به سمتم گرفت و گفت


- بیا ارباب زاده بخور گرم شی 


اشک هام رو پس زدم و لیوان رو گرفتم لبخند زدم و دستهام رو دور لیوان حلقه کردم 


- خانم جان شما این موقع بیرون چی کار میکردین ؟


بینیم رو بالا کشیدم و با صدای گرفته جواب دادم 


- رفته بودم کنار نهر تا کارگرا اومدن بریم باغ 


- اخه الان؟


- من نمیدونستم که ...


اشکهام اجازه ادامه حرف زدن رو ازم دریغ میکرد صدای حرف زدن های مردونه نشان از امدن آریا حمید میداد زهرا با عجله به طرف در رفت و در رو باز کرد اشک هام رو پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم از روی زمین بلند شدم که پهلوم تیر کشید به طرف در رفتم که حمید داخل خونه شد و هول شده سلام کرد در جوابش سرم رو تکون دادم و سر به زیر از خونه خارج شدم آریا جلوم ایستاد که سر بلند کردم و به چشم های مشگیش نگاه کردم وقتی نگاه خیره اش رو دیدم سرم رو پایین انداختم دست هاش رو داخل جیب پالتوی سبز یشمیش کرده بود خواستم از کنارش رد شم که مجدد مانعم شد اعتراض گونه با صدای گرفته پرسیدم


-  میشه برین کنار ؟ 


با همون تمخر همیشگیش نچی گفت که به سمت حمید و زهرا برگشتم 


- زهرا خانم میشه لطفا منو تا خونه پدربزرگم راهنمایی کنین من تو کوچه پس کوچه ها گم شدم 


زهرا و حمید همزمان خواستن چیزی بگن که صدای نیشخند آریا نگاهشون رو به سمت آریا سوق داد. 


- آقای ابراهیمی چیز خنده داری نظرتونو جلب کرده که انقدر میخندین ؟


با حفظ نیشخندش گفت


- تو هنوز خونه تونو بلد نیستی این موقع از روز تو کوچه پس کوچه چی کار میکردی که دوتا نره خر دنبالت افتادن؟


با عصبانیت لب باز کردم چیزی بگم که بغض خفه شده توی گلوم و اشک هایی که از چشم هام جاری شد باعث مکث بین کلماتم شد 


- من خونمونو ...اینجا ..بلد 


پشتم رو به آریا کردم و دستهام رو حایل صورتم کردم حمید به سمت آریا و زهرا به طرف من اومد حرفی رو که میخواستم بزنم رو از زبون حمید شنیدم که به آریا گفت


- هانا خانم چند روزه اومدن اینجا جایی رو انوز بلد نیستن 


- هانا ؟ 


- بله ارباب زاده 


- هانا اینه؟


با عصبانیت به طرفش برگشتم و توپیدم


- اقای محترم احترامتونو دست خودتون نگه دارین 


بی تفاوت به من چونش رو خاروند و مجدد از حمید سوال کرد 


- مگه تاحالا کجا بوده؟


- روستای بالا اخه بجز امیر خان هانا خانم نوه ی احمد خانم هست تاحالا خونه ایشون زندگی میکردن 


روبه حمید جیغ کشیدم


- به شماچه به این اقا(به اریا اشاره کردم)ی به اصطلاح محترم چه که همه عالم و ادم باید از همه جیک و پوک زندگی من خبر داشته باشن اه 


با قدم های سریع به طرف در رفتم و در و باز کردم که آریا  بهم رسید و بازوم رو میون دست های قدرتمند مردونه اش گرفت بخاطر درد کتفم جیغ زدم که دستم رو ول کرد دست دیگه ام رو روی کتفم گذاشتم و عصبی بهش چشم دوختم که خودش رو از تکو تا ننداخت گفت


- اون موقع که شب گردی به سرت میزنه باید به این حالت فکر میکردی حالا باز شانس اوردی من به پستت خوردم 


عصبی جیغ زدم


- خفه شو دست از سرم بردار 


و مسیر مستقیم پیش روم رو طی کردم آریا جوری که انگار بچه ی کوچیک سرتقی رو دنبال خودش میکشه بازوی سالمم رو گرفت و به راه افتاد تقلاهام فاید ای نداشت مشتی به بازو و سینه اش کوبیدم که عصبی گفت


- فکر نکن هیچی بهت نمیگم اجازه داری هر غلطی که میخوای بکنیا


- ولم کن 


- تا حالا ول بودی حالا دارم میبرم تحویل پدر بزرگت بدم که انقدر ازت تعریف نکنه و طاقچه بالا نذاره 


منظورش چی بود ؟ 


- ولم کن من بازیچه دست تو نمیشم اگه با پدربزرگم مشگل داری خودت مشگلتو حل کن ولم کن اه ولم کن


بازوم رو جوری رها کرد که انگار هولم داده و با همون نیشخند و صدای ارومی همونجور که دستهاش رو داخل جیب پالتوی گرمش فرو میبرد گفت 


- باشه عزیزم خودم مشگلمو حل میکنم ولی مشگلم پدربزرگت نیست تویی 


باعصبانیت و توجه خیره به چشم هاش چشم دوختم نگاه ازم گرفت و به در اشاره کرد 


- اینم خونتون 


پدربزرگ که از انتهای کوچه وارد شد با دیدنم سریع به طرفم دوید و عصبی دستش رو بالا برد چشمهام رو بستم و بی حرکت ایستادم چون حق بهش میدادم وقتی چیزی حس نکردم چشمهام رو باز کردم که پدربزرگ نفسش رو عصبی بیرون داد و روبه آریا پرسید 


- شما اینجا چی کار میکنین هانا با شما بود؟


آریا بحنش رو عوض کرد و محترمانه جواب داد


- سلام امیر خان راستش من هاناخانم رو وقتی از دست دونفر فرار میکرد دیدم دنبالشون هم رفتم ولی فرار کردن


پدربزرگ عصبی و باابروهای بالا رفته نگاهم کرد 


- من رفته بودم 


- هانا برو تو خونه زود 


زود رو بلند ادا کرد جوری که با شنیدنش شونه هام جمع شدن و چشم هام رو برای چند ثانیه بستم نگاه کوتاه به آریا کردم و داخل خونه شدم مادر داخل حیاط درحال قدم زدن بود و با دستهاش بااسترس بازی میکرد با دیدنم باعجله به سمتم اومد و باگریه منو دراغوش کشید


- هانا جونم کجا بودی من که سکته کردم گفتم نکنه بلایی سرت اومده باشه


- خوبم مامان 


صدای لرزونم ولی روی دیگه ای از حالم بروز میداد از مامان فاصله گرفتم که صورتم رو با دستهاش قاب گرفت


- خوبی مامان؟


سرم و تکون دادم و گفتم


- رفتم کنار رودی که تو و بابا همو دیدین 


مکثی کردم و ادامه دادم


- دلم براش تنگ شده 


مجدد توآغوش مامان فرو رفتم که پدربزرگ داخل شد با صدایی که به سختی برای بلند نشدنش کنترل شده بود پرسید


- هیچ معلوم هست سپیدا نزده کدوم گوری ...استغفرلله 


از بغل مامان بیرون اومدم که مامان پیش دستی کرد


- رفته بود کنار نهر 


- خب کنار نهر رفته بی خبر اونم وقتی هوا تاریکه نمیگی بلایی سرت میاد اخه چقدر تو کوته فکری بچه 


طاقت نیاوردم و جواب دادم


- اون حسن کارگر باغ واصغر که میگفت پسر داییشه داشتن از باغ دزدی میکردن 


پدربزرگ چند ثانیه ای تو فکر رفت و مجدد ادامه داد


- اصلا دزدی کنن ارزش اینو داره که اینجوری بیفتن دنبالت؟


مادرسعی دراروم کردن پدربزرگ داشت به طرف خونه رفتم و از پله ها بالا رفتم گوشه اتاق نشستم و سرم رو روی پاهام گذاشتم اروم تر که شدم به طرف چمدون رفتم لباس هارو زیر و رو کردم ژاکت عمو رو پیدا نکردم حالا به چه بهونه ای میتونستم سری به عمو بزنم لازم بود حرفی باهاش بزنم لباسم رو عوض کردم پالتوی گرمم رو تنم کردم چادرم رو به دستم اویزان کردم و از پله ها پایین رفتم پدربزرگ که درحال نشستن روی زمین بود با دیدنم جاخورد و به طرفم اومد 


- باز دوباره کجا ؟ معلوم هست تو امروز چت شده ؟


- باید با عمو محمود حرف بزنم باید چیزی ازش بپرسم 


- چی میخوای بپرسی ؟ 


به اطراف نگاه کردم ولی چیزی نظرم رو جلب نکرده بود 


- آقاجون من الان یادم افتاد توی البوم های خانوادگیمو این مرده که امروز منو زد و دیده بودم همین که حسن بهش میگفت اصغر مامان متعجب پرسید 


- کیو میگی ؟


- اون مرده لاغر اندام باقد بلند و صورت زخمی همون که گفتی انگار استخون پیشونیش شکسته 


کمی فکر کرد مخاطبش رو پدربزرگ قرار داد 


- اقاجون اصغر فرشادی رو میگه 


اقاجون باعجله پرسید 


- اونو کجا دیدی تو ؟


- هم اون روز تو باغ که گفتم مسخره ام کردن هم امروز توی باغ 


- خدا چقدر رحممون کرده مرضی 


نگاهش رو به سمتم برگردوند 


- حسن گفت فامیلشه ؟


- بله 


- من میدونم با این حسن چی کار کنم 


اقاجون پلیورش رو از روی زمین برداشت و از خونه بیرون زد مامان صداش زد ولی انگار نمیشنید 


- مگه چیشده مامان به منم بگو توروخدا


مامان دستش رو پشت دست دیگرش زد و کنار سماور نشست دوباره صدا زدم


- مامان 


از فکر بیرون اومد و جواب داد


- اخرین باری که اینجا بودیم بابات این ادمو موقعی که داشت یه کار خلاف میکرد گرفت و تحویل پلیس داد الان ۲۰ یا۲۵ سالی هست زندان بوده 


- خب چه ربطی به الان داشته 


- خب شاید بخواد انتقام بگیره بلایی سرمون بیاره 


تو فکر رفتم که مامان بالحن مهربونی گفت


- طوریت که نشده ؟


لبخندی به دل نگرانیش زدم 


- نه خوبم 


- زدنت؟


- دستش از عمو مسعود سبک تره 


چشم های مادر به اشک نشست که برای تغییر فضا پرسیدم 


- راستی خانم بلا دیشب چی پچ پچ میکردی باآقاجون تا صبح بیدار بودین ؟


مامان باعجله پرسید 


- بیدار بودی مگه؟ 


- نه خواب و بیدار بودم


- چیزی نیست 


- چیزی نبوده تا صبح حرف زدین؟


- آقای ابراهیمی دوست آقاجون  


به میون حرف هاش اومدم


- همین پسره ؟


- باباش 


- اهان


- اره قبلا تورو از اقاجونت اون یکی اقاجونت خواستگاری کرده بود یادت باشه فردای اون روز که تو گفته بودی جابرو نمیخوای 


- خب؟


- اقاجونت گفته بود نامزد داری حالا شنیده اینجایی گفته شاید میخواستن سر بدوئوننش اومده پیش بابام 


- خب؟


- خب که خب دیگه 


- یعنی چی یعنی این پسره اومده بود خواستگاری اینجوری؟


- نه اقای ابراهیمی این پسرشو فرستاده ببینه قضیه از چه قراره اونم فکر میکرده منم هانا بعد که فهمید تویی گفت حتما اشتباه شده 


جبهه گرفتم


- مگه من چمه؟


- اخه پسره ۳۰ سالشه یبارم ازدواج کرده جدا شده فکر میکرد سن تو بیشتره وقتی فهمید ۱۸ سالته کلا خندید و بلند شد 


قیافه مسخره ای به خودم گرفتم و با صدای لوسی گفتم


- همون بهتر پسره دیوونه 


مامان همون طور که میخندید جواب داد 


- ولی مثل اینکه همچینم ازش بدت نیومده 


- من؟ نخیرم فقط بلده منو مسخره کنه 


با صدای داد و بیداد هردو پشت پنجره رفتیم پدربزرگ کتف حسن رو گرفته بود حسن هم مثل کسی که فلج باشه فقط داد میزد و نمیتونست تکون بخوره مامان درو باز کرد که پدربزرگ با فریاد خولست که مامان برگرده داخل از پله ها بالا رفتم که مامان هم دنبالم اومد پنجره رو باز کردم و به حیاط نگاه کردم 


- آقابخدا غلط کردم بخدا گولم زد ای اقا ...خوردم ببخشین آقا 


- خفه شو بنال ببینم الان کجاست هان؟


همون موقع آریا هم وارد خونه شد زیر گوش پدربزرگ چیزی گفت که عصبانیت آقاجون فرو کش کرد آریا باعصبانیت بازوی حسن رو گرفت و از خونه بیرون رفت آقاجون دستی به پیشونیش گرفت و بعد دستش رو به سمت قلبش برد مامان هول کرده گفت


-  وای اقاجون


از پله ها به سرعت پایین رفت 


..........


چندروزی تمام سرو صداها فروکش کرد آریا همون روز اصغر و پیدا کرده بود و تحویل ژاندارما داده بود و حسن هم به اصغر ملحق شد هردو بی کس و کار بودن و میشد گفت هرکدومشون رو یکی از پدربزرگ هام زیر بالو پر خودشون گرفته بودن صبح مثل همیشه به طرف باغ رفتم کارگرا دیگه بااحتیاط باهام برخورد میکردن انگار حساب کار دستشون اومده بود  شخصی پشت به من به دیوار باغ تکیه زده بود انگار داشت سیگاری اتیش میزد حس کردم که این ادم چقدر اشنا به نظر میرسه به راهم ادامه دادم وقتی صدای پام رو شنید به طرفم برگشت چشمهام رو چندباری باز و بسته کردم باور نمیکنم این ...بازوم رو گرفت و دنبال خودش کشید اون صورت جدی و پرنفوذ صورتش رو ریش های بلندش پوشونده بود انقدر شوکه بودم که هیچ حرفی نمیزدم فقط نگاهش میکردم نزدیک نهر که رسیدیم به سختی ایستادم و سعی کردم بازومو از چنگش بیرون بکشم به چشم هام خیره شد دلم لرزید از نگاه بی قرارش بلاخره لب باز کرد 


- بگو دروغه ؟


فقط باتعجب به چهره اشفته اش نگاه میکردم


- خیلی نامردی هانا ۵ ساله منو از اینور به اونور کشیدی گفتی منو نمیخوای دل بی صاحابمو زیر پام گذاشتم عروسیمونو بهم زدی با فرارت هیچی نگفتم گفتم شاید میخوای حالا حالا صبر کنی ولی 


اخم هام رو درهم بردم جابر چرا اینجوری شده بود 


- هیچ معلومهچی میگی؟


- هانا بیا برگرد روستا تا هروقت بخوای صبر میکنیم ولی ...


قطره اشکی از گوشه چشمش چکید 


- من دوست دارم 


انگار حالش دست خودش نبود پشت بهش کردم و خواستم به طرف باغ برگردم که مجدد بازوم رو گرفت و منو به طرف خودش برگردوند جیغ خفه ای کشیدم قلبم از ترس به شدت میکوبید که ادامه داد


- میخوان برام زن بگیرن هانا میفهمی؟ میگن توام خواستگار اومده برات اره؟ میفهمی داری بازندگیمون چی کار میکنی ؟ من چه جوری خونه ای رو که به عشق تو ساختم حالا یکی دیگه رو زیر سقفش راه بدم ؟


- ولم کن جابر معلوم نیست چه غلطی کردی حالت دست خودت نیست ولم کن 


مشتی که به صورت جابر خورد باعث شد روی زمین بیفته و چون بازومو رها نکرد من هم به زمین خوردم دستم از پشت سر کشیده شد فکر کردم پدربزرگ یاعمو باشه ولی چهره ی درهم و عصبیه آریا جلوی چشم هام ظاهر شد اب دهنش رو باصدا پایین داد که سیبک گلوش بالا پایین شد باصدای بلند توپید 


- تو چرا همش وِلی اینجا؟ مگه بی کسو کاری ؟


جابر به سختی خودش رو جمع کرد و از روی زمین بلند شد و عصبی غرید 


- تو کی هستی که باهاش اینجوری حرف میزنی ؟


آریا بدون مکث درجواب جابر گفت


- نامزدش تو کدوم خری هستی که به خودت اجازه دادی هر غلطی میخوای بکنی 


با حرف آریا دلم ریخت به جابر چشم دوختم با چشم های پراشکش نگاهم میکرد این سبک نگاه ماله جابر نبود چطور به این حال افتاده اومدم لب باز کنم که آریا مجدد به طرفش حمله ور شد و مشت دیگه ای به صورتش زد به طرف اریا رفتم و بازوش رو کشیدم و مشتی بهش زدم 


- برو عق چی کارش داری؟ حالش خوب نیست 


- خفه شو تو یکی توروخدا من اگه تاحالا نبودم که صد باره فاتحه ات خونده بود 


خون خونمو میخورد و از شدت عصبانیت دستهام میلرزید حرف هام پشت لبهام تلمبار شده بود ولی از ادای کلمه بی بهره بودم به سمت جابر که روی زمین افتاده بود برگشتم با دیدنش توی این حال اشکهام ناخوداگاه روی گونه ام روون شد با صدای لرزونم پرسیدم


- خوبی جابر؟


با سکوت فقط به چشم هام نگاه میکرد از نگاه متلاطمش هزاران حرف رو میخوندم ولی قادربه درکشون نبودم آریا مجدد دستش رو به طرف بازوم اورد با حس کردن دستش بی هوا دستم رو کشیدم که از حرکت ناگهانیم شوکه شد بلند شدم و انگشت اشاره ام رو تهدیدوار نشونش دادم نمیدونم توی نگاه عصبیش چی بود که کلمات راهشون رو گم کرده بودن و به زبانم جاری نمیشدند جابر از روی زمین بلند شد و به سمت آریا رفت و بافاصله ازش گفت


- دیگه هیچ وقت باهاش اینجوری حرف نزن این دختری که روبروته دله خیلیا پیششه با داد و فریاد هم رام شدنی نیست که اگه بود الان زن من بود 


اریا دستش رو بالا برد که مقابل جابر ایستادم 


- تو کی هستی که به خودت اجازه میدی دست روش بلند کنی 


نیشخندی روی لبهاش نقش بست و دستش رو پایین اورد و توی جیب پالتوی خوش دوختش کرد 


- اگه انقدر برات مهم بود چرا زنش نشدی؟


- اولا به تو مربوط نیست دوما من به عنوان همسر نمیخوامش دلیل نمیشه که به عنوان پسر عمو و برادر هم دوسش نداشته باشم سوما هرچیزی که این وسط باشه کسی که این وسط به من نزدیک تر باشه شما نیستین 


حرفی زیر لب گفت که واضح نبود سرش رو به صورتم نزدیک کرد که قدمی به عقب رفتم 


- ببین خانم کوچولو همین الان برمیگردی خونه اقاجونت وگرنه رویی از من میبینی که تاعمر داری یادت نره 


جابر عصبی دادکشید 


- به تو چه لعنتی به توچه ؟


آریا باز به طرفش هجوم برد فقط جیغ میکشیدم 


- ولش کن ولش کن 


صدای قدم های محکم و استواری که به طرفمون میدوید باعث شد توجهم رو جلب کنه عمو محمود به طرف آریا رفت و بسختی از جابر جداش کرد کرد به اطرافمون نگاه کردم تمام کارگرا اطرافمون ایستاده بودن و نگاهمون میکردن عصبی فریاد زدم 


- گمشین سرکارتون زود 


از بلندی فریادم گلوم درد گرفته کارگرا همدیگه رو نگاه کردن و به طرف باغ حرکت کردن آریا با ابروهای بالا رفته نگاهم میکرد جابر روی زمین نشسته بود و زانو هاش رو تکیه گاه دستها و سرش کرده بود عمو خیالش از ارامش اریا راحت که شد کنار جابر نشست و چیزی توی گوشش زمزمه کرد که جابر سرش رو تکون داد باادامه حرف عمو سرش رو کمی از روی دستهاش بلند کرد و به من چشم دوخت ناخوداگاه به آریا نگاه کردم که برگشتن نگاهم نیشخندی زد سرش رو به طرفین تکون داد دستهاش رو داخل جیبش فرو برد و به طرف باغ رفت با نگاهم دنبالش کردم که از مقابل باغ رد شد احتمالا به طرف خونه ی پدربزرگ میرفت خواستم زودتر از اون به خونه برگردم ولی یک قدم برنداشته مردد به طرف عمو و جابر برگشتم حال جابر بااین وضعیت عذاب وجدان بدی رو به جانم انداخته بود و عین خوره روحم رو میخورد 


- عمو من واقعا ...


بابلا اومدن دست عمو سکوت کردم رنگ نگاه عمو محمود عوض شد بغض و نفرت رو از چشمهاش میتونستم بخونم اشک هام به طرف چشم های بی قرارم هجوم اوردن 


- هانا برگرد خونه پدربزرگت 


- اما عمو 


- فقط برو هانا 


دوقدم به پشت سرم قدم برداشتم و مجدد گفتم


- بخدا من ...


- میگم برو هانا فقط برو همین 


اشک هام به سمت گونه هام روون شدن نگاهم بین عمو و جابر چرخید و با سرعت به طرف خونه برگشتم جلوی در اشک هام رو پس زدم ضربه ی ارومی به گونه ام زدم و داخل شدم پدر بزرگ مثل همیشه شیر اب رو بدست گرفته بود و گلدون هارو اب میداد با دیدنم لبخند زدو پرسید 


- چرا زود اومدی ؟ 


به اطراف نگاه کردم پس اریا به اینجا نیومده بود به سمت حوض اب رفتم و مشتی اب به صورتم پاشیدم و بالبخند به پدربزرگ نگاه کردم 


- هیچی حوصله ی کار نداشتم


فکری مثل برق از توی سرم گذشت امروز همه ی کارگر ها مشاهده گر بحث و دعوای ما بودن برای همین لب باز کردم 


- راستش میشه بشینیم باید چیزی بگم بهتون


پدربزرگ نگران پرسید 


- دوباره اتفاقی افتاده ؟


- نه نه نگران نباشین 


داخل خونه شدیم منتظر شدم پدر بزرگ بشینه و بعد روی زمین نشستم همون طور که با گوشه ی روسریم بازی میکردم سر به زیر ماجرا رو برای اقاجون تعریف کردم هر لحظه با دقت بیشتری به حرف هام گوش میسپرد نگاهم رو از دست هام گرفتم و به چهره ی آقاجون دوختم به زمین چشم دوخته بود و توی فکر فرورفته بود به تسبیح داخل دستش که اون رو میچرخوند نگاه کردم بدون اینکه مسیر نگاهش رو تغییر بده با ارامش و حساب شده حرفش رو به زبون اورد


- هانا برای یک بار هم که شده باید موضع خودت رو مشخص کنی تو یا جابر رو نمیخوای یا میخوای راه سوم نداره 


عمیق به صورتم چشم دوخت قصد داشت بازیر نظر گرفتن تک تک اجزای صورتم حرفم رو بخونه 


- خیلی حالش بد بود 


- دلسوزی رو تمومش کن یک جواب قاطع بده 


- اقاجون اگه بدونین امروز چه حالی داشت تا به حال اینجوری ندیده بودمش 


- هانا بزرگ شو باید تصمیم بگیری و اگه نتونی من به عنوان بزرگتری که صلاحت رو میدونه برات تصمیم میگیرم 


دلخور گفتم 


- آقاجون 


- اقاجون نداره ببین من بهت میگم اگه ته دلت احساسی به جابر داری باهاش ازدواج کن درست کردن مشکلات و حرف هام بامن ولی هیچ وقت بخاطر دلسوزی نه خودت رو بدبخت کن نه طرف مقابلت رو برای ازدواج باید به این فکر کنی که تو سخت ترین لحظات تو بداخلاقی هاش مریضی و بقیه چیز ها کنارش باشی 


- میترسم اقاجون 


- از چی؟


- از آهش 


- چند وقت بگذره با این مسئله کنار میاد برای خودشم بهتره باکسی که علاقه ای بهش نداره ازدواج نکنه 


سرم رو پایین انداختم و نفسم رو اه مانند بیرون فرستادم 


- پس چیزی باقی نمیمونه اقای ابراهیمی امشب وعده گرفتن برای خواستگاری 


با تعجب سربلند کردم 


- همین مرده که 


- اره همین مرده اسمش اریاست یبار ازدواج کرده و جدا شده البته من مخالف بودم ولی مثل اینکه احمد بهشون وعده ای داده بوده که مجبورم برای یکبار هم که شده اجازه بدم بیان 


- مامان که میگفت سن منو فهمیده مسخره کرده اون بیشتر از مامان خوشش اومده 


پدربزرگ با اخم های درهم نگاهم کرد تازه متوجه شدم چی گفتم مجدد نگاه ازم گرفت و ادامه داد


- با این دعوایی هم که با جابر کرده و حرف هایی که زده معلومه بی میل هم نیست 


- من نمیخوام اقاجون 


اقاجون جدی نگاهم کرد نمیدونم چی از چشم هام خوند که خندید و به طبقه بالا اشاره کرد. 


- برو باباجون فعلا یه دوش بگیر لباست رو عوض کن تا شب خیلی نمونده 


به اجبار به طبقه بالا رفتم داخل چمدون رو نگاه کردم نگاهم به پیراهن ابی کاربنیم افتاد یاد اون روزی افتادم که محمد رو برای اولین بار دیدم چشمه اشکم درحال جوشش بود که نفس عمیقی کشیدم و چشم هام رو فشردم دستم رو به سمت پیراهن سفید با گلهای قرمزم بردم و بیرون اوردمش روسری ساتن قرمزم رو هم کنارش گذاشتم جوراب های سفید بلندم رو هم بیرون اوردم داخل بقچه ای چیدم و به سمت حمام که داخل حیاط بود واقعا این خواستگاری برام جای سوال داشت من و آریا هیچ جوره به هم نمیومدیم شرایطمون اصلا باهم جور نبود به کنار از اریا جز تحقیر چیزی ندیده بودم حتما اجباری باید در بین باشد با به صدا دراومدن کلون در دلشوره به سراغم اومد حس و حالی که خودمم علتش رو نمیدونستم گوش تیز کردم صداشون به گوش میرسید نتونستم با حس کنجکاویم کنا بیام پشت پنجره رفتم آریا با کت شلوار سبز صدری و پیرهن مشگی زیرش خوشتیپ تر از همیشه به نظر میرسید زن و مردی هم کنارش بودن با یک دختر کوچیک که حدودا ۶ یا ۷ ساله به نظر میرسید مرد همراه اریا مردی توی سن و سال پدربزرگ بود و خانمی که همراهشون بود زنی به سن و سال اریا یعنی خواهرشه ؟ با نگاه آریا به سمت پنجره از پنجره فاصله گرفتم نفس هام تند شده بود بادیدن مادر که ازپله ها بالا می اومد هین کشیدم که گفت


- هیسسسسس چی کار میکنی هانا 


نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم 


- ترسیدم ای بابا


شیطون نگاهم کرد باشیطنت کلامش به خنده وادارم کرد


- از چی؟ ترسیدی پسره رو بفرستیم بالا 


مادر میون خنده هام ادامه داد


- ولی انصافا پسر جذابیه هانا با اینکه میدونم هیچ جوره به تو نمیخوره ولی کاش یکم روش فکر کنی اینجوری از شر جابرم خلاص میشی 


- مامان 


انتظار همچین حرفی رو از مامان نداشتم ته دلم خالی شد چرا پشتوانه های زندگیم با هر خواستگار پشتم رو خالی میکنن 


- هانا جان مرضیه جان بیاین اقاجون مهمونا منتظرتونن 


مامان روسریم رو مرتب کرد بالبخند مهربونی من رو جلو فرستاد از پله ها پایین رفتم استرس خاصی داشتم باحرف مامان هم حس بدی در دلم جون گرفته بود با سر زیر افتاده نگاهی به جمع کردم و سلام دادم اقاجون به کنار خودش اشاره کرد کنار پدربزرگ نشستم مرد میانسال با صمیمیت رو به اقاجون گفت


- ماشالله امیرخان چه نوه ی خوشگلی داری حسودیم شد 


پدربزرگ لبخند زد و دستش رو روی سرم کشید درجواب مرد گفت


- تقصیر خودته حسین هم خودت دیر بچه اوردی بچه هاتم به خودت نگاه کردن 


حسین اقا قیافه ی حق به جانبی گرفت و با شوخ طبعی گفت


- اخه میدونی من هنوز جوونم ولی تو دیگه پیر شدی 


سمت راست مرد همون خانم جوان نشسته بود کت شلوار زیبای زرشکی به تن داشت  و دختر بچه هم کنارش نشسته بودو سرش رو روی دست زن گذاشته بود ولی اریا بافاصله از انها طرف دیگه ی اتاق جدی نظاره گر بود که زن زبان باز کرد 


- حسین جان بهتر نیست بریم سر اصل مطلب ؟


- اوه درسته ممنون شیوا جان راستش امیر خان اگه اجازه بدین این دوتا جوون یه صحبتب باهم داشته باشن تا منم یکسری چیز ها رو برای شما توضیح بدم 


با تعجب به شیوا نگاه میکردم که حسین اقا رو به اون شکل صدا زد یعنی دخترش نیست ؟ مگه دختر کسی اسم کوچیکش رو میگه ؟ اخه خیلی جوونه که با صدای پدربزرگ نگاه از شیوا گرفتم که با لبخند نگاهم میکرد 


- راستش من همه جوره تو رو قبول دارم حسین پسرتم همین طور اریا رو از وقتی کوچیک بود دیدم ولی راستش به اریام گفتم شرایطشون به هم نمیخوره اریاهم تایید کرد 


حسین اقا جدی اخم هاش رو در هم کرد و به اریا خیره شد ولی روی صحبتش با پدربزرگ بود 


- این حرفا رو نگو امیر خان شرایط چیه اخلاق و رفتار خانواده ها و این چیزا باید بهم بخوره پسر من این تجربه رو داره اگه سن منظورته یه نفر بیست سالم کوچیک تر یا بزرگتر باشه زبونتو بفهمه شرف داره به کسی که هم سنته یا یکی دوسال کوچیک تر من الان چند ساله با شیوا ازدواج کردم فاصله سنیمونم از هانا خانم و اریا بیشتره ولی واقعا هیچ کس بهتر از شیوا منو درک نمیکنه 


با ابروهای بالا رفته به شیوا نگاه کردم یعنی زنشه؟ نامحسوس به اریا نگاه کردم خیلی جدی به من نگاه میکرد بدون هیچ عکس العملی تو فکر فرو رفتم که با نوازش دست مامان روی کمرم سر بلند کردم 


- برو مامان جان اقا اریا رو ببر طبقه بالا 


مردد نگاهش کردم که با اطمینان چشم هاش رو روی هم گذاشت به پدربزرگ چشم دوختم که گفت


- برو دختر م


از روی زمین بلند شدم از استرس دست هام یخ کرده بودن به سمت پله ها رفتم که اریا در نزدیکی پله ها نشسته بود بدون نگاه کردن گفتم 


- بفرمایین 


از پله ها بالا رفتم با شنیدن صدای قژقژ پله ها متوجه شدم که از پشت سرم براه افتاده به سمت پنجره رفتم و کنار رخت خواب ها به پشتی تکیه زدم نگاهی با اریا که وسط اتاق ایستاده بود کردم وبه پشتی ها اشاره کردم با فاصله از من به پشتی تکیه زد دستش رو روی پشتی قرار داد و به سمت من چرخید حالا روبروی هم قرار داشتیم  زودتر از اون به حرف اومدم


- قبل از هرچیزی میخوام فقط یک چیزی رو بهتون بگم اولا من وِل نیستم دوما اونجا محل اشنایی پدر و مادرمه که دوست دارم کنار اون نهر برم سوما من اینجاهارو بلد نبودم اونام دزد بودن دنبالم 


بعد از تموم شدن حرف هام نگاهم رو از دست هام به سمت اریا گردوندم که داشت میخندید جدی پرسیدم 


- چیز خنده داری گفتم ؟


دستش رو که روی پشتی قرار داشت تکیه گاه سرش کرد


- نه فقط از صبح به این فکر بودی منو دیدی این حرفارو بهم بزنی؟ 


اخم هام رو درهم بردم و جواب دادم


- جناب من از صبح کلی کار داشتم وقت فکر کردن به شمارو نداشتم 


- اوه که این طور 


خندیدناش عصبیم میکرد ولی سعی کردم خودم رو خونسرد نشون بدم حرفی نزدم که پرسید


- خب ؟ دیگه 


- منظورتونو نمیفهمم 


- خب حرفی چیزی ؟


- دارین منو مسخره میکنین؟


تنه اش رو از پشتی جدا کرد باخنده ای که کنترلش کرده بود جواب داد


- من غلط بکنم 


جدی جواب دادم


- اگه میخواین درباره من چیزی بدونین که فکر کنم اطلاعاتتون کامل باشه چون همه ماشالله درباره زندگی من به اندازه کافی کنجکاو بودن واطلاعات دست اولی هم دارن من هانام ۱۸ سالمه احمد خان و امیر خان پدربزرگامن پدرم فوت شده مادرمم که دیدین قرار بود با پسر عموم ازدواج کنم که چون نمیخواستم با مادرم به اینجا اومدم


چهره اش حالت خاصی نداشت بی هیچ عکس العملی نگاهم میکرد وقتی سکوتم رو دید جدی لب باز کرد 


- هانا خانم من تاحدودی از شما شنیدم و با خودتم که اولین بار نیست روبرو میشم ولی شما خیلی چیزها درباره ی من نمیدونی اگه بامن ازدواج کنی خیلی چیزا تو زندگیت عوض میشه شاید خوبتر شه شایدم بدتر بسته به ارزوهاو توقعات تو از زندگی داره 


سوالی نگاهش کردم خنده اش گرفت و پرسید 


- چیه چرا اینجوری نگاه میکنی ؟


- میدونین این خیلی برام جای تعجب داره این شما نبودی به من گفتی عمو صدات کنم ؟ تغییر نظرت برام خیلی جالبه


خنده اش رو جمع کرد با لبخند گفت 


- خب گفتم که خیلی چیزا درمورد من نمیدونی اگه میخوای سوال بپرس جواب میدم 


- چند سالتونه؟


مجدد خندید نگاهم رو که دید خنده اش رو جمع کرد و با شوخ طبعی جواب داد


- بخاطر قضیه عموعه؟


فقط نگاهش کردم خنده ی کوچیکی کرد که چال لپ هاش معلوم شد 


- ۳۰ سالمه 


- میدونستین عمو و خاله و این نسبت ها ربطی به سن بالا و پایین نداره خیلیا عمو و خاله و دائی و غیره اشون از خودشون کوچیک ترن 


جدی شد و جواب داد


- بله درست میگی من اشتباه کردم 


لبخند رضایت بخشی زدم و سوال بعدیم رو پرسیدم 


- شما قبلا ازدواج کردین؟


جدی شد اخم هاش رو درهم برد 


- بله یک ازدواج اشتباه بعد یکسال هم جدا شدیم 


- چرا؟


- میشه از این موضوع بگذریم اصلا دوست ندارم دراینباره حرف بزنم 


- شما واقعا قصد ازدواج با منو دارین؟


سوالی به چشم هام خیره شد جواب نگاهش رو با نگاه جدیم دادم که مجبور به پاسخ شد


- نظرت درباره ی من چیه؟


- نظر خاصی ندارم


جا خورد و مجدد خندید حسم به این خنده ها داشت عوض میشد چقدر خنده های زیبایی داشت چه راحت میخندید 


- خیلی ممنون 


- خواهش میکنم میشه جواب سوالمو بدین ؟


- اره 


- خب جوابم؟


- جوابتو دادم


از صراحت کلامش جا خوردم که ادامه داد 


- و جواب تو؟


نفسم رو باصدا بیرون دادم 


- نمیدونم راستش من کلا قصد ازدواج ندارم 


نیشخند همیشگیش مجدد راهش رو به چهره ی جدیش باز کرد 


- اینو که همه ی دخترا میگن 


- اونا برای ناز کردن میگن ولی هدف من این نبود من جدی گفتم 


- ببین چیزی رو که تو الان بهش فکر میکنی من قبلا مسیرش رو طی کردم پس از من بشنو اینکه من الان ازدواج نمیکنم میخوام مامانم تنها نشه وَ وُ وَ اینا رو وقتی میفهمی اشتباه کردی که همسن من شدی و اون موقع میفهمی اشتباه کردی حالا من مرد بودمو تو جامعه محدودیتی برام تعیین نشده ولی تو که یک دختری از یک سنی به بعد دیگه خیلی چیزا برات عوض میشه و دیگه راه برگشتی نداری 


به زمین نگاه میکردمو تو فکر بودم که با حرف اخرش شکه شده نگاهش کردم


- من از اون پسره محمد هم چیزایی شنیدم منتظر اون نمون وقتی میخواست فرار کنه حتی یه خبرم بهت نرسوند پس تو اولویتش نبودی که کاملا بی خبر گذاشتت 


سینه ام سنگین شد سعی کردم نقطه ضعف نشون ندم عادی جواب دادم


- میشه دراین رابطه صحبت نکنیم 


نیشخندش تبدیل به لبخند شد و سرش رو تکون داد 


- باشه پس جواب من الان مثبته؟ 


با ابروهای بالا رفته پرسیدم


- من همچین حرفی زدم ؟


- میزنی 


- چطور انقدر مطمئن حرف میزنین؟ اگه جوابم منفی باشه چی ؟


به چشم هام خیره شد خجالت زده نگاهم رو از چشمهاش جدا کردم که خندید همون طور که از روی زمین بلند میشد گفت


- از چشم هات میخونم نزدیک پله ها به سمتم برگشت 


- نمیای ؟


با حرص دندون قروچه ای کردم و از روی زمین بلند شدم راه رو برام باز کرد از پله ها پایین رفتم حسین اقا و پدربزرگ باهم صحبت میکردن و حسین اقا میخندید با دیدنمون سکوت کردن که حسین اقا پرسید 


- عروس خودمونه؟


به طرف پدربزرگ رفتم و کنارش نشستم به اریا چشم دوختم کنار پله ها نشست نقاب جدیش رو به صورتش زدا بود با نیشخند به شیوا نگاه کرد در جواب پدرش لبخندی زد که حسین اقا بلند گفت 


- پس مبارکه دیگه 


اخم هامو در هم بردمو زمین رو نگاه کردم شیوا بجای من لب باز کرد 


- حسین جان عجله نکن حالا بذار فکراشونو بکنن ماشالله دختر به این خوشگلی باکمالاتی خواستگار کم نیست براش مخصوصا با این خانواده 


مامان جواب گوی تعارفات شد موقع رفتن حسین اقا رو به من گفت


- دخترم اگه جواب مثبتت رو بشنوم دیگه از خدا هیچی نمیخوام 


نگاهی به پدربزرگ کردم و جواب حسین اقا رو بالبخندم دادم 


























فصل پنجم


تو این سه روز هربار که مادر خواست نظرم رو بپرسه پدربزرگ مانعش شد و بابت این رفتار از صمیم قلب متشکرش بودم هرروز سر خودم رو به رفتن به باغ گرم میکردم فصل میوه چینی تموم شده بود وباغ خالی از هرگونه سر و صدا و شلوغی بود مسیر از خونه تا باغ رو ناخواسته به اطرافم نگاه میکردم تشخیص حس خودمم برام سخت شده بود داخل باغ شدم اطراف باغ رو قدم زدم وتوی ذهن پر تشویشم دنبال جواب خیلی چیز ها بودم خیلی مسئله های گنگی این وسط وجود داره 


- سلام 


ترسیده جیغ خفیفی کشیدم با دیدن اریا تو چارچوب در باغ نفسم رد با صدا بیرون دادم و دستم و روی قلبم گذاشتم خندید و مجدد سلام کرد پشت چشمی براش نازک کردم و جواب دادم


- سلام ترسیدم


- به چی فکر میکردی؟


- من؟...هیچی داشتم قدم میزدم 


- برای همینه تو این نیم ساعت که نگاهت میکردم متوجهم نشدی؟


تای ابرومو بالا فرستادم و متعجب پرسیدم


- نیم ساعت ؟


بلند خندید که غرق چشم های شادش شدم با پایین اومدن چشم هاش به خودم اومدم و سربه زیر انداختم تشری به خودم زدم 


- حالا نیم ساعت نه ده دقیقه رو هست اینجا وایسادم 


لبخند محوی زدم و همون طور سربه زیر جواب دادم


- ببخشید معطل شدین کاری داشتین که تا اینجا اومدین ؟


دستش رو داخل جیب های پالتوش کرد و با لبخند به اطراف نگاه کرد بعد به چشم هام خیره شد 


- اومدم جوابمو بگیرم 


از خجالت گونه هام گل انداخت از حس گرمای صورتم متوجه شدم به اطراف نگاه کردم وقتی شاهد خلوتی اطراف شدم خجالت زده گفتم


- بهتر نبود با اقاجونم صحبت میکردین؟


- اتفاقا پیششون بودم خودش گفت بیام اینجا از خودت بپرسم 


از رفتار پدربزرگ متعجب بودم چقدر پدربزرگ هام از نظر اخلاقی متفاوت بودن نفس عمیقی کشیدم و با صدا بیرون فرستادم مثل اریا دست هام رو داخل جیب لباسم کردم تا متوجه لرزششون نشه و با صدای اروم جوری که لرزش صدام به گوش نخوره گفتم


- من و شما بدرد هم نمیخوریم شما یه مرد میشه گفت جاافتاده هدفتون از زندگی و کارتون معلومه ولی من هنوز تکلیفم با خودمم مشخص نیست 


با ارامش خاصی لب باز کرد 


- میتونم کمکت کنم 


- چی ؟


- مگه نمیگی من یک مرد جا افتاده ام خب پس میتونم تو حل مشکلاتت و سردرگمی هات کمکت کنم 


- اخه من 


دستش رو بالا اورد که سکوت کردم


- ببین فکر کن ازدواج ما یک قرار داده هر دو برای تموم شدن خیلی از حرف ها که پشتمونه و اصرار خانواده ها کم شدن شر خیلی ها قرارداد ازدواج میبندیم 


از حرفش جا خوردم توقع همچین حرفی رو نداشتم جدی پرسیدم


- منظورتونو متوجه نمیشم


- گارد نگیر ببین اینجوری به نفع تو ام هست هروقتم که دوست داشته باشی میتونی بیای اینجا مادروپدربزرگتم هروقت دوست داشته باشن میان پیشت اصلا شاید من کارامو جور کردم کلا اومدیم همینج جا هووم؟


نمیدونم چی باید بگم تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم کاش بجای این حرف یکم برای ازدواج باهام بیشتر اصرار میکرد مثلا میگفت که دوستم داره یا همین چیزا نه که جابر گفت تاثیری برات داشت جابر وقتی گفت که همه چیز تموم شده بود قبلش فقط خط و نشون و اجبار بود یعنی اگه اجبار نبود و میگفت دوست داره نظرت عوض میشد ؟


- میخوای قدم بزنیم؟ نمیخوای اون نهر معروف و نشونم بدی؟


گیج نگاهش کردم که مجدد خندید به خودم نمیتونستم دروغ بگم خنده های دلنشینی داشت 


- بریم؟


- کجا؟


سرش رو به طرفین تکون داد و بازوم رو گرفت از باغ خارج شدیم بازوم رو از دستش بیرون کشیدم جدی گفتم


- دیگه این کارو تکرار نکن اصلا خوشم نمیاد از این رفتار 


لبخند بزرگی به صورتش مهمون کرد و دست هاش رو به حالت تسلیم بالا اورد باچشم غره نگاه ازش گرفتم و به طرف نهر اب راه افتادم که با قدم های بلند خودش رو به من رسوند با شوخ طبعی گفت


- باهم بریم دیگه 


از گوشه چشم نگاهش کردم که با خنده خیره نگاهم میکرد 


- میشه اینجوری نگاهم نکنی؟


- چرا؟


- معذب میشم


- هر طور راحتی 


نگاهش رو ازم گرفت و به روبرو نگاه کرد حس احمقانه ای به دلم چنگ انداخت چرا تا یکم ازش خوشم میاد کاری میکنه که حس میکنم نمیتونم بهش تکیه کنم چرا بجای هر طور راحتی نگفت دوست دارم نگاهت کنم یا نگفت خوشگلی ؟


- چطور شد پدر و مادرت اینجا باهم اشنا شدن؟


نگاه از جوی اب گرفتم در جواب سوالش فقط شونه بالا انداختم و مجدد به اب چشم دوختم یکی از بزرگ ترین سوالام رو بخاطرم اورد ادامه داستان عمو چی بود یعنی اون به مادرم علاقه داشته؟


- نگفتی قبوله؟


- چی ؟


نگاهش کردم معلوم بود از گیجیم کلافه شد نفسش رو باصدا بیرون فرستاد نقاب جدیش رو به صورتش زد 


- به پدرم بگم جوابت مثبته؟


به صورتش با دقت نگاه کردم جزء به جزء صورتش رو از نظر گذروندم صورت گرد ابرو های پهن مشگی چشمهای درشت کشیده ی مشگی بینی استخوانی لب های متوسط و ته ریش مردونه ای که صورتش رو جذاب تر نشون میداد تمسخر و تو نگاهش دیدم که به کوه های روبروم خیره شدم با طعنه گفت


- و حالا جوابت؟


نفس عمیقی کشیدم و سرد گفتم 


- باشه


خودم از سردی کلامم جا خوردم چرا داشتم قبول میکردم؟ چه ارزوهایی که واسه زندگیم نداشتم چهره ی خجالت زده ی محمد پیش چشم هام ظاهر شد ته دلم با بغض نفرینش کردم 


- بریم خونه تون ؟


با همون سردی نگاهم رو به صورتش دوختم 


- باشه بریم


سردی نگاهم به مشگی گرم چشم هاش نفوذ کرد نیشخندش رو دوباره مهمون صورتش کرد سرش رو به حالت تاسف به طرفین تکون داد دلیلش رو نفهمیدم تا برگشت به خونه حرفی بینمون رد و بدل نشد پدربزرگ صندلی چوبی ای پشت در خونه گذاشته بود و روی اون نشسته بود با دیدنمون از روی صندلی برخواست جلوی در نگاهی بینمون رد و بدل کرد نمیدونم اریا چه عکس العملی نشون داد که پدربزرگ لبخند زد و دستی به سرم کشید رو به آریا جدی گفت


- آریا جان این دختر بدون پدر بزرگ شده سختی زیاد کشیده درسته پدرش به رحمت خدا رفته ولی پدربزرگ هاش عموهاش اگه مشگلی براش پیش بیاد از صد تا پدر دلسوز ترن و هواشو دارن سعی کن خودت پشتیبانش باشی نذاری سختی بکشه 


ببخشیدی گفتم و وارد خونه شدم مادر و تعیمه خاتون کنار حوض بودن نعیمه خاتون پیت نفت رو پر میکرد تا داخل بخاری بریزه سلام دادم و داخل خونه شدم هوای خونه رو به سردی بود ژاکتم رو از تنم بیرون کشیدم از پله ها بالا رفتم و ژاکتم رو روی رخت خواب ها انداختم بالشی برداشتم و روی زمین به پهلو خوابیدم از پنجره به اسمون گرفته نگاه میکردم نگاه اخر آریا چقدر برام گرون تموم شده بود پرده اشک چشم هام رو خیس کرد با شنیدن صدای مادر دستم رو روی صورتم گذاشتم و چهره ام رو پشت دستم پنهان کردم 


- هانا چرا روی زمین خوابیدی بخاری خاموشه مریض مییشیا 


روی زمین نشست و دستش رو روی بازوم گذاشت 


- بلند شو 


دستم رو تکون دادم با صدای لرزونم گفتم


- میخوام تنها باشم 


مادر خواست تا منو به طرف خودش برگردونه که توی اغوشش فرو رفتم 


- گریه میکنی هانا؟ 


- کاش پدرم بود 


- پدرت همیشه با ماعه هانا 


با صدای پدربزرگ از اغوش مادر خارج شدم و اشک هام رو پاک کردم 


- هانا مرضیه بیاین پایین اقاجون


مامان لبخندی زد و پیشونیم رو بوسید 


- بریم پایین ؟ هووووم ؟ 


- بریم 


از روی زمین بلند شدیم اشک هام رو از صورتم پاک کردم و لبخند زدم از پله ها پایین رفتیم اقاجون به پشتی تکیه زده بود دستش رو روی زمین زد و خواست تا کنارش بشینیم مادر دستی پشت کمرم زد کنار اقاجون نشستیم اقاجون جور خاصی نگاهم میکرد از خجالت سرم رو پایین انداختم که دستی به سرم کشید و بوسه ای روی سرم نشوند 


- ابراهیمی فردا شب میاد تا انگشتر بیارن واسه هانا 


مامان با ابروهای بالا پریده متعجب نگاهم کرد 


- آره هانا؟


از گوشه چشم نگاهش کردم ولبخند زدم 


- ای جون دلم 


مامان باذوق خاصی منو درآغوش کشید و بوسید کاش همه چی واقعی بود کاش سرنوشت روی دیگه ای از خودش رو نشونم بده مادر از صبح دنبال خرید پارچه رفت و دست پر برگشت پارچه ی حریر ابی اسمونی با استری همرنگش پارچه نخیه ابی نفتی و سبز یشمی پارچه ی سفید با گلهای طلایی و چند رنگ روسری محلی زیلا و روسری سفید حریر نیشخندی روی لبهام جا خوش کرد 


- این همه واسه چیه 


- وا یعنی چی واسه توعه دیگه یه لباس بدوزم برای بله برون یه لباس عقد یه لباس 


- لازم نکرده میخوای تو این مدت پدرخودتو دربیاری لباس بدوزی ؟


- چرا اینجوری میگی هانا ذوقمو کور نکن دیگه 


سرم رو به طرفین تکون دادم و از پله ها بالا رفتم تا شب از طبقه بالا پایین نرفتم فقط از پنجره بیرونو نگاه میکردم و توی فکر بودم نعیمه و چند نفر دیگه کل حیاط رو شستن و گلهای زیبای شمعدونی و حسن یوسف رو به زیبایی دور حوض چیدن صدای کشیدن جارو دستی روی فرشها بوی نم خاک توی کل خونه پیچیده بود هوا رو به تاریکی بودبا نشستن دستی مردونه روی شونه ام نگاه از بیرون گرفتم و بالبخند به اقاجون خیره شدم چهره ی مردونه ی جذابش از همیشه زیباتر شده بود ریش هاش رو اصلاح کرده بود و سیبیل هاش رو کوتاه کرده بود چهره ی یه مرد کرد رو داشت با لباس زیبای محلی که مرتب و اراسته بود ابهت خاصی داشت 


- اقاجون ناراحتی؟


با لبخند بی جونی جواب دادم


- نه اقاجون برای چی ؟


- از روز خواستگاری تا حالا همش تو فکری ؟


- همه چیز برام تازگی داره اقاجون هنوز توی شوکم 


سرش رو به تایید حرف هام تکون داد با عکس های روی دیوار نگاه کرد 


- اون روزی که پدرت برای خواستگاریه مادرت پا پیش گذاشت حال تو رو داشتم همین طور گوشه ای نشسته بودم و فقط فکر میکردم وقتی با همه مخالفت های پدرش باز هم اصرار داشت وقتی بعد از اینکه دید به برادرش جواب رد دادیم وقتی دید توهین های پدرم رو وقتی پای شرطی که گذاشتم موند شل شدم وقتی مادرت با همه ی خجالتش اصرار به ازدواج با پدرت رو داشت نمیدونستم باید چه رویی نشون بدم تنها کاری که به ذهنم رسید این بود حداقل اول ازدواجشون پیش خودم باشن تا مرضیه نره پیش احمد که مبادا به یکی یدونه دخترم سختی برسه ولی اون پنج سال عین برق رفت و پدر و مادرت رفتن خونه احمد دوسال بعدش پدرت به رحمت خدا رفت و داغ ندیدن دختر و نوه ام موند روی دلم من فقط یبار دختر شوهر دادم و این همه دلم سوخت این همه فراق دیدم 


نگاهش رو از عکس های روی دیوار گرفت غم سنگین نگاهش دلم رو سوزوند 


- اقاجون هیچ کس چه الان چه هروقت تورو مجبور به هیچ کاری نمیکنه اگه دلت به این ازدواج نیست ...


ناخواسته به حرف اومدم


- نه همچین چیزی نیست اقاجون 


اقاجون به چشمهام خیره شد حس میکردم میخواد حرف دلم رو توی چشم هام بخونه نگاهم رو ازچشمهای پر ابهتش جدا کردم خودمم نمیدونستم چه مرگم شده با صدای کلون در  استرس مجدد به قلبم حجوم اورد از پنجره به بیرون خیره شدم اقاجون دستش رو به زانو گرفت و از روی زمین برخواست به احترامش از روی زمین بلند شدم که دستهام رو میون دستهای گرمش گرفت اطمینان داشتن تکیه گاه استرسم رو کم کرد با اقاجون از پله ها پایین رفتیم اریا و خانواده اش داخل حیاط اومده بودن در های شیشه ای اتاق باز بود و هوای خونه رو سرد کرده بود اقاجون باصدای بلند حسین اقا و خانواده اش رو به داخل دعوت کرد 


- بفرمایین تو حسین اقا بفرمایین خانم 


با لبخند رو به اریا که داخل خونه میشد گفت


- شما خوبی آریا جان 


بعد سلام و احکال پرسی همه نشستن و نعیمه خاتون درهای شاه نشین رو بست از بدو ورود خانواده ابراهیمی مخفیانه نگاهم اریا رودنبال میکرد که بدون توجه به من به حرف های حسین اقا و پدربزرگ گوش سپرده بود مادرهم درحال خوش و بش با شیوا و دختر کوچولوی زیباش بود قلبم فشرده شد متوجه نگاه خیره ام شد مثل سری قبل با کت شلوار اتو شده جذب به زیبایی اراسته شده بو منتها این بار کت شلوار مشگی با پیراهن سفید و جلیقه نگاهش رو به سمتم برگردوند که سرم رو پایین انداختم نگاه خیره اش رو روی خودم حس میکردم سر بلند نکردم تا مبادا مجدد نگاهش رو ازم دریغ کنه با دست پدر بزرگ که روی کمرم نشست سرم بلند کردم 


- قربونت برم عروس خوشگلم مرسی که رومو زمین ننداختی باباجان از این به بعد خودم عین کوه پشتتم 


لبخندی به محبت کلامش بخشیدم 


- اریا جان پاشو برو پیش هانا جان بشین نشونشو بده بهش ببین خوشش میاد ؟


به آریا نگاه کردم که جعبه ای از کنار پالتوش خارج کرد و خیلی شیک از روی زمین بلند شد و نزدیک روی زمین نشست بوی ادکلن تندش باعث بالا رفتن ضربان قلبم شد یا حضورش نمیدونم شیوا کِل کشید و دختر کوچولوی توی بغلش دست زد هم زمان آریا جعبه ی مخمل زرشکی داخل دستش رو باز کرد و به طرفم گرفت اول به گردنبدند طلایی ظریف توی دستش و بعد به چشم های درشتش نگاه کردم خجالت زده به پدربزرگ نگاه کردم که حسین اقا بار دیگه به حرف اومد


- بنداز گردنش اریا البته با اجزه شما امیر خان


اقاجون لبخند زد که اریا گردنبند رو از داخل جعبه بیرون کشید و قفلش رو در دست گرفت به طرفم خم دست هاش از جلوی چشمم گذشتن و پشت سرم در عرض چند ثانیه قفل گردنبد رو بست لرزش دست هاش نشون از دلهره دو طرفه ی ما بود همه تبریک گفتن و مادر با حلقه زدن اشکهاش توی چشم های قشنگش باعث لرزش بیشتر دستهام شد باوجود فاصله ای که بین منو اریا بود ولی گرمای خاصی رو از طرف اریا حس میکردم دو تکه پارچه و کله قند و پارچه ی چادری هم هدایای بعدی بود که شیوا با لحن لوسش پیش روم گذاشت صحنه ی اومدن محمد موقع گرفتن کادوهای جابر لحظه به لحظه جلوی چشم هام نقش میبست چشم هام رو بستم قرار های بعدی گذاشته شده بود قرار برگرفتن جشن عقد کوچیکی توی خونه پدر بزرگ شد وبعد رفتن به تهران که خونه ی اریا بود روزها مثل برق و باد از پی هم میگذشتن مادر سرگرم خرید جهازیه بود پدربزرگ نگذاشت کوچیک ترین کم و کسری داشته باشیم خیلی خجالت میکشیدم که فقط باعث اضافه شدن دردسر شده بودم از بعد مراسم بله برون و دادن نشون آریا رو ندیده بودم نمیدونم چرا این بازی رو راه انداخته بودم آریا چرا به این بازی پر و بال داد و استقبال کرد بااینکه خودش پیشنهاد این بازی احمقانه رو داده بود ولی دوست داشتم برای راضی کردن من این حرف رو به دروغ گفته باشه چرا اصلا به دیدنم نمیاد چرا توی این مدت کلا ناپدید شده با صدای سلام و احوال پرسی از پنجره اتاق حیاط رو نگاه کردم شیوا بود که با دخترش اومده بود به سمت پله ها رفتم شاید نامحسوس میتونستم سراغی از آریا بگیرم تا من رو دید با روی خوش به سمتم اومد و صمیمانه من رو دراغوش کشید بوی عطر شیرینش مشامم رو پر کرد وقتی ازم فاصله گرفت تازه متوجه لباس های خوش دوختش شدم کت  دامن سبز ابی خیلی روشن و موهای درست شده و صورتی که همیشه آرایش داشت لبخندی بروش پاشیدم که گفت 


- بدو حاضر شو میخوام بریم یه سری خریدای عروسی رو انجام بدیم 


اول خواستم بهونه بیارم ولی وقتی گفت خرید عروسی سکوت کردم حتما اریا هم بود و میتونستم ببینمش امروز دیگه نباید باهاش بد برخورد میکردم اروم زیرلب زمزمه کردم دلم برات تنگ شده و بعد لب گزیدم لباس ابی کاربنی خوشرنگم رو پوشیدم سرمه ی مادر رو به چشم هام کشیدم روسری ابی گلدارم رو هم سرم کردم از پله ها پایین رفتم ولی لحظه ی اخر پشیمون شدم و چادرم رو هم سرم کردم شیوا با دبدنم ابرو هاش از تعجب بالا رفت شاید انتظار اینجوری دیدنم رو نداشت به طرفم اومد و با حرفش از دلخوری فکرم بیرون اومدم


- وای خوشگل خانم با یه سرمه چقدر زیبا تر شدی چه لباس های خوشرنگی چرا شب بله برون نپوشیدی حتما دل آریا رو اب میکردی 


لبخند کجی مهمون صورتم شد و گونه هام از خجالت رنگ گرفت با تعارف از در خونه خارج شدیم شورلت ابی رنگی جلوی در پارک بود شیوا دخترش رو صدا زد


- مهستی جان سوار شو 


مهستی با ناز سرشاری در ماشین رو باز کرد صندلی عقب جا گرفت به اطراف نگاه میکردم خبری از آریا نبود شیوا پرسید 


- چرا سوار نمیشی ؟


با چهره ی دمقم در جلو رو باز کردم و روی صندلی نشستم شیوا هم پشت فرمون نشست و با لبخند و شوخ طبیعی گفت


- پیش خودت گفتی آریام هست؟


لبخند تلخی زدم و چیزی نگفتم شیوا هم ادامه نداد مسیر نسبتا طولانی ای رو طی کردیم و روبروی پاساژ بزرگی ماشین رو پارک کرد دستم رو سمت دستگیره در بردم که در از بیرون باز شد اول جا خوردم و سرک کشیدم که با دیدن چهره ی جدی اریا که اطراف رو نگاه میکرد رو برو شدم لبخند بزرگی به چهره نشوندم دلم سرشار از خوشحالی شد از ماشین پیاده شدم و ذوق سلام کردم که جواب سردی تحویل گرفتم قلب جون گرفتم مچاله شد بی صدا کنار آریا و شیوا  راه میرفتم شیوا هرچیز زیبایی میدید باذوق نشونم میداد و میخرید و من تنها به لبخندی اکتفا میکردم مهستی توی پاساژ میدوید و مجدد به طرفمون برمیگشت متوجه عصبانیت آریا شدم اروم و لی با توپ پر بازوی مهستی رو گرفت و گفت


- این جوری ندو ابرومونو بردی نگاه همه دارن نگامون میکنن 


مهستی لب برچید که سرزنش وار به آریا گفتم


- بس کن آریا بچه است گناه داره دلش میشکنه بذار ذوق خودش و داشته باشه 


آریا با تای ابروی بالا رفته نگاهم کرد حرف هام رو مجدد توی ذهنم تکرار کردم که متوجه اشتباه حرف هام بشم اخ من اسمش رو بدون پیشوند عدا کردم شرمنده و اروم گفتم


- آقا آریا 


نیشخندی زد که برام خیلی سنگین بود چرا انقدر رفتارهاش برام مهم بود جدی و سرد جواب داد


- سعی کن توی روابط من دخالت نکنی 


بغضی گلوم رو گرفت و نفسم رو سنگین کرد خواستم چیزی بگم که شیوا از مغازه بیرون اومد لب باز کرد چیزی بگه که با دیدن چهره ی گرقته ی منو مهستی اخم های نازکش رو درهم برد 


- آریا چرا همچین میکنی چی گفتی به این دوتا حالشونو گرفتی؟


آریا نقاب فرد بی تفاوتی رو به چهره زد و با لبخند گفت


- هیچی 


شیوا با دست به منو مهستی اشاره کرد و سرزنش وار ادامه داد


- معلومه نگاهشون کن 


آریا که میخواست بحث رو عوض کنه گفت


- باشه بابا اخماتو باز کن بیا بریم اینجا به کافه هست یه گلویی تازه کنیم


به رفتار متفاوت از قبل و چشم های سردش نگاه کردم حس میکردم واقعا دارم خفه میشم الان فقط و فقط دلم میخواست گوشه ای تنها باشم و انقدر گریه کنم تا سبک بشمبرای اینکه اشک هام جاری نشن چیزی نگفتم به طرف در خروجی پاساژ رفتم آریا اروم لب باز کرد که


- این وره ها کجا میری؟


بدون اینکه به سمتش برگردم به راهم ادامه دادم شیوا چیزی به آریا گفت که متوجه نشدم و با صدای کفش های پاشنه بلندش با سرعت خودش رو به من رسوند بازو هام رو گرفت و روبروم ایستاد و پرسید 


- چی شده ؟


- هیچی 


همین تک کلمه کافی بود تا اشک هام به جوشش دربیان بازوهام رو از دست های ظریف زیبا بیرون کشیدم و با قدم های بلند به بیرون از پاساژ رفتم از پله های پاساژ پایین اومدم و به سمت خیابان رفتم تا ماشین بگیرم و به خونه برگردم که آریا بازوم رو محکم گرفت و مجبورم کرد تا نگاهش کنم دستش رو از زیر چونه با خشونت پس زدم گره اخم های درهمش کمی از هم فاصله گرفت ولی همچنان اخم داشت با صدای آرومی گفت


- این کارا چه معنی ای میده ؟


عصبانی با صدایی که کنترلش دست خودم نبود جواب دادم


- جناب اقای محترم طرفتو اشتباه گرفتی


دستش رو به نشونه ی اروم جلوی بینیش گرفت به اطراف نگاه کردم چند ره گذر درحال عبور نگاهمون کردن و رفتن شیوا هم از داخل پاساژ همراه مهستی نگاهمون میکرد نفس عمیقی کشیدم به سمت خیابون برگشتم پشتم به شیوا و نیمرخم به سمت آریا بود که صداش رو شنیدم


- مگه من چی گفتم ؟


با همون شدت عصبانیت و لرزش نهفته در صدام اروم تر از قبل گفتم 


- اقای آریا ابراهیمی من نه دختر ترشیده بودم نه کسی مجبورت کرده بامن ازدواج کنی پس مراقب رفتار و حرف هات باش من مجبور نیستم با تو ازدواج کنم و هر وقت که اراده کنم همه چیز رو بهم میزنم خانواده امم مثل کوه پشتمن از حرف مردمم ابایی ندارم 


جدی به چهره ی عصبانیم چشم دوخت اشک هام رو پس زدم که مجدد به حرف اومد 


- تو درست میگی من اشتباه کردم از دست مهستی عصبانی شدم حالا بیا بریم ابروریزی نکن


- من ابرو بر نیستم درضمن از تو با ابروتر هم هستم


با صدای عصبیش غرید


- بفهم چی به زبونت میاری 


تند تر از خودش جواب دادم 


- میخوام برگردم خونه مون 


ریلکس دست هاش رو توی جیبش کرد 


- باشه میبرمت 


بدتر از خودش شدم قلبم مچاله شده بود 


- شما هم بهتره دنبال کسی بگردی که همه جوره بهت بخوره با این اخلاقتم بتونه کنار بیاد 


اعتماد بنفسش از بین رفت و نادم جواب داد


- ببین بخاطر یه حرف ساده چطور اعصاب هر دومون رو بهم میریزی 


- حرف ساده؟


با شنیدن صدای شیوا حرفم رو ادامه ندادم 


- چی شد اخه یهو هانا جون 


وقتی جوابی ازم نشنید سرزنش وار به اریا چشم دوخت 


- من میدونم زیر سر توعه آریا این دختر باذوق از خونه بخاطر دیدن تو حاضر شد 


رنگ نگاه آریا تغییر کرد لبخند کمرنگی روی صورتش نقش بست وبعد سرد درجواب شیوا گفت 


- تو به کارای منو نامزدم کار نداشته باش 


نیشخندی روی لبهام جا خوش کرد که به نظر آریا لبخند برداشتش کرد و ادامه داد


- بریم هانا ؟


مثل خودش تای ابرومو بالا فرستادم و جدی نگاهش کردم که خندید شیوا از رفتارمون جا خورده بود و با تعجب نگاهمون میکرد بعد از اتمام یک سری خرید ها شیوا رو جلوی در خونه ای ویلایی نزدیک های همون پاساژ پیاده کردیم آریا بعد از پیاده شدن شیوا به صندلی جلو اشاره کرد پشت چشمی نازک کردم که خندید پیاده شدم و روی صندلی جلو نشستم از شیشه ی ماشین به چشم های ناراحت مهستی نگاه کردم چشمی به نگاه منتظرش بخشیدم که لبخند زد و با مادرش چیزی گفت و شیوا بوسی روی هوا برام فرستاد آریا ماشین رو به حرکت دراورد 


- چشمکم بلدی بزنی؟


تای ابرویی بالا انداختم و نگاهش کردم که نگاه از روبرو گرفت به من چشم دوخت و خندید 


- باشه بابا من اشتباه کردم 


- خیلی بیشتر از اشتباه 


بی مقدمه گفت


- دلت برام تنگ شده بود ؟


از سوالش جا خودم و قلبم جوری شد به چشم های شیطونش نگاه کردم و پشت چشمی نازک کردم


- اره خیلی دلم برای طعنه ها و زخم زبونات تنگ شده بود اخه تو فامیل کسی رو نداشتم این همه بارم کنه تو برام تازگی داری دل تنگت میشم 


مجدد بلند خندید 


- ماشالله حاضر جوابیا


از پنجره به بیرون خیره شدم که ماشین رو کناری پارک کرد و به سمتم برگشت با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم


- چرا اینجا وایسادی ؟


لبخند کجی زد و شیطون جواب داد


- اخه کار دارم 


ترسیده به اطراف نگاه کردم که بلند خندید و از ماشین پیاده شد نفسم رو با صدا بیرون فرستادم آریا در سمت من رو باز کرد و دستش رو به سمتم دراز کرد دستش رو پس زدم و خودم پیاده شدم سوالی و دلخور نگاهم کرد با اینکه اون ناراحتم کرده بود دلم نیومد حالا که خوش رفتاری میکنه حالش رو بگیرم 


- نامحرمی 


لبخند زیبایی روی لبهاش شکل گرفت به طرف مغازه ی طلا فروشی حرکت کرد پشت سرش رفتم با یک دستم بازوش رو گرفتم که باوجود زخامت پالتوش پوشیده شده بود به حس کردن دستم بالخند بزرگی نگاهم کرد و دستش رو پشت کمرم گرفت قلبم گرم شد بوی ادکلن همیشگیش به شدت برام لذی بخش بود از پشت ویرین حلقه ی ظریف و زیبایی رو نشونم داد به رینگ طلایی نگاه کردم که حکاکی داشت ظریف و زیبا بود و مردونه ی همون حلقه هم کنارش بود با دیدن لبخندم داخل مغازه شدیم حلقه رو برداشت و به طرفم گرفت لبخندی زدم و دستم کردم اندازه بود نه خیلی تنگ و نه اونقدر بزرگ که از دستم دربیاد 


- خوبه؟


- اره قشنگه 


قیمت کرد که رو به فروشنده خواستم حلقه ی ست مردونه اش رو هم بیاره با تعجب نگاهم کرد که لبخند شیطونی نثار چهره منتظرش کردمسرش رو بهم نزدیک کرد واروم لب زد


- پول برای دوتاش همراهم ندارم 


مثل خودش اروم  نجوا کردم


- کی گفته حلقه ی داماد رو خودش باید بخره؟ 


با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم که جدی جواب داد


- لازم نکرده 


دلخور بلند گفتم 


- حرف بدی نزدم اصلش همینه اقاجون خودش بهم پول داده 


روبه فروشنده پرسیدم


- آقا مگه حلقه داماد و خانواده عروس نمیخرن


مرد که خنده اش رو با لبخند کوچیکی کنترل کرده بود جواب داد 


- راست میگه آقا اصلش همینه 


آریا جور خاصی نگاهم کرد که با لبخند گفتم


- دستت کن ببینم


نفسش رو عصبی بیرون فرستادو حلقه رو دستش کرد سریع گفتم


- ببینم


دستش رو به طرفم گرفت حلقه شیک و سنگینی بود و به انگشت های کشیده اش نشسته بود با ذوق گفتم 


- عالیه


سرش رو به طرفین تکون داد بعد حساب کردن مرد جعبه ی زیبایی اورد و حلقه هارو داخلش گذاشت و روی میز گذاشت با اشاره ی آریا با ذوق حلقه های برداشتم از مغازه که بیرون اومدیم آریا جدی و دلخور گفت


- اینبار حالا فرق میکنه گذشت ولی از این به بعد با منی دوست ندارم دست تو جیبت کنی


لبخند شیطونی زدم همینطور که در ماشین رو باز میکردم جواب دادم


- خانما بیشتر از آقایون دست تو جیبشون میکنن 


اخم هاش رو درهم برد و پرسید 


- منظور؟


شیطون تر از قبل جواب دادم


- چون پول اقایون دست خانماست 


لبخند کجی زد و سرش رو به طرفین تکون داد خودش هم پشت فرمان ماشین نشست و حرکت کرد ادامه دادم


- شمام تاحالا تنها بودی خودت دست تو جیبت میکردی بعدا پولا میادتو کیف من 


بدون اینکه نگام کنه لبخندش رو حفظ کرد و چیزی نگفت بعد چند دقیقه سکوت نفسش رو با صدا بیرون فرستاد پرسیدم


- خوبی؟


با لبخند نگام کرد 


- آره 


- حرف بدی زدم؟ فقط شوخی بود


خندید و چیزی نگفت سرم رو با لوسی به طرفش چرخوندم که نگاهش رو از جاده گرفت و با دیدنم مجدد خندید 


- از دست تو دختر 


لبخند رضایت بخشی روی لبهام نشست که پرسید 


- بچرخیم تا غروب شام بخوریم بعد برت گردونم ؟


کمی فکر کردم و جواب دادم


- نمی دونم مامان و اقاجون نگران نشن ؟


- نه میدونن بامنی دیگه


- خودتون کار ندارین یوقت از کارتون بیفتین


شیطون نگاهم کرد و جواب داد


- دوباره شامل فعل جمع شدم ؟


یاد رفتارش توی پاساژ افتادم اخم هام رو درهم بردم


- اینطوری خیلی بهتره آقای ابراهیمی 


آقای ابراهیمی رو بالحن خاصی ادا کردم از تب و تا نیفتاد و جواب داد


- که اینطور خانم ابراهیمی 


تای ابرومو بالا دادم و دلخور نگاهش کردم


- من که  عذرخواهی کردم به قول خودت اولا بعد ازدواج بامن خانم ابراهیمی هستی دیگه دوما من اون لحظه عصبی بودم سوما دوست باش دیگه 


از لحن حرف زدنش خندم گرفت که با لبخند رضایت بخشی پرسید 


- حالا کجا بریم؟


از سر شیطنت گفتم


- نمیدونم آقای ابراهیمی 


باز همون خنده های دلنشینش رو بهم هدیه کرد نگاهم روی چال گونه اش ثابت موند نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو ازش گرفتم بعد از خیابون گردی و خوردن شام به خونه برگشتیم قبل پیاده شدن از ماشین بدون اینکه نگاهش کنم گفتم


- اگه دوست داشتی بیشتر بیا دیدنم 


گفتم و بدون مکث از ماشین پیاده شدم اقاجون جلوی در بود به سمتش رفتم و سلام دادم با خوشرویی جوابم رو داد صدای آریا رو شنیدم که از ماشین پیاده شد و به طرف آقاجون اومد از گوشه چشم نگاهش کردم و داخل خونه رفتم


با ذوق حلقه هارو نشون مادر دادم و از اقاجون و مادر اجازه گرفتم تا حلقه ی پدر رو تا مراسم عقد به آریا بدم مادر حلقه ی خودش رو هم از دستش بیرون اورد و دستم کرد که محکم بغلش کردم


فردا با ذوق خاصی بیدار شدم صدای کلون در رو که شنیدم پیراهن جدیدی که مادر برام گرفته بود به رنگ سبز یشمی رو تنم کردم روسریم رو مدل دار بستم سرمه تو چشم هام کشیدم ژاکتم رو دستم گرفتم و از پله ها پایین رفتم نزدیک ظهر بود از اتاق بیرون رفتم و وارد حیاط شدم آریا هنوز درحال تعارف با مادر بود و لبخند خجولی میزد تقریبا با مادر همسن بود لبخند روی لبهام نقش بست به چهره ی خجالت زده اش خیره شدم با برگشتن نگاهش به سمتم نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت در حرکت کردم من چم شده بود؟


- سلام آقا آریا 


آریا بالبخند جوابم رو داد و مادر با شیطنت کلامش لب باز کرد


- ای ناقلا تا حالا خواب بودی صدای در و شنیدی حاضر و آماده اومدی پایین 


- مامان 


خجالت زده به اریا اشاره کردم همون طور که دست هاش توی جیب پالتوش بود میخندید آریا با ادب گفت


- مرضیه خانم اگه اجازه بدین با هانا جان هم به خریدامون برسیم هم یه گشتی بزنیم 


- خواهش میکنم بله حتما راحت باشین


هانا جان ؟ نمیدونستم بخندم یا مادر نگاهی به من کرد و چشمک نامحسوسی زد 


- دیگه شرمنده امیر خان که تشریف نداشتن از ایشونم عذر خواهی کنین همه زحمتا رو دوش شماست


- خواهش میکنم وظیفه است


با آریا همراه شدم جلوتر از خونه همون شورلت ابی پارک شده بود آریا به در خونه نگاه کرد و مثل دیروز دستش رو روی شونه هام گذاشت و لبخند زد جوابش رو با لبخند خجالت زده ام دادم که به لباسم نگاه کرد و گفت


- دیدم لباس خوشگلتو بپوش ژاکتتو 


همون طور خجالت زده جواب دادم 


- نه گرمم بود نپوشیدم


دستش رو از روی شونه ام برداشت و به سمت در راننده رفت با اشاره ابرو و سرش ژاکتم رو تنم کردم و روی صندلی جلو جای گرفتم بالبخند نگاهم کرد و ماشین رو به حرکت در اورد مجدد همون مسیر طولانی دیروز رو در پیش گرفت دیگه طاقت نداشتم دستمو داخل جیب ژاکتم کردم و جعبه مخمل کوچیک بیرون کشیدم آریا به دستهام نگاه کرد و پرسید


- چیه؟


نفس عمیقی کشیدم لبخند زدم و حلقه رو از میون جعبه بیرون کشیدم


- راستش این حلقه ی پدرمه که دوست دارم تا مراسم عقد بدمش به شما بعد عقد هم که حلقه های خودمونو میندازیم 


اول شوکه شد ماشین رو کنار جاده متوقف کرد و به سمتم برگشت 


- میخوای بدیش به من؟


با ارامش چشم هام رو رو باز و بسته کردم ولبخند مهربونی به چهره اش پاشیدم دست چپش رو به سمتم دراز کرد که بالبخندحلقه رو دستش کردم با انگشت اشاره اش به حلقهی توی دستم اشاره کرد که جواب دادم


- وحلقه ی مادرم 


چهره اش گرفته شد و چیزی نگفت ماشین رو به حرکت دراورد توی مسیر از گوشه چشم نگاهش میکردم تا نگاهم میکرد سرم رو به طرف پنجره می چرخوندم تک خنده ای کرد و بینیم رو کشید لب به اعتراض باز کردم


- آییییی دماغم


شیطون تر از من جواب داد 


- تا تو باشی که حواس راننده رو با این دلبریا پرت نکنی 


به شهر که رسیدیم جلوی یک رستوران ماشین رو پارک کرد و داخل رستوران شدیم وسط هفته بود و رستوران نسبتا خلوت بود کنج دنجی پشت میز نشستیم نگاهی به اطراف انداختم که پرسید


- میخوای بعد ناهار بریم خونمو نشونت بدم ؟


لبخند زدم و بدون مکث گفتم


- ترجیح  میدم موقعی که جهازم داخلش چیده شد قافلگیر شم الان وسایلی داخلشه برای زندگی مشترک  ما نیست 


ابرویی بالا انداخت و در جوابم گفت


- حریف زبون تو شدن کار من نیست 


- عه مگه حرف بدی زدم؟


خندید و گفت نه


تمام وسایلی که برای عقد لازم بود خریداری شد و روز عقد فرارسید افراد زیادی توی عقدمون حضور نداشتن جشن ساده و بی سرو صدایی بود شب موقع رفتن رسیده بود 


- بمیرم برات دخترم که انقدر عروسیت بی سر و صدا بود 


- نگو مامان جون بجاش اجباری در کار نبود 


همونجور که اشک هام رو پس میزدم لبخند زدم تا مامان هم دست از گریه کردن برداره آریا با احترام زیاد از همه آقاجون و مادر تشکر کرد و دستم رو میدون دست های گرمش گرفت دلم  فرو ریخت بار اولی بود که دست های مردی رو به غیر از پدر بزرگ ها و عموم میگرفتم با حس گرمای دست هاش تمام توجهم از اطراف از بین رفته بود جز آریا کسی رو نمیدیدم در ماشین رو برام باز کرد که سوار ماشین شدم مادر هنوز اشک میریخت و پدر بزرگ چیزی برایش زمزمه کرد و به سمتم اومد دستی به سرم کشید و سرم رو بوسید و رو به اریا گفت


- هانا امانته دستت آریا خیلی هواشو داشته باش 


آریا با ادب جواب داد


- خیالتون راحت مثل چشم هام مواظبش هستم 


درون دلم غوغایی به پا بود اقاجون به طرف آریا دست دراز کرد اریا با احترام دست داد حسین اقا شیوا هم به سمتمون اومدن حسین اقا هم به طرف پنجره خم شد و بوسه ای روی پیشونیم نشوند و به شوخی گفت


- هوای این پسر مارو داشته باشه ببینم میتونی سر به راهش کنی 


لبخند خجولی زدم شیوا هم دستم رو گرفت و با دست دیگه اش نوازش کرد 


- بوست نمیکنم ارایشت خراب نشه گلم 


- مرسی شیوا جان


سرش رو به طرف شیشه ماشین خم کرد و اروم گفت


- بابت مادر و پدربزرگتم خیالت راحت ما رسم داریم سه روز خونه ی خانواده عروس لنگر میندازیم تا تنها نباشن


این و گفت و بلند خندید آریا قیافه اش رو درهم کرد و از شیوا رو گرفت حسین آقا چیز هایی به اریا گفت و با دستش ضربه ای به شونه ی آریا زد بلاخره اریا هم سوار ماشین شد تا زمانی که ماشین از کوچه خارج نشده بود به مادر چشم دوختم چطور دارم تنهاش میذارم برای چی ؟ چیشد که به اینجا رسیدم؟ با صدای آریا از فکر بیرون اومدم


- پنجره رو ببند سرده مریض میشی 


سرم رو داخل اوردم و شیشه ماشین رو بالا کشیدم اشکهام همین طور روی گونه ام روون بودن با دستمالی که آریا جلویرصورتم گرفت اشک هام رو پاک کردم نفس عمیقی کشیدم و از پنجره به سیاهی شب چشم دوختم تا چشم هام کمکم گرم شد 


باصدای اهنگ ملایمی چشم هام رو باز کردم چشم هام میسوخت با انگشتم گوشه چشمم رو فشردم که آریا لب باز کرد


- بیدارت کردم؟


با صدای گرفته ای که خودمم از شنیدنش ترسیدم جواب دادم


- نه سردم شده 


اریا نفس کلافه ای کشید و گوشه ای از خیابون ماشین رو متوقف کرد و غر غر کنان لب باز کرد 


- گفتم یه لباس بپوش بیا خودتو سرما دادی 


بغض مجدد به گلوم چنگ انداخت 


- بس کن نترس وبال گردن تو نمیشم 


- باز دوباره شروع کرد 


شاکی جواب دادم


- مگه چند وقته که باز دوباره؟


- بس کن اصلا حوصله ندارم


با عصبانیت زیاد گفتم 


- چرا اینجوری رفتار میکنی؟ 


همون طور که پالتوشو از صندلی عقب برمیداشت جواب داد 


- بپوش زود باش 


دستش رو پس زدم و باعصبانیت گفتم


- نمیخوام 


پالتوش رو روی پام انداخت و عصبی زیر لب جواب داد 


- به درک 


فقط دلم میخواست سرش جیغ بکشم ماشین روشن کرد و راه افتاد هوایرسردی بود بازوهام رو دراغوش گرفتم که باعصبانیت داد زد 


- بپوش دیگه اون بی صاحابو


از فریاد ناگهانیش ترسیده چشم هام رو روی هم گذاشتم و مجدد بازشون کردم با اشکهایی که ناخواسته روی صورتم براه افتاده بودن نگاهش کردم که قیافه ی درهم شده ای نگاهم کرد و عصبی تکرار کرد


- بپوش 


دلم میخواست دهنشو ببنده پالتو رو به دورخودم پیچیدم که دوباره گفت 


- درست بپوش


معلوم بود دنبال دعوا بود طاقت نیاوردم و به صدام اجازه ی رها شدن دادم


- مگه با کلفت خونه زادت داری حرف میزنی اصلا به توچه من چی کار میکنم 


- خفه شو 


با این حرف جری تر شدم 


- فکر کردی من کیم که به خودت اجازه میدی باهام اینجوری حرف بزنی اصلا غلط کردم قبول کردم باتو ازدواج کنم منو برگردون خونه اقاجونم 


صداش رو روی سرش انداخت 


- بهت میگم خفه شو 


ماشینی از روبرو اومد که ماشین تکون شدیدی خورد جیغ کشیدم که مجدد به مسیر اصلیش برگشت از ترس سکوت کردم اشک هام رو پس زدم و از پنجره به بیرون خیره شدم صدای نفس های عصبی آریا مثل کشیدن پنجه روی اعصاب زخمیم بود مسیر انقدر طولانی بود که دم دمای صبح بود که بلاخره ماشین رو نگه داشت 


- هانا 


اصلا دلم نمیخواست جوابش رو بدم همون بهتر که فکر کنه خوابم هوف کلافه ای کشید کمربندش رو باز کرد و صندلیه ماشینش رو خوابوند سایه اش رو از پنجره ای که بهش خیره بود میدیدم با چرخیدن صورتش به طرفم چشم هام رو بستم نفسش رو کلافه بیرون فرستاد و از ماشین پیاده شد و در رو بست سرم رو به طرف روبرو چرخواندم و دستی به گردنم کشیدم افتابگیر و پایین کشیدم زیر چشمهام یاه شده بود و ارایشم بهم ریخته بود داشبرد ماشین رو باز کردم بطری اب کوچیک و چند نوار کاست داخلش بود بطری رو برداشتم و دستم رو به طرف جعبه دستمال دراز کردم از اینه ی وسط ماشین چیزی دیدم که قلبم مچاله شد اریا تکیه با ماشین داده بود و سیگار میکشید دست های لرزونم رو جلوی دهانم گرفتم توی تموم خانواده ام کسی سیگار نمیکشید دائم در حال دیدن چیزایی هستم که توقعش رو ندارم سرد بودم از درون درب بطری رو باز کردم و دستمال رو مرطوب کردم از آینه به خودم نگاه کردم و آرایش نصفه نیمه ام رو پاک کردم تورو تاجم رو برداشتم و روسری سفیدی که روی شونه هام بود رو روی سرم کشیدم و مرتب کردم تورمو زیر پام انداختم در ماشین رو باز کردم و مشتی اب به صورتم پاشیدم چشم هام رو که باز کردم اریا دستهاش رو توی جیب شلوار ش کرده بود و روبروم ایستاده بود ترسیدم و جیغ خفیفی کشیدم سرمای هوا پوست صورتم رو میسوزوند بدون توجه به آریا در رو بستم که آریا ضربه ای به شیشه زد پنجره رو کمی پایین کشیدم بدون اینکه صورتم رو به سمتش برگردونم بطری اب رو به طرفش گرفتم عکس العملی نشون نداد که با اخم های درهم سردی و جدی نگاهم رو به صورتش دوختم نیشخندی زد و بطری رو از دستم گرفت ابی به صورتش زد به پشت صندلیم نگاه کردم ژاکت بافت نازکم که هنر دستای مامان بود کف ماشین دیدم دستم رو به سمتش دراز کردم پالتوی آریا رو از دورم برداشتم در و باز کردم و پالتوش رو به طرفش گرفتم سرد لب باز کرد


- نمیخوام بپوش تو سرما نخوری 


باصدای لرزونی جواب دادم


- به پالتوی تو احتیاجی ندارم خودم ژاکت دارم


پالتوش رو از دستم کشید در رو مجدد بستم و ژاکتم رو تنم کردم دکمه هاش رو تا آخر بستم و دست هام رو ضبدری روی بازوهام کشیدم در سمت راننده باز شد و آریا پشت فرمون نشست اروم زمزمه کردم


- اگه خسته ای رانندگی نکن


- میخوام زودتر برسم خونه تحمل موندن تو جاده رو ندارم


- یا یکم استراحت کن یا بذار من بشینم


نیشخند صداداری زد و بالحن تمسخر امیزش گفت


- اخه تومگه قبلا سوار ماشین شده بودی ؟


حرفش خیلی برام گرون تموم شد صورتم رو به سمت پنجره برگردوندم و با سردی تمام جواب دادم


- اقاجونم ماشین داشت عمو محمودم همیشه با اون میرفت ماموریت وقتی دید به رانندگی علاقه دارم رانندگی رو یادم داد تو کل روستا من تنها دختر و زنی بودم که رانندگی بلد بود 


سکوت طولانیش رو که دیدم صورتم رو به طرفش برگردوندم تای ابروش رو بالا انداخته بود و متعجب نگاهم میکرد نفسم رو عصبی بیرون دادم و مجدد رو ازش گرفتم که صدای باز و بسته شدن در ماشین اومد به صندلی ماشین نگاه میکردم که در سمت خودم باز شد از شدت سرما توی خودم مچاله شدم که آریا گفت


- بشین دیگه مگه نمیگی بلدی؟


نیشخندی نثارش کردم و بدون اینکه پیاده بشم روی صندلی راننده نشستم آریا همونطور خیره نگاهم میکرد که عصبی گفتم


- بشین دیگه یخ کردم 


سوار شد و در رو بست ماشینو روشن کردم و راهنما زدم آینه ام رو تنظیم کردم که باز به حرف اومد 


- واقعا بلدی ؟ به کشتنمون ندی 


نفسم رو عصبی بیرون دادم و ماشین رو به حرکت دراوردم با سرعت یک نواخت رانندگی میکردم که صدای نفس های منظم آریا رو شنیدم نگاهش کردم خواب بود پالتوش رو روی خودش کشیده بود و به خواب رفته بود سرش تکیه به پنجره بود چقدر چهره ی مظلومی توی خواب داشت از فکر خودم حرصی شدم بره به درک تابلوی تهران رو که دیدم سرعتم رو کم کردم و بادقت به خیابون ها نگاه میکردم از سر اجبار آریا رو صدا زدم


- آریا ...اآریا 


دستی به بازوش کشیدم که چشمهاش رو باز کرد اول به اطراف نگاه کردو با دیدن من پشت فرمون ماشین صاف نشست 


- من جایی رو بلد نیستم از کدوم طرف برم؟


- بزن بغل خودم میشینم


- اخه 


- نترس الان دیگه خوابم نمیاد


دلم میخواست سرش داد بزنم اگه قراره اونطور اعصابم رو خورد کنی که هنوز که هنوزه دستهام میلرزه هیچوقت انقدر ملایم بامن حرف نزن که دلم نرم شه کنار جاده نگه داشتم پالتوش رو تنش کرد و از ماشین پیاد ه شد در سمت راننده رو باز کردم تابش افتاب ظهر هوا رو گرم تر کرده بود از ماشین پیاده شدم و کش و قوسی به خودم دادم تمام تنم درد گرفته بود نزدیک ۱۸ ساعت توی ماشین بودم با بوق ماشین سوار شدم مجدد غر غرش رو شروع کرد


- چی کار میکنی بشین دیگه 


سکوت رو ترجیه دادم ماشین رو به حرکت دراورد و بلاخره جلوی اپارتمانی پارک کرد از ماشین پیاده شدم که آریا اروم و عصبی گفت


- زود باش بیا برو تو 


سرم رو به طرفین تکون دادم و جلوی اپارتمان ایستادم کلیدش رو بیرون اورد و در رو باز کرد داخل شدم که اشاره کرد از پله ها بالا برم از پله ها بالا رفتم 


- هیسسس اروم چقدر تق تق میکنی 


با صدای کنترل شده ای جواب دادم


- بس کن چقدر غر میزنی 


با چهره ی عصبی و چشم های قرمزش که براثر بیخوابی به اون شکل دراومده بود نگاهم کرد پشت چشمی نازک کردم و از کنارش رد شدم صدای نفس های عصبیش رو پشت سرم میشنیدم خواستم از پله ی بعدی بالا برم که عصبی گفت


- کجا میری رسیدیم


بی توجه بهش مسیر رفته رو برگشتم و پشت سرش داخل خونه شدم و در رو بستم با دقت خونه رو نگاه کردم روبروی در ورودی حال و پذیرایی نقلی ای بود که سمت راستش در بازی بود که وسایل اشپزخونه   میز ناهارخوری دیده میشد حال رو تلویزیون و دور تادورش پشتی و بالش های گرد دست دوز مامان فراگرفته بود که به رنگ ابی فیروزه ای بود سمت چپ پنجره ی کوچیک نور گیری قرار داشت که پایین پنجره گلدان های حسن یوسف و پیتوس چیده شده بود مطمئنا تمام اینها سلیقه ی مامان بود و روبرو در اتاقی بود که آریا بدو ورودش به سمتش رفت و در رو باز گذاشت وارد اتاق شدم آریا درحال برداشتن لباس از داخل دراورش بود سمت راست اتاق دراوز چوبی ۴ کشوعه ی خوش تراشی بود و روی اون اینه و گلدان که چند شاخه گل نرگس خشک شده قرار داشت و اطرافش رو ادکلن و کمی لوازم ارایشی منظم چیده شده بود از در وارد اتاق که وارد میشدی تخت دو نفره ی بزرگی بود که رو تختی صورتی و ابی داشت و پر از گلبرگ گل رز خشک شده بود و کنار تخت میز کوچیک پاتختی قرار داشت و در اخر دو طرف پنجره دو تا کمد هم شکل پرده ی سبز روشن اتاق ارامش و نور زیبایی رو به زیبایی اتاق هدیه داده بود آریا کنارم زد و در کنار در اتاق رو باز کرد که متوجه شدم حمام بود سمت کمد رفتم و بازش کردم تمام لباس هام مرتب داخل دو طبقه اش چیده شده بود و پیراهن هام از چوب لباسی اویزان بود پیرهن سفید گلدارم رو برداشتم که تا نزدیکی مچ پام میرسید سراغ دراور رفتم کشو ها رو بیرن کشیدم تا حوله ام رو پیدا کردم روی تخت گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم همچنان صدای شر شر اب بگوش میرسید زیر لب زمزمه کرد


- صددرصد خوابش برده 


و خندیدم وارد اشپزخونه شدم میز ناهار خوری چهار نفره ای وسط فرش قرمز رنگ اشپزخونه قرار داشت روی میز پارچه ی ترمه ی زرشگی خوش نقشی پهن شده بود و مجمسمه ی ظریف و زیبایی در وسطش خودنمایی میکرد به سمت خوراک پزی گوشه آشپزخونه رفتم داخلش رو نگاه کردم نفتی نبود به پشتش نگاه کردم به شیر گاز وصل بود ابروها رو بالا دادم چه جالب اینا تو خونه اشون گاز دارن اجاق رو روشن کردم که هم خونه هوابگیره هم چیزی درست کنم در فریزر رو باز کردم روی تمام بسته بندی ها نوشته بود که چه چیز هایی داخل فریزر موجوده یک بسته سبزی قرمه و گوشت خورشتی بیرون اوردم و روی سینک گذاشتم در فریزر رو بستم از در یخچال هم ۴ تا تخم مرغ و کره بیرون اوردم از توی کابینت ها ماهیتابه روحی ای بیرون کشیدم و روی اجاق گذاشتم صدای باز و بسته شدن در نشون از بیرون اومدن آریا بود اهمیتی ندادم کره که اب شد تخم مرغ هارو توی ماهیتابه شکستم 


- بار اول میای اینجا؟


ترسیده سرم رو بلند کردم و دستمو روی قلبم گذاشتم 


- دست از این کارت بردار


متعجب پرسید 


- از چه کاری ؟


- از اینکه بی سر و صدا بالای سر ادم ظاهر میشی 


لبخند صدا داری زد و صندلی رو عقب کشید و پشت میز نشست تخم مرغ هارو داخل دو تا بشقاب گذاشتم و روی میز قرار دادم


- نگفتی 


حوصله ی حرف زدن با آریا رو نداشتم مطمئنا قصد داشت دوباره اعصابم رو خورد کنه به جبر بالحن ارومی جواب دادم


- بله 


بلافاصله پرسید 


- پس کی اساس اورد و اینجا رو چید؟


- مادرم 


- تو پیش پدربزرگت موندی؟


- بله


- اوهوم 


در حال خورد کردن گوجه بودم که گفت


- نون نداریم؟


داخل یخچال رو نگاه کردم نون نبود به فریزر نگاه کردم چند تکه نون سنگگ داخل مشما بود بیرون اوردم و روی اجاق گذاشتم 


- تو چرا نیومدی ؟


- چون رسم نداریم عروسی بدون داماد برای اولین بار داخل خونه مشترکشون بشه


- چه جالب 


نون و گوجه رو مقابلش گذاشتم که مشغول شد تکه ای نان رو دستم گرفتم و تخم مرغم رو خالی خوردم که مجدد پرسید


- با نون نمیخوری ؟


بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم 


- نه


ظرفمو توی سینک گذاشتمو به سمت حمام رفتم دوش اب گرم حالم رو بهتر کرد لباسم رو پوشیدم و بیرون اومدم آریا با تیشرت نخی طوسی رنگ و شلوار ورزشی مشگی روی تخت خوابیده بود سرک کشیدم بالشتم رو از کنارش برداشتم به طرف حال اومدم چند دست رخت خواب نزدیکی پنجره منظم روی هم چیده شده بود برای خودم دشکی پهن کردم و زیر پتو مچاله شدم چند باری از این پهلو به اون پهلو شدم ولی باوجود خستگی زیادم خوابم نبرد مجدد به سمت آشپزخونه رفتم و خورشتم رو بارگذاشتم از پنجره به بیرون چشم دوختم افتاب در پهنای آسمون خودنمایی میکرد حوصله ام سر رفته بود آریا هم آدمی نبود که اگه بیدارش میکردم خوش رفتاری کنه بدتر اعصابم رو خورد میکرد چشمم به تلفن خورد گوشی رو برداشتم کخواستم به شیوا جون زنگ بزنم ولی یادم اومد که گفته پیش مادرم میمونه خونه ی پدر بزرگم که تلفن نداشتیم خونه ی آقاجونم کسی منتظر تماس من نبود خواستم گوشی رو سرجاش بذارم که با صدای آریا ترسیده به پشت سر برگشتم


- بی کی میخوای زنگ بزنی 


اخم هام رو درهم کردم و گوشی تلفن رو سرجاش گذاشتم با طعنه گفت


- اگه مزاحمم برم


عصبی و با کلمات شمرده شمرده جواب دادم


- خواستم به شیوا جون زنگ بزنم که یادم افتاد خونه اقاجونم موندن


نیشخند صدا داری زد و همون طور که وارد اشپزخونه شد بلند گفت


- چه جونم شده شیوا 


- هیچ معلومه باز چی میگی؟


از اشپز خونه بیرون اومد و تکیه اش رو به در اشپزخونه داد توچشم هام زل زد 


- به من هنوز جان نگفتی شیوا جون شده با من عقد کردی یا شیوا؟


عصبی ازش رو گرفتم و خواستم به طرف اتاق برم که با حرفش خشک شدم


- چه موهای خوشرنگی داری 


دلم ریخت اولین باری بود که بدون حجاب من رو میدید خجالت کشیده بودم از طرفیم بخاطر حرف هاش نمیخواستم روی خوش نشون بدم از پشت سر دستی به موهام کشید و رو بروم ایستاد همون طور که کامل براندازم میکرد با لبخند گفت


- معلومه خیلیم کدبانویی روز اولی با این همه خستگی چه خورشتیم بار گذاشتی بوش هوش از سر ادم میبره 


حاضر نبودم نگاهش کنم سینه اش مقابل صورتم بود و فقط به لباسش نگاه میکردم ادامه داد


- از اون زنایی هستی که معنی ازدواجو نمیدونی 


تای ابرومو بالا دادم و بااخم نگاهش کردم لبخند دندون نمایی زد و با چشم و ابرو به تشک پهن شده روی زمین اشاره کرد از خجالت زبونم بند اومد 


- من چیزه ...


- مهم نیست


با بی تفاوتیه لحنش حرصم گرفت از کنارم رد شد و کنترل تلویزیون رو بدست گرفت


- من ازدواج اولمه طبیعیه خیلی چیزا رو ندونم شما که نتیجه ی اخلاق تو دیدی چرا معنی ازدواجو نمیدونی 


نگاهش رنگ خشونت گرفت و با عصبانیت به طرفم اومد انگشت اشاره اش رو بالا گرفت و توی صودتم غرید 


- گنده تر از دهنت حرف میزنی نذار روز اولی اون روی سگم بالا بیاد 


یشخندی زدم و قدمی عقب رفتم با دست بهش اشاره کردم و گفتم


- سگ تر از این ؟


- خیلی سگ تر 


با خشونت به چشم های هم خیره بودیم که پشیمون لب باز کردم


- اشتباه کردم جابر سگش شرف داشت به تو


به طرفم اومد که یک طرف صورتم سوخت اشکهام لابه لای موهام که روی صورتم ریخته بود راه باز کرد صورتم رو به طرفش برگردوندم با حقارت نگاهش کردم از رفتارم جا خورده بود با لرزش صدام اروم لب زدم


- ازت متنفرم


پشت کردم بهش و وارد اتاق شدم در و بستم و قفل کردم ضپشت در نشستم جلوی ریزش اشکهام رو نگرفتم  بی صدا اشک ریختم صدای کوبیده شدن محکم در نشان از رفتنش بود 


آروم که شدم بلیز شلوار پوشیده تری تنم کردم و بیرون رفتم زیر غذا رو خاموش کردم و جلوی تلویزیون نشستم فقط شبکه رو عوض میکردم اخر بیخیال تلویزیون خوابم برد صدای کلید انداختن باعث چشم هام رو باز کنم هواتاریک شده بود آریا چند عدد نون دستش بود و داخل شد با دیدنم با شادابی سلام کرد از تغییر رفتار ناگهانیش متعجب شدم جواب سلامش رو سرد و اروم دادم از روی زمین بلند شدم و به طرف اشپزخونه رفتم 


- روی زمین خوابیده بودی ؟ اینجوری بدن درد میگیری عزیزم رو تخت بخواب اگرم بخاطر من نمیخوابی من توی حال میخوابم 


صد درصد چیزی به سرش خورده بود اب سردی به صورتم پاشیدم صورتم کمی گز گز میکرد خواستم از اشپزخونه خارج شم که جلوم رو گرفت و مقابلم ایستاد با اخم های درهم بدون اینکه نگاهش کنمگفتم


- برو کنار


دستش رو زیر چونم گذاشت و بزور صورتم رو بالا گرفت نگاهم رو به دیوار کنارش دوختم که به حرف اومد 


- معذرت میخوام کنترلم و از دست دادم


به سکوتم ادامه دادم دستش رو روی صورتم کشید و ادامه داد


- بشکنه دستی که روی تو بلند شد


مردمک چشمهام به سمت صورتش چرخید تومشگی چشمهاش غرق شدم 


- ازم متنفر نباش خوب؟


ازش فاصله گرفتم 


- غذا میخوری؟


لبخند مهربونی زد و پشت میز نشست 


- صد درصد... قسمت نشد ناهار اول و باهم بخوریم 


- - چیزی رو از دست ندادی 


- یعنی چی؟


- منتظرت موندم 


سکوتش رو که دیدم نگاهم به طرف چشم های سیاهش سر خورد سنگینی غمی رو توی چشمهاش میدیدم 


- چرا یهو انقدر بد میشی یهو انقدر مهربون؟


نگاه خیره اش رو از میز برداشت سربلند کرد و با لبخند تلخی نگاهم کرد


- روز اول یادته ؟ گفتم توخیلی چیزا از من نمیدونی


- خب بگو تا بتونم کمکت کنم


- من کمک نمیخوام فقط لازمه یکم صبور باشی 


صبح نور ملایم خورشید که از پس ابرهای سیاه میتابید و بارنگ سبز روشن پرده های اتاق دل انگیز تر و چشم نواز تر از همیشه به چشم میاومد باعث شد چشم هام رو باز کنم غلطی زدم و به چهره ی غرق ارامش آریا چشم دوختم چقدر چهره ی دلنشینی داشت کاش همیشه همین طور ارام و مهربون باشه اروم از روی تخت بلند شدم وارد سرویس بهداشتی شدم شیر اب رو باز کردم و چندی منتظر موندم تا اب گرم شه نگاهی به آینه انداختم صورتم خیلی تغییر کرده بود دستی بروی ابروهام کشیدم ابروهای برداشتم صورتم رو به کلی تغییر داده بود و چشم هام حالا درشت تر از همیشه به نظر میرسید ابی به صورتم زدم و وارد اشپزخونه شدم سرکی داخل یخچال کشیدم خیلی چیزهارو باید لیست میکردم تا آریا برای خونه خرید کنه پکر رب رو از داخل یخچال بیرون اوردم و همراه چند تخم مرغ اماده کردم بوی فلفل سیاه با املت حاضر شده شکمم رو به صدا وادار کرده بود باصدای باز و بسته شدن در متوجه بیدار شدن اریا شدم سریع خودم رو به اتاق مشترکمون رسوندم و سرمه داخل چشم هام کشیدم رژ صورتی رنگ زیبایی رو هم جلوه گر لب هام ساختم جلوی در اتاق دیدم که اریا از سرویس بهداشتی خارج شد انگار انتظار نداشت منو جلوی اتاق ببینه ترسید هینی کشید که منم ترسیدم 


- وای هانا ترسوندیم


- من؟ تو یهو جیغ کشیدی


ابروهاشو باشیطنت خاصی بالا داد و بالبخند پنهانی ادامه داد


- من ؟ ..جیغ ؟ 


لبخند زیبایی رو به چهره ی جذابش پاچیدم و به طرفش رفتم دستی به سرم کشید که با گرفتن دستش قافلگیرش کردم و به سمت اشپزخونه کشیدمش 


- بیا ببین خانمت چه املتی برات درست کرده 


لبخند کمرنگی زد و بدون حرف پشت میز نشست خودش رو مشغول نشون داد و باحرفی که به لبهاش جاری کرد باعث شد از اشتها بیفتم


- من دوهفته ای نیستم یه ماموریت کاریه


وارفته نگاهش کردم که بدون اینکه رنگ نگاهش تغییر کنه ادامه داد


- معمولا برای کسی از کارام نمیگم ولی چون خانمم نگران نشه الانم گفتم


لبخندی و زد خانمم رو جور خاصی ادا کرد حس ناخوشایندی به جونم رخنه کرد 


- اخه ماکه تازه ازدواج کردیم محل کارت حتی یک هفته ام بهت مرخصی نداده ؟


نیشخندش بدجور عذابم میداد 


- مرخصی که خیلی بیشتر از یک هفته داده خودت که میدونی از روز اولی که اومدم روستاتون تا حالا نزدیک یک ماه بیشتره که میگذره 


- توکه این همه مرخصی گرفتی میگفتی تازه ازدواج کردی همسرت تنهاست شاید دوسه روز بیشتر بهت مرخصی میدادن


همون طور که از سر میز بلند میشد با دست راستش لپم رو کشید و بالبخند حرص دراری جوری که انگار داره بایک بچه سرو کله میزنه گفت


- جز خانواده ام کسی نمیدونه مجدد ازدواج کردم


حس کردم سطل اب سردی رو روی سرم خالی کردن حس کسی رو داشتم که ازش سوء استفاده شده اخم هام رو درهم بردم و جدی پرسیدم


- یعنی چی؟ منظورت چیه


جلوی در اشپزخونه متوقف شد و به سمتم برگشت 


- کجاشو نفهمیدی دوباره برات توضیح بدم 


- برای چی کسی نمیدونه ؟


- ادامه اش رو نگفتی 


همون طوز وارفته از پشت میز باتعجب پرسیدم


- ادامه؟


- آره ادامه اش اینه که قرار هم نیست کسی بدونه


دستهام رو روی میز کوبیدم و از روی صندلیم برخولستم 


- این حرفا چه معنی ای میده توکه نمیخواستی کسی بفهمه که کیس هات بپره پس چرا باهام ازدواج کردی چرا بهم دست زدی ...


- انقدر چرا چرا نکن واسه من بعدشم کار خلاف شرع نکردم توشرعا و قانونا همسر منی من میتونم باکس دیگه ای ازدواج کنم ولی تو تااسم من تو شناسنامه اته فقط باید از من تمکین کنی میدونی که حتی اگه من نخوام اجازه نداری از در خونه بری بیرون 


- کی همچین حرفی زده میرم


نیشخند صدا داری زد و همون طور که لباس هاش رو داخل کوله پشتی کوچکی جا میداد ادامه داد


- میتونی از هرکسی میخوای بپرسی من میتونم ازت شکایت کنم


جگرم از حرف هاش اتیش گرفته بود برای اینکه کمی دلم خنک بشه گفتم


- بعضیا بعد متارکه اشون میفهمن چه اشتباهایی داشتن سعی میکنن زندگیشون رو دوباره بسازنو قرص و محکم پاش وایسن ولی تو 


دست از کار کشید و و عصبی بهم چشم دوخت مثل خودش نیشخند صداداری زدم و ادامه دادم


- ولی تو راه کارای قانونیشو یادگرفتی که چطور بیشتر طرفتو بسوزونی ولی مطمئن باش هرچقدر هم که تو توکارت خبره باشی هیچ دختر (بغضی توی گلوم نشست حرفمو اصلاح کردم) هیچ زنی رو به اجبار نمیتونی بند خونت کنی من اگه بخوام ترکت کنم دنیارو اتیش بزنی نمیتونی داشته باشیم


از چهره ی قرمز برافروخته و رگ متورم گردنش خوب به حالش پی بردم لبهام رو اویزون کردم و سرم رو به معنیه تاسف تکون دادم خواستم از اتاق بیرون برم که بازوم رو باعصبانیت گرفت و منو به دیوار کنار در کوبید باصدایی که از شدت عصبانیت میلرزید و گرفته بود با صدای کنترل شده اش غرید


- ببین ارباب زاده دوره ی بلبل زبونی کردن و قربون صدقه شنیدنت تموم شده جرعت داری کاری برخلاف خواسته ی من بکن تا ببین چطور بجای اتیش زدن دنیا تو و خانوادتو اتیش میزنم


به زحمت جلوی ریزش اشک هام رو گرفته بودم و نفس های عمیق میکشیدم ازم فاصله گرفت و دو ضربه ی اروم به صورتم زد وسایلش رو جمع کرد باعصبانیت به طرف تلفن رفتم که باسرعت خودش رو بهم رسوند و گوشی تلفن رو از دستم کشید ضربه ای به بازوم  زد که بهت زده چند قدمی عقب رفتم سیم تلفن رو کشید و تلفن رو جمع کرد انگشت اشاره اش رو تهدید وار به طرفم گرفت و همراه بانیشخندش سرش رو به طرفین تکون داد از عصبانیت و تعجب به زمین میخکوب شده بودم و فقط به مسیر رفتنش نگاه میکردم باصدای قفل شدن در از بهت خارج شدم به طرف در رعتم و محکم به در ضربه زدم 


- در و باز کن عوضی ...فکر کردی میتونی منو حبسم کنی ؟...آبروتو میبرم ...فکر کردی من کیم؟


باصدای بلند گفت 


- بخدای احد و واحد تو این دوهفته جیکت دربیاد یا مثل حالا افسار پاره کنی رویی ازم میبینی که تاعمر داری یادت نره 


بالحن حرص دراری جواب دادم


- چرا فکر کردی ازت میترسم پدربزرگ


- چون خبر نداری چه اتو ها و سوتی هایی از پدربزرگات دارم که اگه یک کلمه راپورت بدم باید چند وقتی لباس سیاه تنت کنی 


- خفه شو عوضی هیچ غلطی نمیتونی بکنی


- امتحانش مجانیه ولی واسه تو بد تموم میشه


ضربه ی محکمی به در کوبید که از در فاصله گرفتم صدای قدمهاش رو میشنیدم که از راه پله پایین میرفت برای تخلیه عصبانیتم لگدی به در زدم و پشت در نشستم کل خونه رو زیر و رو کردم ولی کلید یا تلفنی پیدا نکردم من ادمی نبودم که تن به این خفت بدم باید هر طور شده یه کاری میکردم توی این چند روز همه جای خونه رو بهم ریخته بودم نگاهم به حفره ای که داخل کمد آریا بود افتاد ابروهام رو درهم کشیدم حفره ی کوچیکی بود به اندازه ی یک انگشت خواستم بازش کنم ولی سفت بود به اشپزخونه رفتم و با کمک چاقو تونستم بیرون بکشمش کمی از چوب کمد شکست بادیدن چیزی که توی کشوی مخفی بود جاخوردم چشم هام دوبرابر حد معمول باز شد این دیگه چیه چرا باید اریا همچین چیزی داشته باشه؟ نکنه خلاف کاره یا وای خدای من ساواکیه ؟ دستم رو به طرف کلت کمری داخل کشوی مخفی دراز کردم دستم به نخ نامرعی خورد حس کردم به چیزی وصله سرم رو جلو بردم و به داخل کشو سرک کشیدم قلبم  فرو ریخت این نارنجک بود؟ تاحالا از نزدیک ندیده بودم نخ به ضامن نارجک وصل بود و با کشیده شدنش ضامن خارج میشد چقدر خدا بهم رحم کرده بود که کشو بیشتر از این بیرون نیومده ترسیده عقب رفتم و روی تخت نشستم نفس هام به شماره افتاده بود به سمت پنجره رفتم و بازش کردم نفس عمیقی کشیدم بوی نم بارون روی خاک تشنه ی پاییز عطر دل انگیزی رو به فضا داده بود ضربه های نم باردن رو به صورتم حس کردم خوواستم سرم رو داخل بیارم که با دیدن خانم مسنی که داخل حیاط بود متوقف شدم حتما طبقه ی پایین ساختمون ما زندگی میکرد صدا زدم


- حاج خانم...حاج خاتم


کمی به اطرافش نگاه کردو بیخیال مشغول شستن سبزی شد مجدد صداش زدم که بلاخره به سمت پنجره نگاه کرد چشم هاش رو ریز کرده بود و باتعجب نگاهم میکرد زبون باز کردم


- سلام حاج خانم خوبین ؟


مردد جواب سلامم رو داد که ادامه دادم


- حاج خانم جان مادرخونمون گیر کرده آقا اریا هم نیستش میشه به یه کلید ساز خبر بدین بیاد درو باز کنه من توخونه گیر کردم


ابروهاش رو درهم فروبردو متعجب پرسید


- آقا آریا؟


- بله حاج خانم آریا ابراهیمی


پیرزن که انگار تازه دوزاریش افتاده بود سرش رو تکون داد 


- اهان اقا ابراهیمی همون مرد جون


- بله بله


- تو کیشی ننه؟


- من ؟ من چیزم


 یاد اسلحه نارنجک تهدیدای آریا توی سرم چرخید 


- من دختر خاله اشم راستش سپرده بود وقتی نیست بیام گلدوناشو اب بدم منم اومدم حالا میخوام برم در گیر کرده باز نمیشه 


- باشه ننه میگم مشتی کلید ساز خبر کنه


- ممنون حاج خانم بی زحمت مشتی یاخودتونم با کلید ساز بیاین من تنهام میترسم 


- باشه ننه خیالت جمع


بارفتن پیرزن سریع حاضر شدم چند دست لباسمم توی کوله پشتیم جادادم و منتظر نشستم پولهایی که توعروسی جمع شده بود رو هم برداشتم با تقه هایی که به در خورد احتمال دادم کلید ساز باشه صدا زدم


- حاج خانم شمایین؟


جوابی نشنیدم ولی با باز شدن در ترسیده به عقب رفتم دیدن آریا توی چهارچوب در بیشتر باعث ترسم شد کیفو چادرم از دستم روی زمین افتاد و دست هام رو ترسیده جلوی دهنم گرفتم آریا تای ابروش رو بالا داده بود و باتعجب نگاهم میکرد تعجبی مشکوک 


- حاج خانم کیه؟


تاقبل از دیدن اسلحه آریا موجود ترسناکی برام نبود ولی الان واقعا نمیدونستم با چه کسی روبرو شدم خیره نگاهش میکردم در رو پشت سرش بست و نزدیکم شد جیغ کشیدم و عقب رفتم که عصبی غرید 


- چه مرگته 


به کوله پشتیم نگاهی انداخت چشم هاش رو با تیزبینی ریز کرد و باصدای بمی پرسید


- میخواستی چجوری فرار کنی ؟


نباید کم میاوردم پررو جواب دادم


- به تو هیچ مربوط نیست


نیشخند همیشگیش رو مهمون لبهاش کرد و دست به کمر نگاهم کرد صدای درزدن که اومد لعنتی به شانس بدم گفتم آریا درو باز کرد و باخوش رویی مغول صحبت با پیرزن طبقه ی پایین شد


- سلام حاج خانم خوبین شما مشتی خوبه


- ممنون ننه راستش دختر خالت گفت در گیر کرده برم کلید ساز خبر کنم منم مشتی رو فرستادم دیگه پانداشت خودش بیاد بالا من اومدم این دختر نترسه 


آریا باشنیدن حرف های پیرزن نگاهی به من کرد که باعث شد پیرزن هم داخل خونه سرکی بکشه نفسم رو کلافه بیرون فرستادم و به طرف دررفتم 


- سلام حاج خانم واقعا شرمندتون شدم ان شالله بتونم براتون جبران کنم خیلی لطف کردین


پیرزن لبخند مهربونی زد و فروتنانه جواب داد


- نه ننه کاری نکردم 


و روبه مرد جوانی که دسته کلید بزرگی همراه داشت ادامه داد


- برو آرش جان ننه به کارت برس تو 


با اشاره ی آریا به داخل خونه برگشتم وسایلم رو از روی زمین برداشتم و همون طور داخل کمد جا دادم ولی لباس هام رو عوض نکردم میخواستم ترسی که توی دلم نشسته بود رو پس بزنم اونی که باید بترسه من نیستم اریاست اگه خلاف کار باشه ... اگه نباشه چی ؟ وای خدایا خودت نجاتم بده چه اتو یی از اقاجونام داره مادر بیچاره ی من تاحالا کوچیک ترین خبری هم ازم نداره من که حتی یک لحظه ازش دور نبودم حالا دور از مادر توی چه جهنمی گیر افتادم 


- گفتم شاید زنم تنها توخونه حوصله اش سر بره زودتر برگشتم ولی حیف نمیدونستم بدموقع مزاحم شدم 


از حضور ناگهانیش ترسیدم و از امواج فکر و خیال خودم بیرون جستم سکوتم رو که دید عصبی غرید


- کدوم گوری میخواستی بری ؟


از بلند شدن ناگهانی صداش چشمهایم را روی هم گذاشتم و توی خودم جمع شدم 


- هرجایی که تو نباشی هرجا که برم بهتر از اینجاست 


نیشخند همیشگیش روی لبهاش جا خوش کرد دست هاش رو از پشت سرش قفل کرد و باقدم های اهسته روبروم ایستاد و به کمدش تکیه زد ترسیده جیغ زدم 


- ازش فاصله بگیر 


چون انتظار جیغم رو نداشت تکونی خورد و باعجله از کمد فاصله گرفت و خیره نگاهم کرد 


- هیچ معلومه چه مرگته تو؟


ترس توی وجودم رخنه کرده بود حس میکردم الانه که ضامن نارنجک از جاش خارج بشه ترسم رو پشت نقاب  عصبانیتم پنهان کردم باتوپ پر و صدایی که مثلا به زور کنترلش کردم روبه آریا توپیدم


- پیش خودت چی فکر کردی ؟ من نمیدونم تو چجور ادمی هستی؟ اصلا ادمی ؟ میخواستی منو بکشی ؟ نمیگی 


بازوم رو گرفت میون حرفم اومد که باعث شد سکوت کنم


- چی داری تند تند میبافی واسه خودت؟


به کمدش اشاره کردم و و طلب کار گفتم 


- میشه بپرسم شغل شریفتون چیه آقای آریا ابراهیمی؟


با تعجب سری تکون داد و بدون توجه به من خواست ا ز اتاق خارج بشه که گفت


- تو با جنی شدی یا میخوای دست پیش بگیری (وبا پوزخند ادامه داد) شایدم هردوش 


شاید بهتره چیزی نگم اینجوری معلوم نیست چه عکس العملی نشون میده اصلا معلوم نیست شغلش چیه ؟ ولش کن نگم شرش کمتر ولی خودش میبینه بلاخره که اون وقت بدتره دیدنش به درک اگه تاقبل اینکه ببینه زلزله ای چیزی بشه اون نارنجک منفجر شه چی یعنی آریا کیه واقعا؟ از اتاق بیرون رفتم تازه متوجه صدای شرشر اب حمام شدم دوباره سمت اتاق برگشتم و روی تخت نشستم و به تاج تخت تکیه زدم هجوم فکر های احمقانه دست از سرم برنمیداشت باصدای قفل در سراسیمه ازجام پریدم آریا با عکس العمل ناگهانیم جاخورد 


- هانا از این لوس بازیات دست بردار هیچ معلومه چه مرگته ؟ بااین لوس بازیات یادم رفت لباس بردارم 


دوباره خواست در کمدش رو باز کنه که بازوش رو کشیدم بدون اینکه تکون بخوره نفس عصبیش رو باصدا بیرون فرستاد به حوله لباسی تنش اشاره کرد و باتمسخر گفت


- میخوای همین طوری بگردم تو خونه 


فقط به کمد خیره بودم بدون اینکه مسیر نگاهم رو تغییر بدم اروم زمزمه کردم


- در کمد و باز نکنه امکان داره منفجر بشه 


بعد اتمام جمله ام تازه متوجه مفهوم کلماتم شدم باترس نگاهی به آریا انداختم انگار داشت به چیزی فکر میکرد و در صدم ثانیه رنگ نگاهش عوض شد بازومو گرفت و به بیرون اتاق هولم داد باعصبانیت غرید 


- سراغ چی رفتی تو کمد من ؟


- من ... 


بلند تز داد زد


- غلط کردی رفتی سر کمد من 


خودم رو از تک و تا ننداختم


- درست حرف بزن من دارم تو این خونه زندگی میکنم زندگی که چه عرض کنم حبس شدم اگه چهارتا آژان تونبود جناب عالی به خونه سرمیزدن من بدبخت باید میفتادم گوشه هلفتونی تو که خودتو صد تا سوراخ قایم میکردی 


نفس کلافه اش رو با صدابیرون فرستادو دستش رو روی صورتش از پیشونی تا چونه کشید 


- بتمرگ همین جا ببینم چی دیدی؟


- تازه میگی ببینم چی دیدی ؟ دیگه چیا تو این خونه جاسازی کردی 


دستش رو جلوی دهنم گرفت و اروم زمزمه کرد 


- هیییییییس همه رو خبر کردی برو ... استغفرلله ...برو بشین


اخم هام رودرهم کردم و  به دیوار تکیه زدم سرش رو به طرفین تکون داد و وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست از راهروی کوتاه منتهی به حال خارج شدم کنار گلهای کنار پنجره رفتم پرده رو کمی عقب زدم همون پیرزن با مردی همسن و سال خودش کنار هم لب حوض نشسته بودن و با چه لذتی چای مینوشیدن هرازگاهی مرد چیزی میگفت که پیرزن میخندید ولی پیرمرد انگار مات لبخند های پیرزن بود 


- تو کی متوجه این کشو داخل کمد من شدی؟


از حال خوشی که بادیدن پیرزن و همسرش پیدا کرده بودم پرید لبخندم از روی لبهام پاک شد و جدی به آریا خیره شدم اول کمی نگاهش رو بین چشم هام گردوند و بعد بیخودی زد زیر خنده از رفتار مزحکش قیافه ام درهم شد و مجدد به بیرون خیره شدم 


- راسته میگن زنای کرد زیرکن و تیز بین توچطور اون کشو مخفی به چشمت خورد ؟ 


با شنیدن صداش در نزدیکی خودم پرده رو رها کردم وازش فاصله گرفتم و کنار پشتی نشستم لبخند تلخی زد و سرش رو به طرفین تکون داد انگار که میخواست از فکرو خیال خارج بشه پرده رو کنار زد و چند ثانیه به بیرون خیره شد لبخند دلنشینی زد و پرده رو رها کرد به سمت اشپزخونه رفت و سرک کشید حالت غر زدن گرفت و نالید


- بیا شانس مارو بعد چند روز خسته میایم خونه بجای استقبال باچادر چاغچول و قهر ازمون استقبال میشه اینم که وضع غذامون 


لحنش رو شوخ تر کردو ادامه داد


- دِ آخه دختر خوب من به درک خودت گرسنه نیستی نمیخوای چیزی بخوری ؟ برای خودت یه چیزی میذاشتی 


چقدر این موجود هرس درار بود باید بافکر حرف میزدم 


- خب زن بگیر تا بهت برسه من که زنت نیستم به فکرت باشم


باشوخ طبعی فوتی کرد و پررو جواب داد


- دارم بهش فکر میکنم هنوز کیس مورد نظرمو پیدا نکردم 


عصبی لحظه ای نگاهش کردم که دستهاش رو به نشونه ی تسلیم بالا اورد تازه متوجه لباس هایی که به تن کرده بود شدم تیشرت سفید شلوار کتون مشگی حتما میخواست جایی بره مجدد رو ازش گرفتم که به حرف اومد 


- الان قهری ؟


نزدیکم شد و کنارم نشست خواستم بلند شم که بازوم رو گرفت بااخم به چشم هاش زل زدم شیطنت نگاهش و لبخند مهربونش تنها جوابی بود که دراذای بدخلقیم دریافت کردم 


- کلی من نبودم اتیش سوزوندی فکر نکن باپرروبازی یادم رفته ولی خب چون خسته ام بابت خرابکاریات بعدا حرف میزنیم ولی الان که حاضر و اماده ای بریم بیرون یه گشتی بزنیم تهرانم ببینی یه چیزیم بخوریم 


دلم داشت نرم میشد که به خودم نهیب زدم معلوم نیست دوباره چه هدف و نقشه ای داره که انقدر مهربون شده 


- بذار برم 


- منم همینو میگم خب باهم بریم


- من اشتباه کردم اون روز که توباغ گفتی قراردادی ازدواج کنیم نفهمیدم من نمیتونم اینجوری زندگی کنم من کل زندگیم تنها بودم جز مادرم هیچ کس همدمم نبود الان از قبلمم تنهاترم من اشتباه کردم من ادم این زندگی نیستم بذار برم


اول باافسوس خاصی نگاهم کرد ولی بعد اتمام حرفم چهره ی عصبیش دوباره ترس رو به جونم تزریق کرد لب باز کرد ولی لحن کلامش بانگاه عصبیش متفاوت بود سعی داشت خودش رو کنترل کنه


- ببین هاناخانم این بار اخر که میگم فکر اینکه طلاقت میدم برمیگردی به قبل و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و اب از اب تکون نخورده رو از سرت بیرون کن نه من طلاق بده ی توام نه توحق داری یبار دیگه این حرف و بزنی که بذار برم حالام پاشو دختر خوب چادرتو بردار میخوایم بریم بیرون


بغض خفه کننده ای راه گلومو بسته بود خدایا یعنی هیچ راه نجاتی نیست باصدای لرزونم گفتم 


- چرا ؟


خودش رو به نفهمی زد 


- چی چرا؟


خواستم چیزی بگم که دستش رو روی لبهام به معنی سکوت گذاشت بالحنی که قصد داشت حرف رو عوض کنه گفت


- وای این روده کوچیکه روده بزرگه رو خورد پاشو تا رستورانام تعطیل نکردن


وخودش از روی زمین بلند شد و به طرف دررفت چادرم رو برداشتم و مثل جوجه ای که دنبال مادرش به راه میفته دنبالش رفتم سر خیابون برای تاکسی دست تکون داد و سوار شدیم از پنجره به بیرون خیره بود ولی من سربه زیر فقط حرف هاش توی سرم اکو میشد 


- فکر جدا شدن از منو از سرت بیرون کن


نگاهم به دست بدون حلقه اش افتاد عصبی خواستم چیزی بگم که منصرف شدم مسیر نگاهش رو تغییر داد انگار فهمیده بود میخواستم چیزی بگم 


- چیه؟


- هیچی


لبخندی زد که بی جواب گذاشتمش و به بیرون چشم دوختم از زیر چادر حلقه ی ازدواجمون رو از دستم بیرون اوردم و داخل کیفم گذاشتم چه سوال احمقانه ای مگه منو زنش میدونه که بخواد حلقه دستش کنه منم که فقط فکرای اشتباه به سرم زده دوباره فکر بی خبری از مادرم به سرم زد مظلوم لب باز کردم


- بذار به خانوادم زنگ بزنم مادرم الان نگرانه اون تاحالا ازم دور نبوده الان فکرش هزار جا میره 


رنگ ترحم نگاهش حالم رو بهم میزد ولی مجبور بودم تحملش کنم 


- باشه برگشتیم خونه زنگ بزن 


کمی دل بی قرارم ارام گرفت از پنجره به خیابون های شلوغ و پرزرق و برق نگاه میکردم مثل شهرفرنگ توی داستان ها هرکسی با شکل و قیافه ی متفاوت از کنار هم رد میشدن چقدر دوست داشتم اون لحظه جای هر کسی بودم جز خود واقعی خودم چقدر از این اشتباهی که مرتکب شدم سخت پشیمونم چهره ی گریان جابر جلوی چشم هام نقش بست من گناهی نداشتم من فقط جابر رو نمیخواستم همین 


باتوقف ماشین وپیاده شدن آریا از فکر و خیال بیرون اومدم بدون فکر پرسیدم


- چرا باماشین خودت نیومدیم ؟


لبخند کجی روی صورت استخونیش نقش بست 


- چون من ماشین ندارم


ابروهام از تعجب بالا پرید


- ولی ..پس اون ماشین ...


- ماشین من نیست ماشین دوستام بود ازش قرض گرفته بودم 


- اهان


همون طور که به طرف رستوران قدم برمیداشت سرش رو به طرف برگردوند و با طعنه پرسید


- حالت گرفته شد ماشین ندارم؟


سریع و بدون مکث جواب دادم


- نه چیز اصلا مهمی نیست 


ادای کسی رو دراورد که متعجبه از گوشه چشم نگاهش کردم که خندم گرفت بلافاصله گفت


- خب قهر تموم شد 


پشت میز دنجی گوشه کافه رستوران نشست نامحسوس به اطراف نگاه کردم و مردد روی صندلی کنار اریا جای گرفتم


- هوووم؟


گیج پرسیدم


- چی؟


- قهر دیگه میگم تموم شد 


- هان ... نه .. یعنی چیزه 


- تاحالا همچین جایی نیومدی؟


اصلا از طعنه کلامش خوشم نیومد 


- من ندید بدید نیستم اینجا معذبم همه یه جوری نگاهم میکنن


آریا انگار تازه اطراف رو دیده باشه اخم هاش رودرهم کرد و با جذبه ی خاصی به اطراف نگاه کرد خواست چیزی بگه که یک ان رنگ از روش پرید رد نگاهش رو دنبال ‌کردم مرد مسنی که بادختر جوانی درحال خوردن محتویات  قرمز رنگی بود با عصبانیت خاصی به آریا خیره بود اریا بلافاصله بدون اینکه مسیر نگاهش رو تغییر بده زیر لب زمزمه کرد 


- ای وای 


وبعد باهمون تناژ صدا گفت


- هانا همینجا بشین از جات بلند نشو تامن بگم بعدم هرچی من گفتم و تایید میکنی 


اخم های درهمم همزمان شد با نفس عصبی که بیرون فرستادم  به پشتی صندلی تکیه زدم که آریا بدون توجه به من به طرف میز اون ها حرکت کرد بادقت به مرد مسن و بعد دختر جوان نگاه کردم مرد مسن باکت شلوار مشگی راه راه و سیبیل های کلفت مشگی باجذبه ی خاصی درحال پیپ کشیدن بود بانزدیک شدن آریا به میز قیافه اش رو از قبل بیشتر درهم برد و دختر که لباس نسبتا بازی به تن داشت بادیدن اریا از روی صندلی بلند شد صدای نازک لوسش رو نامفهوم میشنیدم بانشستن دستش روی کتف اریا قلبم فشرده شد دستم رو روی قلبم گذاشتم  تحمل دیدن همچین صحنه هایی برام خیلی سخت بود از جام بلند شدم آریا کمی از دختر فاصله گرفت و بعد به طرف من نگاه کرد سرم رو به نشانه ی تاسف براش تکون دادم و از رستوران بیرون زدم هنوز دور نشده بودم که از پشت سر دستم کشیده شد 


- کدوم گوری میری مگه نگفتم 


وقاحت هم حدی داشت با توپ پر به میون حرف های بی سر و تهش حجوم بردم


- فقط خفه شو آریا خفه شو حالم ازت بهم میخوره عوضی پست


خواستم برم که فشار مشتش رو دور بازوهام بیشتر کرد بانفرت به چشم های به خون نشستش خیره شدم خواست چیزی بگه که باشنیدن صدای دختر سکوت کرد و بعد اروم فقط زمزمه کرد


- هاناخواهش میکنم توخونه توضیح میدم خواهش میکنم


خیلی دوست داشتم بدجور حالش رو بگیرم ولی شاید الان موقع مناسبی بود تا بتونم از شرش نجات پیدا کنم صدای لوس دختر تهوع بدی رو بهم القا میکرد 


- آریا جان چرا رفتین؟


آریا جان ؟


- میایم الان نسترن جان راستش این دختر خاله ی من خیلی قهر قهروعه 


وسط حرف اریا وارد شدم که رنگ اریا پرید


- اره نسترن جان من خیلی زودرنجم میدونی اخه بااین سن کمم خریت کردم با یه ادم بیشعور نفهم خیانت کار ازدواج کردم به خواستگارام پشت پا زدم حالام حال روحی خوبی ندارم


نسترن که گنگ من و اریا رو نگاه میکرد متعجب پرسید


- جدا؟ اخی عزیزم 


اریا گفت 


- چیزه اره 


که بانیشخند ادامه دادم 


- حالا این پسرخاله ی ... بیخیال شما به این زیبایی رو ول کرده اومده حال و هوای منو عوض کنه ولی من نمیخوام مزاحمتون بشم برگردم خونه راحت ترم


صدای نفسی که از سراسودگی کشید رو حس کردم بانگاه تحقیر امیزی به آریا خیره شدم سعی میکرد نگاهش رو ازم بدزده که باصدای نسترن نگاه از اریا گرفتم


- اخی ... اشکال نداره عزیزم توام بیا سرمیز ما باهم یچیزی بخوریم بابام ادم حسابیه بگو شوهرت کیه میگم پدرشو دربیاره 


نیشخند صدا داری زدم و به اریا خیره شدم انگار فقط میخواست ماجرا فیصله پیدا کنه


- نسترن جان... هانا جان عزیزم بریم داخل رستوران ؟


حات تهوع بدی به جونم افتاده بود و نفس هام سنگین شده بودن به هر نحوی فقط میخواستم از اریا دور باشم نبینمش دستی به شونه ی نسترن زدم وگفتم


- واقعا نمیتونم همراهیتون کنم عزیزم امیدوارم منو ببخشی امیدوارم دفعه ی بعد که هم دیگه رو ملاقات کردیم محبتت رو جبران کنم فعلا 


آریا بازوم رو گرفت و فشار کوچیکی داد محکم دستم رو بیرون کشیدم از رفتارم جا خورد شایدم من اینطور برداشت میکردم مگه میشه کسی انقدر خرفت باشه که انتظار داشته باشه رفتار دیگه ای ببینه همون طور که مسیر پیاده رو را طی میکردم قطره اشک سمجی از گوشه چشمم رها شد واقعا چرا من به اینجا رسیدم مسیر کوتاهی طی کرده بودم که شخصی طعنه ای بهم زد و زمین خوردم بااعتراض توپیدم


- مگه کوری؟


- تو چی خوشگله ؟


اخم هام رو درهم بردم که نیشخندش بیشتر شد از روی زمین بلند شدم که مرد به طرفم اومد و زیر لب گفت


- اخی اوف شدی ؟گریه نداره که 


شخصی که همراهش بود بلند خندید جواب ندادم و سعی کردم به مسیرم ادامه بدم اما انگار بیخیال نمیشد


- ببین من خوب بلدم حال خانمای خوشگلو خوب کنم 


ترسیده بودم جوابش رو نمیدادم تا ازم فاصله بگیره صداش رو که نشنیدم نفسم رو با اسودگی بیرون فرستادم ولی با صدای دعوای آریا به پشت سرم نگاه کردم 


- مرتیکه برو حال خار مادر خودتو خوب کن عوضی 


همزمان باحرفش مشت محکمی به صورت  مرد مزاحم زد مرد هم درجوابش مشتش رو توی صورت اریا فرود اورد هینی کشیدمو دستم رو جلوی دهنم گرفتم درگیری اریا با مرد مزاحم بیشتر شد و همراه مرد مزاحم هم همراهیش میکرد مردم دورمون جمع شده بودنو اون هارو از هم جدا میکردن میخواستم برم ولی انگار پاهام به زمین جسبیده بودن فقط نظاره گر بودم بی هیچ صدایی  آریا که طرفم اومد نگاهم دوباره رنگ نفرت گرفت و با انزجار نگاهش کردم پای چشمش درحال کبود شدن بود طلبکارانه جواب نگاهم رو داد


- کجا راه افتادی واسه خودت تو شهر غریب که هر گاوی رسید یه چیزی بارت کنه


لبخند عصبیم روی لبهام نقش بست 


- اره خب خر خوبیم هرکی میرسه میخواد یچیزی بارم کنه یکیش تو هوووم؟ حالا بقیه ام مثل تو 


ضربه ی ارومی به دهنم زد انگار منتظر همچین چیزی بودم تا انفجار اشک های سد شده پشت پلکهام رو گونه هام روون شه میخواستم هرچی به دهنم میاد بارش کنم ولی انگار هیچ صدایی از دهنم خارج نمیشد نظر عابر ها بهمون جلب شده بود پیرمردی ناراحت و عصبی رو به اریا توپید


- چی کار داری دختر مردمو داری زجرش میدی گمشو ببینم


و عصاش رو به طرف اریا بالا اورد اریا عصبی جواب داد


- حاجی زنمه ولم کن ترو خدا 


بازومو گرفت و دنبالش خودش به طرف خیابان برد صدای پیرمرد میومد که میگفت زنت باشه که چی حق داری زجرش بدی ؟ برای اولین تاکسی دست تکون داد و دربست گرفت در رو برام باز کرد که پسش زدم و از در دیگه ی تاکسی سوار شدم خودش هم در رو کوبید و صندلی جلو جای گرفت راننده لب به اعتراض باز کرد 


- درو شیکوندی بابا 


- ببخشید


گفت و نفس عصبیش رو بیرون فرستاد پنجره ی تاکسی پایین بود و سوز سردی به صورتم میخورد سرم و چشم هام درد گرفته بودن به خودم سلط شدم و اشکهام رو پس زدم و گذاشتم قطره های ریز نم نم بارونی که شروع به باریدن کرده بود به صورتم ضربه بزنه حالم از خودم و زندگی عذاب اورم بهم میخورد اریا جایی پیاده شد و بعد مکث نیم ساعته ای مجدد سوار تاکسی شد بوی کباب حالت تهوع عصبیم رو بدتر میکرد پنجره رو کامل باز کردم و سرم رو به بیرون خم کردم وارد کوچه خانمون که شدیم تصمیمم رو گرفتم با توقف تاکسی پیاده شدم و جلوی در اپارتمان ایستادم دیگه اشک نمیریختم فقط اخمهام رو در هم گره کرده بودم اریا به سمتم اومد این رو از صدای پاش متوجه شدم تمام تلاشم رو میکردم تا نگاهش نکنم حالم از خودش و همه چیزی که به اون مربوط میشد بهم میخورد با باز شدن در از پله ها بالا رفتم و مجدد جلوی در خونه منتظر موندم وارد خونه که شدیم به طرف اتاق مشترکمون رفتم و در کمدم رو باز کردم چمدونم رو برداشتم و لباس هام رو داخلش جادادم اریا بادیدنم لب به اعتراض باز کرد 


- کجا به سلامتی؟


خون خونم رو میخورد عصبی غریدم


- حالم از تو و زندگی نکبتت بهم میخوره خیلی لجنی جهنم برم بهتر از کنار تو بودن و دیدن کثافت کاریاته میرم با عشقت خوش باشی 


خیلی خونسرد کتفش رو به در اتاق تکیه داد و نگاهم میکرد چمدونم رو برداشتم و خواستم از اتاق خارج شم جوری ایستاده بود که را رو بسته بود 


-  گمشو اونور 


عکس العملی که ندیدم بدون اینکه نگاهش کنم با چمدونم هولش دادم و از کنارش رد شدم به طرف در خونه رفتم و دستگیره در و بالا پایین بردم درقفل بود عصبی برگشتم 


- درو باز کن میخوام برم


رفتارش مثل کسی بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده خیلی عادی به سمت اشپزخونه رفت وجواب داد


- بیا غذا بخوریم کباب سرد بشه دیگه از دهن میفته


- به درک 


بلند داد زدم درو باز کن جلوی درب اشپزخونه ایستاد و نگاه سرسری بهم کرد و اروم لب باز کرد


- بیا غداتو بخور برات توضیح میدم


- نمیخوام درو باز کن عوضی 


داد زد


- میگم برات توضیح میدم بس کن دیگه


پشت در رو ی زمین نشستم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم نفسش رو کلافه بیرون فرستاد و دستی روی صورتش کشید نشستنش رو کنارم حس کردم ولی سرم رو بلند نکردم دستش روی بازوم نشست که پسش زدم 


- چرا این کارا رو میکنی ؟


- ....


- چیز مهمی نیست داری بزرگش میکنی 


عصبی سربلند کردم و توی صورتش که نزدیکم بود فریاد زدم 


- اوه ببخشید پس خیانت تو خانواده شما چیز خیلی عادی ایه 


- اول اروم باش اینجوری باشی دیگه حرف نمیزنم


- میخوام صد سال سیاه حرف نزنی درو باز کن میخوام برم 


باصدای ارومی کلماتش رو ادا میکرد لحنی مسخ کننده


- بذار توضیح بدم بعد اگه قانع نشدی خودم برت میگردونم پیش مادرت هوووم؟ خوب؟


سکوتم رو که دید ادامه داد 


- تو خیلی چیزهارو راجب من نمیدونی  اگه بخوام کامل توضیح بدم بدتر گیج میشی فقط در همین حد بدون بین من و نسترن چیزی نیست حداقل از طرف من چیز نگران کننده ای نیست 


- به من هیچ ربطی نداره من میرم توام ار غلطی میخوای بکن 


عصبی از روی زمین بلند شد و دستش رو بین موهاش برد و باصدای بلند تری گفت


- دِ اخه دارم میگم چیزی نبوده باز میگی میخوام برم ؟


بلند تر از اریا جواب دادم


- چیزی نبوده ؟ اوه باشه عزیزم من خیلی خرم باورم میشه میخوای دعوتش کن خونه هووووم؟ یا نه اونجوری من مزاحمتون میشم اخه نمیتونید مثل قبل راحت باشین خب فکر بهتر من میرم توام ورش دار بیارش کلا باهم خوش باشین خوبه عزززززیزم


جلوی پام چمباته زد و بااخم های درهم انگشت اشاره اش رو به طرفم گرفت 


- هانا بس کن بار اخرت باشه این چرت و پرتارو تحویل من میدیا هرچی من رعایتتو میکنم هی بدتر میکنی


- رعایت نکنی چی کار میکنی فقط مونده بغل کردنتونو ببینم


اروم ضربه ای به دهنم زد که به طرفش یورش بردم و کشیده ای نثار صورتش کردم و همون طور که چمدونم رو برمی داشتم بلند داد زدم


- گوه خوریشو تو میکنی پررو ام هستی با اون دست  آشغال 


مات نگاهم میکرد دستش رو به صورتش کشید و لبخند زد و باخنده گفت


- تواولین نفری هستی که همچین جرعتی به خودش داد


 اخمهاش رو درهم فرو بردو خنده عصبیش رو جمع کرد 


- هی من هیچی نمیگم تو هار تر میشی گمشو برو تو اتاق (بلند تر داد زد) گمشو 


پررو جواب دادم 


- نمیرم 


باعصبانیت به طرفم اومد و بازوم رو گرفت و به طرف اتاق برد و روی تخت پرتم کرد توی چهار چوب در جای گرفت باهمون جدیت انگشت اشاره اش رو به طرفم گرفت و بی حرف تهدید کرد کتش رو از چوب لباسی برداشت و از خونه خارج شد و مجدد درو قفل کرد به طرف وسایلش رفتم و از داخل کیفش تلفن رو پیدا کردم و به پریز تلفن وصل کردم شماره ی خونه پدر آریا رو گرفتم بعد از دو تا بوق صدای ظریف و پراز ناز هلن به گوش رسید سعی داشتم بغضم رو خفه کنم ولی با صدای اشک بارم جواب دادم


- سلام هلن جون گوشی و میدی به مامانت؟


- سلام شما؟


- من هانام 


صدای هلن که مادرش رو صدا میزد رو شنیدم و بعد صدای پر انرژیه شیوا 


- وایییی سلام هانا جونم خوبی عروس خانم 


با شنیدن صدای پرانرژیش انگار بغض خفه شده توی گلوم شکست با حجوم اشک که مانع از حرف زدنم میشد گفتم


- سلا...شیوا ...جون...بیا ...منو نجات 


شیوا هول زده پرسید 


- چیشده عزیزم 


صدای اقای ابراهیمی هم باتغییر لحن شیوا به گوش رسید 


- چیشده 


- نمیدونم داره گریه میکنه 


- بده ببینم 


- الوو هانا جان خوبی بابا؟


حرف های نامفهومی زدم که مجدد اقا ی ابراهیمی به حرف اومد 


- عزیزم یکم اروم باش باهم حرف میزنیم چیشده 


دوباره صدای شیوا از پشت خط شنیده میشد که میگفت


- چقدر گفتم این دخترو بدبخت نکن آریا ادم نیست بیا چند وقته دختره رو برده تلفناشم که جواب نداده خانوادش نگرانن حالام بعد این مدت دختره زنگ زده انقدر گریه کرده صداش در نمیاد 


- اروم شیوا بذار ببینم چی شده 


- چیشده نداره پاشو بریم خونشون دختر بدبخت و نجات بدیم


- شیوا داری شورشو درمیاریا 


- بابا خود هانا میگه نجاتم بده


لحن اقای ابراهیمی تغییر کرد و از پشت خط پرسید


- اره هانا جان اذیتت کرده؟


اشک هام رو پس زدم و میون هق هق هام جواب دادم


- عمو... آریا... با یکی.... دیگه... است منم فقط.... حبس کر...ده اینجا... تلفنم بر....ده بود 


باچرخش کلید توی در ترسیده تلفنو قطع کردم و ازش فاصله گرفتم اریا باعصبانیت وارد خونه شد و در و بهم کوبید نگاهش اول به من و بعد به تلفن افتاد بلند داد زد 


- زنگ زدی اره اخر کار خودتو کردی ؟ 


مبهوت عصبانیتش فقط سکوت کردم و چشم از نگاه زهر الودش برنمیداشتم دستی به صورت و موهاش کشید و باصدایی که از عصبانیت میلرزید گفت


- هانا بامن بازی نکن من ولت نمیکنم فکر جدایی از منو از سرت بیرون کن 


- تو که یکی رو زیر سر داری به من چی کار دادی ؟ 


- بهت گفتم چیزی بین ما نیست اه لعنتی من بخاطر کارم مجبورم اینطور وانمود کنم هیچی بین ما نیست 


به چشمهاش که زوم شده به نگاهم بود خیره شدم میخواستم حقیقت رو از چشم هاش بخونم 


- هرچی باشه تو حق نداری وقتی زن داری با کسی دیگه اینطور باشی حتی نخواستی بدونه زن داری صد در صد یچیزی این وسط هست نفس کلافه اش رو پباصدا بیرون فرستاد و با طرفم اومد که ترسیده عقب رفتم 


- نترس کاریت ندارم( دست هاش رو به علامت تسلیم بالا گرفت) وای از دست تو من چی کار کنم ؟ ببین تو منو نمیشناسی حق داری راجبم فکرای بدی به ذهنت خطور کنه ولی بدون من هرچی باشم انقدر پست نیستم به کسی پشت کنم که حاضر شده از همه چیز و همه کس دست بکشه و توی یه شهر غریب باهمه ی بداخلاقیای من کنارم بمونه حالا هرچند بزور(و خندید) من ...من دوست دارم ازت نمیگذرم راحت بدستت نیاوردم که راحت از دستت بدم 


نمیدونستم باید چه عکس العملی نشون بدم هرچیزی که بود حتی اگه دروغ برای من شیرین بود باور کردن آریا واقعا کار سخت و شیرینی بود صبح با طلوع خورشید اب گوشتم رو بار کردم و دوباره به تخت برگشتم به چهرهی غرق در خواب اریا نگاه کردم از ته دلم از خدا خواستم تا زندگی خوب و پراز ارامشی رو قسمتم کنه چند ساعتی به ظهر مونده بود که زنگ در به صدا دراومد از پنجره بیرون رو نگاه کردم افای ابراهیمی و شیوا جلوی در بودن واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم با صدای خواب الود آریا به خودم اومدم


- هانا کبه ؟


- پدر تو شیوا 


نفسش رو باصدا بیرون فرستاد و از روی تخت بلند شد تیشرت نخی سبز تیره ای از کشو ی دراور بیرون کشید و همون طور که تنش میکرد غر غر کنان گفت


- از دست تو دختر چی بهشون گفتی اینجوری شبونه پاشدن اومدن از دست دیو دو سر نجاتت بدن


و شکلک خنده داری دراورد خندیدم که گفت


- درو باز کن 


باشه ی هول هولکی گفتم و در رو باز کردم و پیراهن یقه بازم رو با بلیز شلوار پوشیده تری عوض کردم اریا وارد دستشویی شد در اتاق رو بستم و درخونه رو باز کردم با باز شدن در شیوا نگاهی به صورتم کرد و محکم دراغوشم کشید بعد مکث چند ثانیه ای رو به اقای ابراهیمی گفت 


- وایییی ببین چقدر لاغر شده 


قای ابراهیمی خواست چیزی بگه که صدای اریا بلند شد 


- از بس که این دیو دو سر خونش رو کرده تو شیشه 


وبعد خنده ی مصلحت امیزی کرد و به پدرش سلام کرد اقای ابراهیمی نگاه پر تحسینش رو بهم دوخته بود و با لبخند نگاهم میکرد انگار به کلی فراموش کرده بود برای چی به اینجا اومده 


- چرا اینجا وایسادین بفرمایین داخل 


هردو داخل شدن و به اطراف نگاه کردن به بالای خانه اشاره کردم و خواستم که بشینن شیوا باذوق فراوانی گفت


- وای چه خوشگل شده اینجا (وبعد روبه اریا چهره اش رو درهم کرد و ادامه داد) الهی کوفتت بشه اریا حیف این دختر خوشگل گیر تو افتاده 


اریا فقط سکوت کرده بود و لبخند میزد کنا پدرش نست و لبخند پرمهری نصیبش شد 


- وای چه بوی خوبی 


اقای ابراهیمی نفس جانانه ای کشید و ادامه داد


- آریا معلومه عروس کدبانویی گیرت اومده به قول شیوا واقعا کوفتت بشه همه چی تموم باید حسابی قدرشو بدونی


و بعد انگار چیزی یادش افتاده باشه ضربه ی ارومی به شونه ی آریا زد و جدی و بااخم پرسید


- چی کارش کردی عروسمو اونطور باگریه زنگ زده بود (به من اشاره کرد که کنارش بشینم باخجالت شیوا و بعد اریا رو نگاه کردم وکنار اقای ابراهیمی نشستم) خودت بگو چی کارت کرده تا همین حالا حالشو بگیرم بگو عزیزم (مشت اروم دیگه ای به بازوی اریا زد که اریا بلند خندید)


لبخندی زدمو سرم رو پایین انداختم اریا بجای من جواب داد


- بابا دلش تنگ شده بود گفت بریم روستا منم نقشه ریختم اشکشو دراوردم به این بهانه شمارو بکشم اینجا بعدشم کلی کتک خوردم از همین عروس همه چی تموم تون 


اقای ابراهیمی مسیر نگاهش رو از اریا به سمت من چرخوند و چشمهاش رو ربز کرد میخواست تایید حرف های اریا رو از زبون من بشنوه اروم لب زدم


- چی بگم ولله 


- راست میگه ؟


نمیدونستم چه جوابی بدم که با پریدن شیوا به میون حرف هامون نجات پیدا کردم


- اگه زدیش دستت دردنکنه خوب کردی بازم بزن هاناجون 


خندیدم که نگاهم به اریا افتاد باحرص بدی به شیوا نگاه میکرد برای عوض شدن فضا پرسیدم 


- شیوا جون پس هلن کجاست؟ چرا نیاوردیش ؟


- اوردم با مادر و پدر بزرگت خونهی ماان نیاوردیم


به میون حرفش پریدم


- وایییی مامانمم اومده تو رو خدا ؟ اومده؟


- اره عزیزم مااول اومدیم اگه چیزی هست مشگل و برطرف کنیم بعد اونا بیان اخه به اونا نگفتیم دیگه که دعوا کردین 


اریا عصبی توپید 


- خیلی دوست داری دعوا کنیم نه؟ گفتم دعوا نبودکه


اقای ابراهیمی بازوی اریا رو گرفت و صداش زد 


- آریا 


- میشه بگین بیان ؟ 


نگاهم به طرف اریا ب گشت که با لبخند جمع ولی مهربونی نگاهم میکرد پدرش منتظر تایید اریا بود که اریا با تکون دادن سرش تایید کرد و با مهربانی خاصی در کلامش گفت


- اره بیان اصلا خودم میرم دنبالشون 


از روی زمین بلند شد و به طرف اتاق مشترکمون رفت لبخندی نثار نگاه منتظر شیوا و اقای ایراهیمی کردم و باعذر خواهی وارد اتاقرشدم درو مجدد پیش کردم اریا همون طور که لباس هاش رو عوض میکرد بالبخند نگاهم کرد و پرسید 


- جانم ؟ چیزی میخوای ؟


- (لبخند خجولی زدم و جواب دادم) نه فقط میشه امشب بمونن ؟


- اره حتما چراکه نه حالا که با بابام اومدن صددرصد یک هفته رو شاخشه که نگهشون داره توام دوست داری بگو همینجا بمونن  


- واقعا میشه ؟


- حتما چرا که نه ؟


دلم برای دیدن مادرم پرمیزد این اولین باری بود که انقدر از هم دور بودیم


- معلومه دلت تنگ شده ها 


پرده رو رها کردم از پنجره فاصله گرفتم و درجواب شیوا با لبخند ملیحی جواب دادم


- راستش تاحالا از مادرم دور نبودم 


- اخی عزیزم


رنگ نگاهش ناراحتم میکرد پدر اریا اشاره ای کنار خودش زد بیا دخترم بشین ببینمت خجالت زده کنارش نشستم نگاهم به بشقاب میوه ها افتاد تعارف زدم


- بفرمایین توروخدا چیز قابل داری نیست 


پدر اریا روی شوتی جواب داد


- من که جانگه داشتم واسه این ابگوشت که بوش داره دیوونم میکنه


باشنیدن صدای زنگ در از جا بلند شدم باز کردن در و کلید انداختن اریا همزمان شد به. آغوش مادرم پر کشیدم هردو گریه میکردیم باصدای پدربزرگ از هم فاصله گرفتیم 


- مرضیه این کارا چیه حالاکه پیششی 


- بفرمایین داخل این خانم ما که مهمون نوازی رو فراموش کرده 


با شنیدن کلمه مهمون خیلی بهم ریختم هوابه تاریکی نزدیک میشد و من هنوز فرصت اینکه راحت کلمه ای بامادرم صحبت کنم رو پیدا نکرده بودم حتی توی اشپزخونه که کسی نبود اریا همراهم بود دلیل کارهاش رو نمیفهمیدم بابلند شدن اقای ابراهیمی و پدربزرگ دلم ریخت بازوی مادرو گرفتم و زمزمه کردم


- مگه شمام میخواین برین ؟


- اره دیگه عزیزم شماجوونین درست نیست بمونیم اینجا که 


بلند جوری که آریا متوجه بشه گفتم


- نه آریام مشگلی نداره بمونین 


مادر نگاهی به اریا انداخت منتظر نگاهش کردم که پررو جواب داد


- مرضیه خانم خوشحال میشیم بمونین (وروبه من بالبخند ادامه داد) خونه ی پدرمم نزدیکه فعلا هم که هستن شب که مهم نیست صبح باز ما میریم اونجا فرقی نداره 


مثل اسفند رو اتیش بالا پایین میپریدم بااین حرفش میخواست مادرم و پدر بزرگ پیشمون نمونن هرچقدر گفتم بمونن فایده ای نداشت انگار تنها فرد مهم که نظرش اهمیت داشت آریا بود موقع رفتن پدراریا که ناراحتیم رو دید  گفت


- عه نبینم اخمات توهم باشه ها دختر قشنگم صبح خودم میام دنبالت یا اصلا همین حالا حاضر شو همه بریم اونجا خونه ما بزرگ تره اینجا کوچیکه 


خوشحال شدم خواستم تشکر کنم و برم حاضر شم که آریا بازومو گرفت و بجای من بالبخند معنا داری جواب داد


-  پدر شما زحمت نکشین من خودم عصری میارمش مرسی 


- آریا


بعض کرده نگاهش کردم اما انگار دلش از سنگ بود نگاه مادر پراز نگرانی شد که بالاجبار لبخند زدم و درآغوشش گرفتم زمزمه کرد


- اذیتت میکنه؟


- نه مامان جون خیلی وابسته امه 


حالا که نمیتونستم سرفرصت باهاش صحبت کنم نمیخواستم نگران راهی تونه اش کنم بالبخند ازش فاصله گرفتم که مجدد نگران نگاهم کرد چشمک شیطونی هدیه به نگاه نگرانش بخشیدم بعد رفتنشون باز هم از پشت پنجره کنار نیومدم سیل اشکهام بی امون روی گونه ام فرو میریخت با شنیدن صدای بی خیال آریا عصبی به سمتش نگاه کردم


- رفتن دیگه بیا بخوابیم


نفس عمیقم رو باصدا بیرون فرستادم 


- هیچ معلومه دقیقا چته؟ 


تای ابروش رو بالا داد و متعجب جوری که انگار چیزی نشده پرسید ؟


- متوجه منظورت نمیشم ؟


- تازه میگی متوجه نمیشم خدایی خودت میفهمی چته ؟ من که فقط دارم فکر میکنم چطور یه نفر انقدر راحت نقش بازی میکنه و من چقدر احمقم که هربار فریب میخورم 


- بس کن باز شب شد تو شروع کردی 


خون خونمو میخورد بدجور حرصم گرفت


- وایییییی خدایا من از دست این مرد دارم دیوونه میشم


انقدر قشنگ نقش بازی میکرد که حس میکردم خودش هم از دروغ گفتناش خندش میگیره پتو رو تا روی کمرش کشید و طرف دیگه اش رو بلند کرد و اشاره کرد تا کنارش بخوابم دستم رو به طرف سرم بردم و موهام رو نمادین کشیدم 


- وایییی دارم از دستت دیوونه میشم 


- چته باز اه   یه امشب و زهرمونکن 


- چشم قربان فرمایشی ؟


- نه امری نیست  برقو خاموش کن


بحث کردن باآریا فقط عصبی ترم میکرد برق و خاموش کردم و پشت به آریا خوابیدم دستش رو روی شکمم گذاشت و درآغوشم گرفت 


- آریا تروخدا پاشو بریم خونه پدرت مامانم اینا رو ببینم


بیخیال جواب داد 


- میریم حالا فعلا که هستن عجله واسه چیه؟


- عجله؟ چرا نمیخوای من مادرمو ببینم دردت چیه؟


- کار دارم برم بیام میریم 


- توکه کار داری سر راهت منم بذار اونجا بعد برو 


- من زنمو تنها جایی نمیذارم


- جایی چیه خونه پدرته 


- هرجا 


- دیروز گفتی شب بمونن بعد پشیمون شدی حالام که داری بهونه میاری 


از بلندی ناگهانی صداش یکه خوردم 


- بس کن دیگه گفتم میرم میام بعد


بغض راهگلوم رو بست و فقط نگاهش کردم بی تفاوت به من لباس پوشید و بیرون رفت و در لحظه اخر در و هم قفل کرد دیگه طاقت نباوردم و بلند گریه کردم چرا انقدر از عذاب دادنم لذت میبرد چرا گاهی مهربونه و گاهی سنگ دل نکنه رفته پیش اون دختره نسترن وای خدایا خسته شدم دیگه من همچین زندگی ای رو. نمیخواستم دم دمای غروب بود انقدر که طول حال رو تاپنجره رفته بودم و برگشتم که خسته شده بودم باشنیدن صدای تلفن باعجله جواب دادم


- بله 


- هاناجون سلام هنوز خونه این ؟ کی میاین پس؟


باشنیدن صدای شیوا بغض دوباره به گلوم چنگ انداخت نفس عمیقی کشیدم و اروم جواب دادم


- راستش آریا جایی کار داشت هنوز نیومده بیاد میایم 


- وا چه بی فکره تنهایی الان؟


- اره


- تنها گذاشتت رفته خب میگفتی بیارتت اینجا بعد بره یامیگفت من میومدم دنبالت 


اب دهنم رو قورت دادم تا بغضم راه نفسی برام باز کنه


- عجله ای شد منم شماره تونو نداشتم 


- - ای بابا خب من میام دنبالت 


با صدای کلید توی در جواب دادم


- مرسی شیوا جان فکر کنم آریا اومد خودمون میایم 


منتظر جواب شیوا نشدم و سریع تلفن رو قطع کردم و به طرف در رفتم


- سلام 


بااخم های درهم سرش رو تکون داد بلافاصله پرسیدم


- خوبی؟


باهمون قیافه ی درهم کیف دستیش رو روی زمین انداخت و داخل اتاق رفت پشت سرش وار اتاق شدم و مجدد پرسیدم


- خوبی ؟ چیزی شده؟


دوباره بی حرف سرش رو تکون داد که ادامه دادم


- کی میریم خونه پدرت؟ شیوا زنگ ...


باصدای گرفته اش به میون حرف هام اومد 


- ول کن توروخدا خسته ام حالا فردا ببینم چی میشه 


- اخه یعنی چی اونا منتظرن الان زنگ زدن گفتم میایم


عصبی داد زد 


- خب غلط کردی واسه خودت سرخود تصمیم میگیری 


اروم جواب دادم


- چیزی شده ؟


- میخوام بخوابم اون تلفنو از پریز دربیار حوصله ندارم هی زنگ بزنن 


- خب نگران میشن پامیشن میان اینجا 


- اه 


به طرف تلفن رفت و شماره گرفت بعد مکث پند ثانیه ای به حرف اومد 


- گوشیو بده پدرم .... (دادزد ) بده بابام اه ...خفه ... سلام مرسی خوبیم نه نمیام ...یعنی چی نداره ...نه ....نه ....منو که میشناسی پس ول کن ....خودت میدونی ... برام مهم نیست ...(کمی صداش رو تند تر کرد ) گفتم مهم نیست ...خودت میدونی 


و تلفن رو قطع کرد و سیمش رو از پریز بیرون کشید منتظر نگاهش کردم که بی تفاوت نسبت بهم وارد حمام شد روی تخت نشستم و منتظر موندم ولی بازم بی تفاوتی، اروم پرسیدم


- چی شده؟


ولی بازم سکوت لباس هاش رو پوشید برق رو خاموش کرد و خوابید فکر مادرم مثل خوره روحم رو میخورد این چه زندگی ای بود برای خودم ساختم نزدیکای نه صبح بود و از دیشب خواب به چشمم نیومده بود از بی خوابی حالت تهوع امونم رو بریده بود طاقت نیاوردم و صداش زدم


- آریا ...آریا ...اقا آریا 


هوم بداخلاق کشیده ای جوابم شد ادامه دادم


- پاشو دیگه نمیخوای بلند شی ؟


سرش رو ناگهانی از روی بالشتش بلند کرد تای ابروشو بالا فرستاده بود و به ساعت نگاه کرد کش و قوسی به بدنش داد و نشست 


- بازم جایی کار داری؟ 


دستی به صورتش کشید و متعجب نگاهم کرد 


- یعنی چی؟


- یعنی اگه بازم قرار ملاقات ندارین و شخص خاصی منتظرتون نیست من و ببر خونه پدرت 


نفسش رو عصبی بیرون فرستاد و غر غر کنان جواب داد


- وای هانا بذار ادم چشمشو باز کنه بعد شروع کن 


از روی تخت بلند شد به طرف سرویس بهداشتی رفت که بلند گفتم 


- میریم ؟ 


با صدای بسته شدن در مشتم رو روی تخت کوبیدم بذار برسم خونه پدرت باهاش حرف میزنم من دیگه بریدم عجب غلطی کردما سمت کمدم رفتم و پراهن بلند مشگیم رو که گلهای قرمز داشت تنم کردم روسری ساتن مشگیم رو هم برداشتم به طرف اشپزخونه رفتم شیر اب سرد رو باز کردم و مشتی اب به صورتم پاشیدم  چشمهای متورمم کمی اروم گرفت ولی سرمای اب تا عمق وجودم پیش روی کرد برگشتم که با دیدن آریا جلوی در اشپزخونه ترسیده جیغ کشیدم 


- وا جن که ندیدی چرا جیغ میکشی ؟


با نگاهش سرتا پام رو از نظر گزروند دوباره اخم هاش رو در هم فرو برد 


- کجا به سلامتی ؟ 


طاقتم طاق شده بود عصبی توپیدم 


- هرجا برم بهتر از اینجاست خسته شدم 


- گفتم کجا ؟ واسه خودت سرخود شدی اینجا خونه بابابزرگات نیست هر غلطی کنی چیزی بهت نگنا یه کاری نکن تا خانوادت اینجان نذارم رنگشونم ببینی 


- منو تهدید میکنی ؟ 


خیلی ریلکس پشت میز نشست و شونه هاش رو بالا انداخت


- هر طور دوست داری فکر کن امتحانش ضرر نداره هنوز خیلی مونده اخلاق گند من دستت بیاد 


- نه اتفاقا خوب اخلاق گندتو شناختم ولی تو هنوز مونده هانا رو بشناسی اگه تا حالا چیزی نگفتم واسه خاطر این بوده گندی بوده که خودم زدم در ضمن نمیخواستم مادرم غصه بخوره تو لیاقتت امثال همون انتر خانمه که باهاش قرار میذاری انقدر مالیده و خودش و ریخته بیرون که معلوم نیست چند نفر شب تا صبحشونو تو فکر به اون صبح میکنن از ذهن مردام که تو باخبر تر از منی 


بیخیال جواب داد 


- خب حالا یه صبحونه میاری بخوریم سرحال شیم تا ببینیم چند چندیم یا تهدیدمو عملی کنم؟


اخم هامو درهم بردم به سینک ظرفشویی تکیه زدم نگاهم رو که دید خنده ی بلندی کرد و از روی صندلی بلند شد 


- خب اگه هوس کردی دست پخت منو بخوری بشین یه صبحونه دبش درست کنم حال کنی ولی اگه صبحونه رو من درست کنم خودمم تصمیم میگیرم اخر هفته رو با زنم کجا بگذرونم 


با لبخند حرس دراری نگاهم کرد و ادامه داد


- هوووم ...نظرت چیه تو درست میکنی یا من  درست کنم؟


- من میخوام برم 


- خودم میبرمت بشین 


از جدیت کلامش متعجب شدم ولی از موضعم پایین نیومدم همون طور که از داخل یخچال چیز هایی بیرون میاورد ریلکس ادامه داد


- من امروز قصد ندارم اوقاتم و خراب کنم میخوام این چند روزی که خونه ام خوش بهم بگذره حالا یا تو دختر خوبی میشی و همراهیم میکنی تا منم به دلت راه بیام یا من خوش میگذرونم و توام حرس میخوری 


نمیدانستم باید با این ادم چجوری برخورد کنم کاش محبوبه بود که باهاش حرف بزنم یاد محبوبه اخرین نگاه محمد رو بخاطرم می اورد نفس عمیقی کشیدم پلک هام رو محکم باز و بسته کردم تا تصویرش از پرده ذهنم کنار بره 


- بلدی چیزیم درست کنی؟


لبخند معنا داری زد و با شوخ طبعی جواب داد


- تا چی بخوای ؟ 


- اوووووم .... سوسیس تخم مرغ با اب پرتقال تازه و تخم مرغ عسلی 


قهقه ای سرداد که لبخند رو مهمون لبهام کرد 


- چه خوش اشتها باشه بذار ببینم چی کار میتونم بکنم


- فردام دلم حلیم میخواد 


- اوه امر دیگه ای 


- فکرامو بکنم میگم 


لبخند شیطونی زد و بالحن حرس دراری گفت


- من از خودم مطمئنم وگرنه میگفتم حامله ای 


از روی صندلی بلند شدم و چند مشت محکم به بازوش زدم 


بعد از خوردن صبحانه حاضر شدیم و بیرون رفتیم اول یک جعبه شیرینی گرفتیم و بعد وارد بازارچه ی بزرگی شدیم 


- چیزی میخوای بخری؟


- اوهوووم ...مادرت چی دوست داره ؟


- مادرم؟


- اره 


- چطور 


- اخه ما که شهرتون نبودیم مادر زن سلام چیزی براش ببریم حالا میخوام اونو جبران کنم 


لبخندی به لبهام نشست روبروی نقره فروشی ایستادم و به ویترینش خیره شدم آریا هم بدون حرفی منتظر بود چشمم به دستبند ظریف زیبایی خورد خواستم لب باز کنم که آریا زود تر به حرف اومد


- اون دستبنده قشنگه ها 


- اره منم از همون خوشم اومد 


- توهمینجا وایسا الان میام 


از مغازه که بیرون اومد جعبه زیبا یی به سمتم گرفت از خوشحالی لبخند بزرگی روی صورتم نقش بست و با ذوق خاصی تشکر کردم یک پیراهن مردونه هم برای پدربزرگ گرفت و به طرف خونه ی پدرش حرکت کردیم جلوی ویلای بزرگی ایستادیم آریا پول تاکسی رو حساب کرد و به طرف در بزرگ ویلا حرکت کرد متعجب نگاهش کردم که پرسید 


- چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟


- اینجا خونه پدرته ؟


- اره چطور 


شونه ای بالا انداختم و به سمتش حرکت کردم 


- هیچی برام عجیب بود 


- گفتم که من مستقلم و چیزی از پدرم نمیخوام 


- باشه من که چیزی نگفتم 


بازوم رو گرفت که نگاهمون بهم گره خورد 


- هانا هیچ حرفی از زندگی و رابطه امون به کسی نمیگی فهمیدی؟ 


نیشخندی ناخواسته روی لبهام نشست 


- پس برای همین یهو مهربون شدی؟


- لزومی نداشت خیلی راحت میتونستم کاری کنم که نبینیشون 


بی حوصله جواب دادم 


- باشه خیالت راحت چیزی نمیگم 


- و یه چیز دیگه 


منتظر نگاهش کردم که ادامه داد


- تا عصری بیشتر نمیمونیم وقتی اشاره کردم بلند شو حاضر شو 


خودمم حس خوبی به این خونه نداشتم سرم رو به معنی تایید حرفش تکون دادم که لبخند کمرنگی مهموم صورت زیباش شد 


زنگ در رو که زد بعد چند ثانیه در با صدای تیکی باز شد وارد حیاط باغ مانند ویلا شدیم هلن که درحال بازی بود با ذوق بچگانه اش به سمتمون دوید بااون همه لباسی که به تن داشت بیشتر شبیه اسکیموها شده بود اول به طرف آریا رفت و جلوی پاش متوقف شد باذوق سلام کرد اما جواب سردی از طرف اریا نصیبش شد دلم گرفت سعی کردم مثل خودش با ذوق باهاش برخورد کنم جلوی پاش چمباتمه زدم و گفتم


- سلام هلن خانم خوشگل خوبی عزیزم؟


اول نگاهی به آریا انداخت و بعد با لبخند رو در وایسی داری ری به سمتم اومد دستش رو به طرفم دراز کرد قبل اینکه دستش رو بگیرم آریا با لحن بدی گفت


- صد بار نگفتم بچه نباید اول دستشو دراز کنه ؟


از چهره ی درهمش دلم به درد اومد 


- آریا 


دستهلن رو گرفتم و بوسه ای به صورتش نشوندم و زمزمه کردم 


- از دستش ناراحت نشو خیلی دوست داره فقط چون فاصله سنیتون زیاده بیشتر میخواد رئیس بازی دراره 


از صورتش فاصله گرفتم و ریز خندیدم که هلن هم خندید با صدای حسین آقا و شیوا از روی زمین بلند شدم


- سلام باباجان خوبی عروس گلم ؟


- (شیوا )بیا کنار هلن جون بذار بیان تو سرده هوا 


از پله ها بالا رفتیم و با هردو دست دادم و وارد خونه که چه عرض کنم ویلاشون شدیم مادرم با دیدنم از روی مبل های سلطنتیه طلایی رنگ وسط حال بلند شد و به طرفم اومد با عجله به سمتش رفتم و خودم رو تو آغوشش انداختم گریه و خندم همزمان شده بود مادر منو از خودش فاصله داد و ناراحت پرسید


-  چشمات چیشده ؟ گریه کردی؟ 


- اشک هام رو پس زدم و باخنده گفتم گریه چیه دیشب از ذوق اینجا اومدن خوابم نبرد


دلخور سلامی به آریا کرد و پرسید 


- چرا دیروز نیومدین اقا آریا ماکه نمیخواستیم مزاحمتون بشیم خدارو شکر راهمونم دوره زیاد مارو نمیبینید درست نبود حالا ما دوروز اینجاییم هانا رو نیاری 


پدربزرگ بازوی مادرو گرفت و دلخور صداش کرد 


- مرضیه جان قرارمون چی بود؟ 


مادر سکوت کرد به آریا نگاه کردم که دمق ولی با احترام جواب داد


- بله شما درست میگین من اشتباه کردم یه تماس فوری از محل کارم داشتم فکر نمیکردم انقدر طول بکشه شرمنده درضمن مزحم چیه شما تاج سرین اگرم من اصرار نکردم خونه ما بمونید واسه این بود که جامون کوچیکه دوست نداشتم معذب باشین میدونستم خونه پدرم راحت ترین 


پدربزرگ بجای مادر جواب داد


- دشمنت شرمنده پسرم حق داری بفرما بشین حالا تازه اومدین (دستی به شونه مادرم زد وادامه داد) این مرضیه خانم ما یکم زود جوشه از اون طرفم تا حالا از هانا دور نبوده تو این چند ماه انگار جونشو ازش جدا کردن انقدر بی تابی کرد. ماام مجبور شدیم مزاحم حسین اقا و شیوا خانم و شما بشیم 


حسین اقا و شیوا و آریا هم زمان گفتن 


- این چه حرفیه 


با حرفای آقاجون انگار اتیش توی وجودم بیشتر به اتیشم میکشید چقدر مادرم اذیت شده ناهار رو کنار هم خوردیم و بعد ناهار اریا هدیه هاش رو به مادر و پدربزرگ داد مادر که انگار قافلگیر شده بود برعکس رفتار اولیه اش کلی تشکر کرد و کنار من نشست آریا هم برعکس بار  قبل که مادر و پدربزرگ خونه ما بودن این بار به هیچ عنوان مراقبم نبود و دائم چکم نمیکرد ولی این بار این من بودم که انگار لال شده بودم برای اولین بار هیچی به مادرم نگفتم و در جواب دل نگرانی هاش فقط با لبخند اطمینان بخشی گفتم که از زندگیم راضی هستم خیلی دلم میخواست از محبوبه یا بهتر بگم محمد بپرسم از اقاجان و خانم جان و عمو از جابر ولی دهنم به حرفی باز نشد مادر هم به هیچ عنوان اشاره ای به این قضایا نکرد


- مشگلی چیزی نداری؟


- نه مامانم 


- پس چرا انقدر لاغر شدی ؟


- چون توام لاغر شدی چرا انقدر خودتو عذاب میدی؟ 


روشو به طرف جمعیت برگردوند وجواب داد


- همیشه فکر میکردم اقاجونت اخر تورو ازم جدا میکنه و به حالم میخنده ولی حالا 


دلم اتیش گرفت برای بی قراری دلتنگ مادرم حرفی که منتظرش بودم به میون اومد وقتش بود 


- چه خبر از اقاجون و خانم جان چقدر دلم برای عمو محمود تنگ شده 


مادر به نقطه ای خیره شد و انگار که مسخ شده باشه گفت


- گاهی فکر میکنم دلیل این دوری تو مسافت راه رفتار اقا اریا همش اه ریحان جونه


بازوش رو گرفتم و به طرف خودم برگردوندم و  پرسیدم 


- مگه چی شده؟ 


مادر نگاهی به اریا و بقیه انداخت و مثل من اروم زمزمه کرد 


- راستش اقام گفت بهت نگم البته حقم داره اخه تو فقط فکرت...


- بگو مامان دیگه جون به سرم کردی 


- تو که ازدواج کردی خیلی زود خبرش به اقاجونت اینا رسید اقاجون بعد این همه سال که پاشو اینجا نذاشته بود پاشد با مسعود اومد ده نمیدونی چه صداشو انداخته بود سرش نمیدونم حق. اره یا نه ولی ...


مجدد به نقطه ای خیره شد  تکونش دادم که ادامه داد


- جابر که فهمیده شده عین سنگ تاچند روز با هیچ کسی حرف نمیزده فقط رفته تو اتاقشو در و رو خودش قفل کرده وقتی اقاجونت اومده اونجا و جابر فهمیده از اتاقش بیرون اومده و یه دعوای حسابی با پدرش کرده که چرا رفتین اونجا حقو به تو داده و گفته از بس خونشو کردین تو شیشه بخاطر اینکه از دست شماها فرار کنه به اولین خواستگار جواب مثبت داده رفته 


از حرفای مامان تو شوک بودم من هیچ وقت این رویجابرو ندیده بودم همیشه یه ادم قد مغرور که به همه از بالا نگاه میکرد 


- تو اینارو از کجا میدونی ؟


- عمومحمودت اومد بابت رفتار اقاجونت و عمو مسعودت عذر خواهی کنه گفت راستی ...


با صدای اریا که مثل جن بالا ی سرمون ظاهر شده بود حرف توی دهن مادر ماسید و ترس بدی به جونم نشست من این چهره ی اریا رو توی این مدت خوب شناخته بودم لبخند زوری ای زد و با اشاره ابرو بهم فهموند که چه نقشه ای برام کشیده 


- بااجازتون دیگ ما میریم هم شما یکم استراحت کنید هم مجدد میایم بهتون سرمیزنیم  


مادر از روی مبل بلند شد و لبخند مهربونی مهمون صورتش کرد 


- میدونم اینجا خونه ی پدر شماست و ماام مهمون ولی کاش یکم دیگه میموندین من و هانا هنوز خوب همو ندیدیم 


حسین اقا در تایید حرفهای مادرم گفت


- راست میگه آریا جان بودین حالا


اریا که انگار تو مخمصه افتاده بود نگاهی به پدر بزرگ کرد برای نجاتش از این شرایت پیش دستی کردم


- نه راستش میدونین هم من خونه یکم کار دارم همسایمونم سپرده بهم به نوه اش که خونه اشونه سر بزنم تا بیان آریام جایی کار داره امروز میریم بعد دوباره میایم 


مادر نگاه غم زده اش رو روی صورتم نگه داشت محکم در اغوش کشیدمش و پشتش رو نوازش کردم  نجوا کنان گفتم


- نگران نباش من از زندگیم راضیم زودم میام ببینمت شایدم کار اریا جور شد اومدیم روستا 


مادر با لبخند ازم فاصله گرفت با ذوق پرسید 


- جدا؟


نگاه خیره ی آریا عذابم میداد لبخند سر سری زدم و بعد خداحافظی از همه از ویلا خارج شدیم حسین اقا قبل از رفتنمون سوییچ شورلت رو به آریا داد که به اصرار پذیرفت در سکوت به سمت شورلت پارک شده داخل حیاط رفتیم نگاه مظلومی به صورت آریا انداختم که اخم های درهمش نگران ترم کرد آریا به سرعت ماشین رو روشن کرد و از ویلا خارج شد سرعتش در رانندگی نگرانیم رو چند برابر کرده بود دست فرمونی که من از آریا دیده بودم با این نوع رانندگی متفاوت بود 


- ترو خدا یکم اروم تر آریا جان 


نیشخند صدا داری زد و از گوشه چشم نگاه گذرایی بمن کرد 


- هه چیشد یهو مهربون شدی؟


متعجب نگاهش کردم پرسیدم


- منظورت چیه 


- منظورم و خوب میفهمی چی میگفتین سه ساعت با مادرت؟ امار عاشقای سینه چاکتو میگرفتی؟ دلت خیلی براشون تنگ شده 


اخم هام رو مثل خودش در هم کشیدم و اعتراض گونه جواب دادم


- چرا بی خود واسه خودت خیال پردازی میکنی ؟ ما ...


دستش رو بالا اورد و میون حرفم اومد 


- بس کن نمیخواد ماله بکشی 


- چی میگی واسه خودت؟ 


- خوب میدونی چی میگم 


- نه نمیدونم اگه فوضولیت واسه حرفای منو مادرم گل کرده بپرسی درست برات میگم در ضمن اونی که شیله پیله تو کارشه تویی نه من 


دستم رو پشت دست دیگه ام زدم و ادامه دادم


- عه عه عه ببین چقدر دست پیش بگیره 


- بس کن ...


- نه این دفعه تو بس کن تو همش در و رو من قفل میکنی معلوم نیست کجاها میری منو مگه اسیری اوردی ؟ تو دستت با یه غریبه رو شد که دلت نیومد بگی زن داری بعد منو متهم میکنی ؟ منه خر و بگو هر بار همش سکوت میکنم ببین اقا پسر به من یاد دادن زن و شوهر دوست همن هم راز و محرم همن نه اسیر و برده نه که همش مخفی کاری من اگه تاحالام موندم بدون بخاطر در قفل کردنا و ترسیدنم از تو نیست موندم شاید بتونم زندگیی که شروع کردمو بتونم بسازم با چنگ و دندون حفظ کنم ولی انگار دور برداشتی 


تناژ صداش رو اروم کرد و با نیشخند همیشگیش بدون اینکه نگاه از جاده بگیره جواب داد


- نه تو دور ورداشتی چیه خبر رسوندن بهت هنوزم میخوانت؟ هوووم ؟ گفتن عیب نداره شوهر کردی برگرد سر و کله مون پیدا شده ؟ 


گیج پرسیدم


- هیچ معلوم هست چی میگی واسه خودت؟


- اره من که معلومه چی میگم ولی تو مثل اینکه هنوز جواباتو حاضر نکردی من که وقت بهت دادم بگو شاید تونستی خرم کنی 


نگاهم رو از صورتش برداشتم و به پنجره خیره شدم 


- تو معلوم نیست باز چته دنبال دعوایی پاشی بری پیش اون دختره 


سرعتش رو کم کرد و و نگاه خیره اش رو بهم دوخت از گوشه چشم نگاهش کردم که از غرش ناگهانیش ترسیده به سمتش برگشتم


- عوضی با کدومشون هان کدومشون بهت پیغام رسونده هان؟ میخوای منو دور بزنی پدرتو درمیارم 


ناخواسته اشک هام روی صورتم روون شدن 


- چی میگی ؟


- خفه شو فقط خفه شو 


- بخدا داری اشتباه میکنی 


- ببند دهنتو عوضی من شما زنا رو خوب میشناسم دستتون که رو میشه شروع میکنین به گریه و زاری 


بلند گریه میکردم و این بغض نهفته توی گلومو اشکهای مزاحم نمیذاشتن که حداقل از خورم دفاع کنم 


- بخدا ... من ... اقا جونم ...


با ضربه ی محکم دستش روی صورتم درد بدی توی صورتم پیچید از شوکه رفتارش لحظه ای نفسم حبس شد سرم رو به طرف داشبرد و زانوهام خم کردم و دستم رو محکم جلوی بینی و دهنم گرفتم بامتوقف شدن ماشین بیشتر ترسیدم تا خواستم سرم رو بلند کنم درب سمت راننده باز شد و اریا با چند قدم سریع خودش رو به سمت درب ماشین رسوند در و باز کرد و بازوم رو محکم گرفت و از ماشین بیرون کشید فرصت نگاه به اطراف رو نداشتم فقط به جلوی پاهام نگاه میکردم که با سرعتی که آریا حرکت میکنه زمین نخورم زمین گلی و برگهای ریخته شده نشان از این میداد که جایی خارج از شهر هستیم با برخورد پام به تنه ی کوچیک درخت بریده درد بدی در مچ پام ایجاد کرد ضربه های سل اسای باران و سوز سرمایی که به صورتم برخورد میکرد همه و همه درد هام رو به رخم میکشید اما انگار این پایان راه نبود باوجود برخوردم به زمین آریا مجدد خم شد و بازوم رو محکم گرفت حس میکردم الانه که استخوان بازوم بشکنه و همچنان من رو دنبال خودش میکشید وارد جایی شدیم که من رو محکم به زمین پرت کرد با برخوردم به زمین انگار چیزی وارد پهلوم شد از درد نفسم  موند انگار در حال خفه شدن بودم این درد نفس گیر اجازه ی بیرون دادن هوارو از ریه هام نمیداد نگاه آریا که روم چرخید دستمو التماس وار به سمتش دراز کردم که لگدی که به شکمم زد با وجود درد شدیدش اما انگار راه تنفسم رو مجدد هموار کرد ناله های دردالودم رو خودم بزور میشنیدم سرمای هوای و نمناک بودن پلاژ بیشتر من رو در خودم مچاله میکرد با فریاد آریا دیوار هام به لرزش دراومدن


- که میخوای منو دور بزنی اره؟


- .....


- هرچی دیر تر به حرف بیای به ضرر خودته خودت بیشتر عذاب میکشی 


- .....


- صدبار گفتم فکر اینکه بخوای جداشی از منو از سرت بیرون کن توهمین مدت کوتاه چند بار گفتم هاااااان؟


- ......


صداش رو کمی پایین اورد و کنارم چمباتمه زد و با اکراه نگاهم کرد 


- ببین من از اون بی غیراتاش نیستم هرغلطی دلت خواست بکنی و بعدم بذاری بری من پدرتو درمیارم پدر همه تونو


دستش رو انداخت زیر بازومو بزور بلندم کرد و تکیه ام رو دادبه دیوار سرد و نمناک لرز بدی همراه درد توی بدنم پیچیده شده بود دستش رو زیر چونم گذاشت و صورتش رو بهم نزدیک کرد 


- ببین حیفه این صورته قشنگه که کبود و خون الود شه 


نگاهی به بدن جمع شده از دردم انداخت و با نیشخند معروفش ادامه داد


- حیف این بدن ظریفه که استخون هاش بشکنه و بلاهایی به روزش بیاد که هیچ وقت مثل اولش نشه 


بانله و به سختی لب باز کردم


- چی از جونم میخوای 


گوشش رو به دهنم نزدیک کرد تا صدای بی جونم رو بشنوه 


- اهان حالا شدی دختر خوب بنال کی بهت پیغام داده هان؟


با گریه و با ناله نجوا کردم


- بخدا هیچ کس 


- دِ نشد دیگه نذار دست به کار شم خودت درست حرف بزن 


تو دلم از لال بودنم خونه ی حسین اقا صدباره به خودم فحش دادم 


- من فقط حال اقاجون و خانم جانم و پرسیدم 


با فشاری که به بازوم اورد حرف توی دهنم ماسید و جاش رو به ناله ای از سر درد داد 


- گفتم بنال اصل قضیه رو واسه من اسمون ریسمون نباف فکر کردی نشنیدم حرفتونو به کی قرار بود خبر برسونه مادرت که مجبور شدی و از ترس خانوادت با من ازدواج کنی ؟


فکرم منجمد شده بود این حرف هارو از کجا دراورده بود با انگشت اشاره اش چند ضربه به شقیقه ام زد و با حرص از لای دندون های بهم قفل شدش غرید 


- دِ زود تر فکراتو میکردی من حوصله ندارم زودتر دروغاتو سر هم کن میخوام شروع کنم کی ؟


صدام رو بزور توی حنجره ام جمع کردم و نالیدم


- بخدا من به هیچکس چیزی نگفتم مادرم گفت وقتی فهمیدن من ازدواج کردم اومدن دعوا و بعدم جابر ...


با کوبیده شدن مشتش کنار صورتم روی دیوار لال شدم که لب باز کرد 


- پس همه چی زیر سر جابره 


ضربه ی ارومی تو سرم زد و ادامه داد


- خب اخه احمق اگه اون پسره ی عقده ای رو میخواستی این همه نقش بازی کردنا و کارات واسه چی بود 


طاقت نیاوردم و فریاد زدم


- تو دیوونه ای من اگه جابر یا هرکس دیگه ای رو میخواستم با توی دیوونه ازدواج نمیکردم من از اولم جابر و نمیخواستم عوضی دست از سرم بردار 


از روی زمین بلند شد و چند قدم به دو طرف اتق رفت بعد مثل یه گناه کاری که واسه تبرئه ی خودش داره دست و پا میزنه نگاهم کرد و پرسید


- پس چی میگفتی که اونجوری پچ پچ میکردین؟


بزور تمام حرف های رد و بدل شده بین خودم و مادر و براش تعریف کردم کل اتاق رو قدم زد و بعد چند دقیقه ای پاکت سیگارش رو از جیبش بیرون کشید و سیگاری اتش زد بعد کشیدن چند نخ سیگار جوری که انگار اروم شده بود به سمتم اومد و اینبار جلوی پام زانوزد دستش رو به سمتم دراز کرد که ترسیده جیغ زدم و چشم اام رو بستم که توی آغوش گرمش که مثل من لرزش داشت فرو رفتم خواستم پسش بزنم اما دردی که بخاطر پهلو و بازوم توی تنم پخش شده بود مانعم میشد صداش رو نزدیک شنیدم که میگفت


- هیچوقت ...هیچوقت فکر خیانت به من و نکن هیچ وقت فکر نکن میتونی از من جداشی و بری باهرکسی که میخوای یبار سکوت کردم اینبار دیگه نمیذارم مطمین باش حتی اگه نباشمم باز برمیگردمو کاری که نباید و اینبار انجام میدم 


هیچی از حرف هاش نمیفهمیدم فقط و فقط میخواستم از شر این دیوونه راحت بشم تمام شجاعتم رو جمع کردم و ناله کنان گفتم


- گمشو اونور عوضی اشغال حالم ازت بهم میخوره 


کمی ازم فاصله گرفت و توچشم هام خیره شد نگاهش رنگ باخته بود انگار اون هم اشک ریخته بود فقط به چشم هام خیره نگاه میکرد از نگاهش از این ادمی که میتونه با کوچیک ترین حرف یا رفتاری انقدر وحشی بشه میترسیدم صورتش رو به صورتم نزدیک کرد مجدد چشم هام رو از ترس بستم اما با لبهاش به ارومی بوسه ای روی پیشونیم کاشت تمام تنم از سرما و ترس میلرزید پالتوش رو از تنش خارج کرد و روی شونه هام انداخت با دست سالمم کنارش زدم کمی نگاهم کرد و دوباره پالتورو روی شونه هام انداخت و دست هاش رو هم  دورم غلاب کرد و کمکم کرد از پلاژ خارج بشیم لنگان به طرف ماشین رفتیم و سوار ماشین شدیم میشد گفت کاملا به در چسبیده بورم فقط میخواستم فاصله امو باهاش حفظ کنم با شنیدن صداش بیشتر به در چسبیدم


- چرا اینجوری میکنی درست بشین 


- ....


- درد داری؟


اشکهام کا تازه بند اومده بودن مجدد روی گونه هام روون شدن نفس عمیقی کشیدم و اشک هام رو پس زدم نمیخواستم جلوی این گرگ وحشی بره ای ضعیف باشم دستش رو روی بازوم گذاشت که ناله کنان پسش زدم پرسید


- دستت درد میکنه ؟


جوابی ندادم که دستش رو روی  پام گذاشت خواستم پام رو جمع کنم که جیغم بلند شد ترسیده دستش رو پس کشید و ترسش باعث تکون شدیدی به ماشین شد و مجدد کنترلش رو حفظ کرد 


- باید بریم بیمارستان شاید در رفته باشه خیلی درد داری؟ 


باگریه و صدایی که به لرزش در اومده بود تو صورتش غریدم


- خفه شو اریا خفه شو نمیخوام اون صدای نحستو بشنوم 


دوباره سرعتش رو زیاد کرد و چیزی نگفت همون طور که از پنجره بیرون رونگاه میکردم متوجه شدم که داخل شهر شدیم و نزدیکی های خونه ایم 


- میدونم حالت ازم بهم میخوره میدونم غلط زیادی کردم الهی دستم بشکنه غلط کردم تروخدا نزدیک بیمارستانیم میبرمت اونجا باشه


- میخوام برم پیش مادرم 


- باشه میبرمت تو الان عصبانی ای حقم داری میریم بیمارستان پا و دستتو ببینن بعد بریم خونمون برات توضیح میدم باشه؟ 


- من دیگه باتو هیچ جهنمی نمیام 


- لج نکن هانا 


بانفرت نگاهش کردم که ماشین رو پارک کرد خواستم از ماشین پیاده شم بازو رو گرفت که جیغ زدم و توی همین فاصله در رو قفل کرد باعصبانیت توپیدم


- دوره ی اسیر گرفتنت تموم شد اقا ی به اصطلاح محترم حالم ازت بهم میخوره دیگه نمیخوام ببینمت 


- هانا گوش کن...


- نه نمیخوام گوش کنم من شنیدنیا رو شنیدم توام گفتنیا رو گفتی و همه چیز تموم شد من میرم برای همیشه دیگه سراغم نمیای


- بس کن


با فریادش مجبور به سکوت شدمبه بیرون از ماشین نگاه کردم چند عابر نگاهشون به سمت ما برگشت ولی مجدد به راهشون ادامه دادن 


- این حرف و دیگه نمیزنی گفتم فکر جدایی از منو از سرت بیرون کن 


- تو ام فکر زندگی بامنو از سرت بیرون کن دیگه ...


با فرو رفتن در اغوشش کلماتم رو فراموش کردمهمون طور ناگهانی ازم فاصله گرفت و مجدد ماشین رو رو شن کرد با گذر از چند کوچه وارد کوچه ی خودمون شدیم و روبروی خونه ماشین رو متوقف کرد بدون حرف از ماشین پیاده شد و به سمت من اومد یکی از دست هاش رو از زیر زانوهام رد کرد و دست دیگه اش رو تکیه گاه کمرم کرد و از روی صندلی بلند کرد توی اغوشش فرو رفته بودم و این برای من ندید بدید واقعا حس لذت بخشی بود به سختی در خونه رو باز کرد و. وارد خونه شدیم به طرف اتاق رفت و بااحتیاط روی تخت نشوندم سعی کردم بلند شم که مانعم شد 


- بشین یکم گرم شی 


- باید لباسمو عوض کنم 


- خودم 


جیغ کشیدم


- لازم نکرده گمشو بیرون خودم عوض میکنم 


به طرف در رفت فکر ‌ کردم داره از اتاق خارج میشه اما با باز شدن در کمدم متوجه شدم این قصد رو نداره بدون توجه به حرفم لباس راحتی از بین لباس هام بیرون کشید و به سمتم اومد دستش رو سمت گردنم اورد که ضربه ای به دستش زدم ولی دستش رو عقب نکشید و روسریم رو از سرم خارج کرد روسریم رو به زمین پرت کرد و کنارم نشست دستش رو به طرف دکمه های پیراهنم دراز کرد که نذاشتم و توپیدم


- گفتم برو بیرون چی رو میخوای با این کارات ثابت کنی 


بی مقدمه جواب داد


- این که دوستت دارم 


خشک شدم به چشم هاش خیره شدم که از نگاهم فرار میکردن از تعجبم استفاده کرد و دکمه های پیراهنم رو باز کرد با کمک آریا لباسم رو عوض کردم و زیر لحاف دست دوز مادرم که روی تخت بود فرو رفتم آریا با لباس های خیس و گلیم از اتاق خارج شد سرما که کمی از وجودم کاسته شد درد شدید پام امونم رو برید دستم رو به سمت پام ردم و مچ پام رو لمس کردم دردم بیشتر شد آریا با یک لیوان شیر گرم و یک بسته قرص وارد اتاق شد با دیدن حالتم ترسیده لیوان و قرص رو روی پا تختی گذاشتم نگاهی به پام کرد ورم و کبودی پام صحنه ترسناکی رو به نمایش گذاشته بود زیر بازوم رو اهسته گرفت و با ملایمت گفت


- پاشو دختر لباس بپوش باید بری دکتر 


اروم دستم و از حصار دست هاش خارج کردمو جواب دادم


- من باتو هیچ جا نمیام بگو مادرم بیاد 


- لج نکن هانا 


دوباره دستش رو به سمتم دراز کرد که جیغ کشیدم نفسش رو کلافه و با صدا بیرون فرستاد کنارم نشست و لیوان شیر و قرص رو به سمتم گرفت


- بیا یکم شیر عسل برات درست کردم با این قرص بخور یکم دردتو اروم کنه 


به سمت پام خم شد با برخورد دستش به پام دوباره جیغم بلند شد 


- هانا صبر کن فهمیدم چی شده پات در رفته باید جاش بندازم 


- دست بهم نزن بگو مادرم بیاد 


از روی تخت بلند شد و پایین پام نشست 


- اول حرفامو گوش کن بعد  زنگ میزنم مادرت 


سکوتمو که دید اب دهنش رو قورت داد که باعث شد سیبک گلوش حرکت کنه و این جوری لب باز کرد 


- ببین من (به لیوان توی دستم اشاره کرد ) اول قرص و شیرعسلتو بخور 


قرصم رو خوردم که ادامه داد


- من به دلایلی مجبور به ازدواج با یک خانمی شدم اولش من سرد بودم و اون دائم قصد داشت بهم ثابت کنه که عاشق منه منم بهش بی میل نبودم کم کم علاقه ام نسبت بهش شکل گرفت که باصحنه ای روبرو شدم که هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم 


به چشم های عصبی ولی غمگینش خیره شدم که درد بدی توی پام حس کردم و جیغ کشیدم 


- تموم شد جا افتاد الان یکم زردچوبه و زرده تخم مرغ برات میذارم رو پات و میبندمش تا صبح خوب خوب میشه 


از روی زمین بلند شد که مچ دستش رو گرفتم


- خب بقیه اش؟ 


لبخند غمگینی زد و لب باز کرد


- صبر کن برات میگم حالا که شروعش کردم دیگه میگم بقیه اشو 


دستش رو رها کردم که رفت و با وسایلی که گفت برگشت پام رو با مشما و باند کشی بست و کنارم رو تخت نشست  وپاهاش رو زیر لحاف برد منتظر ادامه داستانش بودم وگرنه لحظه ای کنارش نمیموندم دستش رو به سمتم اورد تا دور شونه ام بندازه که دستش رو پس زدم و دوباره پرسیدم 


- بقیه اش ...


نیشخندش دوباره روی صورتش نقش بست اما اینبار باحالتی متفاوت 


- اره بهم خیانت کرد خودش که دلیلش این بود از رفتارای سرد من خسته شده اولش فقط میخواسته با یه نفر درد و دل کنه ولی محبت و درک اون ... و اینکه اخرش جدا شدیم 


سکوتم رو که دید سرش رو به طرفین تکون داد و پرسید 


- چیه؟


شونه ای بالا انداختم و رومو ازش گرفتم و به گفتن هیچی اکتفا کردم تکیه امو از بالش پشت سرم برداشتم و از زیر لحاف بیرون اومدم قبل از بلند شدنم مچ دستم رو گرفت و من رو به طرف خودش کشید بخاطر رفتار ناگهانیش روی سینه ستبر مردونه اش افتادم صدای تند ضربان قلبش اولین حرکتی بود که حس کردم سعی کردم ازش فاصله بگیرم که تنگنای آغوشش رو فشرده تر کرد عصبی نالیدم


- ولم کن 


لرزش صداش ارامش کلامش صدای نفس های ناارومش و ضربه های نامنظم قلبش  کمی پای رفتنم رو شل کرد 


- کجا میخوای بری ؟ من غلط کردم هرچیم باشم شوهرتم درسته ؟ بمون هردومون به آرامش احتیاج داریم 


- نمیتونم 


سرش رو از روی سرم بلند کرد و نگاه دقیقی به صورتم انداخت نمیدونم چی از نگاهم خوند که لبخند کمرنگی روی صورتش نقش بست دوباره محکم درآغوشم کشید 


- جبران میکنم عزیزم 


صبح با باز شدن چشم هام بدن درد شدیدی به سراغم اومد ناله ای کردم که آریا از خواب بیدار شد و هول کرده پرسید 


- چی شده کجات درد میکنه؟


ناله کنان جواب دادم


- همه بدنم درد میکنه 


دستی به صورتش کشید و نفسش رو عصبی بیرون داد 


- اخه دختر من به تو چی بگم چند بار گفتم بریم دکتر پاشو کمکت کنم لباس بپوش ببرمت دکتر 


به سختی لباس تنم کردم و با کمک آریا سوار ماشین شدم بیمارستان نسبتا نزدیکمون بود و خیلی سریع رسیدیم وارد اورژانس شدیم که گفتن باید بریم پیش دکتر داخلی نوبت گرفتیم من نشستم و آریا رفت تاماشین رو از جلوی در بیمارستان برداره افراد زیادی نوبت نداشتن و خیلی زود وارد اتاق دکتر شدم معاینه کلی ای کرد و گفت


- سرماخوردین چیز خیلی مهمی نیست احتمالا تا فردا گلو درد و اب ریزش هم به سراغتون میاد براتون دارو نوشتم بخورین خوب میشین 


- میشه لطفا پا و دستمم ببینید پام دررفته بود که همسرم جا انداخت برام بازومم خیلی درد میکنه ولی فقط یه کبودی ساده است


نگاهی به بازوم انداخت و اخم هاش رو درهم کرد چند ثانیه ای نگاهم کرد و بعد خواست تا روی تخت بشینم و پام رو معاینه کرد بعد اروم پرسید


- همسرت همراهت اومده ؟


- بله رفته ماشین و جابجا کنه الان میاد 


- این درد دستت به احتمال زیاد مو برداشته همسرت کتکت زده؟ 


باحرف دکتر دست و پام سرد شد ترسیده جواب دادم 


- یعنی باید گچ بگیرم؟


هم زمان با حرفم دو تقه اروم به در خورد و در اتاق باز شد آریا دکتر و صدا زد چون پشت پرده روی تخت معانینه نشسته بودم من رو بدو ورودش ندید دکتر که سرک کشید با دیدن دکتر پرسید 


- ببخشید گفتن همسرم داخل شده 


دکتر نگاهی به من کرد و مجدد به اریا چشم دوخت با اشاره به من گفت


- ایشون همسر شماست؟


آریا با دیدنم لبخندی زده جواب داد بله با اشارهی دکتر روی صندلی نشست و منتظر موند 


- خب میتونی بلند شی 


از روی تخت بلند شدم درد پام خیلی بهتر شده بود ولی هنوز ورم و کبودی داشت دکتر پشت میزش نشست و چیز هایی نوشت و بعد بدون توجه به آریا رو به من گفت


- ببین دخترم هر کسی که شما رو زده یا هرچیز دیگه 


آریا اخمی بین دو ابروش نشست و اول نگاهی بمن و بعد به دکتر کرد و با اعتراض جواب داد


- کی همچین حرفی زده؟


دکتر که مرد نسبتا مسنی بود ریلکس تکیه اش رو به پشتی صندلیش داد و دست هاش رو درهم گره کرد و روی میز گذاشت و در جواب آریا گفت


- شما آقای ؟


آریا شکه شده من و منی کرد بعد گفت


- ابراهیمی 


- جناب ابراهیمی بنده دکترم موهامم تو اسیاب سفید نکردم کمم زن کتک خورده که ادعا میکنن زمین خوردن ندیدم پس نیازی ندارم که بر اساس حرف کسی طبابت کنم از نظر من این خانم جوان بر اثر ضربه ای که به دستش خورده و بعد دستی که بازوش رو محکم گرفته که هنوز جای انگشت های اون شخص روی بازوی این خانم هست دچار آسیب شدن و استخوان بازوشون مو برداشته و احتیاج داره اعاتل بسته بشه و از دست راستشون کمتر استفاده بشه مچ پاشون هم اسیب جدی ای ندیده فقط در رفته بوده که الان جاافتاده که راه نرن بهبود پیدا میکنه 


دوباره چیزی داخل نسخه نوشت و از روی صندلیش بلند شد 


- کمی هم سرما خوردن که با مصرف این دارو ها سلامتیشون رو بدست میارن 


نسخه رو دست آریا داد و با مهربانی پدرانه ای روبه من گفت


- یک پماد هم برات نوشتم حتما قبل خواب به پات بزن تا زودتر خوب بشه 


لبخندی زدم و تشکر کردم آریا با اخم های درهم زودتر از من از اتاق دکتر خارج شد لنگان بدنبالش راه افتادم که بیرون اتاق پزشک منتظرم ایستاده بود با دیدنم زیر بازوم رو گرفت و از بیمارستان خارج شدیم با کمک آریا سوار ماشین شدم آریا هم بعد گرفتن دارو هام برگشت و به سمت خونه حرکت کرد به محض ورودمون به خونه صدای تلفن بلند شد با کمک آریا روی تخت نشستم که صدای زنگ تلفن قطع شد پساز مکث کوتاهی مجدد تلفن به صدا دراومد اریا نفسش رو کلافه بیرون فرستاد و بلند گفت


- الله اکبر باز اینا اومدن تهران 


- خب جواب بده شاید چیزی شده 


آریا کتش رو روی تخت انداخت و به طرف تلفن رفت 


- چی میگی هر روز هر روز ..... نخیر ..... باشه حالا .... ای بابا .... نه .... باشه بده 


بعد با صدای بلند صدام کرد 


- هانا جان بیا تلفن 


تا خواستم از روی تخت بلند شم خودش رو بهم رسوند و اردم گفت


- مادرت میخواست باهات حرف بزنه اونجوری صدا زدم تا شیوا .... 


زیر بازوم رو گرفت و تا جلوی تلفن همراهیم کرد تلفن رو جواب دادم که به مجدد به طرف اتاق برگشت


- الو 


صدای مهربون مادر از پشت تلفن ارامش خاصی رو به تن خسته و روح بی تابم تزریق ‌ کرد 


- سلام دختر قشنگم


- سلام مامان خوبی ؟ 


- قربونت هانا جان ما امروز برمیگردیم روستا 


- وا چرا اخه انقدر زود ؟ نرید دیگه تو رو خدا 


با گفتن این حرف اریا همون طور که داشت تیشرت سفیدی به تن میکرد از اتاق خارج شد و با اشاره ی دستش پرسید که چی شده مادر ادامه داد


- نه دیگه راستش اومدیم هم شیواجون و حسین آقا رو زحمت دادیم هم اقاجون روستا کار داره باید بریم 


- اخه هنوز درست همو ندیدیم نرین تورو خدا 


آریا به سمتم اومد و بدون معطلی تلفن رو ازم گرفت چند ثانیه ای صبر کرد و بعد جواب داد


- مرضیه خانم شماحق دارین من برخوردم درست نبود ولی هانا چه گناهی کرده


- ......


- بله ....چشم ...


- ......


- بمونید من و هانا دو روزی نیستیم داریم 


- ....


- بله ...میریم جایی ....عجله ایه وگرنه نمیرفتیم 


- .....


- بخاطر کارمه 


- .....


- نه این طور نیست ....بله 


- .....


- ولی بعد این دوروز وقتی برگشتیم میایم دنبالتون یک شب پیش ما بمونید ماام گرد راه از تنمون بره بعد همه باهم برمیگردیم روستا تون


- ....


- (خنده ی صدا داری کرد و ادامه داد) منم اونجا کار دارم مجبورین این داماد بد عنق و چند وقت دیگه هم تحمل کنید 


- .....


- این چه حرفیه مراحمین .....بازم شرمنده اذیت شدین ....بله ممنون


- .....


- باهانا کاری ندارین ....باشه چشم فعلا


باتعجب به آریا نگاه میکردم که با دیدنم بلند خندید 


- چیه چرا اینجوری نگاه میکنی؟


- کجا میخوای بری؟


- من گفتم میخوام جایی برم؟


- اره الان گفتی به مادرم


- گفتم میخوایم بریم


- کجا؟


بی هوا از روی زمین بلندم کرد و به طرف اتاق برد 


- راستش میخواستم بریم ماه عسل یهویی ولی 


ضربه ای به سرش زد و ادامه داد


- خریت من باز کار دستم داد


چیزی نگفتم که رو تخت نشوندم و خودش هم کنارم نشست و مشغول عوض کردن لباس هام شد 


- حالا میمونم خونه مواظبتم تا زودی خوب بشی تا بریم روستاتون


- جدا میخوای بریم روستا؟


- اره چرا که نه؟


- این حرف رو میزنی ولی معلوم نیست بعدش چه کاری انجام بدی چه فکری توسرته


خنده ی صدادار جذابی روی صورتش نقش میبنده و جواب میده


- خب گاهی شرایط باعث تغییر یسری مسائل میشه منم مجبورم مطابق شرایط برنامم رو عوض کنم 


- بله 


باانگشت اشاره اش ضربه ای به بینیم میزنه و ادامه میده


- میدونی خیلی برام جالبه 


- چی جالبه؟


- اینکه بااین که تو شناخت درستی از من نداشتی چطور حاضر شدی بامن ازدواج کنی بعدشم چطور انقدر کم کم داری منو خوب میشناسی انگار خیلی وقته میشناسیم 


- تورو کلا نمیشه شناخت شک دارم خودتم خودتو بشناسی 


باز قهقه ای سرداد و جور خاصی به چشم هام خیره شد


- انقدر دوست دارم بدونم تو سرت چی میگذره 


- خیالت راحت هیچی نمیگذره 


- حاضر جواب 


- کاریه که از دستم برمیاد دیگه 


- دیگه چه کارایی از دستت برمیاد ؟


رفتارهای عجیب آریا بدجور ذهنم رو مشغول کرده بود ولی شخصیتا ادمی نبورد که بشه با سوال و جواب شناختش کشیدن حرف از زیر زبونش کارسخت که نه محالی به نظر میرسید همه چیز درباره ی نسترن بدجور مثل خوره روحم ر میخورد چیزهایی که از گذشته آریا نمیدونستم و حالا که مجبور به این زندگی شدم چقدر اون گذشته توی زندگی من تاثیر گذاره دروغ محضه که گذشته هر ادمی به خودش مربوطه اصلا این طور نیست گذشته ادما باعث لذت ها و زخم های عمیقیه که بعدها مثل خوره روح و ذهنشونو به بازی میگیره پس ناخوداگاه تاثیرش رو روی زندگی فرد جدید زندگیش هم میذاره پس گذشته ادما بیشتر از خودشون به کسی مربوطه که قراره یک عمر پای خوب و بدشون بمونه 


اون دوروز مهربون ترین روی آریا رو دیدم حتی برای رفتن به دستشویی هم کمکم میکرد و نمیگذاشت دست به سیاه و سفید بزنم اما مسئلهی رفتن به روستا معمای ترسناکی برام بود مطمئنا رفتنمون به روستا دلیل خاصی داشت آریا هیچ کاری رو برای من یا از طرف من بی دلیل انجام نمیداد همه ی اینها ر میدونستم ولی نمیدونم واقعا چی منو ساکت نگه داشته بود یا چرا قبول کردم که باآریا ازدواج کنم و مهم تر از همه چی آریا رو وادار به ازدواج با من کرده بود ؟


- منم میومدم دیگه 


- تو تازه پات خوب شده لازم نکرده راه بیفتی 


- همش تو خونه بودم میخواستم بیام بیرون


- فردا پس فردا میریم روستا تا دلت بخواد بیرونی


- اخرم نگفتی چی شد که تصمیم گرفتی بریم روستا


- برو بشین ناایست بااین پات


با رفتن آریا چند دست لباس برای خودم و آریا برداشتم و ساکمون رو گوشه ی اتاق گذاشتم قرار شده بود آریا غذا بگیره ولی دلم میخواست خودم برای مادر و پدربزرگ غذا درست کنم پس دست به کار شدم قرمه سبزی خوش عطری درست کردم که تاشب جا بیفته شعله اش رو کم کردم که چند تقه به در خورد و کلید داخل قفل چرخید ذوق زده دستی به لباسم کشیدم با باز شدن در وارفته به آریا خیره شدم


- پس کجان؟ چرا نیاوردیشون؟


دستی به صورتش کشید و کلافه جواب داد 


- برای پدربزرگت کاری پیش اومده همون دوروز پیش برگشتن روستا 


ضربه ای پشت دستم زدم ونگران لب باز کردم


- وای خدا مرگم بده چی شده؟


- هول نکن چیزی نشده بلاخره خان روستاست بالا سر کارگراش نباشه دور ورمیدارن رفته به اونا برسه


با حرف های اریا قانع نشدم مطمینا چیزی شده که بمن نمیگفت نفس عمیقی کشید و با اعتراض گفت


- مگه نگفتم غذا نپز ببین من غذا گرفتم 


گیج نگاهش کردم 


- نگران نباش چیزی نشده بیا غذا بخوریم ماام راه میفتیم میریم اونجا


- من قرمه سبزی گذاشتم واسه شام


- چه میشه کرد قرمه سبزی رو میخوریم بعد میریم


این حرف رو زد و چشمکی نثارم کرد تاریکی جاده من و به یاد اون روز ناخوشاینده عروسیمون مینداخت و دلشوره لحظه ای رهایم نمیکرد 


- میخوای بخوابی بخواب هنوز خیلی راه مونده 


- نه خوابم نمیبره 


دوباره به روبروی خیره شد 


- یه سوال بپرسم راستشو میگی؟


سرش رو به تایید حرفم تکون داد و لبخند دلنشینی زد 


- نسترن کیه ؟ تو چه رابطه ای باهاش داری ؟


نفسش رو با صدا بیرون فرستاد و همون طور که به روبرو خیره بود جواب داد


- وای تو هنوز تو فکره اونی؟


- نباید باشم ؟


- رابطه من با اون به خاطر کارمه و هیچ ربطی به زندگی شخصیم نداره؟ 


- اصلا کارت چیه؟


- هرکاری خرید و فروش سرمایه گذاری هرچیزی که بشه ازش پول دراورد 


- اونوقت رابطه کاریت چه ربطی به نسترن داره ؟


- وای بیخیال الان حوصله ندارم 


- یعنی چی این حرف 


نگاهش رو به سمتم چرخوند 


- ببین رابطه من با نسترن بخاطر کارمه بیشتر نمیتونم توضیح بدم نگران نباش 


- باهمسر سابقتم بخاطر کارت ازدواج کردی اینم ...


با نگاه اتشینش حرفم رو ادامه ندادم از نگاه به خون نشستش میترسیدم نگاهش رو از چشمهام جدا کرد و مجدد به جاده خیره شد نزدیکی های ظهر بود که بلاخره نزدیک روستا شدیم اما با تغییر مسیر اتومبیل به سمت روستای پدریم دلشوره ی این جند روزه مجدد به دلم افتاد 


- راه روستا از اون سمته 


- میدونم 


- پس چرا از این طرف اومدی؟


- چون کار دارم 


- اینجا روستای پدریمه


نگاه عاقل اندر صفیحی نثارم کرد که باعث سکوتم شد دل تو دلم نبود از اضطراب و خستگی راه معده درد به سراغم اومده بود دستم رو روی معده ام گذاشتم و به خودم میپیچیدم  


 باتوقف اتومبیل جلوی حجره ی اقاجون که الان دست عمو مسعود بود تمام تنم به لرزه افتاد باصدایی لرزون گفتم


- آریا چرا اومدی اینجا ؟ میدونی اینجا حجره ی ...


- میدونم حجره ی اقاجون و عموته


نگاه نگرانم بین دومردمک چشمش در گردش بود اما جز بیخیالی هیچ چیزی از نگاه آریا به چشم نمیخورد بالحن حرص دراری ادامه داد


- من قبلا از اقاجونت جلوی همین عموت ازت خواستگاری کرده بودم بهت نگفته بودن ؟ 


نگاه متعجبمو که دید نیشخند همیشگیش رو به نقاب بیخیالش اضافه کرد و از ماشین پیاده شد با ورودش به حجره ی اقاجونم دیگه طاقت نیاوردم وحالم بهم خورد


 تکیه ام رو به پشتی صندلی دادم به در باز ماشین خیره شدم با شنیدن صدای اشنایی سر بلند کردم جابر از حجره ی کناری بیرون اومد سعی کردم خودم رو پنهان کنم پشت داشبرد پناه گرفتم جابر نگاهی به ماشین انداخت با اخم غلیظی وارد حجره شد از دیدن اون چهره ی بهم ریخته اش شکه شدم چقدر چهره اش رنگ باخته بود اون صورت گرد استخونی حالا به طور واضحی لاغرو کشیده شده بود و ته ریش های منظمش به شکل محاسن کل صورتش رو پوشونده بود با بیرون اومدن اریا از حجره از ماشین پیاده شدم که پشت سرش جابر و عمو مسعود هم از حجره بیرون اومدن برای پنهان شدن خیلی دیر شده بود اولین نگاهی که به سمتم چرخید نگاه جابر بود اخم از روی پیشونیش محو شد و بعد تماس کوچیک چشمیمون نگاه از من برداشت و سربه زیر انداخت نگاه خشمگین عمو مسعود که برام خط و نشون میکشید رو نادیده گرفتم که با صدای اریا سریع توی ماشین نشستم


- بشین تو ماشین هانا 


آریا از عمو و جابر فاصله گرفت و لحظه اخر چیزی روبه جابر گفت که جابر بازوش اریا رو گرفت نیشخند آریا پررنگ تر شد که عمو دستش رو روی شونه ی جابر گذاشت و از هم جداشون کرد آریا بلافاصله سوار ماشین شد و حرکت کرد خواستم لب باز کنم که پیش دستی کرد 


- برای چی از ماشین پیاده شدی؟ 


- دست پیش گرفتی ؟ اینجا چی کار داشتی؟


- من باید تمام کارامو به تو توضیح بدم؟


- وای خدایا باز شروع کردی اریا 


- جواب منو بده 


- دیدم از حجره اومدی بیرون پیاده شدم بپرسم چرا اومدی اینجا


خنده ی مسخره ی عصبیش بدجور ازارم میداد 


- اوه منم احمقم باورکردم 


- یعنی چی؟ چی میگی؟


- یعنی میخوای بگی قبلش با پسر عموی عوضیت درحال وِر زدن نبودی؟


- چی میگی تو اون اصلا منو ندید تا همین لحظه اخر که تو اومدی بیرون


- چیزی روی سر من میبینی؟


از سوال ناگهانیش جا خوردم نگاهش کردم که ضربه ای به پیشونیش زد و ادامه داد


- وای خدااااا واقعا رو دست خوردن از توی مشنگ برای من زور داره 


از حرص نمیدونستم چی بگم کلمات جابه جایی که بخاطر عصبانیت از دهنم خارج میشد عصبی ترم میکرد 


- بیشعور ، من ؟ خودت مشنگی ، خیلی عوضی ای 


- خفه شو هانا نمیخوام هیچی بشنوم 


راه روستارو دور زد واز پشت باغ اقاجون که به من بخشیده بود سر دراورد با دیدن رودخانه ی وحشی که تجلی خاطرات مادر و پدرم بود لبخند روی لبهام نقش بست چقدر منظره ی دلنشینی بود با شنیدن مجدد صدای آریا از فکر بیرون اومدم 


- چیه یاد حرفایی که بهت زد افتادی؟


- وای خدایا 


- وای خدایا و کوفت 


به طرفش برگشتمو و باآرماش کلماتم رو ادا کردم


- آریا چرا اینجوری میکنی من الان رودخونه رو دیدم لبخند زدم دیدن رودخونه منو یاد مادر پدرم میندازه زمانی که هر دو رو کنار خودم داشتم 


نگاهش رنگ ترحم گرفت 


- اینجوریم نگاه نکن من ترحم انگیز نیستم 


- گمشو 


لحنش دیگه به اندازه قبل عصبی و پرخاشگر نبود منتظر نگاهش کردم که نفسش رو باصدا بیرون فرستاد و با آرامش نسبی پرسید


- چیا میگفت بهت 


- بخدا منو ندید 


دوباره جبهه گرفت و همون طور که ماشین رو پارک کرد دوباره پرسید 


- میگم چی میگفت بهت به من دروغ نگو 


- به جون تو به جون مادرم منو ندید من پشت داشبرد قایم شدم 


انگار لال شد برای چند لحظه ای همون طور خشک شده نگاهم کرد و بعد انگار اروم گرفت که پرسیدم


- چرا انقدر نسبت به جابر جبهه میگیری من که اگه اونو میخواستم شب عروسی زوریم فرار نمیکردم فکر کنم بیخطر ترین شخص باید باشه از نظر تو  


جواب نداد و از اتومبیل پیاده شد که من هم بدنبالش حرکت کردم 


- کجا میری؟ 


- چطور ؟


- اخه اگه میخواستی بریم خونه پدربزرگ من از راه اصلی میرفتی خیلی راحت ماشین رو جلوی در خونه میذاشتی نیاز نبود این همه پیاده بریم


- با حمید کار دارم 


لازم داشتم کمی فکر کنم تا بخاطر بیارم حمید و زهرا رو اون روزی که داشتم فرار میکردم با یاداوری رفتار های آریا بیشتر برای خودم تاسف خوردم که واقعا چیشد که من حاضر شدم با آریا ازدواج کنم با رسیدنمون به همون خونه و در قدیمی از فکر بیرون اومدم صدای زهرا بلند شد 


- کیه؟


زودتر از آریا به حرف اومدم 


- سلام زهرا خانم هانام


صدای تلق تلق دمپایی هاش با موزاییک های کف حیاط موقع دویدنش به طرف در شنیده میشد خیلی سریع در باز شد و زهرا با خجالت و کمی ذوق شروع به تعارفات معمول کرد 


- وای سلام ارباب زاده خوبین شرمنده کردین خوش تشریف اوردین توروخدا جلوی در واینسین بفرمایین تو 


آریا جور خاصی نگاهم میکرد لبخند کجی کنج لب هام نقش بست ولی نگاهم رو از زهرا جدا نکردم که آریا زبان باز کرد 


- سلام زهرا خانم حمید هست؟


زهرا که انگار تازه متوجه آریا شده بود با لبخند جواب داد


- سلام اقا ابراهیمی خوبین تبریک میگم مبارک باشه چقدر بهم میاین هزار ماشالله نه رفته تا سر مزار الاناس پیداش بشه 


- ممنون باشه پس من دوباره میام 


زهرا سرش رو پایین انداخت و ضربه ی ارومی پشت دستش زد


- ای وای خدا مرگم بده نه اقا ابراهیمی دختر و داماد ارباب اومدن در خونه من بذارم همین جوری برین نه اصلا بفرمایین تو یکم گلو تازه کنید 


به اجبار و تعارف زهرا داخل خونه رفتیم خونه کوچیک و نسبتا داغونی بود سقفش از چکیدن های اب  نمور و زرد شده بود روی گلیم رنگ و رو رفته اش نشستیم که چند استکان چایی تازه دم و کمی شیرینی محلی پیش رومون گذاشت و سراغ صندوقچه ی زنگ زده گوشه اتاق رفت آریا خیلی نامحسوس طوری که زهرا متوجه نشه دسته پولی از داخل جیبش بیرون کشید و زیر قالی پنهان کرد با برگشتن زهرا دوباره با استکان چاییش خودش رو سرگرم نشون داد زهرا روسری ترمه ی زیبایی رو که معلوم بود کار دسته به سمتم گرفت و با کلی خجالت گفت


- بفرمایین ارباب زاده راستش من و حمید اینو برای هدیه پاگشا براتون کنار گذاشته بودیم ببخشید دیگه کمه 


اشک از این همه سخاوت و مهربونیش توی چشم هام حلقه بست با ذوق خاصی درآغوشش گرفتم و ازش تشکر کردم با صدای در آریا زودتر از زهرا از جا برخواست و به طرف در حرکت کرد بحثشون جلوی در طولانی شده بود و من و زهرا فقط لبخند های گاه و بی گاهی باهم رد و بدل میکردیم که طاقت نیاوردم و خودم رو پشت پنجره رسوندم حمید چیزی که داخل پاکت قرار داشت رو به آریا داد آریا سریع اون رو داخل کتش پنهان کرد و اطراف رو با دقت نگاه کرد که در لحظه ی اخر متوجه حضور من پشت پنجره شد چشمهاش رو بست و سرش رو به طرفین تکون داد با این کارش حمید هم متوجه من شد چیزی  زمزمه کرد که متوجه نشدم مجدد روی قالی نشستم آریا وارد چهارچوب در شد و با اشاره بهم فهموند که بریم از روی زمین بلند شدم که مجدد تعارفات زهرا و بعدش حمید شروع شد بعد کلی تعارف از خونه خارج شدیم و به طرف خونه ی پدربزرگ حرکت کردیم رفتار آریا گویای این بود که هر لحظه منتظره تا من چیزی درباره ی پاکتی که حمید بهش داد بپرسم ولی این کارو نکردم 


بادیدن مادرم که انتظار دیدنمون رو نداشت با شوق سرشاری در آغوش گرفتمش حضور و گرمای این خونه و پدربزرگ و مادرم تمام ناراحتی و خستگی هام رو از یادم برد 


- وایییی سلام چقدر دلم برات تنگ شده بود 


کمی ازم فاصله گرفت و باخوشحالی و تعجب توعمان جواب داد


- وای هانا تویی باورم نمیشه 


- واااااا چرا مگه بیرونم کردین از اینجا که عجیبه اومدنم واییییی چقدر دلم برای اب و اوا و صفای اینجا تنگ شده بود 


به اطراف اشاره کردم و با خوشحالی گشتی دور خودم زدم و نفس عمیقی کشیدم حال خوب این محیط رو هیچ وقت نباید از باد ببرم مادر مشغول احوال پرسی با آریا شد که چشم هام رو باز کردمو یاد حضور اریا افتادم لبخند ملیحی به لب نشانده بود و جوری خاصی نگاهم میکرد و جواب مادر رو میداد


- چه عجب اقا آریا مارو قابل دونستین 


- بزرگوارین این حرفا چیه واقعا خجالت زده تون شدم شرایط باهام جور نبود تو تهران نشد ازتون پذیرایی کنم ان شالله سری بعد از خجالتتون در میایم 


- خیلی خوش اومدین بفرمایین داخل خسته این هوام سرده 


- با اجازه تون ...هانا جان ؟


دستش رو از پهلو باز کرده با اشاره اش خواست که به طرفش برم نگاه منتظر مادر وادارم کرد که به خواسته آریا تن بدم به سمتش رفتم که دستش رو دور بازوم حلقه کرد و با دست دیگرش چمدون بزرگمون رو همراهش اورد جلوی در وروردی خونه مادر خدمتکار رو صدا زد که چمدون رو از آریا گرفت و به اتاق بغل که من تا بحال واردش نشده بودم برد داخل اتاق سرکی کشیدم در ورودیش درست زیر پله ها قرار داشت که من هیچ وقت بهش توجه نکرده بودم اتاق بزرگی درست مثل مهمان پذیر طرف دیگه این خونه قرار داشت دور تا دور و پشتی چیده بودند و گوشه اتاق کلی دشک و پتو منظم روی هم چیده بودند مادر دستی به پشتم کشید و با مهربونی لب باز کرد


- میدونم خسته این و خیلی تو راه بودین ولی اول یه چیزی بخورین بعد استراحت کنید 


آریا با استقبال پذیرفت


- حتما دست رد به غذاهای محلی نمیشه زد علی الخصوص من که تجربه دست پخت معرکه هانا رو داشتم 


- پس من میرم تا لباس عوض کنید  بگم سفره رو بچینن 


واز اتاق خارج شد کشو قوسی به بدنم دادم تا خستگی راه رو از تنم بدر کنم پالتوم رو داز تنم خارج کردم و به طرف چمدون رفتم زیپ چمدون رو باز کردم که اریا همون طور که پالتوش رو روی زمین مینداخت کنارم چمباتمه زد 


- من یکم زیادی غیرتیم از دستم ناراحت نباش 


لبخندی به روش پاشیدم که گونه ام ر. بوسید متعجب از رفتارش خیره نگاهش کردم که باعث شد نگاهش رو ازم بدزده و از روی زمین بلند بشه با لحن شوخی گفت


- نمیخوای یه لباس راحتی بدی به همسرت؟ 


تای ابرومو بالا انداختم جور خاصی نگاهش کردم که بلند خندید و به سمتم اومد در اغوشم گرفت و زمزمه وار گفت 


- زنم بود دوست داشتم 


غذای خوش خوراک مادر بدجور به تن خسته و بی رمقمان نشست چشمهام تاب و تحمل باز موندن رو نداشتن اما مادر هنوز در حال تعارف بود 


- شرمنده دیگه قافلگیر شدم وگرنه حسابی براتون تدارک میدیدم


آریا با شیطنت خاصی جواب داد


- وای این غدا به این معرکه ای تازه تدارک نبود ؟ من که واقعا لذت بردم اگه تدارک ببینین دیگه خودمو میکشم ازبس میخورم 


مادر لبخند خجولی زد و با دست و دلبازی جواب داد


- نوش جونتون چیزی نخوردین که 


- اقاجون کجاست مامان


- تا شهر رفته کاری براش پیش اومده بود تا قبل غروب برمیگرده تا شما یکم استراحت کنید غبار راه از تن بدر کنید اقاجونم اومده 


نرسیده به دشک گرم و نرم به خواب عمیقی فرو رفتم خیلی وقت ب ود اینطور با آرامش نخوابیده بودم


کم کم صداهای ناواضحی به گوشم میخورد پهلو چرخیدم و به زحمت لای چشمهام رو باز کردم جای خالی آریا باعث شد کش و قوسی به بدنم بدم و به زحمت از رخت خواب گرمم بیرون بیام از اتاق بیرون اومدم که نگاه همه به سمتم چرخید با دیدن آقاجون که کنار آرایا نشسته بود و دستش رو روی پشتی قرار داده بود لبخند بزرگی زدم و با صدای خوابالودم به حرف اومدم


- سلام آقاجون 


روی خوش و باز آقاجون نعمت بزرگی بود که ازش بهره مند شده بودم


- سلام به روی ماه نشستت عروس خانم چه عجب بیدار شدی ؟


- خیلی خوابیدم؟ 


همین که حرف از دهانم خارج شده نگاهم به بیرون از خونه برخورد که در تاریکی فرو رفته بود ظهر بود که خوابیده بودم و الان روز جای خودش رو به تاریکی شب و روشنایی خورشید جاش رو به نور اندک مهتاب سپرده بود چشمهام از تعجب گرد شد که با صدای خنده ی بلند آریا به خودم اومدم مادر به سمتم اومد و دستش رو پشت سرم گذاشت با هم از پله ها بالا رفتیم همون طور که ریز میخندید به حرف اومد 


- خدا نکشتت دختر تو همیشه این شکلی از خواب بیدار میشدی گفتم شوهر کنی شاید درست شی بدتر شدی که...


- وا مگه چمه 


وارد سرویس بهداشتی شدم که مادر به اینه اشاره کرد 


-  پسره هرروز زهره ترک میشه که تو رو ببینه


با دیدن موهای اشفته خودم پقی زیر خنده زدم بعد از چند ماه که برای من سالها گذشته بود شونه زدن موهام رو توسط مادر تجدربه کردم چقدر حس آرامش توی این خونه مثل خون تو رگ هام جاری میشد لباس سفید گلدار زیبایی که مادر برام خریده بود رو با دامن محلی سبز به تن کردم و با مادر از پله های عمارت پدر بزرگ پایین اومدیم آریا و پدربزرگ درحال صحبت بودن که آریا با دیدن من دست از صحبت برداشت و خیره نگاهم کرد رفتار ناگهانی آریا باعث شد تا نگاه پدربزرگ هم به سمتم تغییر کنه 


- به به حالا شدی هانا خانم همیشگی ماشالله دختر خوشگلم (اشاره ای به آریا کرد و دستش رو روی شونه آریا گذاشت ) یکم رعایت این اقا دامادم بکن یهو خوشگل میکنی کار دست خودش میده ها 


و بلند خندید آریا که تا حالا خیره نگاهم میکرد بلاخره با حرف اقاجون نگاه خیره اش رو ازم جدا کرد و لبخند خجولی زد با مادر کنا سماور زغالی کنار اتاق نشستیم که مادر پرسید 


- گرسنه ای بگم غذا رو بیارن؟ 


- نه اول چایی بخوریم 


آریا خیلی اهسته با اقاجون مشغول صحبت بود گوش تیز کردم تا بتونم حرف هاشون رو بشنوم ولی چیز زیادی دستگیرم نشد انگار راجب کار مهمی صحبت میکردن بلاخره طاقت نیاوردم و لب باز کردم


- وای اقاجون مردم از فوضولی بلند حرف بزنید 


اقاجون خنده صدادار دلنشینی کرد اشاره به نزدیک خودش کرد چاییم رو برداشتم و کنار آقاجون نشستم آریا لبخندی به روم پاشید و چیزی نگفت تا نزدیکای صبح کسی به رخت خواب نرفت همه زیر کرسی ای که تازه برپا شده بود زیر لحاف بزگ زرشکی رنگش در حال صحبت بودیم نزدیکای صبح بلاخره دل از هم صحبتی با آقاجون و مادر کندم و به خواب رفتم خیلی چیز ها برام سوال شده بو ولی قصد داشتم تا زمانی که روستا هستیم خوش باشم و مشاجره ای با آریا نداشته باشم صبح با انرژی چندین برابر با مادر راهی باغ شدیم نزدیکای بهار بود اما انگار درختا قصد بیدار شدن از خواب زمستانی رو نداشتن کنار رود که رسیدیم مادر لب باز کرد 


- بعد از محمد خدا بیامرز دیگه دلم نخواست کنار این رود بیام 


- چرا ؟ اینجا که خاطرات خوبی داشتین


لبخند غمگینی زد مجدد به اب روون رود خیره شد


- خاطرات تلخ و شیرین زیادی داشتم اما بعد محمد دیدن اینجا عذابم میداد 


- متعجب پرسیدم خاطرات تلخ؟ شما همیشه از خاطرات اشنایی و ازدواجتون با پدر برام تعریف کردید 


- درسته 


- پس تلخ برای چی ؟


- خیلی چیزا هست که تو نمیدونی ؟


کمی مکث کردم و بعد با تردید گفتم 


- رابطه ای که عمو محمود ازش حرف میزد ؟


با چشم های گرد شده ای پرسید 


- چی ؟ عموت چیزی گفته؟


سعی کردم جوری حرف بزنم که مادر خودش همه چیز رو برام تعریف کنه 


- یه چیزایی گفته 


- چیا گفته 


- توبگو مادر چی کار داری اون چی گفته من فقط حرف تو رو قب ل دارم


مردد نگاهم کرد و بلاخره لب باز کرد 


- محمود موقعی پا پیش گذاشت که من نامزد داشتم 


ابروهام از تعجب بالا پرید ولی خودم رو کنترل کردم تا جلوی حرف مادر رو نگیرم


- فقط ۱۴ سالم بود که به اجبار پدرم با حسین آقا خطبه محرمیت خوندیم 


- حسین آقا؟


تردید رو توچشمهاش به وضوح میدیدم با حرفی که زد انگار دنیا دور سرم میچرخید 


- پدر شوهرت


طاقت نیاوردم و بلند گفتم 


- پدر آریا؟


مادر سرش رو به علامت تایید تکون داد و در ادامه گفت


- اره ولی زمان زیادی طول نکشید که معلوم شد که زن داشته که هیچ بلکه بچه هم داشته 


دستم رو جلوی دهنم گرفتم انگار اب سردی روی سرم ریختن


- پدرم اولاش باور نمیکرد چون فقط محمود بود که میگفت ولی پدرم دست رو دست نگذاشت و وقتی فهمید نامزدی رو بهم زد اولش خوشحال بودم چون حس میکردم راحت شدم حسین اقا خیلی از من بزرگ تر بود ولی دلیل اصرار های پدرم رو برای ازدواج با اون نمیفهمیدم و وقتی همه چیز بهم خورد انگار راحت شده بودم اما حرف و حدیث ها شروع شده بود محمود اون موقع ها بیست ساله هم نبود هرروز جلوی خونه ما میومد و اصرار داشت تا پدرم اجازه ی خواستگاری بده اما جرعت جلو اومدن و مستقیم حرف زدن با من رو نداشت پدرم یک روز اومد پیشم و پرسید 


- میدونم من یکبار اشتباه کردم و حالا دیگه نمیخوام دوباره اشتباهم رو تکرار کنم خودت تصمیم بگیر محمود میخواد که اجازه بدم به خواستگاریت بیاد ولی من میدونم بخاطر کینه قدیمی من و احمد تو جایی تو اون خانواده نداری 


- اولش کمی فکر کردم من دوبار بیشتر محمود رو ندیده بودم فقط میدونستم پسر ارباب ده بالاست پس به پدرم گفتم قصد ندارم ازدواج کنم و دوست دارم درسم رو ادامه بدم سال بعدش محمد پدرت که تا اون موقع تهران بود به روستا برگشت و با دیدنم یک دل نه صد دل عاشقم شد کنار همین رود جلو اومد و از علاقه اش بهم گفت از ارزو هایی که داره از زندگی که میخواد بسازه از عشق های اسطوره ای از چیز هایی گفت که من تا بحال نشنیده بودم منو سر ذوق اورد از طرفیم مردم روستا هرروز یه حرف جدید برام درمیاوردن و دهن به دهن بین همه میگشت پدرم ا ل راضی نبود بهد پدر بزرگت راضی نبود ولی محمد دست از تلاش برنداشت و بلاخره کار خودش رو کرد و مابا هم ازدواج کردیم بعد ازدواجمون پچ پچ ها خوابید ولی نگاه های محمود خیلی ازارم میداد  اخرین حرفش رو روز عروسی من و پدرت هیچ وقت فراموش نمیکنم 


- چی گفت؟


مادر سرش رو بلند کرد که قطره اشکی از گوشه چشمش چکید و ادامه داد


- گفت تو که عشق منو ندیدی جیگرم و خون کردی ولی من نفرینت نمیکنم خوش باشی با داداشم ولی بدون هیچ وقت یادم نمیره که اونیکه این وسط نادیده گرفته شد فقط من بودم وگرنه شرایط خانواده ها عوض نشد 


صدای مردونه ای که از پشت سر اومد انگار شک شدیدی به من و مادر وصل شد 


- پس هنوز یادت نرفته مرضیه 


با دیدن عمو محمود متعجب و نگران ضربات محکم قلبم رو میشنیدم حال مادر بهتر از من نبود عمو محمود نگاهش رو از مادر جدا کرد و سرد به چشم هام خیره شد نگاه سرد و یخ زده اش تا عمق استخوانم نفوذ کرد 


- هانا توام بد کردی با جابر 


قلبم فرو ریخت که عمو خودش بحث رو عوضکرد 


- آریا و ارباب همراه ما قرار جایی بریم من اومدم دنبالتون بگم برگردین خونه مرد خونه نیست خوبیت نداره بیرون باشین 


من و مادر بهم خیره شدیم و بعد پشت سرعمو محمود به راه افتادیم نزدیکای عمارت پدربزرگ عمو اروم زمزمه کرد 


- من اه نکشیدم با فکرمم به برادرم خیانت نکردم نموندن برادر جوون مرگم گناهش گردن من نیست من همون روز عروسیتون چشم و دلمو ازت بریدم مرضیه خانم 


از حرکت ایستاد و بدون اینکه به من و مادر نگاه کنه گفت


- دروغ نمیگم دوست داشتم ولی فقط زن برادرم دیدمت ولی هانارو بچه محمد ندونستم مثل بچه خودم دوسش داشتم 


لبخند تلخی زد و سربلند کرد 


- امیدوارم خوشبخت بشی هانا ولی 


با نزدیک شدن آریا عمو حرفش رو خورد و ادامه نداد ولی همون چند کلمه مثل خنجری زهر الود به قلبم اصابت کرد 


آریا به سمتم اومد بازوم رو گرفت و باخودش همراهم کرد وقتی به جلوی در خونه رسیدیم دستم رو رها کرد و به حرف اومد 


- هانا دیگه هیچ وقت بیخبر نرو 


- با مادرم بودم 


- برای همون چیزی نگفتم 


- اهان الان چیزی نگفتی 


- بامن یکی به دو نکن 


- جایی قراره برین ؟ 


دستی به پشت سرش کشید لبش رو جوید و به اطراف نگاه کرد جلوی پالتوی خوش دوختش رو گ فتم و مجدد سوالم رو پرسیدم 


- اره من یه سری کارا دارم 


- زود برمیگردی؟ 


لبخند محوی روی لبهاش نقش بست به چشمهام خیره شد و گفت


- تو توی این روستا یه هانای دیگه ای 


لبخند دندون نمایی مهمان صورتم شد 


- یعنی چی ؟


- انقدر متفاوتی که دوست ندارم هیچ وقت برگردم تهران 


دلم ریخت سریع پرسیدم


- برگردی؟ 


من منی کرد و بلاخره به حرف اومد


- اره دو روز فقط 


- اخه برای چی؟


- کاری برامون پیش اومده 


- براتون؟ چرا درست حرف نمیزنی آریا 


جویدن گوشه ی لبش گویا ی نگرانی نهفته اش بود


- من و جابر و اقامحمود و پدربزرگت 


امروز حرف های عجیب زیادی رو میشنیدم با چشمهایی گرد و متعجب لب باز کردم


- یعنی چی؟ هیچ معلوم هست اینجا چخبره؟


انگشت اشاره اش رو جلوی بینی استخوانی خوش فرمش گرفت و خواست که آرامشم رو حفظ کنم 


- چخبره اروم 


- آریا دلم شور میزنه چه اتفاقی افتاده که به من نمیگی ؟ 


لبخند واضحی روی لبهاش شکل گرفت و جواب داد


- نگرانی نداره گفتم که کاری پیش اومده میریم زودمیایم برات میگم


نامطمئن نگاهش کردم چشمهای مطمئنش سعی در فریب دادنم داشت یا تلاش برای آرامشم نمیدونم ولی حس خوبی نداشتم هرچیزی که بود زیر سر آریا بود پدربزرگ و عمومحمود سوار اتومبیل شورلت آبی رنگ آریا شدن و حرکت کردن مادر ظرف اب رو پشت سرشون روی زمین ریخت بعد از بدرقه داخل عمارت برگشتیم دل اشوبه لحظه ای امونم نمیداد نرسیده به حوض ابی بزرگ داخل حیاط تهوع امونم رو برید با سرعت خودم رو به دسشویی داخل حیاط رسوندم چیزی نخورده بودم ولی اسید معده ام بدجور گلوم رو سوزوند و از دهانم خارج شد جون بلند شدم از روی پاهام رو نداشتم مادر به طرفم اومد و زیر بازوهام رو گرفت  


- چیشدی تو هانا 


دستم رو بالا اوردم و به حرف اومدم


- من میدونم یه چیزی هست که به ما نگفتن چیشده که اینطور سراسیمه آریا به روستا اومد و اینجوری همه رو جمع کرد و همراه خودش کرد 


مادر همون طور که شونه هام رو ماساژ میداد بانگرانی پرسید 


- مگه چیشده ؟


- نمیدونم ولی دلم بدجور شور میزنه 


- منم نگران کردی که 


به کمک مادر وارد اتاق شدم ،گوشه ی اتاق نشستم و تکیه به پشتی زدم 


- تو فکر میکنی چیشده ؟ 


- نمیدونم 


مادر ضربه ارومی به پشت دستش زد و به گل فرش خیره شد و به فکر رفت ناخود آگاه یاد محبوبه افتادم در مواقع نگرانی و اصطداب همیشه دلگرمی ام بود بلند گفتم


- کاش محبوبه بود اون همیشه نقشه میکشید همیشه حالم رو خوب میکرد 


با نگاه مادر متوجه منظورش شدم 


- منظورم واقعا محبوبه بود 


- باشه 


نگاه مادر روی صورتم ثابت نمیموند و این یعنی داشت چیزی رو ازم پنهون میکرد 


- خبری شده ؟


بلافاصله جواب داد


- نه چه خبری ؟


دیگه مطمئن شدم خبری شده اشک تو چشمهام حلقه کرد و با صدای لرزون پرسیدم


- تو رو خدا مامان خبری از محبوبه شده ؟


کمی من و من کرد که به طرفش رفتم و دستهاش رو گرفتم و با خواهش نگاهش کردم بعد مکث طولانی نفسش رو باصدا بیرون فرستاد و گفت


- دوماه پیش برگشتن 


- خب؟


- خب برگشتن دیگه 


- محبوبه هم ؟


- اره 


- نگفتن چرا ناپدید شدن 


مادر جور خاصی نگاهم کرد و شماتت بار گفت


- تو دیگه ازدواج کردی زندگی خودت رو داری برات نباید فرقی داشته باشه 


قطره اشک سمجی از گوشه چشمم چکید 


- تورو خدا بگو دارم دق میکنم 


- شوهر محبوبه اسد لل.. و محمد هر دو سرباز بودن اینو که میدونستی 


- خب 


- خب که هر دو فرار کرده بودن 


مادر که نگاه متعجبم رو دید ادامه داد


- هیچی دیگه یروز ممیان دنبالشون صبح علی الطلوع میبرنشون خانواده هاشونم از ترس و نگرانی میرن دنبال کار اونا چند ماهم تهران میمونن و همین دوماه پیش برمیگردن 


انگار سطل اب سردی روی سرم خالی شد چند قطره اشک به اصرار و بی صدا روی گونه هام روون شدن نگاه شماتت بار مادر بیشتر از همه ازارم میداد 


- مگه تو از زندگی و ازدواجت پشیمونی؟ 


سکوتم رو که دید ادامه داد


- آریا خیلی پسر خوبیه توروهم خیلی دوست داره خیلی بهتر از پسر سیده تازه اگرم از زندگیت راضی نباشی 


سکوت بیشتر رو جایز ندونستم 


- مامان 


- بذار حرفمو بزنم 


- .....


- اگرم از زندگیت راضی نباشی که هستی بازم حق نداری خیال خامی به سرت بزنه 


- این چه حرفیه مامان


- پس معنی این اشک ها و رفتارات چیه؟


- من فقط دلم برای محبوبه تنگ شده 


زبونم چیز هایی رو که بیان میکرد برای خودش هم خنده دار بود چه برسه به دل تنگ وشکسته ی من که تمام پل های پیش رو و پشت سرش خراب شده بودن طنین اخرین حرف محمد بدجور توی سرم طنین انداخته بود  تو پشت من باش تو پشتم و خالی نکن من همه سختیارو هموار میکنم


- با شرایطی که پیش اومده بهتر قید محبوبه رو هم بزنی فکر کن هنوز برنگشتن چه میدونم هنوز ناپدیدن و تو هیچ خبری ازش نداری 


این تهوع لعنتی قصد بیخیال شدن نداشت مجدد به طرف دسشویی دویدم بعد از شستن صورتم بیحال جلوی دسشویی نشستم و سرم رو به دیوار پشت سرم تکیه دادم اختیار اشکهام دست خودم نبود بی اختیار و بی صدا اشک میریختم مادر شونه هام رو میمالید و چیز هایی میگفت ولی من جز خاطرات محمد چیزی نمیشنیدم و چیزی نمیدیدم 


- باتوام هانا چت شده؟ 


- خوبم مامان 


- حتما چون تاحالا ناشتا موندی اینجوری شدی پاشو یچیزی بخور حالت جا بیاد 


- نمیتونم 


- وا چرا نمیتونی 


- پاهام سست شده 


- همون ضعف کردی الان میرم سفره رو میارم 


سر تکان دادم که با لحن شوخی ادامه داد


- ضعف کردن و گریه کردن نداره که میاد بلاخره این آقا آریا کم غش و ضعف کن 


سه روزی از رفتن آریا و پدر بزرگ میگذشت استرس لحظه ای امانم نمیداد لباس پوشیدم و به طرف خانه ی کوچک اما باصفای حمید و زهرا رفتم چند تقه ای به در زدم که صدای زهرا بلند شد 


- کیه؟


- زهرا خانم منم هانا 


صدای دویدن و نزدیک شدنش به در مثل همیشه بلند شد سریع در و باز کرد لب باز کرد تا طبق معمول تعارفاتش رو از سر بگیره انقدر دل پری داشتم که بی محابا به آغوشش پناه بردم و شروع به گریه کردم زهرا از حرکت ناگهانیم اول شوکه شد ولی چیزی نگفت کم کم از شوک خارج شد و دستش رو نوازش وار روی کمرم تکان داد بعد چند دقیقه ای کمی ارام شدم و از زهرا فاصله گرفتم که لبخند مهربان و دلسوزانه ای به ریم پاشید و به داخل خونه تعارف کرد 


- بفرمایید داخل خانم جان ببخشید جلوی در موندین


میون هق هق هام که بخاطر گریه ام بود جواب دادم


- میشه انقدر نگی خانم جان ارباب زاده اینا بجاش بگو هانا 


- اخه خانم ...


- عه میگم نگو 


سری تکون داد و مردد گفت 


- هرطور راحتین هانا خانم 


بی مقدمه پرسیدم


- میشه دوست من بشی ؟


متعجب نگاهم کرد که ادامه دادم


- دوست باشیم باهم من خیلی تنهام ادم همه حرفشم به شوهر و مادر و خانوادش که نمیتونه بزنه بیا باهم دوست باشیم حرف بزنیم هووووم ؟ نظرت؟


کمی نگاهش رو بین من و زمین به گردش دراورد و با من و من جواب داد


- باشه خانم .... یعنی هانا خانم 


به داخل خانه سرک کشیدم و پرسیدم


- همسرت نیست؟


- نه هاناخانم رفته شهر کار داشته بفرمایین داخل بفرمایین تورو خدا 


داخل شدم و کنار کتی زغالی وسط اتاق نشستم و پاهام رو زیر کرسی دراز کردم زهرا با اجازه ای گفت و داخل اتاقک کوچیک گوشه حیاط شد و با ظرفی که داخلش نان محلی و خرما و پنیر بود برگشت تا داخل خانه شد از بوی نان سبزی محلی که تازه بودنش رو به رخ میکشید مجدد تهوع به سراغم اومد به سرعت از اتاق خارج شدم و به طرف دری که باز بود و معلوم بو سرویس بهداشتیه رفتم دستها و پاهام مجدد بی رمق شد به سختی مشتی اب سرد به صورتم پاشیدم و لبه ی پله اتاق نشستم زهرا هول کرده پرسید 


- چی شده هاناخانم ؟


با پایین روسری صورتم رو خشک کردم و روسریم رو جلوی بینیم نگه داشتم  


- سه روزه که اریا با پدربزرگ و عموم و پسر عموم رفتن تهران به من گفته بود دوروزه میرن دلم خیلی شور میزنه استرس امونمو بریده منم استرس میگیرم دائم حالت تهوع دارم 


زهرا لبخندی زد و سرش رو زیر انداخت سکوت همراه باخنده اش دلشوره ام رو بیشتر کرد 


- چرا خندیدی ؟


- هیچی بخدا 


نگاه معناداری بهش کردم که سرش رو زیر انداخت 


- حالا بریم داخل هانا خانم هواسرده مریض میشین خدای نکرده


همون طور که از روی پله ی کوتاه جلوی اتاق بلند میشدم جواب دادم


- نه دیگه من برم مادرم تو مطبخ بود بی خبر اومدم اینجا ببخشید مزاحم توام شدم  


با ابروهای بالد رفته از تعجب جواب داد


- نه این حرفا چیه شما تاج سرین قدمتون سر چشم


جلوی در به سمتش برگشتم و دستم رو روی شونه اش قرار دادم


- فقط از اومدن منو گریه و این چیزا حرفی به کسی نزن باشه؟


دستش رو روی چشمش گذاشت و با احترام گفت


- به رو چشم هانا خانم خیالتون راحت 


گریه سبک ترم کرده بود حالا حال بهتری داشتم به طرف خونه حرکت کردم و وارد کوچه باغ عمارت پدربزرگ شدم با دیدن شورلت آبی نفتی لبخند روی لبهام نشست سرعتم رو بیشتر کردم و با چند قدم خودم رو به در خونه رسوندم صدای آریا که بلند حرف میزد میومد 


- یعنی چی مرضیه خانم هانا کجاست 


- نمیدونم بخدا تو خونه بود من رفتم به غذا سربزنم 


وارد عمارت شدم که باصدای باز شدن در هر دو به طرفم برگشتن آریا نفس عمیقی کشید و با صدا بیرون فرستاد همون طور که دستش رو به کمرش میزد عصبی اما اروم پرسید


- چرا تو انقدر خیره سری کجا رفته بودی ؟


لبخندی زدم و درجواب گفتم


- سلام 


مادر هم لبخندی زد و بحث رو جمع کرد 


- نگرانت شدیم عزیزم بیا تو که بلاخره شوهرتم اومد 


با بیان کلمه شوهر آریا لبخند کمرنگی زد و به طرفم قدم برداشت با پشت کردن مادر به سمت آریا رفتم و بی هوا در آغوشش گرفتم این حس و حالت های احساسیم رو درک نمیکردم ناخواسته اشک داخل چشم هام حلقه کرد نفس عمیقی کشیدم بوی پیراهن اریا آرامش خاصی رو به تن خسته ام هدیه کرد آریا بعد از مکث چند ثانیه ای دست هاش رو پشت کمرم قفل کرد و محکم تر در آغوشش گرفت با صدای مردونه ای شوکه شده به سرعت از بغل آریا بیرون اومدم با دیدن پدر بزرگ و جابر که پشت سرش ایستاده بود متعجب شدم چهره ی در هم جابر و اخمهایی که به شدت در هم رفته بود حس عذاب وجدان رو بهم القا میکرد با همون سرپایین افتاده رو به پدربزرگ گفت


- با اجازه تون من میرم 


آریا با ژستی پیروزمندانه با سربالا گرفته و سینه ستبر به تعارف گفت 


- میخواین تا روستای بالا برسونمتون 


جابر سرش رو بالا گرفت و بانگاه کینه توزانه اش جواب داد


- نه ممنون زحمتتون میشه 


پدربزرگ دستی به شونه اش زد و چیزی زمزمه کرد بعد بلند گفت 


- شام پیش ما بمون خیلی خسته ای ؟


- نه ممنون باید برم اقاجون منتظرمه 


- تعارف میکنی؟ حداقل بذار اریا جان زحمت بکشن برسوننت 


- نه ممنون تعارف نمیکنم راهی نیست خودم میرم 


دستی به پدربزرگ داد و خداحافظی زیر لبی گفت و از عمارت بیرون رفت با حس گرمای دست آریا دور شونه ام خجالت زده به پدربزرگ نگاه کردم و سرم رو زیر انداختم 


- هانا خانم ما چطوره مواظب دختر من بودی که؟


لبخندی زدم و جواب شوخ طبعی پدربزرگ رو این طور دادم 


- بیشتر از مواظبت اذیتش کردم 


صدای مادر از جلوی در اتاق بلند شد 


- راست میگه اقا انقدر تو این سه روز گریه و غش کرد که خون به جیگرم کرد 


اخمی به مادر کردم که حلقه ی دست آریا تنگ تر شد و نگران پرسید 


- نکنه مریض شدی؟... چیزیت شده ؟…


دست دیگه اش رو روی پیشونیم گذاشت و ادامه داد


- بدنتم که خنکه 


- چیزیم نیست که 


عصبی رو به مامان توپیدم


- ببین چی کار میکنی ؟


پدربزرگ اخرین نفر وارد خونه شد کنار مادر نشست و مثل آریا دستش رو دور شونه مادر انداخت و به حرف اومد 


- وای وای وای ... با دختر من انجوری حرف نزنا شوهرتو دیدی شیر شدی 


آریا خنده ی صدا داری کرد که اخم  کردم و گفتم


- آقاجون 


صحبت ها گل کرده بود که آریا بلند شد و با اجازه به طرف اتاقمون رفت تا لباسش رو عوض کنه جلوی در با اشاره ی ابروهاش بهم فهموند تا دنبالش برم با خجالت تکیه از پشتی گرفتم و دنبالش رفتم تا وارد اتاق شدم آریا در و پشت سرم بست که ترسیده به طرفش برگشتم حالا این آریا بود که با دراغوش گرفتن ناگهانیش من رو قافلگیر کرده بود گرمای آغوشش صدای نفس های منظم و تپش پرهیجان قلبش حس نابی بود که برای اولین بار تجربه اش میکردم صدای ارومش که نجوا میکرد این حس رو ناب تر میکرد 


- که دل دخترکم برام تنگ شده بوده 


با خنده ریز صدا دارم جواب دادم


- دخترت کیه 


مجدد با صدای بم و گرفته اش گفت


- معلومه دیگه تو 


باشیطنت جواب دادم


- کی گفته دلم برات تنگ شده


کمی ازم فاصله گرفت جوری که صورت هامون مقابل هم قرار داشت چشمهاش رو ریزکرد و جدی پرسید


- که دلت برام تنگ نشده ؟ 


لبخند زدم که از حالت جدیش فاصله گرفت و لبخند من به لبهاش سرایت کرد 


- پس داری شیطونی میکنی بچه 


بوسه ی بی مقدمه اش شوکه ام کرد خواستم ازش فاصله بگیرم اما بجای رها کردنم دست هاش رو از دور کمرم به سمت صورتم اورد و صورتم رو قاب گرفت با صدای مادر که بلند میگفت 


- آقا آریا هانا جان غذا حاضره 


از هم فاصله گرفتیم نگاه خیره ی آریا خجالتم رو بیشتر کرد روی نگاه کردن به صورتش رو نداشتم دستی به صورتم و جای بوسه اش کشیدم و نفس حبس شدم رو باصدا بیرون فرستادم خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت و باشیطنت خاصی گفت


- میدونستی خجالت میکشی خیلی جذاب میشی؟


گوشه چشمی نگاهش کردم که از نگاه خیره و لبهای خندونش لپ هام گل انداخت از اتاق خارج شدم کنار مادر سرسفره نشستم اقاجون از پله ها پایین اومد و قبل از اینکه بشینه اریاهم لباس عوض کرده از اتاق بیرون اومد نعیمه خاتون در اتاق رو باز کرد و مشغول چیدن غذاها داخل سفره شد مادر تدارک زیادی دیده بود اش محلی و باقالی پلو با ماهیچه و سبزی پلو با ماهی به محض استشمام بوی ماهی سرخ شده تهوع مجددا به سراغم اومد و باعث شد به سرعت از روی زمین بلند شم و خودم رو با عجله به سرویس بهداشتی برسونم انقدر بالا اوردم که باز بی رمق شدم صدای در زدن همراه با ابراز نگرانی آریا و مادر توامان شده بود به سختی در و باز کردم و پشت در روی زمین ولو شدم آریا دستم رو گرفت و مادر شونه هام رو ماساژ میداد 


- چیشد یهو هانا ؟


- خوبی مادر چرا تو اینجوری شدی ؟


آریا نگران روبه مادر پرسید 


- بازم اینجوری شده ؟


- اره از روزی که شما رفتین تا حالا این بچه اینجوریه 


- خب چرا دکتر نبردینش شاید مسموم شده شاید ... شاید 


صدای پدربزرگ که تازه به بالا پله ها رسیده بود توجه همه رو به خودش جلب کرد و باعث سکوت شد


- نگران نباشین باباجون (لبخند روی صورتش نقش بست و با نگاه معناداری به آریا ادامه داد) این یه چیز طبیعیه اینم مثل مادرشه 


اریا متعجب پرسید 


- منظورتون چیه ؟


که بجای پدربزرگ مادر با ذوق خاصی به حرف اومد 


- واییییی راست میگی اقاجون .... منم اینجوری بود ویارم چه یادتون مونده 


با حرف مادر وارفتم انگار اب سردی روی سرم ریختن که سرماش تا عمق استخوانم نفوذ کرد با فشار دستهای گرم اریا نگاهم رو به سمتش گرداندم ته چهره ی جدیش ذوق رو میشد دید به سختی جلوی لبخندش رو گرفته بود 


- مطمئنین ؟ ... شاید اشتباه میکنید ... 


- منم حدس زدم چون مرضیه سر بارداریش اینجوری بود بازم دکتر ببریش بهتره 


- اره حتما 


مادر ذوق زده بغلم کرد که پدربزرگ گفت


- بسه مرضی این بچه جون نداره توام هی میچلونیش پاشین بیاین پایین تا غذا از دهن نیفتاده 


از اغوش مادر بیرون اومدم که مادر گفت 


- پس اول من برم بگم نعیمه ماهیو ببره 


- نمیخواد من گفتم بیاین پایین 


آریا زیر بازوم رو گرفت و به کمکش از پله ها پایین رفتم به اصرار مادر و آریا چند لقمه غذا خوردم بعد جمع کردم سفره همگی برای استراحت به اتاق خودشون رفتن حالم بهتر شده بود پیراهن زرشگیم رو که بامن پرچین مشگی به تن داشتم رو با تیشرت صورتی کمرنگ و شلوار راحتی قرمز عوض کردم و به زیر لحاف سنگینم پناه بردم آریا نالا بدون هیچ مانعی لبخند پهنی به صورت داشت کنارم رو دشک پهن شده روی زمین نشست و دستش رو زیر سرم برد دست دیگه اش رو هم روی شکمم قرار داد و با ذوق کودکانه ای لب باز کرد 


- خدا کنه حدس امیر خان درست باشه 


متعجب و خجالت زده اروم زمزمه کردم


- چی میگی آریا ما تازه سه ماهه ازدواج کردیم 


جدی نگاهم کرد و گفت


- خب که چی ؟ ... خودت میگی ازدواج کردیم ...خلاف شرع که نیست 


مشکوک نگاهم کرد و جدی پرسید 


- نکنه ناراحتی بچه من ت. شکمته؟ 


نگاهش رنگ خشم گرفته بود ترس به دلم راه باز کرد نگاه از چشمهاش برداشتم و جواب دادم


- من همچین حرفی نزدم 


ازم فاصله گرفت و دستش رو زیر چونه ام برد و مجبورم کرد که به چشمهاش نگاا کنم دلم  فرو ریخت 


- هانا تا میاد دلم باهات صاف شه حالم رو میگیری ... چی تو سرت میگذره که این طور پکر شدی ؟


چشم هاش به خون نشسته اش بدجور میترسوندنم نمیخواستم یک وقت جلوی مادرم و پدربزرگ صدای دعوامون بلند بشه اروم زمزمه کرد 


- چرا اینجوری میکنی آریا من کی گفتم بچه نمیخوام یا هرچیز دیگه ای گفتم تازه سه ماهه ازدواج کردیم توام که بیشتر مواقع خونه نبودی یا اگرم بودی همش دعوا میکردی کی بچه دار شدیم ؟ 


- منظورت چیه هانا داری دیوونه ام میکنی بخدا یعنی چی این حرفت ؟


- منظورم اینه شاید باردار نباشم 


صداش بلند شد


- احتمال میدی یا خودت دوست داری باردار نباشی؟


- تورو خدا اروم آریا 


- جواب منو بده 


- من فقط گفتم یکم برای بچه دار شدن زوده اخه من همش ۱۸ سالمه تازه سه ماهه ازدواج کردیم هنوز ماه عسلم نرفتیم 


نگاهش رو مشکوک بمن دوخت و تهدید وار لب باز کرد


- بخدای احد و واحد هانا بفهمم خیالات شومی تو سرته من میدونم و تو 


- هیچ معلوم هست چی میگی 


- فردا برمیگردیم خونمون میبرمت همون جا بیمارستان 


- فردا ؟


- بله فردا حالام بخواب 


پشتش رو بهم کرد و خوابید دست لرزونم رو سمت بازوش بردم و اروم صداش زدم 


- آریا ؟ 


- ....


- عزیزم چرا اینجوری میکنی بخدا من منظوری نداشتم 


- بخواب هانا اعصابم به اندازه کافی خورد هست 


- اشتباه متوجه منظورم شدی 


- بخواب 


لحن تندش دوباره احساسات سرکشم رو قلقلک داد چشمهام پر از اشک شدن و با صدای بغض دارم گفتم


- بخدا ...من ...منظورم ...


آریا با شنیدن صدای بغض دارم اول سرش رو از روی بالش بلند کرد و نگاهم کرد و وقتی اشک ها رو دید سرجاش نشست متعجب لب باز کرد حرفی بزنه که سرم رو تو اغوشش گذاشتم همین حرکتم کافی بود تا من رو در آغوش بگیره 

























































































فصل ششم 


نزدیکای ظهر بود که نور خورشید به چشمهام تابید بی اختیار صورتم جمع شد چشم هام رو باز کردم نگاه مهربون اریا لبخند رو به لبهام هدیه کرد 


- معلومه تو بیشتر از من خسته بودی؟


- از روزی که رفته بودی از دلشوره خواب به چشمهام نمیومد


- یعنی باور کنم که نگرانم بودی ؟


جوابی ندادم قصد نداشتم حرفی بزنم در جواب سوالش فقط لبخند زدم موهام رو از جلوی صورتم نوازش وار کنار زد با بلند شدن سرو صدایی از حیاط هر دو بلند شدیم اریا سریع از اتاق بیرون رفت ولی من فقط پرده پنجره رو کنار زدم و حیاط رو از نظر گزروندم پدر بزرگ جلوی در عمارت در حال بحث بود صداش رو واضح نمیشنید لباس عوض کردم روسریم رو روی سرم انداختم و وارد حیاط شدم مادر جلوی در ایستاده بود و از استرس دستهاش رو مشت کرده بود با ورودم به حیاط نعره ای بلند شد 


- همه چی زیر سر توعه هانا ای خدا بگم چی کارت کنه دختر ببین چطور همه مونو به خاک سیاه نشوندی ؟


کلمات توهین آمیز آقاجون از حضورش در اینجا بیشتر باعث تعجبم میشد پدربزرگ دستش رو روی بازوی آقاجون گذاشته بود و سعی در مهار کردنش داشت آریا عصبی غرید 


- به هانا چه ربطی داره؟ چرا شماها همه چیز و به هانا ربط میدین ؟


پدربزرگ باتوپ پری توپید 


- به هانا چه ربطی داره ؟


نگاهش رو از آریا جدا کرد و به من دوخت


- خاک تو سرت تو دختر محمد منی؟ یعنی اون جابر بدبخت انقدر بدبود که اون طور ابروی هممونو بردی به کنار اومدی زن یه مرد زن طلاق داده شدی ؟


انقدر شوکه بودم که هانای حاضر جواب تبدیل به مجسمه ی متعجب شده بود آریا عصبی مشتی به در کوبید و غرید 


- دِ هرچی من هیچی نمیگم شما تو گستاخی پیشروی میکنید به شما چه زندگی من به هانا چه انقدر نوه اتون بی زن مونده اومدین براش سراغ زن شوهر دار 


دعوا بالا گرفت میون داد و فریاد ها با اشاره پدربزرگ مادر منو به داخل خانه اورد 


- غصه نخوریا هانا جونم اقاجونتو که میشناسی ولش کن اصلا نرو بیرون 


نگاه گنگم رو به مادر دوختم و لب باز کردم که بغض خفته توی صدام خودش رو به رخ کشید


- اونیکه باید طلبکار باشه منم که زندگیم رو تباه کردن نه اونا 


در با ضربه ی محکمی باز شد و آریا داخل خانه شد با اخم های درهمش توپید 


- لال بودی یک کلمه جوابشونو بدی ؟ فقط. واسه من یک متر زبون داری؟


دیگه طاقت نیاوردم با گریه به سمت اتاق رفتم و در رو پشت سرم قفل کردم همهمه ها به مرور اروم تر شد وبه کل قطع شد سکوت که به عمارت حکم فرما شد صدای پدربزرگ رو شنیدم


- حالا هانا کو ؟


اریا جواب داد


- قهر کرده رفته تو اتاق 


- چرا قهر کرده ؟


مادر خواست بحث رو عوض کنه که آریا پیش دستی کرد


- من عصبانی بودم باعث ناراحتیش شدم


کلام بانفوذ پدربزرگ دلم رو قرص کرد


- آریا جان هانا زنته اختیار دارشی درست ولی بدون بی کسو کار نیست که راه به راه دلشو بشکنی لب تر کنه پدر همه رو درمیارم 


سکوت آریا نیشخند پیروزمندانه ای رو به لبهام نشوند صدای چند ضربه به در باعث شد گوش تیز کنم 


- هانا جان عزیزم در و باز کن لطفا


این جمله ی آریا نیشخندم رو به خنده تبدیل کرد از آریا اینطور حرف زدن واقعا بعید به نظر میرسید مردد بودم برای باز کردن در که صدای آقاجون مغرور ترم کرد


- هانا دخترم در باز کن آریا جان متوجه اشتباهشون شدن 


از پشت در بلند شدم نفس عمیقی کشیدم و در رو به آرومی باز کردم ولی خودم جلو نرفتم و پشت در ایستادم آریا در رو به آرامی باز کرد و داخل اتاق شد نگاهی به من و نگاهی به پدربزرگ انداخت و در رو پشت سرش بست نفسش رو کلافه بیرون فرستاد و به سمتم اومد و روبروم ایستاد نگاهم رو با ناز از نگاه منتظرش جدا کردم که باعث لبخندش شد 


- ای شیطون خوب اومدی شهرت داری میتازونیا 


اخمهام رو درهم کشیدم و جدی جواب دادم


- هنوز به پای تازوندن شما نرسیده 


نفس عمیقی کشید و نگاهش رو به طرف در کشاند


- میدونی برای چی پدربزرگت بعد این همه اختلافاتش با امیر خان تا اینجا اومده؟


منتظر نگاهش کردم که ادامه داد


- بخاطر عموت 


بلافاصله پرسیدم


- عمو مسعود ؟


- نه عمومحمودت 


متعجب اخم هامرو درهم بردم و پرسیدم


- عمو محمودم چه ربطی به ازدواج من و تو داره 


دستش رو بالا اورد و ازم فاصله گرفت همونطور که روی زمین مینشت جواب داد


- اوووووه چقدر تو از ماجرا پرتی 


- درست صحبت کن آریا جواب منو بده


- محمود باما برنگشت تهران موند 


- چرا چیشده مگه 


- گرفتنش 


ضربه ای به صورتم زدم و هول کرده پرسیدم


- خدا مرگم بده چرا چیشد مگه 


بیخیال  نگاهش رو بهم دوخت 


- نمیدونم گفت جایی کار داره بعد اومد بره بیرون از خونه چند نفر ریختن گرفتن بردنش 


- .کیا ؟


-  نمیدونم


ترسیده گفتم


- نکنه ساواک بوده؟


- فکر نکنم 


مکثی کرد و مجدد به حرف اومد 


- نمیدونم ....شاید 


پاهام سست شد و روی زمین ولو شدم نگرانی به چشمهاش هجوم آورد جستی زدو به طرفم اومد هول زده لب باز کرد 


- وای چیشدی هانا ؟ چت شد یهو ؟ ...خوبی؟ 


نگاه بی فروغم به نگاه نگرانش گره خورد 


- چرا اینجوری شدی هانا اونا این همه عذابت دادن تو اینطور براشون نگران میشی نگرانش نباش چند روزه دیگه ولش میکنن 


- تو از کجا میدونی؟


- خبر گرفتم صدتا دوست و آشنا دارم 


- تو ساواک؟


اخم هاش رو درهم برد و پرخاشگرانه گفت


- دلسوزیم بهت نیومده منو چی دیدی که این حرفو بهم میزنی ؟ 


سردی کلامش به من هم نفوذ کرده بود 


- خودت گفتی


- من گفتم ؟ (مکث کوتاهی کرد و انگار چیزی رو به خاطر اورده باشه بحث رو از سر گرفت) منظورم این بود دوست رفیق درجه دار زیاد دارم 


- همون هایی که اسلحه هاشون رو توخونه نگه میداری 


عصبی دستش رو به علامت سکوت جلوی بینیش قرار داد و به در اتاق خیره شد تکیه ام رو از شونه هاش برداشتم خواستم بلند شم که سیاهی رفتن چشمهام مانعم شد دستم رو به سرم گرفتم و اینبار نگران تر به حرف اومد 


- بلند شو ببرمت بیمارستان حالت اصلا خوب نیست 


- نمیخواد 


- بس کن هانا الان وقت کل کل کردن و لجبازی نیست 


پالتوم رو روی شونه هام انداخت و خودش هم لباس پوشیده براه افتاد از اتاق خارج شدیم که پدربزرگ و مادر که هنوز روی راه پله ایستاده بو نگران به سمتمون اومدن مادر نگران پرسید 


- بمیرم برات هانا چی شدی تو ؟


و زیر بازوی دیگرم رو گرفت پدربزرگ هم نگران تر به سمتمون اومد به آریا اشاره کرد که رهام کنه 


- آریا ولش کن مرضیه توام ولش کن بغلش کنم تا ماشین بیارمش این بچه جون تو تنش نمونده ای خدا لعنت کنه باعث و بانیشو


نگاه معناداری به آریا که نگران بهم چشم دوخته بود انداختم نگاهش رو ازم دزدید و بلافاصله جواب پدر بزرگ رو داد 


- نه لازم نیست خودم میبرمش 


دستش رو زیر زانوهام برد و از روی زمین بلندم کرد به سرعت از عمارت خارج شد و به طرف ماشین براه افتاد پدربزرگ و مادرهم بدنبال آریا میدویدن جلوی ماشین پدربزرگ سوییچ رو از آریا گرفت و در رو باز کرد آریا من رو صندلی عقب نشاند و خودش به طرف صندلی راننده رفت مادر کنارم و پدربزرگ صندلی جلو جای گرفتن ماشین به سرعت به حرکت دراومد 


- لازم نبود شماهم تو زحمت بیفتین خودم میبردمش 


- آریا جان تو شوهرشی درست ولی گفتم بهت ماخانواده اشیم هیچوقت نمیتونیم نگرانش نباشیم 


حرف های پدربزرگ مثل پتکی محکم بود که آریا همیشه مقابلش سر تسلیم فرو می اورد طولی نکشید که به درمانگاهی که در راه شهر و کنار تلفن خانه قرار داشت رسیدیم آریا و پدربزرگ سریع از اتومبیل خارج شدن که طولی نکشید آریا با صندلی چرخدار(ویلچر) به سمت اتومبیل امد به کمک آریا روی صندلی نشستم و وارد بخش مراقبت های ویژه شدیم(اورژانس) آریا بلافاصله به طرف کیوسک پزشک شیفت رفت و حالم رو برای دکتر بخش توضیح داد دکتر معاینه کلی کرد و بستری شدم پرستار سرمی بهم وصل کرد و ازمایش خون رو همراه خودش برد آریا و پدربزرگ بیرون منتظر بودن و مادر مدام حالم رو میپرسید 


- بمیرم برات خوبی دخترم؟ چیشدی یهوتو ؟ 


لبخندی به چهره ی نگرانش زدم 


- چیزی نیست بخدا مرضی جونم خوبم فقط فشارم بالا پایین شده لازم نبود بیایم اینجا اصلا یچیزی میخوردم تو همون خونه حالم سرجاش میومد آریا هول کرد شماروهم نگران کرد 


- نگو عزیزم این حرفارو دکتر اومدیم خیلی بهتره 


پرستار چند باری بهم سر زد و بعد اتمام سرم مرخصم کرد جواب ازمایشم روهم قرار شد فردا آریا بگیره دلشوره لحظه ای رهام نمیکرد از جواب ازمایش فردا وحشت داشتم من هنوز به بودن و ادامه دادن زندگیم با آریا مطمئن نبودم که حالا بخوام پای بچه ی بی گناهی رو توی زندگیم باز کنم نزدیکای طلوع افتاب چشمهام گرم خواب شد که باصدای آریا چشم هام رو باز کردم 


- سلام مادر بچه من نمیخوای بیدار شی؟


لحن کلام و حرف های آریا باعث شوکه ام شد هیچ عکس العملی نمیتونستم از خودم نشون بدم فقط و فقط باچشمهایی گرد نگاهم رو به آریا دوختم لبخند دلنشینی به روم پاشید و بامحبت درآغوشم گرفت صداش رو زیر گوشم میشنیدم که زمزمه وار میگفت


- بلاخره این روزو دیدم ...وای خدا بچه من ... این روستا همیشه برای من پر بوده از خبرهای خوب 


انگار داشت باخودش حرف میزد انقد. خوشحال بود که اصلا حواسش نبود که حرف هاش رو داره بلند بیان میکنه صدای ضربه های متوالی به در اتاق و صدای مادر باعث شد تا کمی ازم فاصله بگیره 


- آقا آریا بی زحمت پاشو برو جواب ازمایش هانارو بگیر من دلم شور میزنه 


آریا لبخندی از سر شور و شوق زد و با لحنی سرشار از هیجان رو به من گفت


- اذیتش کنم ؟ 


تعجب کوچک ترین حالی بود که داشتم آریا همچین رویی هم داشت ؟ چقدر این مرد مرموز و مغرور تودار بود و چقدر من ازش دور بودم و نمیشناختمش همین ترسم رو چندین برابر میکرد


صداش رو حالت خواب آلود کرد موهاش رو کمی بهم ریخت در اتاق رو باز کرد و در جواب مادر گفت


- سلام مرضیه خانم ...عجله دارینا میرم حالا


- وای اقا آریا شما چقدر بیخیالی من دلم مثل سیر و سرکه میجوشه 


صدای پدربزرگ نگاه مادر و از اریا جدا کرد 


- مرضی داره سر به سرت میذاره صبح زودرفت و امد من نماز صبح دیدم رفت و طلوع افتاب برگشته بود 


مادر چشمهاش رو ریز کرد و مشکوک به آریا چشم دوخت


- واقعا؟ خب چی گفت دکتر ؟ 


اریا نتونست جلوی خنده اش رو بگیرا و قهقه ی بلندی سر داد پدربزرگ هم بلند تبریک گفت مادر شوکه شده دستش رو جلوی دهانش گرفت و از ذوق بالا پرید آریا رو کنار زد و وارد اتاق شد و به سمت من که هنوز مثل مجسمه به زمین زل زده بودم اومد فشار و گرمای آغوش مادرم حس امنیت رو بهم هدیه میداد مادر تصمیم داشت جشنی برامون بگیره ولی آریا و پدربزرگ بخاطر شرایط و گم شدن عمو محمود مخالف بودن نزدیکی های غروب به سمت تهران به راه افتادیم و نزدیکای سپیده دمه صبح به خانه رسیدیم خسته به تخت پناه بردم و زود به خواب عمیقی فرو رفتم تابش نور خورشید به چشمهام و بلند شدن صدای اذان برای بیدار کردنم هم دستی کردند کش و قوسی به بدنم دادم کرخت تر و خسته تر از این حرفها بودم که برای بلند شدن عجله داشته باشم ولی گرسنگی و ضعف مجبور به حرکتم کرد آریا خونه نبود مطمینا تا شب نمیومد صبحانه سرپایی خوردم اب گوشتم رو بار گذاشتم احتیاج شدیدی به دوش اب گرم داشتم گرمای حمام و برخورد قطرات اب گرم با بدن خسته ام به خواب دعوتم میکرد زیر دوش موندم تا سرحال بیام چشمهام سنگین شده بود حس خفگی داشتم ولی توان بلند شدن رو نداشتم نگاه اخرم به ابگرمکن که داخل حمام بود افتاد و پلک هام بسته شد با سوزش قفسه سینه ام و نفسی که به سختی بالا میومد چشم گشودم چشمهای به خون نشسته ی آریا رو مقابلم تار دیدم چند باری پلک زدم تا تصویر واضح شد آریا از تختم فاصله گرفت و پرستار رو صدا زد زنی بالباس پرستاری و صورتیکه غرق در آرایش بود وارد اتاق شد لبخندی زد و سرمم رو چک کرد 


- دیدن طوری نشده اینم از دین خانم خوشگله که به هوش اومد 


به اریا نگاه ‌کرد و اینطور ادامه داد


- به موقع رسوندینش 


آریا دستهاش رو جلوی صورتش گرفته بود با حرف اخر پرستار دست هاش رو از صورتش جدا کرد چیزی که میدیدم رو باور نمیکردم این اریا بود که صورتش از اشک خیسه؟ نگاهش به نگاهم گره خورد بدون جداکردن چشمهاش از صورتم لب باز کرد


- چیزیشون نشده یفنی؟ همه چیز مرتبه؟


- بله نگران نباشین هردو سالم و سلامتن 


پرستار سرم رو از دستم خارج کرد و با لبخند گفت


- چه شوهری داریا داشت دق میکرد بیشتر هوای خودتو دلشته باش


رمقی برای حرف زدن نداشتم فقط در جواب پرستار به لبخند بی جونی اکتفا کردم پرستار هم با مهربون جواب لبخندم رو دادو قبل لز خروج از اتاق گفت که مرخصم 


آریا پشت سر پرستار از اتاق خارج شد سر گیجه داشتم ولی به سختی از روی تخت بلند شدم به لباس هام نگاه کردم خنده ام گرفت انگار من لباسی نداشتم که اریا برای حاضر ‌کردن و به بیمارستان اوردنم از لباس های خودش استفاده کرده بود پیراهن مشگی مردونه اش توی تنم چروک و کمی خیس شده بود اما هنوز بوی ادکلن آریا از روش محو نشده بود از سرما توی خودم جمع شده بودم که بلاخره سر و کله آریا پیدا شد نگاه خیره اش معذبم میکرد 


- سردته؟ 


- یکم 


- صبر کن الان پالتوت رو میارم 


- چیشد ؟ چرا اینجاییم؟


چشمهای قرمزش رو به صورتم دوخت و بی حرف پالتوم رو روبروم گرفت تا تنم کنم دستش رو پشت کمرم گذاشت و باهم از بیمارستان خارج شدیم وقتی سوار ماشین شدیم سرم رو به پنجره ماشین تکیه دادم به نمای زیبای شهر که زیر ضربات بارون زیباییش رو جور دیگری به رخ میکشید نگریستم گرمای دست آریا رو حس کردم نگاهم رو از بیرون جدا کردم و به دستهاش که در پنجه ی کوچیک و سردم گره خورده بود دوختم نگاه به خون نشستش حس عذاب وجدان رو بهم تلقین میکرد 


- ببخشید اذیت شدی 


دوباره نگاه خیره اش ...


- الان خوبی؟ 


لبخندی به نگاه نگرانش هدیه دادم 


- بله خوبم 


ماشین رو گوشه خیابان پر رفت و آمدی پارک کرد که پرسیدم 


- اینجا کجاست؟ 


- بریم یه چیزی بخوری یکم جون بگیری


به لباس هام اشاره کردم 


- آخه اینجوری؟ 


کمی براندازم کرد و جدی گفت


- خوبه


- واقعا به نظرت الان لباسام مناسب همچین جای شلوغیه؟


- اره پیاده شو 


دلم نیومد بیشتر کلکل کنم و پیاده شدم تابش ملایم افتاب و بارش باران که حالا ملایم تر شده بود منظره خیره کننده ای رو درست کرده بود نگاهم رو سرتاسر اسمون گرداندم که آریا بازوم رو گرفت و باخودش همراه کرد 


- دنبال چی میگردی؟


- رنگین کمون 


گفتم و لبخند پهنی تحویلش دادم که بلاخره لبخند رو به لبهاش مهمون کرد 


- دیوونه ای بخدا 


- اخییییییییش 


متعجب نگاهم کرد که باشیطنت گفتم


- بلاخره لبخند زدی 


جور خاصی خیره نگاهم کرد به میزی که به تازگی خالی شده بو. اشاره کردم


- بشینیم؟


- اره 


پشت میز که گوشه سالن بزرگ رستوران بود نشستیم گروه موسیقی گوشه سالن درحال اجرا بود همخوانی زیباشون بسیار گوشنواز بود 


- قشنگ میخونن 


- چی؟


نگاهم رو از صحنه اجرا جدا کردم سرم رو کج کردم و مهربون به آریا چشم دوختم


- به چی فکر میکنی؟


نگاه معنادارش رو به چشمهام دوخت انگار قصد جدا کردن نگاهش رو نداشت چشمهام رو تو حدقه چرخوندم که خنده کوتاهی کرد گارسون سفارش هامون ر گرفت و بعد از مدت کوتاهی غذاهارو اوردن بااشتها مشغول خوردن غذا شدم و بادل سیر غذام رو به اتمام رسوندم ولی آریا از اول تو فکر بود.  با غذاش بازی میکرد برای اولین بار هنوز اشتها برای خوردن داشتم ضربه ی ارومی با قاشمقم به دست آریا زدم که قاشق توی دستش رو انداخت و متعجب نگاهم کرد جای بشقاب هامون رو عوض کردم و قاشق پری داخل دهانم گذاشتم و همونطور که لقمه ام رو میجویدم با شیطنت جای گرفته میان کلامم گفتم


- قانون میگه اگه کسی از اولش باغذاش بازی کنه نفر مقابل اجازه داره غذاش رو که خورد غذای طرف مقابلم بخوره 


بادقت به حرفم گوش داد و دراخر بلند زیر خنده زد که توهمهمه شلوغی سالن گم شد دستش رو زیر چونه اش قرار دادو با لبخند نگاهش رو بهم دوخت انقدر حس گرسنگی داشتم که تقریبا نصف غذای آریا رو هم خوردم و دست از غذا کشیدم 


- بخور دیگه 


- (بالحن لوسی جواب دادم) نمیخوام سیر شدم


لبخندش پررنگ تر شد از داخل جیبش چند اسکناس بیرون کشید و روی میز گذاشت از روی صندلی برخواست دلم بدجور بغل کردن و بوییدنش رو میخواست به سمتش رفتم و دستم رو دور بازش حلقه کردم که باتعجب نگاهم کرد ولی به راهش ادامه داد بجای رفتن به طرف اتومبیل راه پیاده رو رو پیش گرفت حلقه ی دستم رو تنگ تر کردم و سرم رو روی بازوش قرار دادم قدم زنان زیر باران راه رفتیم با ایستادن اریا از حال خوبی که داشتم بیرون اومدم و به اطراف نگاه کردم به خونه رسیده بودیم اعتراض کردم


- نریم خونه


مهربون نگاهم کرد 


- مریض میشی حالتم خوب نیست برو بالا 


- نریم دیگه 


- برو بالا دوباره میریم بیرون خوبه؟


لبخند پهنی تحویل نگاه مهربونش دادم و وارد ساختمان شدم پیرزن طبقه پایین جلویدر خانه اشون ایستاده بود با دیدن من و آریا با لبخند لب باز کرد 


- سلام مادر خوبی؟


- سلام حاج خانم مرسی شما خوبین 


- سلام حاج خانم چیزی شده؟


- نه ننه قراره مهمون بیاد واسم چشم براهم


- حاج خانم به حسن اقا میگفتین بیاد من میخوام یه تعمیرات کنم 


- باشه ننه اتفاقا امروز میاد 


- حالا امروزم نشد مهم نیست 


- نه میگم بیاد ننه 


- ممنون حاج خانم


بااجازه ای گفتیم و از پله ها بالا رفتیم و داخل خونه شدیم 


- من برم دوش بگیرم بیام


باعجله به سمتم برگشت و جدی گفت


- نه نه ...نمیخوادبری 


- چرا ؟ تمام لباسم به تنم چسبیده 


- صبر کن بگم یکی عصری بیاد ابگرمکنو از حمام بیاره بیرون بعد برو 


دستم رو روی قفسه سینم گذاشتم پس امروز گاز حموم باعث شده بود بی حال بشم 


- حالا تااون بیاد هستی دیگه میرم زودمیام 


- حرف گوش نمیدی که ...برو ولی در حمامو نبند پیش بذار


دوش سریعی گرفتم پیراهن خوش دوختی که مادر برام دوخته بود رو به تن کردم پیراهن بلند چین دار ابی فیروزه ای که یقه ی طرح دارش جذاب ترش کرده بود موهام رو شونه کردم و بستم رژ صورتی کمرنگ و سرمه چهره ام رو از بی حالی دور کرده بود از اتاق بیرون اومدم آریا روبروی تلویزیون نشسته بود که با دیدنم چشمهاش برق زد به کنار خودش اشاره کرد لبخند جذابی زدم و کنارش نشستم 


از برگشتمون از روستا همه چیز رنگ و روی تازه ای به خودش گرفته بود انگار همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت که ...


صبح آریا مثل هرروز صبحانه اش رو خورد و قبل از رفتنش گفتم


- تورو خدا یه پیگیری کن ببین عمومحمودم چیشده نگرانشم بلایی سرش نیومده باشه 


نگاه اطمینان بخشش رو به چشمهام دوخت 


- نگران نباش چند روزه پیگیرم امروز احتمالا بتونم پیداش کنم 


- وایییی خدا .... واقعا ؟


- اره عزیزم نگران نباش 


با رفتنش جلوی تلویزیون نشستم و کمی شبکه هارو بالا و پایین کردم با صدای تلفن با ذوق از جا پریدم 


- بله؟


- سلام هانا 


- سلام مامان خوبی؟ 


- ممنون دخترم توخوبی؟ 


- قربونت مامان خبری از عمو محمود نداری چند روزه دلم خیلی شور میزنه براش 


مکث مادر طولانی شد که نگران تر لب باز کردم


- وای مامان نکنه چیزیش شده میدونی نمیگی به من 


- نه هانا هول نکن برات خوب نیست 


- بگو دیگه مامان 


- چیزه راستش هول نکن یکم یعنی 


- بگو دیگه 


- انگار ماشین زده بهش ...


طاقت نیاوردم با گریه میان حرف های مادر گفتم


- وای بمیرم براش چه بلایی سرش اومده ؟


- هول نکن هانا خوبه بیمارستانه 


- بیمارستان کجا تهران یا اونجا؟


- بیمارستان همین شهر 


- آریا بیاد میگم میام دیدنش 


- نه نیا 


حرف بی مقدمه مامان خیلی برخورنده بود 


- چرا ؟


- چیزه خودت میدونی که 


- چیو میدونم ؟


- اقاجونت اینا 


- من به اونا کاری ندارم مزاحمشون نمیشم فقط عمو محمود و ببینم برم 


- گوش کن هانا 


اشک هام رو پس زدم و قاطع گفتم 


- بس کن مامان من میام 


تلفن و قطع کردم و پای تلفن شروع به گریه کردم صدای تقه های مزاحم در باعث شد به طرف در برم و لای در رو باز کنم با دیدن مردی پشت در درو بستم و از پشت در گفتم 


- ببخشید یه لحظه صبر کنید 


- بله خواهش میکنم


اشک هام رو پس زدمو چادرم رو سرم کشیدم و در رو مجدد باز کردم


- سلام بفرمایین 


برادر زاده پیرزن طبقه پایین بود اسمش رو به خاطر نداشتم 


- سلام خوبین ؟


- ممنون بفرمایین 


- راستش اومدم واسه اش نذری دعوتتون کنم ما هرسال آش نذری درست میکنیم برای شهادت امام حسن عسگری 


- کی میشه؟


- امروزه راستش گفته بودم عمه ام بهتون بگه ولی فراموش کرده بود الان اومدم اونو ببرم گفتم بگم شمام دوست داشتین بیاین 


- اخه 


- تشریف بیارین خوشحال میشیم 


خیلی دلم گرفته بود و از طرفی نگرانی برای عمو محمود 


- باشه منم مزاحمتون میشم کجاست منزلتون؟ 


- یه چند تا خونه بالاتر 


- باشه مزاحمتون میشم 


من منی کرد و همون طور که نگاهش رو زیر مینداخت معذب گفت


- عمه ام طول میکشه اماده بشه اگه میخواین شماهم اماده بشین باهم بریم ؟


مکثی کردم خب همسایه است دیگه 


- باشه ممنون من الان اماده میشم


درو بستمو سمت کمد لباس هام رفتم کت دامن مشگیم رو با روسری ساتن مشگی به تن کردم پالتوی بلندم رو هم روش پوشیدم جلوی درچادرم رو هم سرم کردم و از پله ها پایین رفتم پیرزن و برادر زادش جلوی در منتظر ایستاده بود تعجب کردم فکر میکردم زودتر حاضر شدم سلامی کردم و همراهشون شدم که پیرزن با خوشرویی لب باز کرد 


- خوبی ننه؟


- ممنون حاج خانم


- ماشالله ماشالله بهت 


لبخندی زدم و چیزی نگفتم که ادامه داد


- شما با آقا ابراهیمی زندگی میکنی ؟


لب باز کردم چیزی بگم که یاد حرف های آریا افتادم بغضی راه گلومو گرفت 


- نه حاج خانم من وقتایی که نیست یا گاهی وقتا که مادرم اینا نیستن میام اینجا 


- نامزدته؟


برادر زاده ی پیرزن سرفه ای کرد که زیرچشمی نگاهش کردم


- نه حاج خانم گفتم قبلا دختر خاله اشم 


- اره ننه گفتی ولی اخه دختر خاله که انقدر خونه ادم نمیاد 


لبم رو به دندون گرفتم چی باید میگفتم کمی فکر کردم و گفتم


- خب ما خیلی صمیمیم 


پیرزن که انگار قانع نشده بود اهان سردی گفت که به در خونه رسیدیم صدای صلوات بلند شد پیرزن وارد ساختمان شد و همون طبقه اول وارد خونه ای شد که درش باز بود هنوز جلوی در بودم که برادرزاده پیرزن به حرف اومد


- بفرمایین خانما اینجان 


مردد نگاهش کردم با لبخند پهنی نگاهم میکرد جواب لبخندش رو دادم و وارد خونه شدم افراد خیلی زیادی تو خونه نبودن میشد گفت تقریبا ۱۵ نفر پیرزن که روی صندلی نشسته بود بهم اشاره کرد که به سمتش برم نزدیک که شدم بالبخند من رو به خانم مسنی که کنارش بود معرفی کرد 


- اینم دختر خاله اقای ابراهیمی اسمت چی بود ننه ؟


- هانا  


- اره هانا خانم اینم(به همون خانم مسن اشاره کرد ) زن برادرم ستاره مادر آرش جان 


لبخند زدم و مردد نگاهش کردم ستاره خانم لبخند زد و به دختر جوون کنارش نگاه کرد و سرش رو تکون داد دختر دستش رو به طرفم دراز کرد و باخوش رویی گفت


- خوشبختم هانا جون منم آرزوام خواهر آرش 


- منم خوشبختم 


ساکت کناری ایستادم که مجدد صدای صلوات از داخل حیاط بلند شد خانم هاهم اهسته صلوات فرستادن برادر زاده ی پیرزن پشت درشیشه ای  که خونه رو به حیاط متصل کرده بود امد و در زد آرزو با ذوق گفت 


- عه حلال زاده اومد 


مادرش اشاره ای کرد و گفت


- برو ببین آرش چی میگه 


آرزو با خوشحالی نگاهی به من کرد و گفت 


- هانا جون میای باهم بریم 


مردد نگاهش کردم پیرزن و ستاره خانم با لبخند سرشونو تکون دادن که توی رودروایسی گیر کردم و دنبال ارزو به راه افتادم آرزو در شیشه ای رو باز کرد ارش نگاهش رو بین من و آرزو به گردش دراورد و در اخر گفت


- بگو خانما بیان تو حیاط آش و هم بزنن یکم دیگه میخوایم یکشیم اشو


از نگاه های برادر زاده پیرزن که آرش نام داشت حس خوبی نداشتم آرزو بلند رو به جمع زنانه گفت 


- خانما میتونین بیاین آش رو هم بزنین 


بعد دستش رو پشت کمرم گذاشت و با لبخند من رو تا حیاط برد گوشه ای ایستاده بودم و مدام ساعتم رو نگاه میکردم زیر نگاه های ستاره خانم و ارزو و آرش بودم و این بیشتر از همه آزارم میددد 


- جایی کار داری عزیزم 


- نه یهنی اره راستش ارزو جون من برم 


- هنوز زوده که 


- نه اخه جایی کار دارم


- اخه اش هم نزدی که 


- اخه دیرم میشه 


دستش رو پشت کمرم گذاشت و همون طور که به طرف دیگ میبرد گفت 


- پس آشتو هم بزن ان شالله حاجت روا شی بعد برو عزیزم 


لبخند مصنوعی زدم و تشکر کردم چشم هام رو بستم و برای عمو محمود دعا کردم چشم هام رو باز کردم برای لحظه ای تصویر محمد که دور تر از همه ایستاده بود جلوی چشمم اومد درست همون روزی که محبوبه اینا شله زرد نذر داشتن نفس عمییی کشیدم تا از ریزش اشکهام جلوگیری کنم با حرف ارزو به طرفش برگشتم 


- حاجت رواشی گلم


- ممنون ارزو جون با اجازه من برم 


- کجا صبر میکردی دیگه


- نه دیگه واقعا دیرم میشه 


- پس صبر کن ارش برسونتت 


- نه نه اصلا ممنون 


- چرا تعارف میکنی ؟


- نه عزیزم اصلا اونجا نمیرم 


- اهان باشه هرطور راحتی 


برای ادامه پیدا نکردن بحث از پیرزن و ستاره خانم هم از دور خداحافظی کردم از در ساختمان بیرون زدم پا تن. کردم تا قبل از اینکه کسی ببینه وارد ساختمان خودمون بشم درو باز کردم و خودم رو داخل ساختمان پرت کردم نفسم رو با صدا بیرون فرستادم و تکیه به در زدم که با هول دادن در ترسیده از در ورودی ساختمان فاصله گرفتم بادیدن آریا لبخند زدم که آریا عصبی توپید 


- کدوم گوری بودی؟


از رفتار تند آریا شوکه پرسیدم


- یعنی چی آریا ؟ رفته بودم ...


- برو بالا زود باش 


تعللم رو که دید بازوم رو گرفت و از پله ها به دنبال خودش کشید در خونه رو باز کرد و بدون تعلل وارد خونه شدیم بازوم رو باهول دادنم رها کرد که چند قدم عقب رفتم


- چی کار میکنی اریا ؟ چرا اینجوری میکنی دستم درد گرفت


عصبی چشم بهم دوخت دستش رو جلوی بینیش گرفت و مئاخزه گرانه پرسید 


- خفه شو هانا فقط بگو کدوم گوری بودی؟


بغضم بدجور راه گلوم رو بسته بود با لب باز کردنم شکست و باعث گریه ام شد‌


- با این ... حاج خانم... طبقه پایین رفتم ... 


- کجا رفتی؟


- نذری داشتن رفتم نذری هم بزنم


چهره ی درحال فکر به خودش گرفت و بالحن مسخره ای گفت


- اوووهوم با حاج تانم رفتی نذری هم بزنی 


- اره بخدا 


بلند داد زد 


- تو غلط کردی 


از صدای فریادش توی خودم جمع شدم 


- تو یا منو خر فرض کردی یا خودت خری 


- بس کن اریا 


بازوم رو گرفت و فشار محکمی داد که جیغم دراومد بادست دیگه اش چونم رو گرفت و کج کرد تا گوشم مماس صورتش قرار گرفت و بعد توی گوشم بلند گفت


- تو خری یا منو خر فرض کردی 


بعد ناگهانی رهام کرد که روی زمین افتادم پهلوم تیر کشید ولی اهمیت ندادم و لب باز کردم


- بخدا راست میگم برادر زاده اش ...


دوباره فریاد کشید 


- اهان ...اهان حالا شد برو سر اصل مطلب 


گریه ام شدت گرفت 


- گفت نذری داره دعوت کرد با حاج خانم 


لگدی به پام زد و گفت


- نزن تو خاکی اصل مطلبو بگو 


باگریه بلند داد زدم 


- آریا بس کن عوضی تویی نه من 


به سمتم حمله کرد که جیغ کشیدم به زمین پرتم کرد روم خیمه زد و گلوم رو گرفت فشار دست هاش رو کم میکرد و راه تنفسم رو می بست  صدای ضربه به در خونه باعث شد تکونی بخوره و حصار دست هاش شل تر بشه  از روم بلند شد که خس خس کنان تو خودم مچاله شدم مثل تشنه ای که تو صحرا به اب رسیده هوا رو میبلعیدم اریا به سمت در رفت و در رو باز کرد 


- سلام ننه خوبی ؟


- سلام حاج خانم ممنون شما خوبین ؟ مشتی خوبه؟


- ممنون ننه بیا این آش نذری برادرمه 


- خیلی ممنون 


- حتما به هانا خانمم بده امروز خیلی زحمت کشید ولی کاری براش پیش اومد رفت 


آریا مثل بازجوها پرسید 


- کی اومد کی رفت ؟


- با من اومد همین چند دقیقه پیش گفت کار داره رفت خیلی وقت نیست 


مثل مار به خودم میپیچیدم درد پهلو هاو شکمم بدجور شدت گرفته بود 


- باشه ممنون 


- خیلی دختر خانمیه خدا برای پدر مادرش حفظش کنه 


- ممنون حاج خانم امری فرمایشی 


- نه ننه من میرم فقط کاسه رو برام بیار 


- میارم حاج خانم 


در رو بست کاسه اش رو روی جاکفشی گذاشت و به سمتم اومد صداش ارومتر شده بود اما همچنان سنگ دلانه گفت


- شانس اوردی حرفات راست بود وگرنه میکشتمت بجاش درس گرفتی دیگه سرخود و مخفیانه از من کاری نکنی حالام پاشو یکم اش بخور بوش بلند شده بچه ام چشمش دنبالش نمونه 


اگه این درد لعنتی مهلت میداد چنان فریادی سر اریا میکشیدم تا عمر داره فراموش نکنه اما نمیتونستم حرف بزنم بریده بریده گفتم


- دلم 


کنارم نشست روی پاهاشو با لحن مسخره ای گفت


- پاشو خودتو لوس نکن چیزیت نشدا که حتی دستم روت بلند نکردم 


حس خیسی بین پاهام باعث شد دستم رو به سمتش ببرم بادیدن خون از حال رفتم نای باز کردن چشم هام رو نداشتم اما متوجه اطرافم بودم اریا ترسیده فریادی زد و از روی زمین بلندم کرد و باعجله به بیمارستان رساند دیگه متوجه چیزی نشدم 


با درد پهلوم چشم باز کردم و نالیدم 


- ای ...بچم


دست زنانه ای دست هوم رو گرفت که چشم هام رو باز کردم 


- درد داری؟


چهره ی خانم جوانی که لباس پرستاری به تن داشت پیش روم قرار داشت نگران پرسیدم


- بچم ؟ بچم چیشد ؟


ناراحت نگاهم کرد و زیرلب گفت 


- متاسفم 


طاقت نیاوردم و بلند گریه کردم مدت طولانی ای نگذشته بود که صدای کوبیده شدن در توجهم رو جلب کرد اریا که انگار تعادل نداشت با دستی خونی وارد اتاقم شد و میشه گفت کف اتاق ولو شد پرستار با اعتراض سعی داشت مهارش کنه اما نمیتونست اریا باچشمای به خون نشسته غرید 


- چی شده ؟ بچم چیزیش شده ؟ چی شده؟ بگو بچه خوبه...


عصبی تر از چیزی بودم که بتونم رعایت حال خرابش رو بکنم


- اره چیزیش شده مرده بچه ی بی گناه منو بی دعوت اوردیشو بی دعوت کشدیش خیلی پستی آریا حالم ازت بهم میخوره 


پرستار چیزی بهم تزریق کرد که همه چیز برام مثل شب سیاه تارشد وقتی هشبیاریم رو بدست اوردم که صدای آریا رو که با گریه کنارم نشسته بود میشنیدم ولی حاضر نبودم چشم باز کنم 


- الهی بمیری آریا همه کارات همینه با یه زن عوضی انقد خوب بودی که هر غلطی خواست کرد و با این بیچاره که انقدر پاکه اینجوری میکنی مگه تاوان خیانته سارا رو هانا باید پس بده ای لعنت به من خدایا غلط کردم 


پرستار وارد اتاق شد و سرم رو از دستم خارج کرد جلوی خودمو گرفتم تا عکس العملی نشون ندم پرستار روبه آریا جدی گفت


- بجای اینجوری اشک ریختن هواشو داشته باش 


صدایی از اریا بلند نشد که پرستار ادامه داد


- چند تا دارو دکتر واسش نوشته مرخصه به هوش اومد میتونی ببریش 


با بلند شدن صدای پا که بیشتر از یکی بود اروم لای چشمهام رو باز کردم کسی داخل اتاق نبود چشم هام رو باز کردم و به سختی از روی تخت بلند شدم چادرم رو از روی صندلی کنار تخت برداشتم و سرم کردم وارد راهروی بیمارستان شدم روی صورتم رو پوشوندم و تلو تلو خوران از جلوی گیت پرستاری رد شدم که پرستار بلند گفت 


- کجا خانم ؟ شما کی هستی ؟ الان وقت ملاقات نیست که ...


اه از نهادم بلند شد به طرفم اومد و جلوم رو گرفت همون لحظه آریا با سر زیر افتاده از ته راهرو به سمتمون میومد 


- کجا خانم؟ 


- بذار برم توروخدا 


پرستار چشم هاش رو ریز کردو باصدای بلند پرسید 


- واسه اتاق ۲۱۵ ای؟ 


با گفتن این حرف پرستار آریا سرش رو بلند کرد و با سرعت خودش رو بهم رسوند از عصبانیت ناخن هام وارد گوشت دستم شد از بس مشتم رو فشردم آریا نگاه نگرانی بهم کرد که از کنار پرستار و آریا گذشتم پرستار خواست حرفی بزنه ‌که آریا تند گفت


- پول بیمارستانو حساب کردم دیگه داد و بیدادت واسه چیه 


بعد قدمهاش دور شد و قبل از اینکه به انتهای راهرو برسم برگشت و با دو خودش رو بهم رسوند دستم رو به دیوار گرفتم و اروم از پله ها پایین رفتم آریا هم با سکوتش همراهیم کرد 


جلوی بیمارستان کنارخیابان ایستادم نمیدونستم باید چی کار کنم گیج بودم حرف های آریا عصبی ترم میکرد دائم با ملایمت میگفت


- هانا من غلط کردم بیا برگردیم خونه برات توضیح میدم الان حالت خوب نیست بیا برگردیم خونه 


جیغ زدم 


- دست از سرم بردار 


توجه چند عابر بهمون جلب شد آریا زیر لب غرید 


- نمیخواستم مجبورم کردی


و بازوم رو گرفت و دنبال خودش میکشید بخاطر درد شکمم نمیتونستم زیاد مقاومت کنم درب اتومبیل رو باز کرد و به زود سوار ماشینم کرد و دزدگیر رو زد و خودش سریع توی ماشین نشست و ماشین رو به حرکت دراورد چند مشت محکم به بازوی راستش ضربه زدم و با گریه به حرف اومدم


- چرا دست از سرم برنمیداری ؟ ولم کن ... 


با دستهام صورتم رو پوشوندم و بلند گریه کردم با توقف ماشین اشکهام رو پس زدم سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم صدای نجوا گونه ی آریا زیر گوشم بلند شد 


- من از تو داغون ترم هانا تو خراب ترم نکن 


چشم هام رو بستم قطره های اشک روی صورتم سر میخوردن 


- جبران میکنم هانا ...بیا بریم خونه خواهش میکنم 


نفس هاش به صورتم نزدیک شد و بوسه ی گرمش روی گونه های سردم جای گرفت 


حال خرابم دست خودم نبود بعد از اون اتفاق خیلی بهم ریخته بودم حتی دیدن آریا عذابم میداد بی اختیار نگاهم رو ازش میدزدیدم 


- هانا حاضر شو بریم بیرون 


از فکر بیرون اومدم بدون اینکه نگاه از تلویزیون بگیرم جواب دادم


- بیرون چه خبره؟ 


دستش رو روی شونه ام گذاشت و  زمزمه کرد 


- میخوام کلی لباس قشنگ بخریم 


بی تفاوتی کلامم باعث شد دستش رو زیر چونه ام بذاره و مجبورم کنه نگاهش کنم


- لباس زیاد دارم


- منو نگاه کن 


نگاه سردم رو به چشم هاش دوختم نگاهش غمگین شد 


- هانا توروخدا تموم کن این سردی رو دلمو خون کردی 


سکوتم رو که دید بوسه ای به پیشونیم نشوند و بلند شد و وادارم کرد که برخیزم 


- زودباش حاضر شو 


- گفتم نمیخوام ول کن آریا 


- همینجوریش اعصابم خورده هانا تو خون به جگرم نکن فردا مجبوریم بریم جایی 


تعجب کردم آریا هیچ وقت نمیخواست کسی من و با اون بدونه پس چطور 


- میدونم همه چیز بهم ریخته ولی گیر کردم مجبورم نسترن رو یادت میاد ؟


کمی فکر کردم و بایادآوری اون دختر بزک کرده که توی رستوران دیدیم گر گرفتم


- چقدر اخه تو وقیحی من خسته شدم دیگه از دستت هنوز ۶ماه نشده باهمیم اندازه صد سال پیرم کردی ولم کن آریا برو پیش همون نسترن جونت


به زور بازوهام رو گرفت و روبروم ایستاد 


- هانا گوش بده بخدا مجبورم برای کارم اگه چند وقته دیگه تحمل کنی قول میدم همه چیز تموم شه اوضاع کشور خیلی بهم ریختس 


باشنیدن حرف اخرش مشکوک نگاهش کردم سعی کرد بحث رو عوض کنه 


- ببین فردا یه مهمونی هست مجبورم ببرمت اگه مجبور نبودم نمیبردمت شاید شکل مهمونی برای تو عجیب باشه ولی فقط بدون که برای من کاریه 


سرد و بی تفاوت گفتم


- برای من دیگه فرقی نمیکنه 


جدی شد ولی لحنش رو اروم نگه داشت


- پس حاضر شو بریم بیرون لباس بگیرم برات 


حوصله ی بحث نداشتم حاضر شدم و بدون حرف توی ماشین نشستم خیلی زود به خیابان شلوغی که پربود از مغازه های بزرگ رسیدیم ماشین رو گوشه ای پارک کرد و پیاده شد دنبالش به راه افتادم قدم هام رو کند کردم تا کسی متوجه همراهی ما نشه چند باری ایستاد و منتظرم موند ولی اخر دستم رو گرفت و باخودش همراه کرد 


- چرا قایم موشک بازی میکنی؟ اگه ازم بدتم بیاد ولی بدون من هنوز شوهرتم 


چیزی درون قلبم تکان خورد ولی اهمیتی ندادم و سکوت کردم جلوی ویترین مغازه ای ایستاد نگاهم رو داخل مغازه به گردش دراوردم مغازه پربود از لباس شب های رنگارنگ چشم هام گرد شد چقدر لباس های بازی بودند من هرگز تو مجلسی لباس به این بازی نمیپوشیدم آریا وارد مغازه شد و من هم بدنبالش کشیده میشدم آریا داخل مغازه میچرخید و لباس هارو برانداز میکرد این کار رو داخل چند مغازه انجام دادتا بلاخره لباسی نظرش رو جلب کرد به فروشنده اشاره کرد و خواست تا پراهن مجلسی مشگی رنگی رو برای سایز من بیاره نگاهم به سمت لباسی که اشاره کرد برگشت پیراهن مشگی بلند که دور کمرش کمر بند طلایی قرار داشت و یقه ی نسبتا بازی داشت به اعتراض لب باز کردم


- من این لباس و جایی نمیپوشم 


- منم برای جایی نخواستم برای خودم بپوش 


- پس قرار نیست فردا این لباس رو بپوشم؟ 


قاطع نگاهم کرد و نه ی محکمی گفت نگاهم به ویترین افتاد کت بادمجونی با دامن کوتاه راسته ی همرنگش توجهم رو جلب کرد به سمتش رفتم و جنس پارچه رو پرسیدم آریا کنارم ایستاد و با لبخند گفت


- سلیقه ات حرف نداره 


بی تفاوتیم رو که دید ادامه داد


- برای فردا میخوای بپوشی؟


- بله 


نیشخندش روی لبهاش نشست و با طعنه گفت 


- لباسی که من انتخاب کردم از این پوشیده تر بود 


تند به سمتش برگشت و اروم گفتم


- زیر این کت پیراهن پوشیده میشه و زیر دامنش ساپورت ولی زیر لباسی که تو انتخاب کردی نمیشه چیزی پوشید 


تای ابروش رو بالا انداخت به محض اومدن فروشنده کت دامن رو نشون دادم و وارد اتاق پرو شدم سریع لباسی رو که خودم انتخاب کرده بودم پرو کردم سایزش خوب بود مجدد لباس خودم رو پوشیدم و اتاق پرو خارج شدم لباس رو روی میز گذاشتم و خواستم تا حساب کنه آریا که تازه متوجه حضورم شده بود به سمتم اومد و اروم  پرسید


- چی شد؟ 


مثل خودش اروم جواب دادم 


- پرو کردم حالام میخوام حساب کنم 


- اهان من دقیقا اینجا چی کاره ام ؟


- یه ادم زورگو 


نگاه تیزش رو به چشمهام دوخت و عصبی زمزمه کرد 


- برو جلوی در وایسا تا بیام 


- نمیخواد ....


- گفتم برو هانا صدامو بلند نکن 


نگاه تندی کردم و از مغازه خارج شدم به اطراف نگاه میکردم که دیدن شخص آشنایی باعث شد برای چند لحظه مات و مبهوت بشم قلبم تند تند درحال کوبیدن بود جوری که حس میکردم هر ان قراره سینه ام رو بشکافه و خارج بشه امکان نداشت اون ...اون محمد بود ناخواسته به سمتش حرکت کردم که صدای آریا رو از پشت سرم شنیدم


- بیا بریم 


نگاهی به آریا کردم و مجدد به جایی که محمد ایستاده بود نگاه کردم اما با جای خالیش روبرو شدم اریا بازوم رو گرفت و به اجبار همراهش شدم حس عذاب وجدان بدجور ازارم میداد اما دیدن محمد که توهمی بیش نبود بهمم ریخته بود نفس عمیق میکشیدم تا گریه ام نگیره 






















































































فصل هفتم


با دیدن آریا توی اون کت شلوار جذب شبز یشمی و پیراهن مشگی ای که به تن داشت چشم هوم گرد شد چقدر به خودش رسیده بود موهاش رو با حالت زیبایی بالا داده بود و ته ریش مردانه اش چهره اش رو جذاب تر میکرد با دیدن نیشخندی که به لب داشت نگاهم از اریا گرفتم وار اتاق شدم و در اتاق رو بستم 


- فقط زود باش هانا 


چیزی نگفتم که صدای بسته شدن در به گوش رسید بی خیال خودم رو مشغول حاضر شدن کردم کت دامن بادمجونیم رو بیرون کشیدم   پیراهن سفید مردونه ام رو هم با ساپورت مشگیم روی تخت گذاشتم حوله ام رو از تنم خارج کردم و لباس هام ر پوشیدم خیلی به تنم نشسته بود آرایش خیلی ملایمی هم کردم و در اخر توی روسری هام دنبال چیز مناسبی گشتم اما جز روسری ساتن مشگیم چیزی مناسبی پیدا نکردم همون رو سرم کردم و مدل دار بستم پالتوی بلند مشگیم رو به تن کردم ادکلن شیرینم  رو هم به خودم زدم و از در خانه خارج شدم با احتیاط از پله ها پایین رفتم پاشنه های نیم بوت مشگیم روی پله ها صدا ایجاد میکرد آریا جلوی در ایستاده بود و سیگار میکشید با شنیدن صدای کفشم سرش رو به سمتم برگردوند برق نگاهش رو به وضوح میدیدم اخم هاش رو درهم برد و گفت


- چرا انقدر آرایش کردی؟


خواستم لب باز کنم که در خانه ی پیرزن طبقه ی پایین باز شد آریا بلافاصله با دیدن پیرزن سلام کرد 


- سلام حاج خانم خوبین ؟


رفتارش مثل مجرمی بود که درحین ارتکاب جرم گرفته باشنش پیرزن لبخندی زد جواب سلام آریا رو داد و روبه من با خوش رویی احوال پرسی کرد که گرم جوابش رو دادم بعد رو به آریا گفت 


- میشه یه خواهشی بکنم ازتون آقای ابراهیمی ؟


- بله بفرمایین 


پیرزن همون طور که با لبخند براندازم میکرد ادامه داد


- ماشالله دخترم چقدر ماه شدی ... 


خجالت زده تشکر کردم که مسیر نگاهش رو به سمت آریا برگردوند 


- راستش میخواستم لطف کنید شماره ای ادرسی از خاله تون بهم بدین


آریا جاخورده پرسید 


- خاله ی من؟ برای چی؟


- برای امر خیر برای هانا جون میخواستم مزاحمشون بشم 


چشم های آریا گرد شد و بعد مکثی که انگار داشت حرف های پیرزن رو تجزیه تحلیل میکرد علائم عصلبانیت توی چهره اش نمایان شد حرسی نگاهم کرد و با صدایی که بزور میتونست کنترلش کنه لب باز کرد 


- حاج خانم دیر گفتین هانا خانم نامزد کردن


حالا من بودم که باتعجب نگاهش میکردم و عصبانیتی که در نگاهم بیداد میکرد حتی الان هم حاضر نشد بگه که شوهر منه پیرزن متعجب پرسید 


- عه ؟ به سلامتی کی؟ 


آریا با همون پوزخند همیشگیش جواب داد


- به تازگی 


- حدس زدم زیاد میاد خونه ی شما حتما یه چیزی هست تبریک میگم اقای ابراهیمی 


آریا لبخند پیروزمندانه ای زد و تشکر کرد 


- ممنون هانا جان سریع تر دیرمون میشه 


از در ساختمان که بیرون اومدیم دستم رو محکم گرفت و با چند قدم سریع به سمت خیابون رفتیم و برای اولین تاکسی دست تکون داد و دربست گرفت ادرسی به راننده داد و ماشین حرکت کرد مسیر نسبتا طولانی ای رو از بین ترافیک نزدیکی های عید گذروندیم تا به باغ بزرگی رسیدیم دوتا نگهبان درشت هیکل با لباس های مخصوصی جلوی د ایستاده بودن آریا از ماشین پیاده شد دستم رو داخل دست هاش گرفت و به طرف باغ حرکت کردیم نگهبانان با دیدن اریا با احترام به داخل راهنماییمون کردن با دیدن حیاط بزرگ باغ که وسطش خواننده ای درحال اجرا بود و زنان و مردانی که برخی درحال رقص بودن و برخی دور میزهایی که پر از تنقلات بود نشسته بودند چشم هام گرد تا به حال همچین مجالسی که زنان با لباس های خیلی باز میان این همه مرد حضور داشتند شرکت نداشتم من جای تک تک اون زن ها خجالت میکشیدم و سرم رو زیر انداخته بودم آریا رو نگاه کردم که عادی برخورد میکرد انگار هیچ چیز عجیبی وجود نداره با تاسف سرم رو تکون دادم که صدای آریا رو شنیدم


- از کنار من بلند نشو و هیچ جایی نرو 


هنوز لب باز نکرده بودم که باشنیدن صدای لوس زنانه ای که آریا رو خیلی صمیمی مخاطب قرار داده بود یخ کردم 


- واییی سلام آریا جان خوش اومدی عزیزم 


- سلام نسرین جان خوبی 


- مرسی عزیزم 


نسرین که تازه متوجه نگاه خیره ی من شده بود نگاهم کرد چشم هاش رو ریز کرد و بعد انگار چیزی رو به خاطر اورده باشه با عفاده ای خاص دستش رو به طرفم دراز کرد 


- سلام ... اسمت چی بود 


آریا بجای من جواب داد


- هانا 


به سختی لبخند مصلحتی زدم و دستم رو از بین دست آریا بیرون کشیدم که نسترن هم متوجه شد و با نسترن دست دادم 


- سلام نسترن خانم خوشحالم دوباره میبینمتون 


- مرسی هانا خانم منم همین طور 


پشت چشمی نازک کرد و نگاه ازم گرفت روبه آریا با ذوق گفت


- دیگه داشتم ناامید میشدم از اومدنت چقدر دیر کردی 


- ترافیک زیاد بود سرهنگ چطورن؟


- پدر هم خوبه اتفاقا اونجا نشسته (به میزی که کمی دورتر از ما بود اشاره کرد ) منتظرت بود 


آریا سرش رو به نشونه ی احترام تکان داد که سرهنگ جوابش رو فقط با باز و بسته کردن چشم هاش داد اما من رو با نگاه دقیقی از نظر گزروند اصلا از نگاهش خوشم نمیومد سرم رو به سمت آریا برگردوندم که نسترن  دستش رو دور بازوی آریا حلیه کرد با دیدن این صحنه حس میکردم الانه که قلبم ازدهنم بزنه بیرون اخم هام رو درهم بردم و منتظر عکس العملی از آریا شدم 


- بریم برقصیم عزیزم؟


- میدونی که من اهل این کارا نیستم پس هربار این سوال رو تکرار نکن


خون خونم رو میخورد چیزی نمونده بود تا دعوای حسابی راه بندازم که شخصی با لباس گارسونی به سمتمون اومد 


- پالتو تون مادام؟


هوا هنوز سوز زمستان رو داشت نگاهی به بقیه انداختم که چطور با لباس های باز داخل باغ قدم میزنن آریا که دید عکس العملی نشون نمیدم پالتوی بهاره اش رو ازتنش بیرون کشید و دست خدمتکار داد من هم به تقلید از آریا پالتوم رو به خدمتکار دادم آرزو مجدد دستش رو دور بازوی آریا حلقه کرد و به طرف میز سرهنگ حر کت کردن از جام تکون نخوردم آریا که هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود به سمتم برگشت و اشاره کرد که همراهش بشم نگاهم رو با غیض ازش جدا کردم و روی صندلی که کنارم بود نشستم دور میز خالی بود و راحت بودم به صندلی تکیه زدم و محتویات روی میز رو نگاه کردم با دیدن لیوان های نوشیدنی قیافه ام در هم شد نگاهم رو از روی میز برداشتم وبه مسیر رفته ی آریا چشم دوختم قبل رسیدن نگاهم به آریا با دیدن شخصی که اصلا انتظارش رو نداشتم خشک شد سرما به عمق استخوانم نفوذ کرد اصلا امکان نداشت محمد اینجا چی کار میکرد خیره نگاهش کردم موهای کوتاهش که به اندازه ی ته ریش مردونه اش بود چهره اش رو جذاب کرده بود با لباس خاصی که متشکل از کت شلوار مشگی و پاپیون مشگی که مخصوص خدمه بود کاغذی در دست داشت که به دست سرهنگ داد و کنارش سربه زیر ایستاد نگاه خیره ام باعث شد که سرش رو بلند کنه ودرست من رو که روبروش قرار داشتم ببینه برای لحظه ی کوتاهی نگاهم در نگاهش گره خورد همون دوتای گوی قهوه ای مهربون نگاهم رو از نگاهش جدا کردم و سربه زیر انداختم با وجود فضای باز باغ حس خفگی به سراغم اومد پاهای روهم افتادم رو از روی هم بلند کردم دستمالی از روی میز برداشتم و حلقه های اشکی که به چشم هام حجوم اورده بود رو پاک کردم نمیخواستم مجدد به محمد نگاه کنم اما دل واموندم ناخواسته نگاهم رو به سمتش سوق میداد نگاه محمد اما با تعجب روی من مونده بود اما انگار نمیتونست و اجازه نداشت به طرفم بیاد کاش ندونه که ازدواج کردم به آریا چشم دوختم که با نسرین  سرگرم بود و بلند میخندید چهره ی شادش خنده های از ته دلش نگاه متعجب محمد که ناامیدی رو بارها و بارها بهم گوشزد میکرد عذابم میداد نگاهم مجدد روی صورت محمد برگشت معنی نگاهش رو نمیفهمیدم انگار بهم اشاره میکرد که به سمتش برم اما تنها کاری کردم این بود که دست مشت شدم رو به طرف قلبم ببرم و چنگی به لباسم بزنم از روی صندلی بلند شدم و پشتم رو به آریا و محمد که در یک راستا ایستاده بودن کردم نگاهم روی زمین بود و حرکت میکردم تا به خانمی برخورد کردم به سختی عذرخواهی کردم و ادرس سرویس بهداشتی رو پرسیدم وارد عمارت بزرگی که توی باغ بود شدم و وارد سرویس بهداشتی شدم در رو بستم و به بغض خفه شدم اجازه شکستن دادم صدای تقه های ممتدی که به در میخورد روانم رو پریشان تر میکرد ابی به صورتم زدم و در رو باز کردم برای اینکه چشمهای قرمزم دیده نشه سر به زیر در رو باز کردم و گفتم


- چقدر در میزنین 


خواستم از کنار کسی که جلوی در بود رد بشم که با شنیدن صدای اون شخص بارش اشک هام شدت گرفت


- هانا ...خانم شمایین؟


با صورت خیس از اشک به پشت سرم نگاه نکردم و با سرعت از عمارت بیرون زدم مجدد طعنه ام به کسی برخورد کرد که روی زمین افتادم سر بلند کردم که آریا رو بالای سرم دیدم با اخم های درهم که با دیدن صورت خیس از اشکم نگاه نگرانی به خودش گرفت 


- چیشده؟ کجا رفتی یهو؟


بلافاصله به در ورودی عمارت نگاه کردم محمد هنوز بیرون نیومده بود بلافاصله از روی زمین بلند شدم خودم رو تکوندم و اروم از پله ها شروع به پایین رفتن کردم آریا دنبالم اومد وهمراهم شد و تند و پشت سرهم زمزمه میکرد 


- چی شده ؟ باتوام کجا بودی ؟ هانا ...باتوام هانا کجامیری ؟


بازوم رو گرفت و با ایستادنم رها کرد و اطراف رو از نظر گذراند نفس عمیقی کشیدم و تمام عصبانیتم رو با چند کلمه روی سر آریا خراب کردم


- به تو چه؟ هان؟ تو اینجا کیه منی که ازم توضیح میخوای ؟ من اینجا فقط دختر خاله توام پس مثل یک پسر خاله رفتار کن برو آقای آریا ابراهیمی به عشق و حالت برس نذار یه امشب خوشیت کوفتت بشه 


خواستم برم که این بار بازوم رو محکم گرفت و همونطور که فشار میداد صورتش رو بهم نزدیک کرد و آروم از لای دندان های قفل شدش غرید 


- نذار اون روی سگم بالا بیاد گفتم برای کارم اینجام و مجبورم وانمود کنم بعدا خودت میفهمی درضمن هانا خانم من در هرجا و هر مکان شوهرتم پس فکر و خیال واهی به سرت نزنه تواز دست من خلاصی نداره حداقل نه تا زمانی که من نخوام 


بانزدیک شد نسرین بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و قدم زنان از کنارش رد شدم که نگاه متعجبش رو به من دوخت اهمیتی ندادم و میزها رو از نظر گذراندم اما دور تمام میز ها پرشده بود از مرد ها و زنهای رنگارنگ آریا همراه نسرین نزدیکم شدن و دستش رو پشت کمرم گذاشت با نیشخند همیشگیش بالحن مهربانانه ای نمایشی تعارف کرد 


- هانا جون توام بیا سر یک میز بشینیم 


پوزخندی نثارش کردم و به نسترن اشاره کردم 


- نمیخوام مزاحم خلوت دوتا مرغ عشق عاشق بشم 


نسترن خنده ی بلندی کرد و در جوابم گفت


- نه عزیزم راحت باش ما وقت زیاد داریم 


انقدر که دندان هام رو بهم ساییده بودم فکم درد گرفته بود به زور همراهشون شدم و سر میزی که سرهنگ و آریا و مرد مسن دیگه ای نشسته بودن نشستم سرهنگ و مرد مسن منتظر نگاهم کردن که با لبخند مصلحتی ای سلام کردم هردو سرتکان دادن که آریا روبه هردو با احترام گفت


- هانا دختر خاله ام که خیلی باهم صمیمی هستیم 


نگاه تحقیر آمیزی به آریا انداختم که ادامه داد


- و جناب سرهنگ پدر نسرین جان و جناب ملکی سرهنگ بازنشته ی ارتش و دوست صمیمی جناب سرهنگ 


لبخند زدم و سرتکان دادم نسرین دائم به بازوی آریا چسبیده بود و چیز هایی زمزمه میکرد و میخندید سرهنگ و اقای ملکی هم درحال حرف زدن درباره ی سیاست بودن به پشتی صندلی تکیه دادم و پاهام رو روی هم انداختم سعی کردم سر به زیر بشینم تا دوباره محمد رو نبینم باید محمد رو برای همیشه از فکر و زندگیم بیرون میکردم هرچقدر هم که با آریا مشگل داشتم اما فعلا شوهرم بود و تازمانی که تکلیفم مشخص نشده بود نباید به محمد فکر میکردم اما انگار این وسط خداهم دست بردار نبود صدای محمد رو از بالای سرم شنیدم 


- جناب سرهنگ تلفن باشما کار داره 


سرهنگ همون طور جدی پرسید 


- کیه؟ 


- گفتن دریا دار احمدی 


سرهنگ اخم ااش رو درهم کرد و بلافاصله بلند شد و به سمت عمارت رفت ملکی با شوخ طبعی رو به محمد گفت


- فقط دریا دار میتونست سرهنگ رو از جاش بلند کنه 


و قهقهه بلندی سر داد ملکی به من اشاره کرد و ادامه داد 


- ببین خانم چیزی میل ندارن براشون بیاری ؟


نفس کشیدن برام سخت شده بود حضور محمد زیر نگاه های خیره ی آریا ته مونده های شجاعتم رو ازم میگرفت  محمد روبروم ایستاد و باهمون لحنی که با ملکی و سرهنگ حرف میزد پرسید 


- چیزی میل ندارین خانم 


نگاه پرالتماسم رو به اون دو گوی قهوه ای دوختم و تشکر کردم محمد با احترام سرش رو تکون داد و از میز فاصله گرفت قلبم با سرعت میکوبید نگاه خیره ی آریا بیشتر و بیشتر روم زوم میشد با حرف ملکی سر بلند کردم


- ماشالله دختر به این زیبایی چرا این طور این نعمت های الهی رو زیر این پارچه هاپنهان کردی ؟


به طور ناگهانی به سمتم خم شد و دستش رو به سمت سرم دراز کرد تا متوجه رفتن دستش به سمت روسریم شدم خودم رو عقب کشیدم و از روی صندلی بلند شدم که ملکی باز بلند خندید و دست زد نگاهم بین آریا و ملکی میچرخید آریا هم با این رفتار بی اختیار از روی صندلیش برخواسته بود نسرین اول متعجب و بعد با دلخوری نگاهش کرد دستش رو سمت دست اریا اورد که آریا دستش رو پس کشید و روبه ملکی لب باز کرد 


- جناب ملکی لطفا همین شوخی هایی رو با ... باهانا نکنید 


ملکی نیشخندی زد و همون طور که تکیه اش رو به صندلی داده بود پرسید 


- چرا؟ تو خودت داری خوشیتو میکنی یه دختر خوشگل هم کنارت داری بذار یک امشب و این دختر هم حالشو بکنه شاید یه خواستگار خوب هم به پستش خورد 


به اطراف اشاره ‌کرد و با لبخند ادامه داد


- نگاه کن با وجود این همه دختر که کلی به خودشون رسیدن ببین نگاه چند نفر از این پسرا روی هاناعه همیشه خاص ها چشم گیر ترند 


نگاه تاسف باری به آریا انداختم و از میز فاصله گرفتم نزدیک درخت بید مجنونی شدم و تکیه ام رو به درخت دادم آریا هنوز درحال بحث باملکی بود ولی مجدد روی صندلی جا گرفته بود و نگاهش رو روی من زوم کرده بود ولی انگار خودش هم دوست نداشت مجدد پشت اون میز بشینم ولی حرف های ملکی باعث شده بود نگران بشه و بجای توجه به نسرین  همه توجهش رو به من بسپره نگاهم رو به زمین دوختم که صدای مردونه ای توجهم رو جلب کرد 


- چرا خانمی به این زیبایی باید تنها این گوشه بایسته؟


به مرد جوانی که قد بلند و ریش های تراشیده داشت چشم دوختم چشمهای درشت نافذش حس بدی رو بهم القا میکرد انگار که بدون لباس جلوش ایستاده بودم نزدیک تر شد و دستش رو به درخت تکیه داد که از درخت فاصله گرفتم صدای بمش و بوی تندی که از دهانش برمیخواست نشان دهنده ی حالش بود ترسیده به آریا نگاه کردم که پشت به من ایستاده بود و با مردی درحال گفت و گو بود مرد جوان دائم قصد داشت تا فاصله اش رو باهام کم کنه و من فاصله میگرفتم دستش رو به سمتم دراز کرد و بازوم رو از روی لباس چنگ زد خواستم ترسیده جیغ بکشم که با صدای محمد که ناجیم شده بود بهت زده به حرف هاش گوش سپردم محمد همون طور که مچ دست مرد جوان رو گرفته بود و اون رو مخاطب قرار میداد گفت


- چیزی لازم دارین آقای ملکی؟ 


شکه شده از شنیدن اسمی که محمد مرد جوان رو مخاطب قرار داده بود به میزی که اریا پشتش نشسته بود نگاه کردم آریا برای لحظه ای به پشت سرش که من قرار داشتم نگاه کرد و قبل از اینکه مجدد نگاهش رو از من برداره چشمهاش رو ریز کرد و با دیدن ملکی جوان که بازوم رو گرفته بود ومحمد که قصد جدا کردنش رو از من داشت به سمتمون حرکت کرد 


- اقای ملکی گفتم چیزی لازم دارین؟


ملکی جوان که تلو میخورد بازوم رو رها کرد عصبی و بلند گفت


- ولم کن اش خور اره لازم دارم این خانم جوان رو لازم دارم 


آریا که حالا به ما رسیده بود و حرف ملکی جوان رو شنیده بود عصبی به محمد توپید 


- اینجا چه خبره ؟


محمد که متعجب از حضور آریا شده بود نگاهش رو بین من و آریا به گردش دراورد زودتر از همه لب باز کردم


- این اقا حالشون خوب نیست و محمد اقا ...(با گفتن اسم محمد و نگاه مشکوک آریا کلماتم رو گم کردم و به سختی منظورم رو رسوندم)  یعنی این اقا ایشون سعی داشتن منو نجات بدن 


آریا نگاه مشکوکی به من و بعد به محمد انداخت ومحمد رو کامل برانداز کرد  بازوی ملکی جوان رو گرفت و همون طکر که سعی داشت به سمت میزی که خودش نشسته بود ببره با عصبانیت و حس مرموزی گفت 


- تو غلط کردی اومدی اینجا که خلوته وایسادی که کسی بخواد نجاتت بده زودباش هانا بیا سر میز 


نگاهی به محمد که متعجب تر از قبل نگاهمون میکرد انداختم و بی حرف پشت سر آریا حرکت کردم آریا ملکی جوان رو جای خودش پشت میز نشاند و روبه نسرین  و ملکی گفت


- حال مساعدی نداره ... ببخشید ما باید بریم خاله ام الاناس که دیگه غر غرش دربیاد که دخترش رو تا این موقع شب بیرون نگه داشتم 


- عه بمون دیگه آریا هنوز شامو نیاوردن تازه سر شبه 


ملکی هم درادامه ی حرف گفت


- چه عجله ایه تازه داشتیم با دختر خاله ات آشنا میشدیم 


رگ گردن متورم آریا و چهره ای که به قرمزی میزد عصبانیتش رو به وضوح نشون میداد اما باهمون لحن سابق جواب داد


- نه دیگه جناب ملکی وقت برای آشنایی زیاده واقعا دیر شده باید حتما بریم 


نسرین پکر و ملکی با نگاه خیره اش به من این طور جواب دادن


- هرطور راحتی


ملکی جوان که به محض رسیدن به میز چند لیوان برای خودش ریخته بود با لبخند نگاهمون میکرد آریا به پیشخدمت اشاره کرد تا پالتوهامون رو بیاره در همون حین سرهنگ به میز رسید و بحث تازه خاتمه یافته رو دوباره از سر گرفت


- کجا آریا؟


- هانا دیرش شده باید ببرمش خونه 


سرهنگ به ساعتش نگاه کرد و با تمسخر گفت


- هنوز که سره شبه نکنه از اون خانواده های خشک مقدس داری؟ 


آریا با نیشخند مخصوص خودش جواب داد


- شما من رو بهتر از هرکسی میشناسین خودتون چی فکر میکنید ؟ 


سرهنگ خنده ی صدا داری کرد و با دست اشاره زد 


- برو برو پدر سوخته برو تدارک قراری که گذاشتیمو ببین 


آریا لبخند زد پالتو هامون رو از پیشخدمت گرفت با لبخند اشاره کرد که همراهش برم پشت سرش به راه افتادم و با قدمهای بلند سعی میکردم تا عقب نمونم وقتی از باغ خارج شدیم آریا دستم و گرفت و انگشت هاش رو ار بین انگشتهای ظریفم عبور داد جلوی خیابان پر رفت و امد ایستاد و برای اولین تاکسی دست تکان داد با ایستادن ماشین بلافاصله سوار شد و من رو هم مجبور به سوار شدن کرد بین راه چند باری ماشین عوض کردیم و در نهایت بلاخره به خونه رسیدیم به سمت اتاق مشترکمون رفتم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم که بلاخره آریا لب باز کرد 


- محمد کیه؟


نفسم حبس شد اب دهانم رو بلعیدم و بالحن بی خبر از همه جا پرسیدم 


- کی؟ 


تای ابروش رو بالا انداخت و با نیشخند نگاهم کرد 


- میشناختیش؟


- کیو؟


- همون پسره که به قول خودت نجاتت داد


کمی مکث کردم و جوری نشون دادم که انگار تازه متوجه شدم 


- اهان ...چطور؟


- میخوام بدونم 


باحرص  روبروش ایستادم 


- مگه من همه چیزو درباره ی تو میدونم که تو انقدر ...


با دوقدم خودش را به من رساند که ترسیده عقب رفتم و به در کمد برخورد کردم و متوقف شدم نگاه جدیش رو چشمهام دوخت و مجدد سوالش رو تکرار کرد 


- اون پسره محمد رو میشناسی؟ 


- چه فرقی به حال تو داره ؟


- هانا جواب منو بده 


کف دستم رو به تخت سینه اش زدم و به عقب هولش دادم و از مخمصه ای که گیر کرده بودم خارج شدم به سمت تخت رفتم و بالش و پتوم رو برداشتم که دستهای آریا از پشت سر دور کمرم حلقه شد چشمهام رو بستم که زمزمه کرد 


- از من فرار نکن هانا من شوهرتم 


با عصبانیت سعی کردم ازش جداشم که محکم تر نگهم داشت مشتم رو به بازو و سینه اش کوبیدم و باحرص شروع کردم


- ولم کن برو پیش همونی که از سر شب تا حالا تو بغلت میخندید 


لبخند پهنی به صورتش نشاند و با ملایمت جواب داد 


- گفتم رابطه من با نسرین فقط کاریه 


- آریا حالم دیگه داره از تو و دروغات بهم میخوره حتی دیگه حالم از خودمم بهم میخوره که اینجام و تورو تحمل میکنم


نگاهش رو خمار کرد و با مهربانی پیشونیش رو به پیشونیم نزدیک کرد و زمزمه وار گفت


- بخدا دروغ نمیگم خیلی دنبال راهی میگشتم که از بینشون بکشم بیرون ولی کارم نصفه مونده فقط صبر کن 


نگاه مرددم رو که دید دوباره جدی شد و پرسید 


- اون پسره محمدو میشناسی ؟


پوف کلافه ای کشیدم که جدی تر پرسید و ازم فاصله گرفت و مشغول تعویض لباس هاش شد 


- برادر دوستمه 


انگار توی فکر فرو رفت و بعد باحالت تهاجمی پرسید 


- همون پسره که ... پسر سید؟


ترسیده نگاهم رو از آریا دزدیدم و خودم را مشغول مرتب کردن تخت نشان دادم که مجدد به طرفم اومد و بازوم رو در چنگ گرفت ولی بی هیچ فشاری


- گفتم این همون پسره است که بخاطرش از خونه ی پدربزرگت فرار کردی؟


جدی نگاهش کردم.  جواب دادم


- من بخاطر کسی از روستای پدریم فرار نکردم فقط نمیخواستم با جابر ازدواج کنم 


با لحن تمسخر آمیزی گفت


- باشه با شه ...حالا راستشو بگو 


- راست گفتم اون موقع که من و مادرم از روستا بیرون اومدیم من فکر میکردم محمد ازدواج کرده 


با طرز نگاهش و اخم های درهمش جمله ام رو اصلاح کردم


- محمد آقا 


بعد مکث کوتاهی به فکر فرو رفت منتظر به چهره ی درهمش که رفته رفته از هم باز میشد چشم دوختم نیشخند روی لبهاش جا خوش کرد و اخم غلیظی بین ابروهاش شکل گرفت نگاهش رو از دیوار جدا کرد و روبه من به حرف اومد 


- باید یه کاری کنی 


- چه کاری؟


شب طولانی برای من سپری شد ولی آریا بعد درآغوش گرفتنم به راحتی به خواب عمیقی فرو رفت دست اریا رو از روی کمرم برداشتم و آرام از کنارش بلند شدم چیزی که آریا ازم خواسته بود بدجور فکرم رو درگیر میکرد حس میکردم با این کار آریا از من و توسط من از محمد سوء استفاده میکنه ناخواسته درگیر چه ماجرایی شده بودم هم حس عذاب وجدان بدجور روحم رو میخورد هم لحظه ای چهره ی مظلوم محمد که با دیدن من اونجا تعجب کرده بود و از همه جا بی خبر بود کنار نمیرفت  آخرین حرف محمد و چیزی که آریا ازم خواسته بود مدام تو سرم تکرار میشد چنگی به سرم زدم تا این افکار اشفته رو کمی سامان بدم 


- کی بیدار شدی؟


صدای آریا مثل جرقه ی برق شوکی بهم وارد کرد ترسیده به سمتش برگشت که زیر پتو کش و قوسی به خودش میداد


- وای ترسیدم 


لبخند زیبایی زد و بی تفاوت گفت


- ترس نداره جز من و تو کی تو خونه است که ترسیدی؟ 


- وقتی فکر میکنم خوابی ...


- ولش کن بی چی فکر میکردی؟


نگاهم رو ازش گرفتم 


- به حرفات 


- خب ؟ 


متعجب نگاهش کردم که ادامه داد


- نتیجه فکر کردنات ؟


- هنوز نمیدونم


- ببین هانا اگه کاری که گفتمو انجام بدی اینجوری هم من راحت میشم هم تو 


- ولی برای ... محمد آقا 


- نگران نباش اولا اون سربازه و کسی بهش شک نمیکنه مخصوصا که یک بارم فرار داشته پس مشگلی هم براش پیش نمیاد 


همون طور که آرنجم رو روی زانوهام گذاشته بودم دوباره چنگی به موهام زدم 


طبق نقشه ای که آریا کشیده بود امروز باید مجدد به مهمونی ای که این بار توسط آریا برپا شده بود میرفتیم هنوز نمیدونستم میتونم به آریا اعتماد کنم یا نه؟ 


- آماده ای؟


نگاهم رو به چشمهای منتظرش دوختم میخواستم بجای اون دوگوی قهوه ای مهربون چشم های آریا رو برای همیشه به ذهن و مغزم بسپرم اما انگار اون گوی های قهوه ای هیچ شباهتی با چشمهای آریا نداشت 


- میترسم 


- وای هانا 


- کوفت (اداش رو دراوردم) وای هانا بجای دلگرمیته ؟


- صدبار حرف زدیم هانا 


- آریا بخدا نمیتونم 


بازوهام رو گرفت و توچشم هام خیره شد لطافت رو میشد از تک تک کلماتی بیان میکرد لمس کرد 


- عزیزم ببین کار سختی نیست اگه تونستی انجامش بده اگه نه من طبق نقشه ی خودم پیش روی میکنم 


- ته این ماجرا به کجا میکشه ؟


بوسه ای به پیشونیم هدیه کرد 


- تو نگران هیچی نباش 


نگاه نامطمئنم رو به آریا دوختم 


آریا ویلای بزرگی رو برای حضور مهمانان تدارک دیده بود دلم بدجور آشوب بود دل بی قرارم بیشتر از هروقت دیگه ای بی قراری میکرد دلم میخواست قلبم رو توی مشتم بگیرم و فشار بدم تا از این طلاتم آرام بگیره آریا که از کنارم بلند شد اول از همه چشمم نسرین رو که بیشتر از دوباری که دیده بودمش به خودش رسیده بو برخورد کرد و بعد سرهنگ که با کت شلوار طوسی خوش دوختش و موهای جوگندمیش ترسناک تر از هروقت دیگه به نظر میرسید منتظر حضور محمد بودم اما محمد همراهشون نبود بازوی آریا رو فشردم تا چیزی بگم که محمد سر به زیر وارد تالار ویلا شد قبل رسیدن نسرین که باذوق به سمت آریا قدم برمیداشت آریا اروم زمزمه کرد 


- نگران نباش تونستی انجامش بده 


نسرین با دیدن آریا با ذوق مشغول حرف زدن شد و آریا همون طور که دستش رو از جیبش برای دست دادن با سرهنگ خارج میکرد با نیشخند طعنه آمیزی جوابش رو میداد 


- وای سلام عزیزم چقدر دلتنگت بودم 


- اوه توکه همیشه دلتنگ منی مرسی 


سری به نشانه ی احترام برای سرهنگ تکان دادم و از جمعشون فاصله گرفتم زود خودم رو به محمد رساندم قلبم بدجور دیوانه وار خودش رو میکوبید همون طور که نامحسوس از کنار محمد رد میشدم جوری که بشنوه گفتم 


- میشه بیاین ؟ باید باهاتون صحبت کنم 


محمد جا خورده سرش رو بلند کرد و با دیدن من تو پیراهن بلند مشگی و روسری قواره دار سفید که روبروش قرار داشتم پرسید 


- هانا ؟


به آریا که سرهنگ و نسرین رو سرگرم میکرد نگاه کردم و بعد سریع گفتم


- اینجا نمیشه بیاین داخل حیاط سمت چپ براتون توضیح میدم 


نگاه خیره ی آریا روم زوم شده بود نگاهش دلنگرانی خاصی داشت اما چرا نمیدونستم دلیلش چی متونه باشه توی تاریکی حیاط منتظر موندم طولی نکشید که محمد هم وارد حیاط شد چشم چرخوند دستم رو براش تکون دادم تا من رو دید به سمتم دوید و زود خودش رو به من رسوند نگاه دلتنگش رو که میدیدم جگرم اتیش میگرفت 


- سلام هانا خانم شما اینجا چی کار میکنین؟


قطره اشکی بی اختیار از گوشه ی چشمم پایین چکید اول به زمین و بعد به اطراف نگاه کردم و به سختی لب باز کردم


- سلام 


- چیزی شده ؟ چرا گریه میکنی؟


- خوبی محمد آقا


- ممنون چیزی شده ؟ بخدا من گیج شدم شما این جور جاها ؟


به اطراف اشاره کرد نفس عمیقی کشیدم تا جلوی ریزش اشکم رو بگیرم که بوی عطر محمد توی مشامم پیچید 


- ببین محمد آقا 


منتظر نگاهم کرد بی اختیار نگاهم رو به اون دو گوی قهوه ای دوختم که اینبار چشمهای آریا جلوی چشم هام نقش بست به درخت های اطراف نگاه کردم دستهام رو روی بازوهام کشیدم و دل به دریا زده شروع کردم به گفتن نگاه محمد لحظه به لحظه متعجب تر میشد و درنهایت پرسید 


- شما این چیزا رو از کجا میدونید؟ نکنه شما هم وارد این گروهکا شدین؟


به یقه ی لباسش نگاه کردم و جواب دادم


- نه من وارد هیچ گروهکی نشدم 


- پس این چیزا رو از کجا میدونید بقیه اطلاعات درباره ی سرهنگ به چه دردتون میخوره؟


- نمیتونم فعلا چیزی بگم ولی فقط اگه قبول کردی تا جایی پیشروی کن که هیچ خطری متوجهت نشه 


- من گیج شدم توقع نداشتم اینجا ببینمت و این حرف هارو بشنوم فکر کردم راستی جابر چی شد؟


چشمهام رو روی هم فشار دادم و لبم رو زیر دندون فشردم که با نگرانی پرسید 


- مجبورت کردن باهاش ازدواج کنی؟ 


نگاه پر ترحمم رو به نگاه نگرانش دوختم 


- چرا بی خبر ناپدید شدی؟


مشتش رو محکم به دیوار کوبید و بلند گفت


- پس دیر شد 


ترسیدم بلایی سر خودش بیاره جواب دادم


- نه چیزی بین من و جابر نیست جز دختر عمو پسرعمویی 


دوباره جا خورد شوکه بالبخندی که امیدوارانه به لب میزد پرسید 


- آرباب راضی شد ؟


- نه با مادرم به روستای مادریم فرار کردیم 


نفسش رو با خیال راحتی بیرون فرستاد بغضم هر لحظه سنگین تر از قبل میشد با صدای لرزونی به حرف اومدم


- چرا بی خبر رفتی؟


لبخند مهربونش رو به روم پاشید 


- عمدی در کار نبود ریختن تو خونه و من و اسد و بردن ما حتی خودمونم خبر نداشتیم


- محبوبه چرا به من چیزی نگفت همه تون غیب شدین


- من محبوبه رو ندیدم ولی وقتی مادرم اومد ملاقاتم گفتم برگشت روستا حتما بهت خبر بده فقط نگران بودم تو این فاصله مجبورت کنن زن جابر بشی 


قلبم داشت اتیش میگرفت چطور بگم به اختیار خودم ازدواج کردم


- توروستا پخش شد که با دختر یه سرهنگه ازدواج کردی و چون اسم منو ...سر زبونا انداختی فرار کردی


چشمهاش از تعجب گرد شد 


- توام باور کردی؟


ریزش اشکهام دست خودم نبود خواستم چیزی بگم که  با صدای آریا ترسیده به پشت سر نگاه کردم 


- هانا ؟


محمد اخم هاش رودرهم برد و با لحن جدی رو به آریا پرسید 


- امرتون ؟


آریا نیشخند عصبی زد و نگاه معنا داری به من کرد نفسش رو عصبی بیرون فرستاد و به طرف محمد حرکت کرد ترسیده بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم بیشتر از همه نگران بودم آریا حرف هامون رو شنیده باشه اما آریا طعنه ای به محمد زد و بدون اینکه تغییری تو حالت و مسیرش بده بلند گفت 


- هانا بیا مهمونا منتظرن 


اب دهانم رو با صدا بلعیدم برگه ای به محمد دادم


- این ادرس من تو تهرانه اگه تصمیم گرفتین بهم خبر بدین حتما خیلی مواظب خودتون باشین


محمد رو با تعجب و دهنم باز رها کردم و دنبال آریا براه افتادم و خودم رو بهش رسوندم 


- آریا 


نگاه تحقیر آمیزی بهم انداخت و چیزی نگفت 


- آریا چرا اینجوری میکنی ؟ خودت گفتی 


عصبی به طرفم برگشت که متوجه اطرافش شد لبخندی زد و با عصبانیت زمزمه کرد 


- بعدا حرف میزنیم 


سرهنگ پشت بلندگو ایستاد و روبه جمع شروع به حرف زدن کرد 


- خب دوستان حالا وقتشه تا چیزی رو عنوان کنم همگی اینجا به مهمانی آریا ابراهیمی دعوت شدین تا خبر خوبی رو بشنوین دلیل جمع شدنمون اینجا بخاطر اعلام نامزدی آریا و نسرین ...


سوت کر کننده ای تو گوشم پیچید صدای سوت و جیغ و دست زدنهای مکررشون که با رقص نور همراه شده بود سرگیجه ام رو بیشتر میکرد همزمان صدای توپ شنیده شد و پشت بندش اعلام تحویل سال نو توی بلند گو اعلام شد 


.....آغاز سال یک هزار و سیصد و پنجاه و ۷ شمسی ......


در نظرم جای زمین و هوا عوض شد و محکم به زمین برخورد کردم چشمهای تارم در لحظه ی آخر فقط نزدیک شدن سایه ی سیاهی رو دید 


- آقای دکتر علوی به بخش مراقبت های ویژه


با شنیدن صدا بیمارستان و سردرد شدیدم چشمهام رو گشودم کسی توی اتاق نبود و آفتاب مستقیما وسط اتاق قرار داشت با صدایی که از ته چاه شنیده میشد پرستار و صدا زدم اما ورود محمد اه از نهادم برخواست 


- سلام خوبی ؟ به هوش اومدی؟


با گریه پرسیدم 


- دیشب چی شد؟ آریا ...آریا کجاست؟


محمد سرش رو پایین انداخت و با ابروهای گره کرده پرسید 


- تو گفتی با جابر ازدواج نکردی پس ...


- بگو دیشب چی شد ؟


- پرستار میگفت که بارداری 


با شنیدن جمله ی کامل نشدش انگار همه ی عالم روی سرم خراب شد چسب سرم رو از دستم جدا کردم محمد نزدیک شد و نگران پرسید 


- چی کار میکنی؟ 


سرم رو از دستم بااحتیاط بیرون کشیدم و چسب روش زدم با وجود سر گیجه ام سعی کردم از روی تخت پایین بیام اما چشمم دائم سیاهی میرفت قبل برخوردم با زمین محمد بازوم رو گرفت صدای عصبی آریا بلند شد


- هو مرتیکه دستتو بکش 


محمد دستمو رها کرد که به زمین افتادم آریا نگاه خشمگینش رو به محمد انداخت و نزدیکم شد قبل از اینکه دستش بهم برخورد کنه با جیغ بلندی پسش زدم 


- دست به من نزن ...گمشو حالم ازت بهم میخوره آریااااااا 


انقدر عکس العملم ناگهانی بود که آریا شکه شده قدمی به عقب برداشت و محمد سر به زیر تاسف میخورد آریا نگاهی به محمد انداخت و باغضب شروع کرد


- چیه عشق ثابقتو دیدی دور برداشتی فکر کردی خبریه؟ هانا من (دستش رو به سینه اش کوبید) شوهرتم دست از پاخطا کنی بلایی سرت میارم که ..


دستم رو به پایه ی تخت گرفتم محمد شرمزده قصد خارج شدن از اتاق رو داشت که با صدای لرزونم گفتم


- اونی که دست از پا خطا کرد تویی آریا من ازت جدا میشم همه چی دیگه تموم شد 


محمد جلوی در متوقف شد ولی مسیر نگاهش رو تغییر نداد آریا با چهره ی برافروخته به سمتم اومد و دستش رو بلند کرد این بار نترسیدم و باشجاعت روبروش ایستادم و چشم هام رو بستم اما چیزی حس نکردم چشم باز کردم محمد دست آریا رو گرفته بود و هر دو به طرز بدی به هم نگاه میکردن آریا دستش رو از دست محمد بیرون کشید و ضربه ای به سینه ی محمد زد که قدمی به عقب برداشت پرستار که تا بحال چند باری بین بحث اخطار داده بو. اینبار با نگهبانی وارد اتاق شد 


- بفرمایید بیرون آقا مگه اینجا خونتونه صداتونو انداختین سرتون 


آریا نیشخندی حواله ی محمد کرد و به سمتم اومد بازوم رو گرفت و دنبال خودش به حرکت وادارم کرد سعی کردم دستمو از دست آریا بیرون بکشم که همون طور که من رو میکشید بادندان های بهم فشرده غرید 


- هانا اون بچه ای که توشکمته بچه ی منه و اینبار نمیذارم هیچ اتفاقی براش بیفته 


عصبی تر جیغ زدم 


- ولم کن ...تو دیگه برای من تموم شدی ولم کن


سعی در مهار کردنم داشت و همه دورمون جمع شده بودند ولی خبری از محمد نبود 


- بخدا هانا بلایی سر اون پسره میارم تا عمر داری یادت نره چی زیر گوشت گفت که اینجوری میکنی؟


- از تو بعید نیست تو هیچی و هیچ کس جز هدفت برات مهم نیست 


با نیشخند پیروزمندانه جواب داد


- پس خفه شو و راه بیفت 


به دنبال آریا کشیده میشدم ولی برا جلب توجه کمتر سعی داشتم کمتر تقلا کنم نگاهم به اطراف دنبال محمد بود ولی انگار ناپدید شده بود اشک هام بی امون روی صورتم روون میشدن خارج از بیمارستان در اتومبیل رو باز کرد و بزور من را روی صندلی جلو نشاند طاقت نیاوردم و جیغ زدم 


- ولم کن آریا حالم ازت ...


با ضربه ای که به صورتم زد حرف توی دهانم ماسید و جاش رو اشک هام پرکرد که بی امان روی گونه هام جاری میشدن مزه ی خون حالم رو بد کرده بود حالت تهوع دوباره به سراغم اومده بود مشتی به شیشه زدم که شیشه رو پایین کشید تا تونستم بالا اوردم حرکت دستش رو روی کمرم حس کردم که دستش رو پس زدم صورت خونیم رو که دید جعبه دستمال رو روی پام انداخت و حرکت کرد چند برگ دستمال برداشتم و جلوی دهان و بینیم گرفتم سرم رو به پنجره تکیه دادم و از ته دل گریه کردم میون هق هق هام بدون تغییری در مسیر نگاه و حالتم گفتم


- تو که منو نمیخوای چرا دست از سرم برنمیداری ؟


- خفه شو هانا نذار کاری که نباید و انجام بدم نمیخوام بچم چیزیش بشه پس خفه شو 


همون طور که سرم رو به شیشه ماشین تکیه داده بودم و دستمال رو جلوی دهان و بینیم جابجا میکردم نگاهش کردم و با ناله پرسیدم


- تو که نامزد کردی من مانعم برات برای خوشیت برای زندگیت 


نگاه عصبیش رو بهم دوخت و عصبی نفسش رو بیرون فرستاد و مجدد به روبرو خیره شد 


- نگران این بچه نباش من مواظبشم با جون و دلم برو به زندگیت برس فقط دست از سرم بردار 


خواست چیزی بگه که دست لرزونم رو بالا آوردم و ادامه دادم


- آریا تورو جون همین بچه که برات عزیزه 


عصبی فریاد کشید 


- هانا ...هانا بخدا داری دیوونم میکنی 


چنگی به موهاش خوش فرمش زد و نفس عمیقی کشید تا شاید کمی ارامشش رو بدست بیاره  بعد اروم به حرفش ادامه داد


- دیوونه چرا نمیفهمی من عوضی دوست دارم زندگی باتو رو با همه ی خیره سریات باهمه خوب و بدش دوست دارم نسرین واسه من فقط کاره کاری که باعث میشه به سرهنگ نزدیک بشم 


چشمهام رو بستم و بدون مکث جواب دادم


- برای من همه چی تموم شد آریا 


باحرفم عصبی شد  و مشتی به فرمان ماشین زد و داد کشید سکوتم رو ادامه دادم تا ماشین رو متوقف کرد و از ماشین پیاده شد و در رو محکم بهم کوبید صدای کوبیده شدن مشتهای آریا روی کاپوت ماشین ماشین رو بلرزش درمی اورد زمان طولانی سپری نشد که درب سمت من رو باز کرد نگاه گریانم رو که جلوی در روی پاهاش نشست و دستم رو گرفت و روی قلبش گذاشت 


- هانا بامن این کارو نکن من با تو دوباره دارم جون میگیرم انقدر داغونم نکن 


اشکهام دیگه منتظر پلک زدن هام نمیموندن و راه خودشون رو پیدا کرده بودن به دستم که میون دستهای گرمش بود نگاه کردم 


- حالا دیگه دستهایی رو داری که تو دست بگیری 


- من فقط دستهای تورو تو دستهام میگیرم 


نگاهم رو به چشمهای به خون نشستش دوختم 


- دیگه نداری 


انگار دوباره به اتیش کشیده شد از جلوی پام بلند شد و عصبی فریاد کشید 


- من نمیذارم نه هانا دیگه نمیذارم شده توی خونم زندانیت کنم میکنم این کارو ولی هانا من تو رو از دست نمیدم تو و اون بچه رو دست هیچکس نمیسپرم خودم و نابود نمیکنم 


زیر دلم تیر کشید که دستم رو روش گذاشتم و به جلو خم شدم آریا ترسیده به سمتم اومد 


- چی شد هانا ؟ توروخدا نکن اینبار دیگه نه 


دستش رو محکم به دهانش کوبید.و ترسیده لب باز کرد 


- لال میشم فقط تو آروم باش توروخدا هانا خوبی؟


شروع کردم به صلوات فرستادن تا کمی آروم شدم تکیه ام رو به پشتی صندلی دادم و همچنان دستم رو روی شکمم نگهداشتم آریا دستش رو روی دستم گذاشت و نگران پرسید 


- خوبی ؟ بچه ...توروخدا بگو خوبه


چشمهام رو باز کردم و نگاه سرد و بی روحم رو به چشم های اشک آلودش دوختم در رو بست و سریع ماشین رو به حرکت دراورد آروم گفتم


- کجا میری ؟


صدام رو نشنید که مجدد سوالم رو تکرار کردم


- بیمارستان 


- نمیخواد 


نگران نگاهم کرد 


- هانا لج نکن 


- خوبم میخوام استراحت کنم 


با ذوق کودکانه ای پرسید 


- بریم خونه؟ هان ؟


به اجبار چشم هام رو روی هم گذاشتم که لبخندی روی لب هاش نقش بست دستش رو روی شکمم گذاشت و باذوق خاصی به حرف اومد


- بابایی فدات شه الان میریم خونمون اروم باش قربونت برم... دیگه تموم شد دیگه نمیذارم آب تو دل مامان جونت تکون بخوره 


ذوق کودکانه اش برام عجیب بود رفتار های پر ضد و نقیضش رو نمی فهمیدم برای بالا رفتن از پله دستش رو به طرف بازوهام اورد تمام حس های خوبم نسبت به آریا از بین رفته بود دوست نداشتم حتی بهم دست بزنه حس یک مهره ای رو داشتم که تو دستهای آریا به بازی گرفته شده بدون اینکه نگاهم رو از نرده های راهرو جدا کنم دستش رو پس زدم سعی کردم از پله ها بالا برم اما دل دردم این کار رو برام سخت کرده بود آریا برای لحظه ای مکث کرد ولی بعد بدون حرفی از زمین بلندم کرد چنگی به لباسش زدم و قبل هر اعتراضی جلوی در من رو روی زمین برگرداند به سمت تخت رفتم و با همون لباس روی تخت دراز کشیدم آریا به سراغ کمدش رفت و تلفن جمع شده رو دوباره وصل کرد و تماسی گرفت با شنیدن صداش دل نگران روی تخت نشستم که با اشاره ی دست خواست تا بخوابم 


- سلام مرضیه خانم قربان شما ممنون بله هاناهم خوبه نه راستش دو ماهی میشه تلفن نداشتیم (لبخندی زد ) بله ...بله ...نه راستش ....نه نه نگران نشین سقط شد بله ...ولی دوباره بارداره ... میدونم ...بله ... چشم حتما مواظبم ...نه میخواستم بگم اگه میتونید بیاین پیش هانا بمونین منم کارامو جور کنم میخوام اینجایی که هستیمو بفروشم ...بله ...نه میخوام بیام اونجا ...البته تو روستا نه داخل شهر ... بله ... بله چشم ...میاین پس؟ ...اگه میشه زودتر بیاین ...نگران نشین ولی باید استراحت مطلق باشه ... بله 





قبل قطع کردن تلفن بلند پرسیدم


- بپرس عمو محمود چی شد؟


با اشاره گفت آزاد شده 


- میدونم بپرس از بیمارستان مرخص شده ؟ حالش بهتره؟


متعجب نگاهم کرد بعد اخم هاش درهم شد و جواب مادر رو داد


- بله میدونستم آزاد شده ...نه نمیدونستم نه هانا خودشم اون موقع بیمارستان بود ...بله ... الان بهترن؟ بله میدونم ولی الان شرایط هانا خوب نیست بله ...شما بیاین یکم بهتر بشه بعدش حتما 


دیگه به حرف هاشون گوش ندادم و مجدد روی تخت خوابیدم انگار بدنم بدجور به خواب کشش داشت و به سرعت خوابم برد با حس گرمای دستی که نوازشگرانه موهام رو به بازی گرفته بود چشم باز کردم آریا لبه ی تخت نشسته بود و با لحنی که تا به حال ازش نشنیده بودم من رو خطاب میکرد 


- بهتری عزیزم؟ 


نگاهم رو ازآریا گرفتم و اروم توی جام نشستم دل دردم بهتر شده بود ولی حالت تهوع رهام نمیکرد 


- نمیخواستم بیدارت کنم ولی از دیروز تا حالا چیزی نخوردی حالت بد میشه یوقت 


با ساعت نگاه کردم انقدر خسته بودم که این همه ساعت رو فقط نیم ساعت حس میکردم موهام رو از روی شونه ها و گردنم کنار زدم و از روی تخت بلند شدم و به طرف سرویس بهداشتی رفتم برخورد اب سرد با صورتم تمام خستگیم رو از تنم دور کرد وارد اشپزخانه شدم و سرمیز نشستم آریا غذاهایی که از بیرون گرفته بود را از پشت پنجره برداشت و داخل بشقاب خالی کرد و پیش روم گذاشت


- چون فکر کردم شاید بوی غذا حالتو بد کنه گذاشتم دم پنجره تا بوش کمتر بشه اگه سرد شده بخاطر اینه 


جوابی ندادم و مشغول خوردن شدم دوقاشق بیشتر نخورده بودم که ترشی کنار پنجره بدجور به هوسم انداخت از پشت میز بلند شدم که آریا پرسید


- نمیتونی بخوری؟


بجای جواب دادن به سوالش ظرف ترشی رو برداشتم و مجدد پشت میز نشستم 


- نمیخواد برای اینکه منو از نسرین جان دور کنی خونت رو بفروشی 


- هانا


دستمو بالا اوردم و اجازه پیشرویش رو گرفتم


- من خودم به اندازه خودم دارم که بتونم برای خودم خونه ای داشته باشم پولتو حروم من نکن 


طاقت نیاورد و بازوم رو گرفت نگاه سردم رو که دید انگار چیزی در اعماق قلبش فروریخت 


- هانا چرا داری با خودت و من این کارو میکنی؟ 


نیشخندی بهش زدم و مشغول خوردن ترشی با ولع خاصی شدم


- ببین داری همه ی حس های شیرین زندگیمو ازم میگیری هانا من خیلی وقته که کل زندگیم رو کنار گذاشتم و مشغول کارم شدم خیلی پیش روی کردم اما بخاطر تو همه چیز رو رها کردم وجود تو و اون بچه توی زندگی من از همه چیز برام مهم تره 


ظرف ترشی رو از جلوم برداشت که نگاهش کردم


- من دیدن این اولین ویار تو بودن در کنارتو به هرچیزی توی این دنیا ترجیه میدم 


دستم رو برای گرفتن ترشی پیش بردم که ظرف ترشی را از روی میز برداشت


- میدونم دلت میخواد ولی چیزی نخوردی حالت بد میشه اول غذا تو بخور 


عصبی نگاهش کردم که لبخند مظلومی به لب نشاند 


- من همه چیزو رها کردم ولی با این کارم جونم به خطر میفته برای خودم نگران نیستم ولی نمیخوام کوچک ترین اتفاقی برای تو و بچمون بیفته پس مجبورم هرچه زودتر از اینجا بریم فعلا میریم خونه ی پدرم تا من شرایطو فراهم کنم که از تهران بریم


- پس نسرین


- هانا تمومش کن همشون برن به درک 


- ولی تو اسم روی اون دختر گذاشتی میدونی چقدر به تو وابسته شده میدونی چه ضربه ای میخوره ؟


خنده ی طعنه امیزی کرد 


- معلوم هست چی تو فکرته؟ 


به چشمهای درشت قهوه ای رنگش چشم دوختم 


- آریا تو خودت خوب میدونی از اول هم حسی به من نداشتی اگه حس میکردی برای کارت مشگلی پیش میاد همین بازیه ازدواج به قول خودت سوری هم راه نمینداختی من نمیدونم تصمیمت چی بوده ولی میدونم همه ی اینا یه بازی بیشتر نبوده پس خودتو گول نزن دست از فریب دادن منم بردار 


نیشخندش آزار دهنده ترین کاری بود که هر بار انجامش میداد دست به سینه نشست و با لحن بدی گفت


- تو دلت جای دیگه است من تجربه اشو دارم بهت وعده داده؟


عصبی از روی صندلی بلند شدم و مشتهام رو روی میز کوبیدم و توی صورتش فریاد زدم 


- کافر همه را به کیش خود پندارد من هنوز به کثافتیه بعضیا نرسیدم که کسی توی زندگیم باشه بچه اش توی شکمم بخوام با کس دیگه ای قرار بذارم درضمن من هیچ وقت نگفتم ازت طلاق میگیرم ولی ازت جدا میشم من عقده ی شوهر و شوهر کردن ندارم از اولشم دنبالش نبودم با توام ازدواج کردم خریت کردم این خریتو دیگه تکرار نمیکنم 


وسط حرف زدن هام پرسید 


- حتی با محمد ؟ 


گنگ نگاهش کردم که خندید و ادامه داد


- اینا همه بهونه است اولش میگن من از کارات خسته شدم بعد میگن چند وقتی جدا باشیم بعد من نمیتونم دیگه اون زندگیو تحمل کنم من خسته شدم بیا جداشیم هرکدوم راه خودمونو بریم ولی همه اش فقط یه دلیل داره چشمت دنبال یکی دیگه است خبردار شدی محمد ازدواج نکرده منم که گیرم و خوب بهانه ای دستت دادم 


دیگه طاقت نیاوردم و با گریه گفتم


- خیلی پستی آریا خیلی چه راحت داری این تهمت هارو به من میزنی من هنوز زنتم داری تو چشم من نگاه میکنی و میگی که .... من دروغ نمیگم من محمد و دوست داشتم ولی حتی یک بار نرفتم سمتش حالام نمیام به خودم و زندگیم خیانت کنم من خدا و پیغمبر حالیمه من دین و ایمون سرم میشه من سر سفره خانواده ام بزرگ شدم 


خودش رو مشغول غذا نشان داد که مشتی روی میز کوبیدم و از آشپزخانه خارج شدم صداش رو شنیدم که میگفت 


- بیا غذاتو بخور .... این وسط فقط خودت نیستی که هر کاری میخوای انجام بدی بچم اذیت میشه 


وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم پشت در نشستم خسته شده بودم آریا خیلی تندرو بود مخصوصا در تصمیم گیری های عجولانه هم در عصبانیت خیلی عصبانی بودم ولی انگار میخواستم هرطور شده به آریا بفهمونم اونی که این وسط خیانت کرده من نبودم از روی زمین بلند شدم و در رو باز کردم آریا که درحال پوشیدن کتش بود با دیدنم تعجب کرد 


- خیلی ...خیلی آریا خیلی بدی از روزی که دیدمت تا الان فقط اذیتم کردی هر کاری دلت خواست کردی هر تهمت هر اذیت روحی و جسمی ولی توی این مسئله نمیتونم سکوت کنم از اول میخواستی یجوری خیانت به من بچسبونی این وصله ها به من نمیچسبه 


زیر دلم تیری کشید که دستم رو روی شکمم گذاشتم آریا نگران به سمتم اومد و پرسید


- چی شد هانا ؟ خوبی ؟ درد داری؟


دستش رو پس زدم و ادامه دادم


- اونی که به این زندگی خیانت کرد تو بودی برو دیرت میشه نسرین جان منتظره 


دستش رو جلوی دهانم گذاشت و به آغوش گرمش دعوتم کرد بوسه ای به سرم زد 


- من غلط کردم ...خوبه ؟ تو فقط آروم باش ، توآروم باش تا منم آروم باشم بدونم باید چی کار کنم


گریه هام تبدیل به هق هق شد که دستم رو دور کمرش حلقه کردم صورتم رو از اغوشش جدا کرد و بادست هاش قاب گرفت 


- من فقط باتوام فقط و فقط مال توام بگو بگو که توام فقط مال منی هانای منی 


- نسرین 


انگشت اشاره اش رو روی لبهام گذاشت 


- فقط بگو برای همیشه مال منی 


سکوتم رو که دید خواست ادامه بده که میان جمله هاش گفتم


- میدونم خیلی اذیتت...


- دوست دارم 


حرف هاش رو فراموش کرد به شنواییش شک کرد. پرسید 


- چی گفتی ؟


نمیتونستم خودم رو گول بزنم من تمام اولین هام رو با آریا تجربه کردم دوستش داشتم که نمیتونستم نسرین رو کنارش ببینم که دائم در برابرش کوتاه اومدم من اون چشمهای قهوه ای وحشی رو دوست داشتم به اون موهای مشگی خوش حالت دل بسته بودم به اون نگاه های محبت آمیزش وابسته شده بودم خودم رو توی آغوشش گم کردم که محکم تر درآغوشم گرفت 


- آماده شو تمام وسایلت رو بردار هرچیزی که فکر میکنی لازم داری یا برات با ارزشن رو جمع کن


گیج نگاهش کردم 


- گفتم اینجا دیگه برامون امن نیست باید بریم خونه ی پدرم فکر نمیکنم کسی ادرس اونجا رو داشته باشه 


- باشه کجا میری ؟


- باید از چیزی مطمئن بشم 


دلم شور میزد و همین حالم رو بدتر میکرد از بالا آوردن های متوالی معده درد گرفته بودم پنجره اتاق رو باز کردم تا هوای تازه به صورتم بخوره سردی هوا و نسیم خنکش حالم رو بهتر میکرد صدای در از فکر بیرونم کشید به سمت در رفتم و در رو باز کردم با دیدن آرش خواهر زاده ی همسایه ی طبقه ی پایین تعجب کردم


- بله بفرمایین


- سلام جایی میخواستین تشریف ببرین ؟


از لحن کلامش تعجب کردم 


- متوجه منظورتون نمیشم 


- آریا پایینه گفت بگم شمام سریع بیاین 


مشکوک نگاهش کردم که بالحن عجیبی گفت


- زودباشین 


- چی شده 


- سریع دنبال من بیاین 


- کجا بیاین تا بگم 


- پس وسایلم رو ...


- نمیخواد آریا گفت خودش همه چیز و میاره 


نگران پشت سرش از پله ها پایین رفتم در ورودی رو باز کرد از ساختمان خارج شدم ولی خبری از آریا نبود به سمت آرش برگشتم که شخصی از پشت سر اسیرم کرد و دستمالی جلوی بینیم گذاشت با اولین تنفس همه چیز پیش چشمهام تار شد 


همه جا تاریکی محض بود انگار با دستمال چشمهام رو بسته بودن بلند فریاد زدم


- کمک ... کمک اینجا کجاست 


با شنیدن صدای برخورد چیزی با در آهنی ترسیده سکوت کردم و تماما گوش شدم


- کسی صداتو نمیشنوه پس الکی تلاش نکن 


- از من چی میخواین ؟ من کاری نکردم


- تو نه ولی با شوهرت کار داریم


اب دهانم رو با صدا فرو دادم و به یاد حرف های آریا افتادم


- شوهرم ؟ من شوهر ندارم


- اوه که این طور پس با آریا چه نسبتی داری؟


- دختر خاله اشم 


خنده ی بلندی سرداد که صدای جدیدی شروع به حرف زدن کرد


- هانا خسرو شاهی فرزند محمد و مرضیه نوه ی حاج احمد بسه نیازی نیست دروغ ببافی ما خیلی چیزا از تو و خانواده و زندگیت میدونیم حتی بیشتر از چیزایی که خودت میدونی 


- شما کی هستین؟


- کسایی که کل خانواده ی تو باهاشون همکاری داشتن نیازی نیست کار خاصی انجام بدی فقط این چند وقت که مهمون مایی دختر خوبی باش تا نیاز به نوازش نداشته باشی 


- چی از جونم میخواین 


مجدد صدای قبلی بلند شد اما اینبار با کشیده ای که به صورتم برخورد میکرد 


- گفتم خفه شو باتو کار نداریم با شوهر جونت کار داریم 


با گریه التماس کردم


- تورو خدا با آریا کاری نداشته باشین اون کاری نکرده 


- مشگل همین جاست باید کاری که گفتیم و انجام بده اما انگار غش و ضعف های تو کوچولو (دستش رو زیر چونه ی لرزونم برد و سرم رو بالا آورد که صورتم رو پس کشیدم ) دست و پاشو شل کرده و عقلشو از کار انداخته


صدای دیگه ادامه داد


- پس ما باید عقلشو کار مینداختیم 


روبه طرف دوم ادامه داد


- مجید اینجا بمون تا منیژه بیاد 


- بله 


صدای دوم از اتاق خارج شد صدای قدم های مجید که بهم نزدیک میشد رو میشنیدم ترسیده توی خودم مچاله شدم که گرمای انگشتش رو روی صورتم حس کردم جیغ کشیدم و صورتم رو پس کشیدم


- ولم کن عوضی 


با کشیده ای که مجدد به صورتم برخورد کرد لال شدم 

















فصل هشتم 


روز و شب رو فقط موقعی که به دست شویی میرفتم میدیدم داخل اتاق مخروبه ی تاریکی حبس شده بودم تاریخ و ساعت و مکان بی معنی ترین چیزی بود که میشد اینجا تجربه کرد تنها خواستم شده بود که منیژه زندان بانم باشه تا مورد ضرب و شتم مجید قرار نگیرم 


- تشنمه 


با شنیدن صداش از ترس تمام تنم به لرزش دراومد 


- باز که تو زبون باز کردی  منیژه نیست که لی لی به لالات بذاره پس خفه شو 


تشنگی امونم رو بریده بود و بوی دود سیگار توی اون وضعیت باعث میشد حالت تهوعم بیشتر اذیتم کنه 


- حالم داره بهم میخوره 


فریاد زد 


- به درک 


بی اختیار شروع به بالا اوردن کردم چیزی نمیخوردم که بخوام بالا بیارم جز چند تکه نان خشک و مقدار کمی اب هربار بخاطر تهوع فقط معده دردم شدت میگرفت دستهای بسته شدم رو به شکمم گرفتم شکمی که سفت تر و برزرگ تر از قبل شده بود صدای قدم های مجید که به سمتم می امد بلند شد که ترسیدم توی خودم مچاله شدم پام رو گرفت و کشید ترسیده جیغ زدم که دستش رو جلوی دهنم گرفت و سرم رو به ستون پشت سر فشار داد پام رو دراز کرد و زانوش رو روی پام فشار داد که جیغ خفه ای کشیدم ضربه ی آرومی به شکمم زد که شکمم تیر کشید و برای اولین بار حرکت بچه رو توی شکمم احساس کردم ازم فاصله گرفت نمیدونستم از سلامت فرزندم خوشحال باشم یا از وضعیتی که داخلش گیر افتاده بودم زجه بزنم مجید به محض فاصله گرفتن از من عصبی غرید 


- عوضی حامله ای؟


دست های بسته شدم رو روی شکمم گذاشتم و پاهام رو جمع کردم به سمتم اومد و لگدی به پهلوم زد که از درد نفسم رفت همزمان با فریادم در آهنی باز شد و شخصی وارد اتاق شد با شنیدن صدای نعره اش گوش تیز کردم


- عوضی چه غلطی کردی 


باور نمیکردم صدای آریا بود بلند صدا زدم


- آریا ...تویی آریا خودتی ؟


اشکهام بی امان از چشمهام میجوشید و دستمالی که به چشمهام بسته شده بود را مرطوب میکرد صدای دعوا و گلاویز شدن قطع شد و صدای آریا با لحنی پر از لطافت به گوشم رسید 


- خودمم هانا اومدم ببرمت 


بازوهام رو گرفت و با احتیاط بلندم کرد درد بدی رو توی شکمم حس میکردم و حرکت های فرزندم این درد رو بیشتر میکرد  به سمت جلو خم شدم که در آغوش آریا فرو رفتم لرزش شونه هاش رو حس میکردم ازم فاصله گرفت و دستمال رو باز کرد اول چیزی نمیدیدم اما کم کم دیدم واضح تر شد تمام اجزاء صورت آریا رو از نظر گزروندم و با ناله گفتم


- کجا بودی آریا ؟ ای


درد زیر دلم امانم رو بریده بود آریا نگران دستش رو روی شکمم گذاشت 


- چی شده هانا چی کارت کردن؟ 


- درد دارم آریا پهلوم ...


شخص سومی وارد اتاق شد تا خواستم نگاهم رو به سمت نفر سوم هدایت کنم آریا جلوی چشم هام رو گرفت ولی از روزنه ی کوچیک بین انگشت هاش چهره ی اون شخص رو دیدم 


- باید ببرمش بیمارستان 


- خب گفتی مدارک رو اوردی 


آریا کلیدی به سمت نفر سوم گرفت و عصبی فریاد زد 


- حالش بده باید ببرمش بیمارستان 


مرد به مجید اشاره کرد که کلید رو از آریا گرفت 


- اول باید چک بشه 


لحن التماس آلود آریا قلبم رو به درد می آورد 


- دیر میشه باید ببرمش بیما...


با فریاد نفر سوم آریا سکوت کرد صدای ضربان قلبش که پر استرس  میکوبید رو میشنیدم  مجید قبل از خروجش جواب داد


- هیچیش نمیشه ۳ماهه هیچیش نشده 


نفر سوم مشکوک به مجید نگاه کرد که با طعنه به آریا اشاره کرد 


- نگران توله اشه 


آریا عصبی فریاد زد 


- خفه شو مجید 


نفر سوم دستش رو بالا آورد که مجید رفت نفر سوم سرش رو به نشانه ی تاسف به طرفین تکون داد و دور آریا قدم زنان چرخید که صداش رو از پشت سر شنیدم


- واقعا متاسفم برات امیر 


گوش تیز کردم آریا رو امیر صدا میزد؟


- یک نیروی اموزش دیده کسی که همه رو بخاطر لغزش باز خواست میکرد حالا اسیر یه بچه دهاتی که به دستور خودمون باهاش ازدواج کرده شده ؟ 


از قدم زدن دست برداشت و مجدد روبروی آریا که من رو به خود میفشرد و جلوی چشمهام رو گرفته بود ایستاد 


- هر چیزی که خواستینو آوردم حالا بذار از اینجا بریم 


مرد که انگار صدای آریا رو نشنیده بود ادامه داد


- برای ازدواجت با نسرین که به مشگل برنخوردی با شناسنامه ی دست خورده ات؟


پاهام سست شد که قبل برخوردم به زمین آریا محکم تر نگهم داشت 


- بس کن سعید 


مرد سوم که آریا سعید خطابش کرد خنده ی بلندی سر داد 


- میترسی هول کنه بلایی سر بچت بیاد 


- سعید 


- امیر تو توی سازمان مدارکی دادی که خودت خوب میدونی، .... قوانین سازمانو که فراموش نکردی قرار نبود این ازدواج ادامه پیدا کنه پس چرا خراب کاری کردی ؟ حالا باید خراب کاری تورو سازمان جمع کنه 


- چی میگی سعید بس کن نمیذارم بلایی سر هانا بیارین 


سعید فریاد زد


 - فقط هانا یا تولت ؟


-	بذار بریم سعید 


سعید انگشت اشاره اش رو بالا گرفت و نوچ نوچی کرد 


-	تو یکی از بهترین مامورامونو برای همین کار کشتی 


انقدر شوکه شده بودم که دردم رو فراموش کرده بودم اشکهام دست آریا رو خیس کرد که انگشت هاش رو جمع تر کرد و جلوی چشمم نگه داشت دیگه سعید رو نمیتونستم ببینم اما حرف هاشون رو به طور واضحی میشنیدم 


-	بس کن سعید 


- دروغ میگم ؟


عصبی فریاد زد


 -	من اونو برای خیانتش کشتم 


-	تو صاحب اون نبودی شما فقط ازدواج سازمانی داشتین که وقتی سازمان فهمید ثریا بهت علاقه مند شده صلاح دید با آرش در ارتباط باشه 


-	من هنوز شوهرش بودم 


-	واقعا به خوندن دو کلمه عربی انقدر واکنش نشون میدی؟ اون زمان سازمان صلاح دید علنی باشه و بعد صلاح دید غیر علنی باشه 


--	خفه شو سعید خفه شو 


-	همین اعتقادات مذهبی عقب نگهتون داشته 


کسی وارد اتاق شد که از صداش حدس زدم منیژه باشه 


-	مجید اومد مدارکم اورده 


-	چک کردین درست باشه؟ 


-	مجید میگه درسته 


- باشه برگرد بالا


سعید به سمت در قدم برداشت که صدای عصبی آریا بلند شد  


-	به چیزی که میخواستی رسیدی بذار بریم 


مجید نچ نچی کرد 


-	نه امیر خودت خوب میدونی که همچین چیزی ممکن نیست 


- دیگه چی میخوای لعنتی؟


-	تو چیزای زیادی میدونی پس باید صبر کنی تا اطلاعاتت سوخته بشه 


-	پس بذار هانا بره 


-	هانا قرار نیست از اینجا بره 


باصدای فریاد آریا شونه هام پرید 


-	سعید 


در محکم بهم برخورد کرد آریا رهام کرد و به سمت در اهنی اتاق رفت محکم به در میکوبید و فریاد میزد 


- سعید باز کن این درو ...سعید ...


از درد توی خودم مچاله شده بودم به فضای نیمه روشن اتاق نگاه کردم یعنی این اخرین جایی بود که میدیدم ؟ تکان های فرزند داخل شکمم حالم رو دگرگون تر میکرد آریا به سمتم اومد و روی زمین نشست و دستش رو به سمتم دراز کرد دست آریا رو کنار زدم و ازش فاصله گرفتم 


-	حرف هاشون رو باور نکن 


نگاه ترسیده ام روی آریا زوم شده بود که مجدد به سمتم اومد  همچنان دستم روی پهلو و شکمم بود که با صدای لرزونی پرسیدم


- تو ادم ...کشتی؟


-	تو آروم باش برات توضیح میدم 


چشمهای خیس از اشکم رو که دید سرم را در اغوشش فشرد صدای قلبش که دیوانه وار میکوبید نگران ترم میکرد


-	درد داری؟ قول میدم زود از اینجا ببرمت 


-	اونا نمیذارن 


-	میدونستم نمیذارن تنها نیومدم 


سرم رو  بلند کردم نگاهمون درهم گره خورد 


- راه نجاتی هست؟


با دستهایی که گرمابخش قلبم بود صورتم را قاب گرفت و با کلام و نگاه اطمینان بخشش جواب داد 


- اره عزیزم نگران نباش ( نگاه نگرانش به سمت شکمم رفت ) خیلی درد داری؟


دردم کمتر شده بود ولی همچنان حرکت های بچه رو احساس میکردم لبخندی هدیه به نگاه نگرانش کردم 


- نه بهترم ولی مثل اینکه بچه مون باباشو شناخته 


با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد که دستش رو گرفتم و روی شکمم گذاشتم مکثی کرد که با حرکت بچه لبخند عمیقی به چهره اش راه باز کرد 


- تکون میخوره ؟


با لبخند سرم رو تکون دادم 


- دراز بکش سرتو بذار رو پام با ضربه ای که به پهلوت خورده خیلی نگرانم یوقت اتفاقی براتون نیفته 


به حرفش گوش کردم و روی زمین دراز کشیدم زمین سرد باعث میشد توی خودم مچاله بشم که آریا پالتوش رو دراورد و روی بدنم انداخت 


- تو واقعا ؟


- هیسسسسس فعلا به هیچی فکر نکن به موقعش همه چیزو برات میگم 


به صورت نگرانش نگاه کردم


- قرار بود کی از من جداشی؟


سرش رو پایین اورد و نگاه شرمزده اش رو چشمهای منتظرم دوخت 


- اولش نمیخواستم باهات ازدواج کنم اما وقتی دیدمت همه چیز برام عوض شد 


- دلیل رفتارهات؟...


نگاه از چشمهام برداشت و به روبرو خیره شد


- من ادم بدیم نه؟


- نه 


مجدد نگاهم کرد و دستش رو نوازش گر روی سرم کشید با شنیدن صدای تیر اندازی نگران سر بلند کردم


- اروم بلند شو وقتشه 


- وقت چی؟ صدای چیه؟


- هول نکن خب؟ اومدن دنبالمون 


- میترسم آریا 


- نگران نباش من پیشتم 


- اخه


- دیگه تنهات نمیذارم فقط دنبالم بیا 


در با ضربه ی شدیدی باز شد حمید با اصلحه کمری توی چهار چوب در نمایان شد دهانم از تعجب باز مونده بود اشاره کرد 


- بیاین زودباشین 


آریا دستم رو محکم گرفت و با احتیاط پشت سرحمید حرکت کردیم چند نفر دیگه در حال تیر اندازی بودند تا ما بتونیم بیرون بیایم از پله ها بالا رفتیم نور خورشید که خیلی وقت بود ازش محروم بودم به چشمهام برخورد کرد دست ازادم رو جلوی چشمهام گرفتم آریا حرکت میکرد ولی نور مستقیم خورشید دیدم رو از بین برده بود پام به چیزی برخورد کرد و با زانو روی زمین افتادم آریا روبروم نشست و صورتش درهم جمع شد ترسیده پرسیدم؟


- چی شد ؟


- بلند شو هانا سریع 


زیر بازوم رو گرفت و پشت دیوار مخفی شدیم حمید به طرفمون اومد و کنار آریا نشست و میون صدای تیر اندازی لب باز کرد


- وای آریا تیر خوردی 


هول کرده به طرف حمید که پشت آریا نشسته بود رفتم که آریا بازوم رو گرفت و مانعنم شد 


- وایییی آریا تیر خوردی ... وای خدا 


به سختی لبخندی زد و با صدای آرامی گفت


- هول نکن چیز مهمی نیست 


حمید با عجله گفت 


- آریا بلند شو حالا 


حمید زیر بازوی آریا رو گرفت و دست دیگه اش هم در دست من از ساختمان خارج شدیم صدای آژیر مامورها به گوش میرسید به محض خروجمون از ساختمان سوار پیکان سفید اسپرتی شدیم و ماشین به سرعت حرکت کرد آریا سرش رو به پشتی صندلی تکبیه داده بود و از فک منقبض شده اش میشد فهمید درد زیادی داره ولی حتی ناله هم نمیکرد دست مشت شده اش رو به دست گرفتم 


- آریا ...تورو خدا طاقت بیار 


لبش رو به دندون گرفت و سرش رو به سمتم چرخواند و لبخند بی جونی زد حمید که سمت دیگه ی آریا نشسته بود مشغول بررسی زخمش شد که صدای ناله ی آریا بلند شد کسی که درحال رانندگی بود به حمید توپید 


- دست نزن حمید نمیبینی چقدر آژان این اطرافه جلب توجه نکنید 


- زخمش عمیقه 


- نمیشه کاریش کرد؟


- نمیشه سهل انگاری کرد 


- پس مجبوریم ببریمش بیمارستان 


نگران به میان حرف هاشون پریدم


- خیلی حالش بده ؟ توروخدا اقاحمید 


حمید نگاهی به آریا کرد نگاهم روبه آریا برگشت که با اون وضعیت به حمید اشاره میکرد تا چیزی نگه استرس زیاد درد پهلوم رو بیشتر میکرد با سکوت حمید قلبم درحال ایستادن بود دستم رو به پهلوم گرفتم و به جلو خم شدم آریا نگران دستش رو روی کمرم گذاشت به صورت قرمز شده از دردش چشم دوختم و لب باز کردم


- بمیرم برات خیلی درد داری آریا ؟


به سختی و با صدایی که انگار از ته چاه شنیده میشد جواب داد


- خوبم نگران نباش به خودت فشار نیار 


حمید- آریا حرف نزن خونریزیت بیشتر میشه 


آریا- مارو ببر بیمارستان پیاده کنید برید 


حمید – ولی ...


آریا چشمهاش رو روی هم فشرد ماشین برای لحظه ای ایستاد که من و آریا هردو با ناله از ماشین پیاده شدیم و مجدد با سرعت به حرکت دراومد آریا دستش رو به نرده های ورودی بیمارستان گرفت که با جیغ نگهبان رو صدا زدم نگهبان باعصبانیت از کیوسک نگهبانی خارج شد و با دید من و اریا توی اون وضعیت سریع به سمت اورژانس رفت و بعد مدت کوتاهی برگشت چهره ی رنگ و رو رفته ی آریا حالم رو بد تر میکرد دومرد که لباس های سفید به تن داشتند آریا رو روی برانکارد گذاشتند دنبال برانکاردی که آریا روش بود حرکت کردم نرسیده به جلوی بیمارستان از درد نفسم رفت و روی زمین افتادم کسی که درحال هول دادن برانکارد آریا بود لحظه ای مکث کرد و بعد با صدای بلند پرستار را صدا زد و با عجله آریا رو برد زن جوان و زیبایی به طرفم اومد و کمکم کرد که روی ویلچر بشینم و به طرف اورژانس برد رو تخت دراز کشیدم دلنگرانی آریا و چهره ی رنگ پریده اش لحظه ای از جلوی چشمهام کنار نمیرفت 


- خانم بارداری؟


با ناله جواب دادم


- بله 


- شوهرت کجاست ؟ 


- همین الان بردنش زخمی شده بود تورو خدا برو ببین چه بلایی سرش اومده 


- هیس اروم باش خودتو بچه تو به کشتن میدی اینجوری 


- من خوبم برو ببین 


- گفتم آروم باش چند ماهته؟


- نمیدونم 


- مگه میشه ؟ 


- الان چه ماهی هستیم؟ 


پرستار با تعجب نگاهم کرد و جواب داد


- مرداد 


- پس ۶ ماهمه 


- مطمئنی؟


سرم رو به نشانه ی تایید تکون دادم که سرمی به دستم وصل کرد و رفت چند لحظه بعد خانمی حدود ۴۰سال به سمت تختم اومد و مجدد سوالاتی ازم پرسید و معاینه ام کرد 


- باید استراحت مطلق باشی اول ببینیم جنسیت بچه ات چیه تا برای زایمانت برنامه ریزی کنیم


- الان ؟ خیلی زوده که 


- احتمالا جفت اسیب دیده باید سونو بدی 


پرستار قبلی مجدد اومد و به کمکش روی ویلچر نشستم و وارد اتاق سونوگرافی شدیم بعد انجام سونو نوار قلب برای بچه اینبار وار بخش زنان شدم بعد پرسیدن  و نوشتن اسم و مشخصاتم بستری شدم تخت کناریم که خانم سن بالایی به نظر میرسید پرسید 


- شکم اولی؟ 


- بله 


- من ششمیمه 


- واقعا ؟


- اره همه رو تو خونه زاییدم این اخریو شوهرم گفت سنت رفته بالا خطر داره اوردتم اینجا 


- به سلامتی 


- تنهایی ؟ شوهرت کو 


- زخمیه تو همین بیمارستان بستری شده 


- از این انقلابی منقلابیاس ؟


مکثی کردم و من من کنان گفتم


- نه ...نه 


پرستاری وارد اتاق شد که با دیدنش سریع لب باز کردم 


- خانم تورو خدا شوهرم حالش بده برین ببینین اوضاعش چطوریه بهم بگین 


- اینجاست؟


- اره همین بیمارستانه 


- اسمش چیه 


- آریا ابراهیمی 


- همینه که تیر خورده؟ 


- اره خانم تورو خدا چیزی شده ؟


- نه تو اتاق عمله ولی ...


- ولی چی؟ 


- پلیس اومده 


- وای خدا 


انگار زندگی قرار نبود روی خوشش رو به ما نشون بده زمین و زمان دور سرم میگشت صدای گریه از توی راهرو شنیده شد و بعد پرستار جلوی در ایستاد و به داخل اشاره کرد


- اینجاست خانم


با دیدن مادرم متعجب و خوشحال سعی کردم از روی تخت بلند شم که خودش رو به من رساند و محکم درآغوشم گرفت پرستار که در حال معاینه تخت کناری بود اعتراض کرد‌


- خانم اروم تر بیمارستانه ها ... درضمن ایشون استراحت مطلقه انقدر نچلونش 


مادر ازم فاصله گرفت و اشک چشمهاش رو پس زد و دستم رو میان دست هاش گرفت 


- بمیرم برات هانا 


از فرصت استفاده کردم 


- مامان آریا 


- آریا چی شده ؟


- تیر خورده الان تو اتاق عمله برو ببین اوضاعش چجوریه 


مادر هول کرده ضربه ای به گونه اش زد 


- ای وای ...


- هول نکن مامان برو زود بیا خبر بده 


مامان مردد نگاهم کرد و رفت انگار زمان متوقف شده بود هوا رو به تاریکی میرفت و هنوز مامان برنگشته بود درد پهلو و شکمم اروم تر شده بود که پزشکم وارد اتاق شد و رو به پرستار توضیحاتی داد و روبه من گفت


- خدا بهتون خیلی رحم کرده که جفت اسیب ندیده یا جدا نشده ولی باید استراحت کنی و قرصایی که بهت میدم صبح و شب بخوری 


میان حرف هاش پرسیدم


- بچم دختره یا پسر 


لبخندی زد و جواب داد


- تو چی دوست داری ؟


- سالم بودنش برام مهمه 


- یعنی نگم جنسیتشو ؟


نگاهم رو که دید با مهربانی خاصی جواب داد


- خب حالا غصه نخور قراره عصای دست داشته باشی یه پسر کاکل زری 


هجوم پرده ی اشکی توی چشمهام و لبخندی که روی لبهام نشسته بود به خوبی حالم رو توصیف میکرد 


- میشه برم به همسرم بگم


- مگه کجاست ؟


- نمیدونم فقط میدونم ظهر توی همین بیمارستان عماش کردن 


- چش بوده؟


- تیرخورده بود 


- اوه اوه 


روبه پرستار گفت


- باید حدس میزدم چه غوغایی به پاشد 


نگران پرسیدم 


- مگه چی شده ؟


- پلیسا اومدن انگار از قبلم تحت تعقیب بوده 


- نه ...امکان نداره 


وارفته بودم برای چی امکان داره بخاطر مدارکی که به سعید داده بود تحت تعقیب باشه یا ... یا ...


- تورو خدا بذارین ببینمش 


- باشه میگم ویلچر بیارن ولی نمیتونی زیاد بمونی هم اون ممنوع و الملاقاته هم تو حالت خوب نیست 


- باشه ..باشه 


به کمک پرستار روی ویلچر نشستم و راهرو های بیمارستان رو پشت سر گذاشتم وارد بخش مراقبت های ویژه و اتاقی که کسی با لباس شخصی جلوش ایستاده بود و اجازه ی ورود نمیداد باکلی خواهش و التماس وارد اتاق شدیم که آریا بی جون روی تخت افتاده بود و بعد شنیدن صدام سرش رو به سمتم برگردوند و نگران نگاهم کرد


- آریا 


کلمات پشت حلقوم پربغضم گیر کرد 


- خوبی هانا؟ ...


سرم رو تکون دادم که لبخند بی جونی زد 


- بچه خوبه؟


میون گریه هام لب باز کردم


- خوبه پسرت خوبه 


با شنیدن حرفم اشک هام روی گونه های رنگ رفته اش جاری شد و میان گریه با خنده گفت


- پسره؟ از کجا فهمیدی ؟


- دکتر گفت 


- این بچه رو دشوار بدست اوردیم هانا خیلی مواظب خودت و پسرمون باش 


صورتش جمع شد که نگران پرسیدم 


- درد داری ؟ 


- نگران نباش 


- چرا تحت تعقیب بودی آریا 


- اسم براش انتخاب کردی؟


بغضم رو فرو دادم سرم را به نشانه ی نه بالا بردم


- چه اسمی دوست داری ؟


- تو بگو 


- لاوند خوبه؟


لبخند زدم و قطره اشکی از چشمهام چکید 


- زیبای نورسیده


سرش رو تکون داد 


- تو منو زخمی دیدی هانا مگه نه 


متعجب نگاهش کردم که به پرستار اشاره کرد


- آریا 


- نمیدونم کی منو زخمی جلوی در پیاده کرد اگه ازت پرسیدن هول نکن بگو که چیزی نمیدونی 


اشکهام سیل آساروی گونه هام روان میشدند میترسیدم این اخرین باری باشه که آریا رو میبینم 


- تو قول دادی همیشه کنارم باشی میخواستی خیلی چیز هارو برام تعریف کنی 


- هیسسس آروم باش هانا لاوند مواظب لاوند باش 


گریه امانم نمیداد که پرستار لب باز کرد 


- خب بریم همین اندازه اشم زیاد بود 


- نه خواهش میکنم 


پرستار اهمیتی به حرفم نداد و ویلچر را به طرف در اتاق به حر کت دراورد نگاه به چهره ی خندان و بی جون آریا انداختم که با باز شدن در صدای جیغ جیغ بلند شد با دیدن نسرین و سرهنگ پشت در ترسیده نگاهشون کردم نسرین  به سمتم حمله کرد و کشیده ای به صورتم زد که سرهنگ جلوش رو گرفت و مانعش شد مادر از ته راهرو به سمتمون دوید و روبروم ایستاد سرهنگ توبیخ گرانه به شخصی که پشت دراتاق نگهبانی میداد توپید


- مگه نگفتم کسی وارد اتاق نشه 


- قربان گفتن همسرشه و حالش بده 


سرهنگ و نسرین نگاه بدی بهم کردن و سرهنگ پوزخند زشتی زد ولی دخترش با جیغ جیغ هاش گفت


- عوضی چطور تونستی آشغال تو باعث شدی تو 


شوکه شده نگاهش میکردم صدای سرفه ها ی آریا بلند شد و ناتوان صدا میکرد 


- هانا برو هانا 


سرهنگ چیزی زمزمه کرد که نسرین ارام گرفت و لبخند زد 


- ببین دختر جون تو زندگی دخترمو بهم زدی منم جبرانش میکنم حقته حقیقتی رو بدونی که آرامشتو بهم میزنه آریا کسیه که تو حال خراب به دختر من دست درازی کرد و حالا قراره تاوانش رو پس بده 


نمیتونستم حرفی بزنم صدای آریا به سختی به گوش میرسید 


- دروغه هانا برو 


مادر عصبی توپید


- اینا همه دروغه 


سرهنگ پوزخندی زد 


- هرطور دوست دارین فکر کنین ولی آریا تاوانش رو پس میده و بعدش باید دخترم رو عقد کنه تا بی ابرویی که کرده رو جبران کنه 


سرم گیج میرفت و هیچی نمیشنیدم فقط پوزخندای سرهنگ عصبانیت مادر و نگاه های طعنه آمیز دخترش چیزهایی بود که میدیدم پرستار ویلچر رو به حرکت ادرآورد  و از اون محیط فاصله گرفت با سکوتم انگار فقط قصد انتقام گرفتمن از خودم رو داشتم نمیدونستم واقعا دیگه چی درسته و چی غلط تنها مسئله ی مهم زندگیم فقط یک چیز بود اون هم لاوند بود نمیدونم آریا به من وفادار بوده یا نه ولی من قصد داشتم به علاقه ای که تو دلم جوانه زده بود وفادار بمونم نمیخواستم فکر های بد رو درباره آریا توی ذهنم بال و پر بدم حق این بچه نبود که انقدر زجر بکشه چند روز بستری بودم و بعد با مادر به خونه ی حسین آقا رفتیم انگار تمام مدتی که من توسط گروهک مجاهدین دزدیده شده بودم مادرم و حمید و زهرا به خانه ی حسین آقا اومده بودند و شیوا مراسم مهمان نوازی را تمام و کمال برگزار کرده بود به محض وارد شدن به حیاط خانه ی ویلایی حسین آقا شیوا و حسین اقا دوان دوان خودشون رو به ما رساندن مادر که دیگه توان نداشت با تعارف حسین آقا من رو به ایشون سپرد با دیدن پدر آریا ناخواسته اشک به چشمهام هجوم می اورد 


- خوبی بابا جان؟


سرم رو تکان دادم که مجدد پرسید


- درد داری ؟


دوباره با اشاره ی سر جواب منفی دادم که نگران از مادر پرسید 


- چیزی شده چرا حرف نمیزنه ؟


مادر بغض کرده جواب داد


- براتون میگم حسین آقا 


شیوا اشاره ای به حسین آقا کرد که دیگه چیزی نپرسید وارد ساختمان شدیم شیوا به اتاقی اشاره ‌کرد که درچوبی ای داشت و میشد گفت از ساختمان اصلی جداست 


- حسین جان ببریمش این اتاق 


- چرا شیوا مرضیه خانم که اتاقشون بالاست


- بهت میگم حالا مرضیه خانم جان اشگال نداره که


- نه خواهش میکنم


به محض ورود به اتاق دلیل اصرارهای شیوارو فهمیدم این اتاق متعلق به آریا بود اما مگه آریا اینجا زندگی میکرده؟ دو قاب زیبا که یک عکس قدی و یک عکس از چهره ی آریا درحال لبخند زدن به دیوار بود میشد گفت عکس قدی خانوادگی بود سه عکس جدا که هرسه داخل یک قاب قرار داشتن زن زیبای جوانی که چادر گلدار به سر داشت حسین آقا و عکس قدی آریا چمدانی که قبل دزدیده شدنم جمع کرده بودم گوشه ی اتاق قرار داشت با دیدن چمدان دوباره شروع به گریه کردم با کمک حسین آقا روی تخت نشستم شیوا از حسین آقا و مادر خواست تا از اتاق برن و بذارن تنها باشم یک دست بلیز وشلوار راحتی روی تخت گذاشت و با مهربانی  به در گوشه ی اتاق اشاره کرد وگفت 


- اینجا حمامه یه دوش بگیر یکم سبک بشی این لباسام نخیه و راحت خودم برات دوختم تنت کن و راحت باش 


به طرف در اتاق رفت و ادادمه داد


- منم برم یه غذای خوشمزه مقوی برای تو اون کوچولو درست کنم یکم جون بگیرین


لبخند زد و از اتاق خارج شد به سمت حمام رفتم و باخیال راحت دوش گرفتم حالم از وضعیتم بهم میخورد و با دوش گرفتن حال بهتری داشتم تکان های لاوند لبخند به لبم میاورد با لب های بسته گفتم 


- لاوند جونم پسر قشنگم اب بازی دوست داری ؟


لگدی زد که لبخندم عمیق تر شد لباس های راحتی ای که شیوا داده بود رو به تن کردم و روی تخت دراز کشیدم انقدر این چند وقت تاریکی و سکوت را تجربه کرده بودم که دلم میخواست چشمهام باز باشن و نور خورشید رو تماشا کنن پاهام رو به سمت نور خورشید که از پنجره روی تخت تابیده بود دراز کردم گرمای دلنشین افتاد حس عجیبی رو برام تداعی میکرد با صدای دویدن و غر زدن های مهستی خنده ام گرفت


- مامان برم دیگه 


- نه الان نرو 


- میخوام ببینمش 


- صبر کن من ببینم بیداره 


در اتاق توسط شیوا باز شد و مهستی با ذوق وارد اتاق شد و با دیدنم پرسید 


- واییییی نی نی داره 


شیوا شماتت گرانه جواب داد


- میدونستی که 


- اره ولی ندیده بودم


 به سمتم اومد با خجالت دستی به موهای مرطوبم زد و رو به مادرش گفت


- واییی مامان ببین چه موهای خوشگلی داره هانا جون 


- بلللللله 


به صورتم نگاه کرد و با خجالت پرسید 


- میشه من برات شونه کنم ببافم ؟


لبخند عمیقی روی صورتم نشست که شیوا مردد نگاهم کرد و پرسید


- ببخشیدا مهستی خیلی دوست داره الانم عشقش فوران کرد 


سرم رو تکون دادم و لبخند زدم دستی به سر مهستی کشیدم و بوسه ای به صورت سفید هدیه کردم با ذوق به مادرش نگاه کرد و پرسید 


- یعنی میتونم؟


- اره دیگه 


با ذوق از اتاق خارج شد که شیوا گفت 


- غذا حاضره میای باهم بخوریم یا برات بیارم اینجا 


از تنهایی خسته شده بودم ولی از نگاه ترحم امیز هم حراس داشتم دل به دریا زدم و با اشاره ی دست و سرم فهموندم که با شما غذا میخورم مهستی با شانه و کش زیبایی وارد اتاق شد که شیوا به سمتش رفت و شماتت گر گفت


- این شونه ی خودته 


- خب مگه چیه ؟


- چیه؟ کلی موهات توشه صبر کن بشورمش


 وارد حمام شد و با برس شسته شده برگشت مهستی با ذوق کودکانه اش موهام را شانه زد و به طرز باورنکردنی و زیبایی بافت دستم رو گرفت و باهم از اتاق خارج شدیم 














فصل آخر 


- وای فدات بشم من خدایا ببین داره چهاردست و پا میره 


- نه بابا خودشو میکشه هنوز 


- نگاه کن رو زانوهاشه 


- اخی آره راست میگی 


با لبخند به بحث مادر و شیوا که توی این ۷ماهه با هم خیلی صمیمی شده بودند نگاه میکردم وتوی دلم با به حرکت دراومدن لاوندم شور خاصی برپابود چشمه ی اشکم جوشید این بغض خفه کننده چرا تمام نمیشد حسرت یک بار صدا کردن لاوند یک بار قربون صدقه رفتنش به دلم مانده بود دائم یاد جابر و محمد میافتادم حس میکردم حتما آه و نفرین اون هاست که من و زندگیم را به اینجا رسانده با صدای حسین آقا همه به سمت در برگشتیم 


- واییی چخبره گفتیم انقلاب شده خیابونا خلوت میشه ولی انگار شلوغ ترم هست 


شیوا با ذوق راه رفتن لاوند و نشان داد حسین آقا لبخند زد و پدرانه لاوند را در آغوش گرفت چقدر این روزها چهره ی آریا رو در نگاه پدرش میدیدم یعنی الان کنار نسرین خوشحال زندگی میکنه ؟


صدای تلفن بلند شد شیوا جواب داد و بعد چند کلمه حرف حسین آقا را صدا زد حسین آقا تلفن را گرفت شیوا گوشش رو به تلفن چسبانده بود وبا استرس دستهاش رو به بازی گرفته بود حسین آقا انقدر آروم حرف میزد که به گوش هام شک کرده بودم تلفن را قطع کرد و به طرف لاوند رفت و مجدد درآغوشش گرفت و با ذوق بوسید مادر هم که مثل من کنجکاویش گل کرده بود پرسید 


- چیزی شده؟


- نه چیزی نیست


- پدرم نبود؟


حسین آقا مکثی کرد وسرتکان داد 


- چرا امیرخان بود 


- خوب ؟


- خوب چی ؟


- نمیاد یه سری بزنه یا مابریم؟


-  چرا انقدر میگین برین من عروس و نوه ام رو ول نمیکنم عروسمم مادرشو پس پیش مایین ولی اگه دلتون برای روستا تنگ شده باید بگم که فردا میریم روستا 


خوشحال از روی مبل بلند شدم و لبخند زدم حسین آقا و شیوا با دیدن خوشحالیم به هم نگاه کردن 


- واقعا حسین آقا ؟


- بله فردا میریم روستا 


خیلی خوش حال بودم حس میکردم قراره به وطنم برگردم ولی ته دلم استرس خاصی داشتم لاوند رو که داشت از روی تخت پایین می افتاد گرفتم و لبخندی به صورت نازش هدیه کردم دیگه نمیتونستم روی تختی که خودم میخوابیدم بخوابونمش خطر داشت روی تخت خودش گذاشتمش و مشغول جمع کردن وسایل شدم چشمم به پیراهن بلند یقه باز مشگی افتاد که آریا انتخاب کرده بود بغض خفه کننده ای که ماه ها همراهیم میکرد سرباز کرد دوباره دلتنگ شده بودم برای کسی که بارها از خدا خواستم و گفتم که اشتباه بود ازدواجم باهاش ولی حالا ..... پیراهن رو کنار زدم چند دست لباسی که متعلق به اریا بود رو دوباره برداشتم و بوکشیدم رد اشکهام روی لباس جا انداخته بود ولی نمیخواستم بشورمشون انگار هنوز عطر تن آریا رو داشتند با بلند شدن صدای ضربه ی چند تقه به در اشک هام رو پس زدم و لباس هارو داخل چمدانم و زیر لباس هام پنهان کردم شیوا وارد اتاق شد و با دیدنم لبخند از روی لبهاش رخت بربست 


- چرا انقدر خودتو عذاب میدی ؟


کنارم روی تخت نشست دستش رو دور شونه هام انداخت 


- ببین بارها گفتم تو دیگه فقط خودت نیستی لاوندم به تو وصله احساسات و ناراحتی تو روی این بچه هم تاثیر میذاره داره شیر تو رو میخوره با این کارت هم خودتو لاوند رو افسرده میکنی هم شیرت خشک میشه 


تنها جوابی که میتونستم به حرف هاش بدم نفسی بود که آه مانند از ریه هام خارج نگاهم به عکس آریا که روی دیوار بود خیره موند که شیوا رد نگاهم رو دنبال کرد و بی مقدمه پرسید


- اگه برگرده باهاش میمونی؟ 


نگاهم رو به سرعت از عکس جدا کردم و به چشمهای شیوا دوختم با نگاهم میخواستم بدونم از آریا خبری داره یا نه شیوا لبخندی زد و از روی تخت بلند شد دستش رو گرفتم قبل هر توضیحی صدای حسین آقا و بعدش هم ورودش به اتاق فضارو عوض کرد 


- ای بابا شیوا توام موندی که بغل کن بچه رو 


به طرفم اومد و با مهربونی زیادی نگاهم کرد 


- همه وسایلتو برداشتی باباجان؟


نگاهم به گوشه لباس آریا بود که از زیر پیراهنم دیده میشد مجبوری در ساک و بستم و سرم رو به نشانه ی تایید تکان دادم حسین آقا ساک بچه و چمدان لباس هام رو برداشت چادرم رو سرم کردم که شیوا هم لاوند رو بغل کرد از خانه خارج شدیم ولی نگاه خیره ی منتظرم همچنان روی شیوا زوم شده بود وشیوا فقط سعی میکرد تا نگاهش رو ازم بدزده پروازمون یک ساعتی تاخیر داشت و لاوند دائم گریه میکرد بلاخره سوار هواپیما شدیم و پرواز آرومی رو پشت سر گذاشتیم ماشین حسین اقا داخل پارکینگ فرودگاه بود که باعث شد منتظر تاکسی نمونیم فکر میکردم که به روستا و خونه ی پدربزرگ میریم ولی حسین آقا ماشین رو جلوی خانه ی شخصی داخل شهرش پارک کرد مادر در ماشین رو باز کرد تا پیاده بشه اما حسین آقا خواست که صبر کنه تمام حرکات حسین آقا و شیوا رو زیر نظر داشتم حسین آقا در خونه رو باز کرد و چمدان من و ساک بچه رو توی درگاه در گذاشت دراین بین شیوا روبه مادر که بلاخره زبان باز کرد جواب داد


- الان میریم روستا 


- پس چرا چمدون هانا رو ...


- هانا و لاوند میرن خونه ما ما میریم روستای شما 


- نمیشه که هانا هنوز مریضه دست تنها نمیتونه لاوند و نگه داره که 


- نگران نباشید مرضیه خانم تنها نیستن


با شنیدن حرف شیوا دلم ریخت اشک چشم هام جوشید لاوند رو محکم درآغوش گرفتم و از ماشین پیاده شدم درخونه رو هول دادم و وارد سالن بزرگ خونه شدم اطراف رو از نظر گزروندم که صدایی از داخل یکی از اتاق ها بلند شد اشکهام پهنای صورتمرو دربرگرفته بود به سمت صدا رفتم در یکی از اتاق هارو باز کردم کسی داخل اتاق نبود برگشتم که به سمت اتاق کناری برم که با دیدن آریا پاهام سست شد و قبل زمین خوردن تو آغوش اریا بودم مون ریزش اشک های بی صدام ناتوان لب باز کردم


- آریا 


و جوابی که شنیدم دلنشین ترین صدا وحرفی بود که ماه ها چشم انتظارش بودم


- جانم ... جانم هانا 


میون اشکهاش خندید و به لاوند نگاه کرد


- هانا لاونده ؟ پسرمون ؟


سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم و لاوند رو توی بغلش گذاشتم با دستهای لرزونش لاوند رو درآغوش گرفت و سمت صورتش برد تو گردن لاوند نفس عمیقی کشید نگاهم رو به چهره ی شکسته ی آریا دوختم موهای پرپشت مشگیش حالا چند تار موی سفید رو میان حجم مشگیش نمایان کرده بود زخم جوش خورده ای رو پیشونیش داشت و کنار لبش زخم خشک شده بود دستم رو به سمت صورتش که لاغر شده بود بردم و با صدای لرزونم پرسیدم


- آریا تو ..


نگذاشت حرفم رو ادامه بدم و به حرف اومد 


- میگم هانا همه چیزو میگم بذار یکم تو و پسرمونو ببینم همه چیزو میگم


- نسرین


- همه اش دروغ بود 


- پس تا حالا 


- میگم برات عزیزم 


آریا بین دوراهی سختی بود دوراهی عشقی که بین من و لاوند داشت از طرفی نمیتونست من رو رها کنه و از طرفی جونش برای لاوند پر میکشید زمان به سرعت طی شد و تاریکی شب برهمه جا حاکم شد لاوند رو شیر دادم و روی تخت خوابوندم آریا کنار تخت ایستاده بود و دائم قربون صدقه ی لاوند میرفت غرق نگاهش شده بودم دلتنگیم بدجور بی قرارم کرده بود نگاه خیره ام باعث شد تا بلاخره آریا از لاوند دل بکنه و نگاهم کنه خودم رو توی آغوشش انداختم که تشنه تر از من من رو درآغوش گرفت زمزمه کرد 


- خیلی دلم برات تنگ شده بود 


خواستم سربلند کنم که دستش رو روی سرم نگه داشت ضربان قلبش رو مستقیم میشنیدم چقدر دلم برای این موسیقی زیبا تنگ شده بود 


- تنها چیزی که باعث میشد تحمل کنم و دووم بیارم تو بودی هانا تو و وعده ی دیدن لاوند 


- کجا بودی آریا 


- زندان 


- زندان؟


- زندان ساواک 


از آغوشش بیرون اومد که دستش رو جلوی بینیش گرفت و با صدای اهسته خواست تا از اتاق خارج بشیم که لاوند بیدار نشه دستم رو گرفت و از اتاق خارج شدیم و سمت اولین کاناپه رفتیم روی کاناپه نشستیم اول آریا و بعد من روی پای آریا نشستم که ادامه داد


- بذار از اول همه چیزو برات بگم من توی یک سازمانی کار میکردم یجور کارخانه بود اولش نمیدونستم فقط میتواستم از پدرم فاصله بگیرم کم کم منم وارد سازمان شدم از عقایدو اطلاعاتشون گفتن منم هم عقیده اشون بودم عضو سازمان شدم و ماموریت هارو قبول میکردم هربار یک شهر میرفتم تا پا به روستای پدربزرگت گذاشتم عمو هات و پدربزرگت با سازمان همکاری داشتن از امام خبر میگرفتن و به سازمان اطلاع میدادن و گاهی قرار ملاقات جور میکردن تا از طرف سازمان یا امام ملاقات کنن


چشمهام از تعجب گرد شده بود هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردم که اقا جون و عمو محمود یا حتی عمو مسعود 


آریا نگاه متعجبم رو که دید لبخندی روی لبهاش خشکش نقش بست و بوسه ای به پیشونیم نشوند و ادامه داد


- کم کم عقاید سازمان عوض میشد با امام به اختلاف خوردن منم میخواستم از سازمان جدا شم تا اینکه یک روز که وارد خونه ی پدربزرگت شدم تا خبری بهش برسونم مادرت رو دیدم 


استرس گرفتم و بادقت به حرف هاش گوش کردم


- راستش پدر من قبلا


فهمیدم که قصد داره چه جریانی رو بگه میان حرفش اومدم


- میدونم 


اخمهاش رودرهم برد و مشکوک نگاهم کرد که ادامه دادم


- خیلی بعد تر از ازدواجمون مادرم پدرت رو شناختو بهم گفت 


نفسش رو عصبی بیرون فرستاد و عصبی ادامه داد


- نمیدونم چیشد که تصمیم گرفتم از خانواده ات انتقام بگیرم بخاطر اشکهای مادرم 


- ولی ماکه 


- میدونم حالا دیگه میدونم 


سکوتم رو که دید ادامه داد


- همون موقع ها سازمان که مخالفت های پدربزرگت رو دید خواست تا ازدواج سازمانی با یکی از اعضای خانواده داشته باشم که ازشون اطلاعات بگیرم منم که دنبال انتقام بودم سریع قبول کردم من فقط به پدربزرگت گفتم که برای امرخیر اومدم نمیدونستم اصلا کسی توی اون خانواده هست که بتونم باهاش ازدواج کنم یا نه که پدربزرگت خودش گفت هانا نشون کرده ی پسر عموشه و غیره پرسیدم هانا دختر محموده که گفت نه دختر محمد و مرضیه است


- پس تو بودی؟


مکثی کردو بعدش متعجب پرسید 


- چی؟


- هیچی 


- بگو چی بود قضیه؟


- هیچی بخاطر همین حرف سهوا جناب عالی من و مامانم یک کتک مفصل خوردیم و رفتیم زیر ذره بین 


چشمهاش گرد شد و پرسید 


- برای چی ؟


- بماند میگم حالا ادامه بده 


مکثی کرد و انگار که افکارش رو منظم میکرد که ادامه داد


- وقتی فهمیدم که دقیقا پای همون کسی که منتظرش بودم درمیونه شروع کردم به نقشه کشیدن و تحقیق کردن در همین گیرو دار خبر بهم رسید که تو به کسی علاقه مند شدی و داره نظم همه چیز بهم میخوره درباره ی پسره تحقیق کردم دیدم سرباز فراریه 


دلم ریخت پس باعث و بانیش آریا بود صدای گریه لاوند باعث شد حرف هامون نصفه بمونه خواستم بلند شم که آریا پیش دستی کرد و به سراغ لاوند رفت وارد اتاق شدم لاوند هم انگار آریا رو شناخته بود که انقدر آغوش آریا آرومش میکرد باوجود گرسنگیش ولی درآغوش آریا آروم شده بود و دهانش رو برای شیر خوردن باز و بسته میکرد آریا خنده اش گرفته بود روی تخت دونفره وسط اتاق که ملافه های گلدار ابی روش پهن شده بود دراز کشیدم آریا همون طور که روی تخت نشسته بود لاوند رو مجدد روی تخت گذاشت که مشغول شیردادنش شدم آریا با نگاه و لبخندش مثل کسی بود که انگار خیلی وقت بوده که ارزوی همچین زندگی ای داشته کنار لاوند دراز کشید و دستش رو تکیه گاه سرش کرد و با شیطنت خاصی آروم جوری که لاوند بیدار نشه گفت


- هوو پیدا کردم 


لبخند زدم که مجدد به حرف اومد


- اولش فکر کرد توام (صداشو تغییر داد) لابد توقع داشت شیرش بدم


تا نزدیکی های طلوع افتاب به حرف های آریا گوش دادم به این که بعد رفتن محمد توقع نداشته من و مادرم از روستا بریم قرار بوده روز عروسی همه چیزو بهم بزنه و جوری ابروریزی راه بندازه که من و مادرم رو از روستا بیرون کنن ولی خب خدا نخواسته و بافرار من و مادر تمام نقشه هاش بهم خورده بعد که به روستای مادری اومدیم پدرش که پدربزرگم امیرخان رو میشناخته سری بهش میزنه و وقتی از برگشتن مادرم پیش امیرخان مطلع میشه به آریا اصرار میکنه که این فرصتو از دست نده و با من که از نظرش خیلی خانم بودم ازدواج کنه آریا که از طرف سازمان هم تحت فشار بوده بامن ازدواج میکنه و قصد داشته نقشه جدیدی بکشه ولی از طرفی هم از خیلی وقت پیش سرهنگ و نسرین رو تحت نظر داشته و ازشون برای سازمان جاسوسی میکرده این وسط تمام فکر و نقشه هاش بهم میریزه رفتار های من هم بیشتر باعث شک به خواسته هاش شده و درنهایت وقتی که خواسته قید همه چیزو بزنه سازمان با تهدید منو میدزده و درقبال جمع اوری پرونده هایی که از افراد مهم سازمان دست ساواک بوده رو از آریا طلب میکنه آریا هم مخفیانه از سرهنگ اون مدارک رو میدزده و همین باعث لو رفتنش میشه سرهنگ هم که فرد مهمی تو ساواک بوده برای پس گرفتن لیست اونو زندانی و بعد هم شکنجه میده که انقلاب میشه و مردم داخل زندان میریزنو همه رو نجات میدن آریاهم که حال مساعدی نداشته چند وقتی بیمارستان بستری میشه 


با برخورد نور به چشمهام با سختی چشم باز میکنم آریا با چشمهایی که براثر بی خوابی قرمز شده بالبخند نگاهم میکنه به دستش که جلوی چشمهای لاوند سایه بان شده تا لاوند بیدار نشه نگاه میکنم و لبخند روی لبهام نقش میبنده صدای تلفن آرامش خونه رو بهم میزنه که لاوند هم با گریه بیدار میشه آریا غر غر کنان به سمت تلفن میره که لاوند رو درآغوش میگیرم تا آرومش کنم به محض آروم شدن لاوند آریا وارد اتاق میشه اشاره میکنم که لاوند خوابه که بدون حرف کنارم میشینه و بوسه ای به پیشونیم میزنه نگاهمون به هم گره میخوره که بوسه های بعدیش رو عمیق  میچشم 





پایان 


مرسی از همراهیتون 





درامتداد عشق
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